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  مقدمه

های كلامى اين مدرسـه بـا  با افول مدرسه كوفه در اواخر سده دوم هجری، بخشى از انديشه

در بغداد . )73ـ  69: 1391 طالقانى،: نك(اندكى تغيير از طريق مدرسه قم در ميان اماميه ادامه يافت 

حكـم و  مـى كوفـه همچنـان از آرای متكلمـانى ماننـد هشـام بننيز برخى پيروان مدرسه كلا

در همـين دوران، افـرادی ماننـد . )411ـ  410: 1، ج.ق1392تيميـه،  ابن(كردند  سالم دفاع مى هشام بن

دار شـدند و  راوندی به دلايل مختلفى نمايندگى كـلام امـامى را عهـده ابوعيسى وراق و ابن 

شدن تقريباً تمامى آثـار ايـن دو  سبب مفقود تند، هرچند بهويژه در باب امامت آثاری نگاش به

هايى از  گمـان رگـه روشـنى از آرای كلامـى آنـان سـخن گفـت، امـا بى تـوان به متكلم نمى

های كلامـى نيـز قابـل رصـد  همسويى آنان با متكلمان امامى مدرسه كوفه در ديگـر انديشـه

  .)127ـ  116: 1391ميرزايى،(باشد  مى

اش حسن بن  على و خواهر زاده سهل اسماعيل بن  تكلم نوبختى يعنى ابوبا درخشش دو م

رو، نوبختيـان را  از ايـن. ای در كالبد كلام اماميه در بغداد دميده شد موسى نوبختى روح تازه 

توان سرآغازی بر رونق كلام اماميه در بغـداد دانسـت كـه البتـه انديشـه كلامـى آنـان در  مى

افزون بر . )27ـ  2: 1391سبحانى، : نك(م اماميه در كوفه مطرح گرديد برخى موارد متفاوت از كلا

های آغـازين غيبـت  هـا در همـين دوران و نيـز سـال ای از گزارش نوبختيان، بـر اسـاس پـاره

اند و  های اعتزالى بوده صغری، در ميان گروهى از متكلمان ناآشنای اماميه كه دارای گرايش

ــان نيــز نمىشــده كــه  همچنــين معتزليــان شيعه ــامى از آن شناســيم، آرايــى متفــاوت از  گــاه ن

های  های مدرسه كوفه در حوزه كلام اماميه مطرح گرديد كه اين آرا بيشتر با انديشـه انديشه

بـا مقايسـه . )56و 54، 48ـ  45، 42ــ  40ــ 35، 34: 1400اشـعری، : نـك( كلامـى معتزليـان همسـويى دارد

كم از  ظهور در فرايندی رو به رشـد دسـت جريان نواين : توان گفت های موجود مى گزارش

ابتدای نيمه دوم سده سوم هجری فعاليت خود را آغازيد و در اواخـر سـده سـوم بـه جريـان 

  .)همين نوشتار، بخش توحيد و صفات: نك(غالب در كلام اماميه تبديل گرديد 

مفيـد و بيشـتر از او  افزون بر اقبال نوبختيان به بخشى از اين آرای نوظهور، در ادامه شيخ

ها را پذيرفتنـد و از آنجـا كـه ايـن  سيد مرتضى در مدرسه كلامى بغداد برخى از اين انديشه

گونـه تبيـين جديـد  بار در آثار آنان آمده است، گمان شـده اسـت كـه اين ها نخستين انديشه

آغاز ايـن  ربار از سوی اين دو متكلم امامى مطرح شده يا اينكه در نهايت، نوبختيـان سـ اولين
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ها در  با اين انديشه

ت كه به ويژه در م

: 1392، همو؛ 142ـ  14

توان نمايى هرچند 

در اين بازه زمانى ا

پژوهش، پيشينه برخ

خوا ن اشخاص باز

وران فترت را برطر

كوفه به آرای متكلم

ترين منبع بـرای شـ

ن اشعری است و با

ع رمطى مقتول را به

های پس ت و به قيام

س از آن پايان يافت

 از اين تاريخ بدرو

و  )157: 1416جاشى، 

، ابوبكر )381: همان(

نيز در اين دوران د

سياری از مـوارد اش

كه البته به نام آنان

 به دو گروه تقسيم

 و گروه دوم، معتز

ــا عبارت هــايى ول ب

 كما تزعم المعتزله

                          
خت بيشتر با اين متكلمان

 

  

نوايى  هم

همدلانه 

داشته است

47: ب1391

دوره مى

اعتزالى د

اين پژ

قبل از اين

اواخر دو

مدرسه ك

ت مهم

ابوالحسن

خروج قر

شده است

اندكى پس

دهه پس 

نج(بصری 

(بغدادی 

قبه ن و ابن

در بس

دهد ك مى

اند، كرده

همراهند 

گــروه او

يزعمون«

            
برای شناخ. ١
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در . »قـوم مـن المتـأخرين مـنهم«يـا » قوم مـن متـأخريهم«كه اينها گروهى از متأخران اماميه 

قـوم مـن «البته وی تنها در يك مورد با عبارت . )40و 35: همـان(هستند » اوائلهم«مقابل متقدمان 

كنـد  رين اماميه ياد مىعنوان يكى از اين متأخ جبرويه به از ابن ،»متأخريهم من أهل زماننا هذا

قـوم يقولـون بـالاِعتزال «هـايى ماننـد  گروه دومـى كـه اشـعری از آنـان بـا عبارت. )54: همـان(

القــائلون بــالاعتزال «، )48و  47، 45، 42: همــان(» قــائلون بــالاعتزال والاِمامــه«، )41: همــان(» والاِمامــه

يــاد  )56: همـان( بالاِمامــه والاِعتــزالالقـائلون «و  )46ـ  45: همــان(» طالـب ابى بن والـنص علــى على

ای هستند كه اشعری هرگز از آنان بـا وصـف  شده كند، در حقيقت متكلمان معتزلى شيعه مى

.متأخرين اماميه ياد نكرده است
1

  

های معتزلـه يـا معتزليـان  يافتـه بـه انديشـه چند اشعری بـه نـام متكلمـان امـامى گرايش هر

ميه تصـريح دارد كـه مـراد اشـعری از ايـن گـروه متـأخر تي كند، ابن شده تصريحى نمى شيعه

اينان كسانى بودنـد : گويد سپس مى. و مانند او هستند) بن موسى  محمد حسن ابو(نوبختى  ابن

  .)72: 1ق، ج1406تيميه،  ابن(كه وارد اقوال معتزله شدند 

های  هبا انديشـ مقالات الاسلامیینكم در زمان نگارش  دهد اشعری دست شواهد نشان مى

ترين و  حـالى كـه نوبختيـان برجسـته در. ای نداشـته اسـت نوبختيان آشنايى دقيـق و گسـترده

بردن از متكلمـان  هنگام نـام ترين متكلمان امامى عصر غيبت صـغری بودنـد، اشـعری بـه مهم

 گمنـام ماننـد ابـو اماميه در مقالات الاسلاميين از نوبختيـان نـامى نبـرده اسـت، ولـى متكلمى

جهـت كـه بصـری آن  ا شـايد ازالاحوص ر 
2

بـوده اسـت، در شـمار رجـال و مؤلفـان اماميـه  

كند كـه  محمد نوبختى در باب معرفت ياد مى بار از ابو او تنها يك. )64: 1400اشـعری، (آورد  مى

الهـذيل بصـری در   های ابـو محمد كتابى در رد انديشـه كه ابو آن روست  احتمال از  هم به آن

و اشعری كه روزگاری از معتزلـۀ بصـره بـه شـمار  )63: 1416 نجاشى،(ست باب معرفت نگاشته ا

                                                              
هايى به معتزله امامى نسبت داده، نتوانسته است اين رأی را به متكلمـان امـامى بـا  رسد اشعری در مواردی كه انديشه به نظر مى. ١

اند؛ مثـل مـواردی كـه از  شـتهها اين گروه رويكردی متفاوت دا های اعتزالى نسبت دهد، زيرا در برخى از اين انديشه گرايش

اند، ولـى اشـعری در ايـن  رأی بوده يا اينكه اين دو گروه هم. نوبختيان رأيى متفاوت از اين معتزليان امامى گزارش شده است

شـده ايـن  افزون بر اين، در مـورد آرای انتسـابى اشـعری بـه معتزلـه شيعه. موارد آرای اماميه معتزلى را در اختيار نداشته است

شناخته، ولى با توجه به اين معيار كه آنان تنها در امامت بـه  ها را به نام نمى مال وجود دارد كه اشعری صاحبان اين انديشهاحت

 . ها را به صورت كلى به اين گروه نسبت داده است اند، اين نظريه ها معتزلى اند و در ديگر انديشه اماميه پيوسته

: 1404ابـن صـفار، (شود، ولى از آنجا كه منـابع اماميـه  الأحوص با عنوان بصری ياد مى  بواز ا مقالات الاسلامیینهرچند در . ٢

  .تصحيف وجود دارد مقالات الاسلامییناند، به احتمال در متن  وی را مصری دانسته) 157: 1416؛ نجاشى، 349



چنـين وی در 

ای هـم  شـاره

ـه همنـوايى 

ر تأييـد ايـن 

هـای وعيـد، 

: نـك( اسـت 

فصـيل آرای 

وانـد باشـد، 

لكه آنـان را 

 در موضـوع 

 بـه رافضـه، 

چيستى انسان 

. اند ض پيوسـته

ــودن انســان 

تـوان گفـت 

ه، اثـر خـود 

تزلىِ معتقـد 

های   فعاليت

 منسـجم بـه 

ن گمنام در 

سـبت آرای 

شده بغداد بـه 

الهـذيل  ـد بـر ابو

. شده است
1
همچ 

بـه اعتقـاد آنـان اش

ب چيستى انسـان بـ

حالى كه آنان در ر

ه همچنـين در باب 

ای نكرده  ند اشاره

زيسته است، بـا تفص 

  . ست

تو سى وراق نيز نمى

آورد، بل اماميه نمى

ی را بـرای اماميـه 

در بخـش مربـوط

ای اماميه درباره چ

داننـد بـه روافـض 

مرئــى بــاره جســم 

ت رو، مى ازايـن. )61

كلمان مدرسه كوفه

تزالى و متكلمان مع

 اشعری و گزارش

ای روشـن و  گونـه

شده از اين متكلما

آنـان، نس هر انديشـ

شد  متكلمان شناخته

ن را از ردّيـه ابومحمـی آ

فتى ابومحمد آشنا

خص بـوده اسـت، ب

حكم در باب شام بن

در هم نكرده است، 

. )11ـ  9: 1391حانى، 

آرای متفاوتى دارن

ی كه در بصره مى

ثار آنان را ديده اس

و ابوعيسراوندی  ن 

در شمار متكلمان ا

اند و آثـاری ب كرده

ديگر، او داز سوی 

ها گام نقل ديدگاه

 انسـان را روح مى

الهــذيل دربــا اه ابو

1: 1400اشـعری، (» اند

های متك بر ديدگاه

های اعتز  به انديشه

  . رده است

عصر  ان امامى هم

گ كلامى آنان نيز به

ش خى آرای گزارش

ى و با تحليل ساختا

كاويم و رويكرد  ى

دهـد وی ت دارد، نشـان مى

های معرف  با انديشه

ختيان كاملاً مشـخ

بيان ديدگاه هشگام 

ای ه  ديدگاه اشاره

سـبح: نـك(اند  گاشـته

ام نوبختيان كه آه ن

ل ابوالحسن اشعری

 و تنها برخى از آث

ز معتزله امامى، ابن

راوندی را د  و ابن 

 را به اماميه منتسب

ا. )64: 1400اشـعری، : 

هنگ وی به. رده است

وهى از نظاميه كـه 

نى كــه بــه ديــدگا

ا ـض معتقـد گشـته

افزون ب»  الروافض

متمايل  مان امامىِ 

اند، تدوين كر بوده

دو گروه از متكلما

های ك ست، انديشه

ررسى برخادامه با ب

ى، در نگاهى كلى

 امامى كوفه را مى

 .يم
                      

ه ابومحمد در باب معرفت

 با مطالعه اين ردّيه 

های نوبخ كه انديشه

هنگ ؛ برای مثال، به

عصر او با اين   هم

هايى را نيز نگ كتاب

سماء و احكام نيز به

احتمال به. )23ـ  19: 1

 چندان آشنا نبوده 

چنين مراد اشعری از

ويى اشعری وراق 

داند كه خود  ى مى

:نك(اند  ليف كرده

 آنان گزارش نكر

در زمان ما گرو«: 

ن گروهــى از كســا

د، به امامـت و رفـض

اختلاف «ر بخش 

های متكلم ه انديشه

عصر وی بو  كه هم

ن بر اينكه نام اين د

دان در اختيار ما نيس

در ا.  نرسيده است

های مختلف كلامى

 با انديشه متكلمان 

كني ن را تحليل مى

                          
رشى كه اشعری از ديدگاه

  .كرده است

 

  

آمد، ب مى

مواردی ك

كند؛ نمى

نوبختيان 

ديدگاه ك

ايمان، اس

391همان، 

نوبختيان 

همچن

زيرا ازسو

از كسانى

امامت تأل

آرايى از

گويد مى

همچنــين

اند متمايل

اشعری د

را ناظر به

به امامت

افزون

آنان چند

دست ما 

ه موضوع

ايشان را 

آرای آنا

            
نوع گزار. ١
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 توحيد و صفات

راوندی به معتزله   های ابن فهمى در پاسخ به اتهام اط معتزلى در بيانى آميخته با اتهام و كجخي

  : گويد در باب توحيد مى

كـه حركـت و سـكون داشـته و  اند رافضه پروردگار را دارای قد و صورت و حد دانسته

عـالم  شود و چنين باور دارند كه خدا عالم نبود، سـپس نزديك و دور و سبك و سنگين مى

شـود، آن را  واسطه بدائى كه برای وی حاصل مى كند، ولى به شد و او اراده انجام كاری مى

.دهد انجام نمى
1

  

وی با انتساب اين قول به عموم رافضه، تعداد اندكى از رافضه را كه بـا معتزلـه همنشـين 

: تـا خياط، بى(داند  را مىاند، از اين اتهام مب و اماميه آنها را نفى كرده و از آنان دوری جسته  بوده

همـه روافـض صـورة االلهّٰ را قبـول دارنـد، «: گويد وی در جای ديگری از كتابش مى. )37ـ  36

انـد  اند و روافض آنان را نفى كرده تر با معتزليان مصاحبت داشته مگر تعدای از آنها كه پيش

ايـن دو گـزارش مـراد رسـد در  به نظر مى. )214: همان(» و نزديك آنان نشدند و نپذيرفتندشان

كنـد شـيعيان ايـن متكلمـان انـدك را از خـود  نوبخت نيستند، زيـرا وی تأكيـد مى خياط بنو

نوبخـت نـداريم و از  مهری اماميان نسـبت بـه بنو اند، در حالى كه ما گزارشى درباره بى رانده

.اسـتظاهر خياط اين اثر را پيش از آغاز فعاليت كلامى نوبختيان نگاشته  سوی ديگر، به
2

از  

بنابر ادعای خياط معتزلى پيش از نوبختيان تعداد انـدكى از متكلمـان : توان گفت رو، مى اين

  . اند اند، در توحيد و صفات الهى آرای معتزلى ارائه كرده امامى كه همنشين معتزله بوده

 های اماميه در تجسيم، انديشه گروهى از متأخران اماميه را اشعری نيز در گزارش ديدگاه

كنـد  يـاد مى» قالوا فى التوحيد بقـول المعتزلـه« ، با عبارترأی معتزله بودند كه در توحيد هم

. )35: 1400اشـعری، ( اند گونه لوازم آن درباره خداوند اعتقاد داشته كه به نفى تجسيم و تشبيه و هر

  وی همچنين در بيان آخرين ديدگاه متكلمان اماميـه در بـاب اسـماء و صـفات، بـه گروهـى 

  دهـد كـه ماننـد ديـدگاه معتزلـه در توحيـد و صـفات اسـت و  از اماميه باورهـايى نسـبت مى

                                                              
  ).214و  37ـ  36: تا خياط، بى(كند  وی سه بار اين مطلب را با مضمونى مشابه تكرار مى. ١

   151: 1387مادلونـگ، : ، نـكمقالات الاسـلامیینو  الانتصارهای  برای تحليل اين دو گزارش و بررسى زمان تأليف كتاب .٢

  .153ـ 



گفتـه  ه پيش

قبـه و  نند ابن

، 1965ـ  1962 

در توحيـد و 

يـن ديـدگاه 

را نيـز در بـر 

قـول «ر باب 

ونـه انديشـه 

نيـز بـه اينهـا 

تشبيه مـتهم  

ان در عصـر 

ـدافعانى نيـز 

حكـم   ام بن

كنـد كـه  مى

يبت صـغری 

شـبيه  اتهام ت

ى قبـل از تـأليف 

منشـين معتزلـه و 

 توجـه و شـناخته 

على  ى ماننـد ابـو

اين دو مذهب را 

لمعتزلـة والشـيعة 

عمـر  بن ه محمـد

و بـا عنايـت بـه ) 

آن را تـأليف  ـوم

3(.
1

  

گـروه همـان گـروه

ای مانن شده ان شيعه

الجبـار، قاضـى عبـد (ن 

د )همـان: الجبار ضى عبد 

ر باب توحيد نيز اي

 گـروه از اماميـه ر

2لآراء والدیانات
در 

گو تزلـه بـا نفـى هر

ض ندارد و شباهتى ني

 سالم به تجسيم و 

هر ايـن انديشـه آنـا

ناشـناخته آنـان، مـ

هشا سالم و  شام بن

ب توحيـد اشـاره م

متكلم در عصر غيب

اند  گاران كوشيده

ش به انديشه معتزلـه انـدكى

ه انـدكى از اماميـه كـه هم

گـروه قابـل ـ  سـده سـوم

 بـود كـه متكلمـى معتزلـى

ه در توحيد تنها اختلاف ا

لى هـم بـان يجمـع بـين ال

تكونوا يـدا واحـدة فصـده

)126: 1357؛ اقبـال، 63: 

 او اندكى پس از سده سـو

9: 1400اشعری، (اند  ه

د اشعری از ايـن گ

يم افزون بر معتزليا

لأحوص و نوبختيـان

قاض(و ديگران  )54 

 بيان قول معتزله در

ه بـه احتمـال ايـن 

الآحمد نوبختى در 
ی از اماميه مانند معت

رت، جزء و عرض

حكم و هشام بن  ن

ظاهر بـه. )881ـ  847: 2

ر در ميان پيـروان ن

های هش ى از انديشه

 دو مـتكلم در بـاب

وی پيروان اين دو 

عتزليان و مقالات نگ

گارندگان مقالات گرايش

نخست در ميان گـروهـ  ی

دهه آخر سـ   الاسلامیین

گرايـى چنـان گسـترده  م

لهأی دانستن اماميه و معتز

بلغنـى ان ابـاعل«: گويـد ى

ى الامامة فاجتمعوا حتى تك

1416نجاشى، (است . ق3

توان گفت  ، مى)225: تا ى

را از خدا نفى كرده

يابيم مراد ش در مى

داني های ديگر مى ش

الأ مذهبى مانند ابو

: 1400اشعری، (برويه 

اشعری در . اند شته

كنـد كـه تسـب مى

مح همچنين ابو. )156

كند بسياری يد مى

خداوند جسم، صور

  .)410ـ  40

كوفه مانند هشام بن

2، ج1429نشـار،:  نـك

ده و با اندكى تغيير

محمد نوبختى كه ابو

ود با اصحاب اين 

نان در بغداد از سو

چند مع هر. )411ـ  4

                      
ه از ديدگاه معتزليان و نگ

هجری 270تا  250های ال

مقالاتان تأليف و در زم
ايـن هم. شـه را برگزيدنـد

ر افزون بر همـ  سده سوم

 عبد الجبار در اين بـاره مى

حيد والعدل وانما خلافنا فى

14 :291.( 

310مد نوبختى كه حدود 

نديم، بى ابن( نشده است 

تشبيه و تجسيمى ر

يسه اين دو گزارش

 با توجه به گزارش

م ك، متكلمان امامى

جب احتمال ابن به )38

داش چنين رويكردی

هايى از شيعه منت وه

6ـ  155: 1400اشعری، ( 

تأكي »ن والمشبهين

معتقدند خ ز خدا،

9: 1، ج.ق1392تيميه،  ن

ى متكلمان امامى ك

؛35ـ  31: 1400اشعری،

غری نيز مطرح بود

در گزارشى ك. ت

وگوی خو  به گفت

دامه خط فكری آن

10: 1ق، ج1392تيميه،  

                          
ها گويای آن است كه ش

حدود ساـ  خياط معتزلى 

اند، رواج يافته و اميه بوده

ز متكلمان امامى اين انديش

اكثر در پايان س حدـ  )303

قاضى ع .داند وع امامت مى

قد وافقونا فى التوح: وقال

406قاضى عبد الجبار، (» 

محم ه زمان درگذشت ابو

ی موفق به اتمام اين كتاب

  .ت

  

  

هرگونه ت

با مقا

است كه

مملك ابن

8): 1( 20ج

صفات چ

را به گرو

گيرد  مى

الموحدين

تشبيهى از

ابن(ندارد 

برخى

ا(اند  شده

غيبت صغ

داشته است

دهد،  مى

گويای اد

ابن(است 

            
اين گزارش. ١

 الانتصار

مطرود اما

ای از شده

3م(جبايى

در موضوع

بالعسكر و

الصيمری

با توجه به. ٢

اينكه وی

كرده است

10 

ل 
سا

م 
ست
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ه 
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شم
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و تجسيم را به عموم اماميه در دوران حضور نسبت دهنـد و رد تشـبيه و تجسـيم را در اماميـه 

؛ 214و  37ـ  36: تـا خيـاط، بى(پذيری آنان از معتزله تبيين كننـد  پس از دوران حضور ناشى از تأثير

: ؛ همچنـين نـك410ـ  409: 1، جق1392تيميـه،  ؛ ابن38): 1( 20، ج1965ـ  1962الجبار،  ؛ قاضى عبد 35: 1400اشعری، 

پژوهان و خاورشناسـان تأييـد و بـر آن تأكيـد  و اين ادعا را بعدها برخـى اسـلام )1386جوادی، 

از انديشـه  :هـای منقـول از ائمـه معصـوم اند، اما مراجعه بـه ميـراث اماميـه و روايت كرده

ســتى ايــن دهــد و شــواهد گويــای نادر خبــر مى :تنزيهــى اماميــه در پيــروی از اهــل بيــت

  .)389ـ  353: 1386جوادی، : نك(پراكنى مخالفان به اماميه است  اتهام

های تجسيم و تشبيه در ميـان برخـى متكلمـان امـامى كوفـه  البته اين به معنای انكار رگه

ها به رويكرد تشـبيهى و تجسـيمى از  نيست، بلكه تأكيدی بر اين مدعاست كه بيشترين انتقاد

ندان امــامى در عصــر حضــور مطــرح شــده اســت و امامــان ســوی جريــان عمــومى انديشــم

بنـابراين، . )106ـ  104 :1365كلينـى، : نك(ند ا هنيز همواره چنين رويكردی را نهى كرد :معصوم

ای  شده و اماميـه جريان عمومى اماميه در عصر غيبت صغری اعم از معتزليان شيعه بايد گفت

در تقابل با برخى متكلمان امامى كوفه كه به  ـ اند كه در برخى مسائل رويكرد اعتزالى داشته

گونـه  هر ،پيـرو رويكـرد عمـومى اماميـه در دوران حضـور ـ انـد مـتهم بوده تجسـيم و تشـبيه

  .دانستند انگاری لفظى و معنوی و تشبيه در خداشناسى را مردود مى جسم

انانديشه نفى تشبيه و تجسيم در مدرسه كلامى اماميه در بغـداد از سـوی نوبختيـ
1
قاضـى ( 

ســيد (و ســيد مرتضــى  )51: الــف1413شــيخ مفيــد، (، شــيخ مفيــد )38): 1(20ج، 1965ـ  1962الجبــار،  عبــد 

مورد تأكيد قرار گرفته و متكلمان برجسـته امـامى مدرسـه بغـداد، ايـن  )603ـ  570: 1411مرتضى،

همچنـين  .عتزالىنه تعاليم ا ،اند دانسته :انديشه توحيدی را برگرفته از تعاليم امامان معصوم

و برخـى  )148: 1998؛ سيد مرتضـى، 90ـ  77: د1413 ،شيخ مفيد( دانند ٱنان معتزله را وامدار اهل بيت مى

  .)385ـ  379: 1386جوادی، (اند  پذيری اقرار كرده ه اين تأثيربمعتزليان نيز 

  اراده الهى

در بــاب اراده الهــى  )القــائلون بــالإعتزال والإمامــه( شــده شيعهگروهــى از متكلمــان معتزلــى 

                                                              
بـا ايـن خانـدان  عصـرافـرادی ديگـر در آن  احتمال بـهمتكلمانى مانند بـرادر ابوسـهل و  ،بر ابوسهل و ابومحمد نوبختى افزون. ١

ومن اتبعهم بأسره مـن المنتمـين «نان با عبارت آشيخ مفيد پس از بيان ديدگاه نوبختيان از پيروان  ،رو از همين .اند فكر بوده هم

  ).64:الف1413، شيخ مفيد: كن(كند  مى ديا »لى الكلامإ



 حضـرمى و 

 ،ين ديـدگاه

» مـراد«را بـا 

اراده  ،ه دوم

دا در مـورد 

يـر از فعـل غ

باشد تـا در  

اشـعری، (انـد  ه

دگاه معتزلـه 

ه ديگر پديد 

 و منبعـث از 

جـز مخلـوق 

ـد كـه خـدا 

گروهـى از  

را همان علم 

   .خلوق

 رو، و از ايـن

ه معتزله بـود 

را بـه كـار » 

 بيـرون ذات 

: 1400اشـعری، 

 )اثـه الشـىء

حكـم  ـام بن

حكم، ابى مالك  ن

بر اساس اي. كردند

ه راراد نوهى از آنا

گـروه ؛علـول اراده

امـا اراده خـد ،ر آن

و اين اراده الهـى غ

ن گناهان را كرده

معتزلـه را برگزيده

ماميه نخستين با ديد

يك اراده اند كه ب

راده صـفت فعـل 

رون ذات چيـزی ج

آيـ ر خدا پديد مى

،خ بـه ايـن اشـكال

ان اراده رند فيلسوف

نه مخ ،دانستند دا مى

و ـت نـه غيـر ذات

شه در تقابل با اندي

»معنـا«مـورد تعبيـر 

دانسـت كـه » اللهّٰ  ةٌ 

ا: نـك( حادث شود

إحدا(» ىءعلـه الشّـ

به انديشـه هشـ دن

 ).41: 1400ری، 

مانى مانند هشام بن

دانستند، ارائه ك  مى

گرو :فاوت داشتند

نـه مع ،ده خداسـت

نه چيزی زايـد بـر 

آن فعل است و دن

دادن نكه اراده انجام

وع همان انديشـه م

ت اصلى ديدگاه ام

دانستن را مخلوق مى

ا ،از ايـن نظرگـاه 

ه اين بـود كـه بيـر

يا در ، عرض باشد

م است؟ در پاسـخ

و معتزله متأخر مانن

ين اراده را فعل خد

كه اراده نه ذات اسـ

ر صفات الهى نيز 

در اين م او  ذات و

ةٌحركـ«ـرای خـدا 

كه در ذات الهى ح 

فع«، اراده الهـى را 

شد كه نوعى نزديك

اشعر(برد  را به كار مى» ره

و متفاوت از متكلم

ه الهى را حركت 

دو ديدگاه متف هى

آفريد» مراد«ند بود

 ،اند ن شىء دانسته

داد دگان برای انجام

 حال خدا را از اين

  . دانند منزه مى ،

مامى در اين موضو

تفاوت. )516 ـ 508ن، 

 كه معتزله اراده ر

 .از ذات خداسـت

دگاهاشكال اين دي

قديم است و اگر 

ر جوهری كه قديم

د كه محل ندارد و

ولى اماميه نخستي ،

 معنا را ارائه داد ك

هشام در مورد ديگر

ذات هستند نه غير 

 نيـز حركـت را بـ

) فى االلهّٰ  ةٌ حرك«دا 

هـا، روايت پيرويد 

ك )53: الـف1413، همو

                      
هى معنى لا هى االلهّٰ ولا غير

ى موافق با معتزله و

يثم كوفى كه اراد

اراده الهچيستى  ره

بو و معتقد نددانست ى

يجاد شىء را همان

گان امر وی به بند

آنان در عين .ست

، گناهان پديد آيد

گروه از معتزليان ام

همان: ؛ همچنين نك42ـ 

در اين است ،راده

جايگاه آن بيرون ا

ا. ى و حادث است

،ه اگر جوهر باشد

شود يا در وادث مى

ن را عرضى دانستند

،كه عين ذات است

هشام نظريه  ،هايت

اين نظريه ه .يست

صفات نه ذ د بودند

ابومالك حضرمى 

نه حركت در خد ،

  .)516ـ  508

رسد شيخ مفي ر مى

؛ ه12ـ  11: و1413فيد، 

                          
ه« تبيين نظريه خود تعبير 

  

  

ديدگاهى

مي على بن

آنها دربار

مىيكى ن

خدا در ا

افعال بندگ

بندگان اس

نتيجه آن

اين گ

ـ 41: 1400

در باب ار

نيامده و ج

ذات الهى

نيست كه

محل حو

معتزله آن

دانستند ك

در نه

مخلوق ني

معتقد كه

.برد مى
1

 

،خداست

8و  42ـ  41

به نظر

مف( دانسته

            
وی برای . ١
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 ةٌ حركـ«وی  كنـد كـه مىولى اشـعری تصـريح  داند، مىاست هر چند هشام اراده را حركت 

از آنجـا  نيـز. )96ـ  95: 1391رضـايى، : ؛ نك213: 1400اشعری، (داند  مى» ىءفعله الشّ «را همان » الباری

اسـت، گزارشى از تفاوت ديدگاه خود با نوبختيـان نيـاورده  اوائل المقالاتكه شيخ مفيد در 

رايـى آنـان بـا اند و اين مطلب با توجه بـه همگ رأی بوده توان حدس زد نوبختيان با او هم مى

اما سـيد مرتضـى  ،)33ـ  4: ب1391 ،زاده حسينى( حكم در برخى مسائل كلامى بعيد نيست هشام بن

  تفسير گـروه اول از معتزليـان امـامى را كـه همـان تبيـين معتزلـه بصـره از اراده الهـى اسـت، 

 اسـت» حادث لا فى محل«اراده غير از مراد و اراده خدا  ،بر اساس اين ديدگاه .آورده است

  .)389ـ  370: 1381سيد مرتضى، (

 بدا و نسخ

بنـابر ديـدگاه  :از اماميه گزارش كـرده اسـت را دو ديدگاه» إخبار«نسخ در  زمينهاشعری در 

نسـخ  ،دهد نسبت مى) اكثر اوائلهم واسلافهم(نخست كه به بيشتر گذشتگان و اماميه نخستين 

آن  ولـى ،دهـد ع چيـزی را خبـر مىبدين معنا كـه خداونـد وقـو دهد؛ رخ مىگاهى در خبر 

يعنى متكلمـان امـامى  ،اماميه انتقسيم اشعری متأخر درگروه دوم كه . شود واقع نمى رخداد

، ولـى بدين معنا كه خدا به وقوع چيزی خبر دهد را عصر غيبت صغری هستند، نسخ در خبر

ودن يكى از دو خبـر ب آنان لازمه نسخ در خبرها را دروغ. دانند جايز نمى ،آن خبر واقع نشود

  .)53: 1400اشعری، ( دانند مى

كـه بـر  اسـت بدا نيز سه ديدگاه مختلف گزارش كرده بارهوی در بيان ديدگاه اماميه در

بـرای خـدا ) بـدا(گروه اول و دوم از اماميان نسخ را به معنای تغيير اراده  ،اساس اين گزارش

 ولـى ،دكنـ كاری در يك زمان معينى را مى نداد آنان باور داشتند خدا اراده انجام .اند دانسته

رو، هنگـامى كـه  از ايـن .دهـد آن را انجـام نمى ،شـود به دليل بدايى كه بـرای او حـادث مى

واسطه بدايى است كه  اين نسخ به ،كند آن را نسخ مى ولى ،دكن پروردگار به شريعتى امر مى

بـدا در  ولـى ،دا برای خداوند استبنا بر اين انديشه، نسخ نيز نوعى ب .آيد مىبرای وی پديد 

برای خداوند نفـى كـرده و آن را بدا  ،گروه سوم از اماميه. تشريع استمقام اخبار و نسخ در 

رسد گـروه سـوم ماننـد معتزليـان بـدا را همـان نسـخ  به نظر مى .دانند را بر خداوند جايز نمى

اين گروه لازمه . قرار داده استابتدا آن امر را موقت همان كه خدا از  ابدين معن ؛دانستند مى



 كلمان امامىِ 

راده از ايـن 

يـه در عصـر 

يـان توحيـد 

ری را انجام 

ن ديدگاه را 

بـن   م، علـى

كه بـا معتزلـه 

 ايـن گـروه 

ميان معتزلـى 

لفـظ بـدا در 

در  ، ولـى)64

و  كنـد مىر 

در  را ناناـلم

دلـه سـمعى 

  فتــار قاضــى 

قاضـى (سـت 

معتزلـه و  ظر

 بـه هشـام و 

انديشـه  كند

 .دانسـتند مـى

در حالى كه متك ،د

تـر در بـاب ا پـيش

مـان متـأخران اماميـ

خيـاط نيـز در بي. د

دهد كار خبر مىدا 

وی اين. دهد نمىن 

ميـثم  اق، علـى بـن

ك را دكى از اماميه

وی .دانـد مبـرّا مى

يد ديدگاه اين امام

ماميـه بـر اطـلاق لف

4: الـف1413يخ مفيـد، 

، تفسيرمسلمانانمه 

يان بـا ديگـر مسـلع

تنهـا بـه دليـل ايـز 

و گف دهــد نمىبت 

اين مسـئله اان در 

نظ يخ مفيد اختلاف

همـين ديـدگاه را  

ك مىاماميه گزارش 

م خـدا را مـردود م

اند جهل خدا دانسته

كه بـا معنـايى كـه پ

140 :39(.  

كردنـد هم فـى مى

دانسـتند  جـايز نمى

بدين معنا كه خد ؛

انجام آن آن راد و 

سالم، مؤمن الطا  ن

تعداد اند ، شماران

از اين باور م ،اند ته

شيخ مفي. )37ـ  36: ـا

همـه ام: گويـد  مى

شـي(بـاور دارنـد ) ع

معنای نسخ نزد عام

   .داند ى مى

اميـه اخـتلاف شـيع

نيخـتلاف لفظـى را 

ت بــه نوبختيــان نســب

رويكرد اعتزالى آنا

يد مرتضى مانند شي

 كوشـد مىداند و 

  .)87: 1ج

اشعری از االحسن 

ونه حدوثى در علم

كردند ج ن بيان مى

دانستند كه الهى مى

0اشعری، : نك(ست 

بـرای خـدا نف را دا

إخبار را برای خدا

ن به بدا باور دارند

شود  بدا حاصل مى

حكم، هشام بن  م بن

دهد و در اين ميا ى

معتزلى را باور داشت

تـ خياط، بى( سته است

ى ناديده انگاشـته،

سـمع(هـای وارده  

كار بدا را به همان م

تنها لفظى را )عتزله

ديدگاه به عموم اما

كند و اخ انكار مى

ای متفــاوت نديشــه

 نيز در تأييد اين ر

همچنين سيد. )38): 1

د ختلافى لفظى مى

جق، 1410سيد مرتضى، 

 ى

ابوا ديدگاهى كه 

گو هى است كه هر

 كه اماميان نخستين

 را تغيير در اراده ا

 ارائه شد سازگار ا

هر اين گروه كه بد

هستند كه نسخ در إ

همه شيعيان: گويد ى

س برای او اد، سپ

ماميه از جمله هشام

و سكاك نسبت مى

وحيد ماند و ت بوده

 مطرود اماميه دانس

كم در اطلاق لفظى

روايت خدا به دليل

ا در توجيهى آشك

مع( خود با ديگران 

دادن اين د با نسبت

كلى ا  انديشه بدا به

وی ان. )80:همــان(د ــ

نوبختيان بارهار در

1( 20ج، 1965ـ  1962 

بدا را تنها ا مسئله 

(ستين نسبت دهد 

ر صفات الهىيگ

علم الهى آخرين 

بودن علم الهى  ازلى

  

  

بدايى را 

كوفه بدا

متكلمان 

ظاه به

اشعری ه

اماميه مى

خواهد د

به همه ام

منصور و

همنشين ب

اندك را

ك را دست

وصف خ

تفسير بدا

اختلاف 

وی ب

محتوای 

شناســ مى

الجبا عبد 

الجبار،  عبد 

اماميه در

اماميه نخس

علم و دي

مسئلهدر 

قائلان به 
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. )39: ق1400اشـعری، (انـد  گونه تشبيه و تجسيمى را از خدا نفى كرده اين گروه هر دارد كهوی تأكيد 

 اسـت اماميـه متـأخر دانسـته در انحصارتر  از آنجا كه وی انديشه ضد تشبيه و تجسيم را پيش

گمـان  تـوان گفـت بـه مى ،)35: ق1400اشـعری، (انـد  كه انديشه معتزله را در باب توحيد پذيرفته

تيـب تر. انـد دانسـته علم الهى را ازلى و غير حادث مـى ،اماميان متأخراز اشعری همين گروه 

  .كند گزارش اقوال اماميه در باب علم الهى نيز اين ادعا را تأييد مى

نقطه اشتراك ايـن  دهد كه مىبه ديگر اماميه نسبت نيز اشعری هشت ديدگاه متفاوت را 

نبـودن علـم خـدا بـه  ازلى ،اقوال در مقابل ديدگاه نهم كه انديشه معتزله و اماميه متأخر است

بدين معنا كه اگر  ؛همواره صفتى ذو اضافه و تابع معلوم است» لمع« ،به تعبير ديگر .اشياست

اشـعری اماميـه  ،رو از همـين. به معلوم نياز دارد كه آن معلوم حادث اسـت ،بيايد» يعُلم«واژه 

اشعری در همين گـزارش افـزون بـر . كند نخستين را باورمند به حدوث علم الهى معرفى مى

چون سميع و بصـير نيـز همقدرت خدا و صفاتى  ،صفت علم در صفات ديگری مانند حيات

  .)36: ق1400اشعری، (كوفيان و اماميه متأخر را گزارش كرده است  یهمين اختلاف آرا

متكلمـان مدرسـه امـامى كوفـه و ميـان توان گفت در تبيين صفات الهـى  در مجموع مى

د هشـامين، اماميـه متقـدم ماننـ .وجـود داردنظـر جـدّی  اختلافمتكلمان عصر غيبت صغری 

در تقـابلى  ،كه در تبيين صفات با يكديگر دارند نظری مؤمن الطاق و زراره با وجود اختلاف

پـس از دوران حضـور در  ولى ،اند پردازی كرده مبنايى با معتزله در مورد صفات الهى نظريه

. انـد نوا با معتزله صفات را تبيين كردهمها از مدرسه كوفه، متكلمان امامى ه نخستين واگرايى

های كلام اماميه در ايـن دوران بـا مدرسـه كوفـه مسـئله صـفات  ترين تفاوت از مهم ،بنابراين

از  نـد وكرد مـىسـازی  است كه متكلمان متأخر با رويكردی معتزلـى صـفات الهـى را سـاده

نـه الزامـاً  ـ و تفسيری ندهای كلامى خاص داشت انديشه متكلمان كوفى كه پيچيدگى و دقت

.گـردان شـدند روی ،است :های اهل بيت از روايت ـ همگى صحيح
1

متكلمـان  ،در ادامـه

: الف1413شيخ مفيد، : نك(مدرسه بغداد نيز همان انديشه معتزله را در باب صفات الهى برگزيدند 

و انديشه مدرسه كوفه در ميان متكلمان اماميه پس از حضور  )158ـ  73: 1381؛ سيد مرتضى، 55ـ  51

 .به افول گراييد
                                                              

گفتارهای استاد محمدتقى سبحانى در انجمـن كـلام  درس: های متكلمان كوفى در باب صفات الهى نك انديشه بررسىبرای . ١

 .پردازی اسلامى با موضوع مدرسه كلامى كوفه در دوره نظريه



 وحـى بـاور 

 ،اميـه باشـند

علـم  وجـب

آن حجـت  ز

وحـى در  از

ان متكلمـان 

ی و نيـاز بـه 

د در جهـت 

 ،)15: 1422ار، 

 معتزله ارائه 

ديـدگاهى  ،

 شـيخ مفيـد 

طـه وحـى و 

وجود  ،رو ن

ـيد مرتضـى 

ـمع و وحـى 

. )61ـ  60: ق14

عنـى بـدن و 

سـان را جـزء 

چهـارم را بـه 

  .است  شده 

ازمنـدی عقـل بـه 

تكلمـان متـأخر اما

را مو نظـری ـتدلال

پـس ازرسـولان و 

ابـى نيـازی عقـل  

ين رويكرد در ميـا

 معرفـت اضـطراری

ينكـه ايـن رويكـرد

الجبـا قاضى عبـد ( ست

از پذيرفتهريأثت مىِ 

،ايـن انديشـه ـادی

البته در ادامـه . )52 

در تبيـين رابط ،)61 

و از همين كند مىد 

سـ ،در نهايت. )45ـ 

از سـم یتدلال نظر

1391 :161(.  

400اشـعری، ( كند مى

يع ا،ى برای دو معنـ

انس ،ديدگاه دوم .

ديـدگاه سـوم و چ

وارد ديشه برخى اماميان 

ت اضـطراری و نيا

همـين مت ظاهر ه بـه

نگاهى معتزلى اسـت

 پـيش از ارسـال ر

 ها، تبودن معرف ى

از آنجا كه اي. )53ـ  

های اماميه نيز بـر  ت

نيز با توجه به ايو  )

شناسى اس حى در خدا

متكلمان متأخر امام

بـا نقـّ مـد نـوبختى

: 1400اشـعری،( ست

:الف1413شيخ مفيد، ( 

عقل به وحى تأكيد

ـ 44: الف1413خ مفيد، 

عقل را در است ،فت

1اسعدی، : نك نيز؛ 128

من از اماميه گزارش 

انسان اسمى است، 

باشد ك حساس مى

.سـت جـزء ني
1
د او 

اند بهو از طريق وی ) 332

  وحى

ر كوفـه بـه معرفـت

وهى از اماميـه كـه

نبا ح در ميان اماميه 

 پروردگار عقل را

افزون بر اكتسابى ،ه

 51: 1400اشعری، : ك

ی نداشته و روايت

)167ـ  1:162، 1365ى، 

نيازی عقل از وح بى

در ميان همين مكر 

محم كم ابو دسـت ،

معتزله ارائه كرده ا

عارف تأكيد دارد 

تزلى بر نيازمندی ع

شيخ( داند ف لازم مى

دانستن معرف كتسابى

8ـ  127: 1جق، 1405ى، 

مورد چيستى انسان 

حكم هشام بن ظريه

راكو روح فاعل دّ 

بـيش از يـك  كـه

  . دده ى

                      
: 1400اشعری، ( است ده

 و رابطه عقل و و

شمندان امـامى دري

گرو ،در اين ميان 

های مطرح  انديشه

آنان در شناخت . 

لازمه اين ديدگا .

نك(پروردگار است 

ای شده وادار شناخته

كلينـى(اند  كيد داشته

بدرباره ناسى معتزله 

گونه تفك اينگفت 

،در همان عصـر. ت

ز جريان عمومى م

بر اكتسابى بودن مع

رويكردی ضد معت

 در ابتدای تكليف

 معتزله افزون بر اك

شريف مرتضى(داند  ى

 

باره چهار ديدگاه در

نظ ديدگاه اول كه

و مواتات كه بدن 

ككنـد   معرفى مى

مىنسبت  شده شيعه 

                          
راوندی بود ابن ۀاين نظري 

  

  

عرفت م

ياند بيشتر

.اند داشته

برخلاف

اند دانسته

اند دانسته

شناخت پ

هو كوفى

وحى تأك

شن معرفت

توان گ مى

است  شده

متفاوت ا

ر چند به

عقل در ر

رسول را 

با  همسو

نياز مى بى

  انسان

اشعری چ

اس دبراس

روح است

يتجزی لا

 معتزليان

            
 احتمال به. ١
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انسـان را  ،ام معتزلـىديدگاه نظّ  پيروای است كه  شده انديشه معتزليان شيعه ،ديدگاه سوم

انديشـه  پيـروسـت كـه ا ای شده انديشه معتزليان شيعه چهارم نيزديدگاه  .دندان همان روح مى

دانند انسان را همين جسم قابل مشاهده مى ،الهذيل ابو
1

ايـن دو  كـه دكنـ اشـعری تأكيـد مـى 

هرچنـد نوبختيـان و در ادامـه شـيخ مفيـد ايـن ديـدگاه معتزليـان . انـد وی بـوده اصرگروه مع

حكـم در  نپذيرفتند و بر انديشه هشـام بن ،بود های اعتزالى كه برگرفته از انديشهرا شده  شيعه

: ب1413شيخ مفيد، (بود  :های امامان معصوم كه برگرفته از روايت كردندشناسى تأكيد  انسان

نهايت ايـن تعريـف معتزلـى از انسـان را   در شيخ طوسى وی مرتضى و جانشين سيد .)61ـ  57

 شده وارد كلام اماميه شـده بـود و از طريق برخى معتزليان شيعه نخستظاهر  برگزيدند كه به

: ق1411؛ همو، 245ـ  237: تا سيد مرتضى، بى( نظريه شيخ مفيد و نوبختيان استدلال كردند ر ردّ ب سپس

  .)114ـ  113: ق1406، شيخ طوسى؛ 114

  قرآن

 .دانسـتند و نـه مخلـوق اماميه نخستين و در رأس آنان هشام بن حكـم قـرآن را نـه خـالق مى

بـر اسـاس  .دانسـت قرآن را نيز جايز نمى دانستن هشام بن حكم غير مخلوق اند همچنين گفته

يف نيسـت كه قابل توص داند مى ىگفته در باب صفات، هشام قرآن را صفت همان مبنای پيش

گروهـى از  ،در ايـن دوران. نه غير خدا و و فعل الهى است كه مانند علم و اراده نه خداست

بر خلاف پيشـينيان معتقـد بودنـد قـرآن مخلـوق و محـدَث  ،اشعری با معاصر ۀمتأخران امامي

اشعری از اينان با عنوان گروهى از متـأخران  .ندداشتك اشترااست و در اين انديشه با معتزله 

ــاد مىا ــ .)40: 1400اشــعری، ( كنــد ماميــه ي ــداوم نيــز در  )192: همــان(كــاملاً معتزلــى  ۀايــن نظري ت

بـودن  شيخ مفيد گرچـه محـدَث .به طور كامل پذيرفته نشدمدرسه بغداد های كلامىِ  انديشه

از اطلاق لفظ مخلوق بر آن  زمينهدر اين  كننده نهىهای  اما به دليل روايت پذيرفت،قرآن را 

و  دهـد نمىبـه نوبختيـان نسـبت  را وی در اين مسـئله نيـز ديـدگاه متفـاوتى. ری كردخوددا

اماميه مگر معـدود افـرادی كـه نزديـك بـه عصـر حيـات وی  انى ازديدگاه خود را به ديگر

دهد مىهستند، نسبت 
2
سـيد مرتضـى نيـز بـا بيـان تـوجيهى لغـوی بـر . )53: الف1413شيخ مفيد، ( 

                                                              
  .310: 11ج، 1965ـ  1962الجبار،  قاضى عبد : الهذيل علاف، نك ام و ابوبرای آشنايى با ديدگاه نظّ  .١

 ۀمعتزلـ بيشـترسـت كـه ا ايـن در حـالى .)53: الف1413شيخ مفيد، (خواند  اشتباه معتزله بغداد را همنوا با خود مى شيخ مفيد به. ٢

  ).192: 1400اشعری، (دارند بودن قرآن اعتقاد  بغداد به مخلوق



بـا  ، ولـىت

انديشـه  ،آن

كـه پـيش از 

و از  گزيـده

 هرچنـد در 

از اطلاق نام 

 :ـل بيـت

 

 .اسـت كـرده

 قـرآن بـاور 

باورمندان به 

دم نقصـان و 

نسبت  ستند،

در قـرآن را  

 .اسـت كـرده

 نـهگو ز هيچ

گـران  نـاظره

گـاه بـه  هـيچ

سـخنى در  ت

بـه نظـر  غـاز

ادی هسـتند 

ـول بـه نفـى 

ان در مـورد 

   آنن مـدعا 

 دهـد بت مى

اما چون  ت،

ـرآن محـدَث اسـت

لفظ مخلوق بر قـرآ

گويای اين است ك

برگديشـه معتزلـه را 

د و سـيد مرتضـى

ا :های اهل بيت

عنوان رويكرد اهـ ه

 .)124: تا مرتضى، بى ن

دگاه را گزارش ك

ان بـه نقصـ ،اند ـته

احتمال ب دوم كه به

شـعری نظريـه عـد

هس )مامةلاعتزال والا

 تبديل و حذف ،ر

 بـر پيـامبر نـازل ك

های قـرآن نيـز ـوره

متكلمان و من هان،

قاب و اسلافشـان ه

در نفـى يـا اثبـات 

آغهرچنـد در . )207

 اماميـه همـين افـر

تضـى در عمـل قـ

ى قـول صـريح آنـا

شـاهد ايـن. )160ـ  15

ان نسب را به نوبختي

است ستادش را ديده

چند قـ هر دارد كه 

عدم جواز اطلاق ل

اين مطلب گ. )53: 1ج

بـاب قـرآن اند  در

شـيخ مفيـد ،ر ادامه

ه به روايت توجه با 

ه معتزله بهن انديش

ابن(شناخته شده بود 

ريف قرآن سه ديد

آن را مـردود دانسـ

گروه د. دانستند مى

اش. نيامده اسـتری 

القائلون بالا(مامى 

حريفى اعََمّ از تغيير

داننـد كـه خـدا  ى

چيـنش آيـات و سـ

47(.  

آرای فقيهدر «: ويد

و اعق ص، نوبختيان

و از آنان خوريم  ى

7ـ  206: تـا رتضـى، بـى

يف قرآن در ميان 

رسـيد م يـابيم رمى

تنهـا در مقـام نفـى 

59: الـف1391 زاده، ينى

 به نقصان و زياده

ضى اين گزارش اس

به مخلوق تأكيد ن 

ع درباره :ز ائمه

جق، 1405يد مرتضـى، 

برخـى از اماميـه  ،

و در اند بودهگردان 

اما ب ،اند  را پذيرفته

مخالفت با اين. اند ه

حتى اهل حديث ش

 اماميه در باب تحر

تغييـر در مـتن قـرآ

بدان نقصان آگاه م

در متن اشعرستند، 

ام يانماميه كه معتزل

 پيشين هرگونه تح

د را همان قرآنى مى

حتـى در چ ،گـروه

: 1400اشعری، (ست 

گو مى سیات الاولی

حوصقبه، ابوالأ  ابن

نقصان قرآن برنمى

سـيد مر(» سيده است

خالفان تغيير و تحري

درنگاهى دقيق با  ،

سخن او  و كند مى

حسـي: نـك(ن اسـت 

های خود قول نيده

گمان سيد مرتض بى

گذاری قرآن نام ن

های بسيار ا روايت

سي( رد كرده است 

،د و سـيد مرتضـى

گ پيشين اماميه روی

ان ديدگاه معتزلى 

ر قرآن پرهيز كرد

ر ميان غير اماميه ح

ی در بيان ديدگاه

گرچه زياده و ت ،ل

البته آنان امام را ب 

در قرآن هس نقصان

 به گروه سوم از ام

كه برخلاف اماميه

نند و قرآن موجود

نابر ديـدگاه ايـن گ

ى صورت نگرفته ا

الطرابلس مرتضى در 
جعفر چون ابوهما 

يحى دربارۀ تأييد ن

صان قرآن به ما نرس

مراد اشعری از مخ

،برد مىمرتضى نام 

نمها منتسب  ا بدان

 عدم نقصـان قـرآ

مفيد بنابر شن  شيخ 

ب. )82ـ  80: الف1413 

  

  

جايزنبود

توجه به ر

معتزله را

شيخ مفيد

ديدگاه پي

عمل هما

مخلوق بر

د تر پيش

اشعر

گروه اول

.اند داشته

اضافه و ن

اضافه را 

دهد ك مى

كن مى رد

ظاهر بنا به

جايى هجاب

سيد 

مذهب ما

قول صري

مورد نقص

رسد م مى

كه سيد م

نقصان را

نقصان يا

است كه

شيخ مفيد،(
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گويـد قـول صـريحى  آن را معتبر ندانسته و مى ها بوده است، شنيدهگفتار شيخ مفيد براساس 

حـالى ايـن در . در دسـت مـا نيسـت در نفى يا اثبات اين مطلبدر مورد نوبختيان ) مستندی(

صراحت قول به نفـى هرگونـه تحريفـى  شده به است كه اشعری به اين گروه از معتزليان شيعه

اقوال خود قرآن است كه اينان در مورد عدم تحريف  آنگويای و اين امر دهد  را نسبت مى

.سخنى نداشته باشند مطلب اثبات يانفى  درنه اينكه  ،اند را بيان كرده
1
   

انديشـه آنـان در رد  ،انـد بوده كسـانىشده چه  از معتزليان شيعه جدای از اينكه اين گروه

 احتمال نوبختيان به. راحتى پذيرفته نشد گونه تحريف قرآن در ادامه ميان متكلمان بغداد به هر

 ،شـيخ مفيـد( انـد افزون بر نقصان به زياده در قرآن نيز معتقـد بوده ـ در موضعى كاملاً مخالف ـ

 قـرآن های هخ مفيد نيز افزون بر تصريح به تغيير در ترتيب آيـات و سـورشي. )82ـ  80: الف1413

شــيخ مفيــد، ( دانــد اماميــه در مقابــل معتزلــه مى اشــتراكات نظــریايــن ديــدگاه را از . )80: همــان(

ممكن دانسته و روايـت مستفيضـه را مؤيـد آن  از نظر عقلىوی نقصان قرآن را . )46 :الف1413

قرآن موجـود  هميناعتقاد دارد  است، ولىصان قرآن را پذيرفته است وی نقگفتنى . داند مى

سـفارش كـرده و فراتـر از آن را » ما بين الدفتّين«شيعيان را به قرائت  :و ائمه استحجت 

: تا سيد مرتضى، بى(برخلاف شيخ مفيد، سيد مرتضى  البته. )81: ب1413، شيخ مفيد: نك(اند  نهى كرده

  تغييـر  ،هرگونـه تحريـف. )3: 1جتـا،  شيخ طوسى، بـى(و شيخ طوسى  )364ـ  361: 1411؛ همو، 222ـ  207

 9دسـت رسـول خـدا هقرآن را ب های هو تأليف و ترتيب سور  را رد كردهدر قرآن و تبديل 

.اند دانسته
2

  

  مقام امام

انبيـا را برتـر  ،گروه اول :است جايگاه امام گزارش كرده بارهاشعری سه ديدگاه از اماميه در

گـروه  .دانسـتند مقام ائمه را برتر از فرشـتگان مى ،هوالبته برخى از اين گر .دانستند مه مىاز ائ

كسانى بودند كه به برتری ائمه بر انبيا و فرشتگان باور داشتند و گروه سـوم كـه برخـى  ،دوم

تـر از معتقد بودند انبيـا و ملائكـه بر ،بودند) مامهعتزال والإالقائلون بالإ(شده  از معتزليان شيعه

                                                              
  قاضـى ( اسـت بـودهى در توحيـد نديشـه معتزلـبـا ا) 157: 1416نجاشـى، (از آنجا كه معتزلى امامى نبوده، بلكه امامى مذهبى . ١

  .تواند ناظر به وی باشد نمى» القائلون بالاعتزال والامامه«عبارت  ،)38): 1(20ج ،1965ـ  1962الجبار،  عبد 

 كفيـرقـرآن را تن بـه تحريـف اسـيد مرتضـى و شـيخ طوسـى معتقـد كند كـه مىحجر ادعا  ابنبه نقل از حزم در گزارشى  ابن. ٢

  .)223: 4ج ،1971حجر،  ابن( ندا هكرد 



ايـن قـول . )4

را برتـر از  :

انبيـا غيـر از  

اوائـل در  او 
هـای  روايت

 ای متفـاوت

وان احتمـال 

سـيد . )71ـ  7

سـيد (هسـتند 

بر همـه انبيـا 

رويكـرد  ،ن

ل مطـرح در 

  .ت

د كه اگر دانن

دون معرفت 

ور اماميـه بـه 

تمـام جـرای 

) مبدع(حب 

كه با تفسـير 

شـيخ مفيـد، (د 

بــرخلاف  ،ت

 در تعريـف 

  

كـه البتـه  ددهـ ى

47: 1400اشـعری، (ند 

:شيخ مفيد ائمه 

 و ديگر ائمه بر 7

. )38ـ  18: ه1413مـو، 

ر ويـد و بـا آوردن

ها ديـدگاهبـا نقـل  

تـو مى رو، ، از ايـن

70: الـف1413خ مفيـد، 

ان هرتـر از فرشـتگ

ب : بر تقدم ائمه

بنـابراين. )257ـ  251: 

د يكـى از دو قـول

رواج يافت بود :ت

د ند مىا كردهشريع 

شود و اگر اقرار بد

انديشـه جمهـو از 

جاور آنـان ايمـان ا

عنوان صاح به ويه را

ك را عريف از ايمان

شـيخ مفيـد ،ختيـان

در حقيقــت. فتنــدر

عمل را  ،ه نخستين

 .)401: 1416نجاشى، ( ت

مـىكلمان اين مدرسه ارائه 

. 

نبيا و فرشتگان باشن

.پذيرفته نشددادی 

7برتری امام على ر

؛ هم70: الـف1413فيـد، 

گو سـخن مىـتگان 

وی . كند يد مىكأ

دهد مىان نسبت ن

شـيخ: نك(ند ا هدانست ى

بر :ائمه كند كه 

نيز ی العترة الطاهرة

:2ج ق،1405 مرتضـى، 

د و در مدرسه بغدا

های اهل بيت وايت

ه آنان تشچمام و آن

ش ن ناميده مىن مؤم

ديدگاهى متفاوت

در بـا. دهـد بت مى

جبرو وی ابن .ست

اين تع. )54ـ  53: 140

نوبخ ،)537: 1411ضـى، 

نپذير )537ـ  536: 14

در پيروی از اماميه

تأليف كرده است ملائکه

فاوت از باور عمومى متك

.)54: 1400اشعری، (ارد 

ست ائمه برتر از انب

ر ميان متكلمان بغد

و بر )71: الـف1413د، 

شـيخ مف( كـرد مـىد 

 ائمه بر انبيا و فرشـ

تأ خودديدگاه  بر 

متفاوتى به نوبختيا  

 فرشتگان و انبيا مى

كمىع اماميه تأكيد 

الرسالة الباهرة فیدر 
سـيد (اسـت   كـرده 

نشد پذيرفته اماميه 

مورد تأكيد رو اهر

ر به خدا، پيامبر، ام

انسان مسلمان ،اشد

.شود مى
2

اشعری د 

نسـب دشوخعصر  

يك از معاصى ا هر

0اشـعری، (كند  ى مى

سـيد مرتض(مسوسـت 

11 ســيد مرتضــى،(ــى 

مى مدرسه بغداد د

                      
علی الم :فضیل الائمه

ای متف  على بن ميثم انديشه

هايى د  جبرويه نيز تفاوت

هستند و جايز نيس :

در بعدهاشده   شيعه

ددان  مى
1
شيخ مفيد( 

تأكيـد 9 محمّـد

برتری  نيز درباره ت

و آيات قرآن :

انديشه زمينه، اين 

 نيز ائمه را برتر از 

نيز با تكيه بر اجماع

وی د. )333: 2 ج، 199

م النبيين اسـتدلال 

شده در ميان   شيعه

ظا يه نخستين كه به

  كفر و وعيد

ماميه ايمان را اقرار

 با معرفت همراه با

ها مسلمان خوانده م

متأخر هم ۀاز امامي

ه دادن و كفر انجام

شه در اماميه معرفى

 ايمـان و كفـر هم

و ســيد مرتضــ )84 

عتزالى متكلمان اما

                          
تف ن راستا كتابى با عنوان

متكلمان مدرسه كوفه نيز ع

شه معتزله و ابن با اندي یو

  

  

:امامان

معتزليان 

فرشتگان

حضـرت

المقالات
اهل بيت

اماميه در

داد آنان 

مرتضى ن

98مرتضى، 

خاتم بجز

معتزليان 

ميان امامي

ك ،ايمان

جمهور ام

اين اقرار

تنه ،باشد

گروهى ا

طاعات و

اين انديش

معتزله از

:الــف1413

انديشه اع

            
وی در اين. ١

در ميان م. ٢

ديدگاه و
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جريان  بعدها نيز از سویكردند و تعريف اعتزالى اين گروه اندك از اماميه  ايمان داخل نمى

  .پذيرفته نشدرسمى كلام اماميه 

اشـعری در  ،دانسـتند مىدرسـت نديشـه وعيـد را نادر تقابل با جريان عمومى اماميه كـه ا

اشـعری، ( كنـد همان باب ايمان گروهى از متكلمان متأخر اماميه را معتقد بـه وعيـد معرفـى مى

گروهـى از اماميـه را باورمنـد بـه وعيـد حتـى در  )55ـ  54: همان( و در جای ديگر )54ـ  53: 1400

  . باشندجبرويه و پيروان وی  ه ابناين گرو رسد مى داند كه به نظر مورد شيعيان مى

  های معتزلـه و حتـى از نقـاط اصـلى تميـز آنـان  ترين انديشه اعتقاد به وعيد نيز كه از مهم

: الـف1413؛ شـيخ مفيـد، 223ـ  222: 3ق، ج1409؛ مسعودی، 126 :تا خياط، بى(شد  مىشمرده  ها هاز ديگر فرق

ته نشد و افزون بر نوبختيانمتكلمان مدرسه بغداد پذيرف ، بعدها نزد)38ـ  34
1
: 1416نجاشـى، : نك( 

در رد  نيـز )505ـ  504: 1411سيد مرتضـى، (و سيد مرتضى  )82و  46: الف1413شيخ مفيد، (شيخ مفيد  )64

.كوشيدنداين تفكرّ 
2

  

  اعمال عباد

از متكلمان امامى دوران حضور دو انديشه در باب چيستى اعمال بندگان و نسبت آن با خـدا 

 ، ولىدانست هشام بن حكم اعمال بندگان را مخلوق خدا مى ،بنابر قولى :شده است گزارش

بنابر گزارش جعفر بن حرب، هشـام اعمـال بنـدگان را از آن جهـت كـه آنـان آن را اراده و 

 وابسته مهيج اختياری و از آن جهت كه پيدايش آن عمل بر پيدايش سببِ  ،ندكن اكتساب مى

.دانست است اضطراری مى
3

 :های ائمه بر اساس روايت نيز يگر متكلمان امامى اين عصرد 

انديشـه تفـويض معتزلـه و جبـر  ،به انديشه لا جبر و لا تفويض باور داشـتند و در ايـن راسـتا

به ابراز عقيده در باب مخلـوق يـا غيـر  اين گروه از اماميه خود را .دانستند جهميه را باطل مى

 بنابر گزارش اشـعری گروهـى از معتزلـه امـامى. نستنددا بودن اعمال عباد مكلف نمى مخلوق

بر خلاف اماميه پيشين در رويكردی معتزلى اعمـال بنـدگان ) قوم يقولون بالاعتزال والامامة(

                                                              
، موافـات، گناهـان صـغيره و كبيـره بـا  وعيـد، ماننـد احبـاط مسئله در برخى فروع ،اند اگرچه نوبختيان اصل وعيد را رد كرده. ١

  .)84ـ  82: الف1413شيخ مفيد، (اند  رأی معتزله هم

نجاشـى، (به وعيد متهم شده اسـت  ،سهل نوبختى بود الحسين سوسنجردی كه شاگرد ابو ، ابوجبرويه البته يك نسل پس از ابن. ٢

1416 :381.(  

 .43ـ  42: 1400اشعری، : نك برای آشنايى با انديشه هشام بن حكم در باب استطاعت. ٣



 مقابـل ايـن 

 را بـه طـور 

ايـن  ر مطلـق

: نـك( اسـت 

يض اعمـال 

وجـود نهـى 

ى نيز در مقام 

: 1جق، 1405ى، 

ـور در بـاب 

اسـت هدی 

و يـا غيـر آن 

ن بـالإعتزال 

 .انـد ن كرده

گـر صـفات 

دی ديـدگاه 

اشـعری، (هـد 

 اسـت آورده

معانى هشـام 

 الطـاق بيـان 

ـر همنـوايى 

ت نيسـت و 

  .ته شد پذيرف

در حالى كـه  ،ند

انديشه بلخى  ضى

ماميـه نخسـتين در

اعمال بندگان :

، بـه طـوراعتزالـى

حكـم را پذيرفتـه 

ى لا جبر و لا تفـو

معنـای و مـال را بـه

سيد مرتضى. )42: ج

سـيد مرتضـى( دانـد ى

مـامى عصـر حضـ

شا كه يافت كوفه 

  .)44ـ  42: 1

 شـىء يـا جسـم و

القـائلون(ى معتزلـى 

زلـه را بيـانمعت هـای

ها و ديگ ها، صدا عم

همانند دليلد و به ن

د حوالـه مى معتزله

آ در ايـن بـاب را 

مختلف، از نظريه م

مـؤمن سـالم و   ـن

ه بغـداد شـاهدی بـ

من الطـاق در دسـت

های مختلف  تبيين

ان دانسته را جايز نمى انسان

بر خلاف سيد مرتض  مفيد

137 .(  

نقطـه اشـتراك ام. 

های اهل بيت هموز

شده بنـابر بـاور ا عه

ح  ه نظريه هشام بـن

وت از آموزه روايى

نبـودن اعم فويضـى

ج1413 ،شيخ مفيد(ت 

را مخلـوق عبـاد مى

متكلمـان ا نظـر ف

را در مدرسه  يشه

1400اشعری، : نك(رد 

آيـا  و اينكهحيوان 

ول متكلمـان امـامى

نظره ال و اختلاف

ها، بوها، طع رنگ ز

نك مىيگر را بيان ن

م نظرهای  اختلاف

های آنـان  ديدگاه

م های تبيينمامى با 

كه از سوی هشام بـ

در ادامـه مدرسـه. 

سـالم و مـؤم  م بـن

ن ديدگاه معتزله با ت

خى اطلاق لفظ خالق بر ا

شيخ  احتمال به ،ن انديشه

7ـ  136: 1جق، 1405ضى، 

.)41: 1400اشـعری، (د 

ه آنان بر اساس آم

ولى معتزله شيع ،ند

.اند داده
1

  

ختى در اين انديشه

يد با تفسيری متفاو

وی تف .دانـد ر نمى

وی خدا دانسته است

بندگان ر ت اعمال

ته با توجه به اختلاف

های اين اند و رگه

ريشه ندار ر معتزله

ى اعمال انسان و ح

دگاه اماميـه را قـو

ن بـاب همـان اقـو

نيزن و حيوانات و 

وی قول گروه دي .

يان آن را به بخش

ای معتزله، تفصيل 

 ديدگاه معتزليان ام

جسم بودن افعال ك

)45ـ  44: ق1400 عری،

حكم و هشا  شام بن

چيستى اعمال همان

                      
ن امامى مانند ابوالقاسم بلخ

در اين .شمردند ن را روا مى

؛ سيد مرتض42: ج1413، 

دانسـتند ق خدا نمى

است كه آنعتزالى 

اند خلوق بشر ندانسته

 به بندگان نسبت د

محمد نوبخ كم ابو ت

مفي اما شيخ ،)63: 14

را مخلوق پروردگا

برخى اعمال از سو

در نهايت ،ن روايت

البت. )200ـ  189: 3ج، 

ها و توان زمينه مى ت

اين انديشه الزاماً د

چنين در باب چيستى

شـعری سـومين ديـد

داند كه در اين مى 

افعال انسان ،از آنان

.اند  اعراض دانسته

عتزلى با معتزليان بي

وی در بخش آرا. 

اين . )350ـ  343: 14

 و نظريه شىء و ج

اشـع( متفاوت اسـت

 امامى با نظريه هشا

ر بغداد در مورد چ

                          
رسد همين گروه معتزليان ى

زليان خالق خواندن انسان

شيخ مفيد،: نك(ده است 

  

  

را مخلوق

انديشه اع

مطلق مخ

اعمال را 

دست

416نجاشـى

بندگان ر

تشريعى ب

توجيه اين

؛ همان،135

استطاعت

ا نكهبر اي

همچن

اش ،است

)والإمامه

گروهى ا

اجسام را

اماميان مع

1400 :45(.

00اشعری،(

حكم  بن

م ،شد مى

متكلمان 

ظاهر در به

            
به نظر مى. ١

ديگر معتز

را برگزيد
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كه آيا فاعـل توانـايى ايجـاد فعـل در غيـر خـود را  پرسشدر پاسخ به اين  ،اين  افزون بر

يا نه و اينكه افعال متولد از فعل انسـان، افعـال انسـان اسـت يـا فعـل غيـر او؟ بنـابر بـاور  ددار

فاعل ، انسان، )طالب ابى القائلون بالإعتزال والنص علىٰ على بن( شده يان شيعهگروهى از معتزل

، يـا صـدايى كـه ضـربهدردی كـه ناشـى از  ،رو اين از .شود مى صادرافعالى است كه از وی 

در مقابل . تير رهاشده از كمان، فعل انسان است پرتابناشى از اصطكاك دو سنگ است و 

دانستند و او را فاعل فعـل متولـد  ديگر اماميان انسان را تنها، فاعل مباشر فعل مى ،اين ديدگاه

در ايـن بـاب  را رسـد انديشـه معتزليـان اماميـه به نظـر مى. )46ـ  45: ق1400اشعری، (ردند شم نمى

شيخ مفيـد بـدون اشـاره بـه مخالفـت اماميـه نخسـتين،  .اند كردهمتكلمان مدرسه بغداد تأييد 

و  داند مىوی ريشه ديدگاه خود را انديشه معتزله بغداد . داند ديدگاه تولدّ را از آن عدليه مى

از اين . )104ـ  103: الـف1413شيخ مفيد، (خواند  قدريه و جبريه را مخالف اين انديشه مى ،نظّامتنها 

  . اند دانسـته تـوان حـدس زد نوبختيـان نيـز افعـال متولـّد را فعـل انسـان مى بيان شيخ مفيـد مى

سـيد مرتضـى، ( سيد مرتضى نيز همين انديشه را پذيرفتـه و در اثبـات آن اسـتدلال كـرده اسـت

  .)76ـ  73: ق1411

  آلام اطفال

امـا اينكـه ايـن فعـل  ،دانسـتند فعل خدا مى رادر اطفال  ايجادشده دو گروه از اماميه دردهای

گـروه سـومى كـه اماميـان  .داشـتند نظـر ايجاب خلقت است يا اختراع خـدا اختلافه الهى ب

).القــائلون بالإمامــه والإعتــزال(متمايــل بــه معتزلــه بودنــد 
1
لزامــاً فعــل خــدا آلام اطفــال را ا 

   دردهـاايـن  ايجـاداين گروه  .انگاشتند دانستند و برخى از اين دردها را فعل غير خدا مى نمى

ظاهر شـيخ مفيـد بـه. )56: ق1400اشـعری، ( » بايجاب خلقت«نه  ،دانستند مى» اختراع«را از طريق 
2
 

را الزامـاً فعـل خـدا  اطفـال دردهـایو سيد مرتضى نيز ماننـد معتزلـه  ؛)110: الف1413شيخ مفيد، (

  .)232: ق1411سيد مرتضى، ( دندان دانستند و برخى آلام اطفال را فعل غير خدا مى نمى

                                                              
از صـاحبان همـين  46صـفحه  و در» القـائلون بالامامـه والاعتـزال«ز صاحبان اين انديشه با عنوان نجا كه اشعری در اينجا اآاز . ١

يـابيم ايـن دو عنـوان تفـاوت مصـداقى  در مى كنـد، مىيـاد » طالب ابى  بن القائلون بالاعتزال والنص على علىّ «انديشه با عنوان 

  .ندارند

تـوان  مى ،اسـت  حكم اطفال و بهائم در اين امور يكى چوناما  است، فتهگ درباره دردهای حيواناتهرچند وی اين سخن را . ٢

  .اطفال تسری داد دردهایاين ديدگاه را به 



ت خداونـد 

 ،در اين ميان

ت اطفـال را 

امـروز  ،اشد

ب اطفـال در 

ــياری از   بس

 ميان اماميـه 

شـيخ مفيـد، : ك

ذاب اطفـال 

لات نگـاری 

 هجـری در 

دو جريـان  ،

در  بيشتركه 

ارائـه  ،سـت

همـين  سـت،

 همنشـين بـا 

ده سـوم كـه 

ى و در حــال 

ـان يكـى از 

ـى معتزليـان 

بـر  ،معتزله باشند 

د بودنـد جـايز اسـت

اشعری د .جام دهد

ـت خـدا در قيامـت

 به هشام درست نبا

نبودن عـذاب  جـايز

ــت مى ، ــوان گف ت

چند در هر .اند زيده

نـك(  شـيخ مفيـد. ت

نيـز عـذ )34: 4ج، 140

ترين منـابع مقـالا دم

سـومر اواخر سده 

،امى كوفـه بودنـد

آرای خود را ك  نيز

اس   نخسـتين امـامى

اس ن به مـا نرسـيده

ن برخـى از اماميـه 

در اوخر سـدو  مد

ك جريــان رســمى

 آرای متفـاوت آنـ

كه برخـ دامه يافت

 شايد ازی از متكلمان كه 

هى از اماميه معتقـد

كدام را بخواهد انج

جايز نيسـ كهدهد  ى

تساب اين ديدگاه 

از آنجـا كـه . )56 

ــری،  ،)256: 1972 حمي

يشه معتزله را برگز

نسـوب بـوده اسـت

05؛ همو، 232: 1411ى، 

شعری كـه از متقـد

يابيم در در مى ،ت

دار متكلمان امـا ث

اعتزالى های  ديشه

های متكلمـان يشـه

جامعى از آرای آنان

  :سازد

سـده سـوم در ميـان

آم پديدبودند،  ميه

عنوان يــك بــه ســت،

بـود و  ناخته شـده 

همنوايى تا جايى اد

كه به صورت كلى بسياری

عذاب اطفال گروه

و مختار است هر ك

 به هشام نسبت مى

گويد اگر انت مه مى

ند
1
: ق1400اشعری، ( 

ــه  ــتزل ــوان( اس نش

 غيبت صغری اندي

حكـم من  هشـام بـن

سيد مرتضى: نك( ضى

 .د

اش الات الاسلامیین

ی كلامى اماميه است

های سنتى كه ميراث

ماميان متمايل به اند

 و متفـاوت بـا اندي

كلمان و تصوير ج

س را بر ما آشكار مى

از نيمه س كم دست

 جريان عمومى امام

اشــعری اس ســلامیین

 در كلام اماميه شن

اين ه .آمد شمار مى

                      
بلك ،سياری از اماميه نباشد

جواز ع رهچنين دربا

ذاب يا عفو كند و

ى را از قول زرقان 

اشعری در ادام. كند

اين ديدگاه هستن  ر

ــدگ ــه معتزدي اه هم

دان اماميه در عصر 

تر به ه يدگاه پيش

مرتضو سيد  )58ـ  57 

دانند مت جايز نمى

  يری

مقاهای  ر گزارش
های ر حوزه انديشه

ه ميه جدا از جريان

شده و ام زليان شيعه

ى آشكار با معتزله 

هرچند نام اين متك 

مانده چند نكته ر ى

ددو جريان كلامى 

مطرود  آغازه در 

مقــالات الاسـتــاب 
دن به جريان غالب

ی كلام اماميه به شم

                          
اد اشعری از اين جمله بس

 .اند گاه بوده

  

  

همچن

آنها را عذ

ديدگاهى

عذاب كن

بسياری بر

ــت د قيام

انديشمند

نيز اين د

: الف1413

را در قيام

گي نتيجه

با دقت د

در ويژه به

كلام امام

فعال معتز

همگرايى

.اند كرده

آرای باقى

اين د

معتزله كه

كت عصــر

شد تبديل

های شاخه

            
مر بسا چه. ١

اين ديدگ
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 . دانستند امامت مى موضوع تنها اختلاف خود با اماميه را در  در نگاهى همدلانه

شناسـى، وعـده و وعيـد،  توحيد و صفات، انسـان جمله از ىمختلف مباحثاين جريان در 

نه گو آرايى متفاوت از كلام پيشين اماميه و همنوا با معتزله داشتند و اين ...ن، مقام امام و آقر

از  .ای متفاوت بيان كـرده باشـند  نبود كه تنها در برخى آرای فرعى يا مباحث نوپديد انديشه

ها در گسستى آشكار با كلام نخستين اماميه  رو، دستگاه كلامى آنان در بسياری از حوزه اين

 . ارائه شده است

تا شيخ مفيد و  ـ ندا كه تقريباً با اين جريان معاصر بودهـ  مدرسه كلامى بغداد از نوبختيان

نوبختيان و شـيخ مفيـد  ويژه گاه بهاند و  ها نداشته سيد مرتضى رويكرد يكسانى به اين انديشه

اند كه  داشته :های معصومين هايى برای بازگشت به انديشه متكلمان كوفى و روايت تلاش

مـى ايـن جز يكى دو مورد مانند مسـئله وعيـد و مقـام امـام رويكـرد كلا البته سيد مرتضى به

 .جريان همگرا با معتزله را پذيرفت

تـوان بـه  های كلامى ايـن جريـان نمى در موارد همگرايى متكلمان امامى بغداد با انديشه

ظهور ايـن : توان گفت همچنين نمى .صورت كلى منكر هرگونه تأثيرگذاری اين جريان بود

اعتـزال  امان امامى بغداد بـدو جريان واگرا از كلام نخستين اماميه، تنها علت همگرايى متكل

در اين  اند، كوشيدهپذيری  رنگ نماياندن اين تأثير اگرچه متكلمان امامى بغداد در كم. است

 :ائمـه هـای آموزههای خـود را برگرفتـه از  انديشـه گونـه ميان متكلمـان امـامى بغـداد اين

بـه نـوعى تمـامى  اوائـل المقـالاتشيخ مفيـد بـا تـأليف كتـاب  ،دانستند و در همين راستا مى

  .كردمعرفى  :امامان معصومهای  آموزههای خود را برگرفته از  انديشه

  



 .عشى نجفى

سـالم، چـاپ 

، هم الکلامیـه

 .ت

دار :  بيـروت

 

ود الشـالجى، 

فـرق  مانيـان،

فيـد در بسـتر 

، نظر نقـدو ،»ى

، ش نظر ونقـد

 الثقافـه ةكتبـ

تابخانه آيت االلهّٰ مرع

محمـد رشـاد س: يق

ه فـی تأسـیس بـدعه
  .الحكومه

الاعلمى للمطبوعات 

فلـزر،  ـ سنه ديفلد

  .جا ، بى

  . فرهنگ اسلامى

 .ی

، تحقيـق عبـوذاکره

مهدی فرم: در ،»زله

وبختيان و شـيخ مفي

ان و سـيد مرتضـى

نق، »عتزلـى و امـامى

مك :قـاهره ، الملحـد

كت: ، قمئر الدرجات

، تحقيج السنة النبویة

بیان تلبیس الجهمیـه
مطبعة ا :كة المكرمه

 ةسسؤم: ، بيروتان

، تحقيق سوسلمعتزله

رضا تجدد،: تحقيق

پژوهشگاه علوم و 

خانه طهوری كتاب: ن

حاضره واخبـار المـذ

كلامى شيعه بر معتز

های كلامى نو ديشه

  .2، شکلامی

ی كلامـى نوبختيـا

رويى با متكلمـان مع

علـی ابـن الروانـدی

بصائ، .)ق1404(ن 
منهاج، .)ق1406(م 
  .به

بی، .)ق1392( لحليم
رحمن بن قاسم، مك

لسان المیزا، )1971
طبقات ا، )تا بى(ى 

، تفهرست، )تا بى(ق 

:، قمسید مرتضی، )

، تهراناندان نوبختی

نشوار المح، )1973(

های ك تأثير انديشه« 

دمقايسه ان«، )1392(

تحقیقات ک، »معتزله
ها مقايسه انديشه«، 

نوبختيان در رويار«

الانتصار والـرد ع، )

  ه

حسن  فار، محمد بن

د الرحمن بن قاسم

مؤسسة القرطب :مصر

احمد بن عبد الح ،يه

محمد ابن عبد الر: ق

(على  جر، احمد بن

يحيى ، احمد بنتضى

 .ةالحيا 

اسحاق م، محمد بن

1391(رضا  ی، على

خا، )1357( عباس 
(على  ى، محسن بن 

  

،)1386(دی، قاسم 

  .نشر اديان: ، قمن

(زاده، سيد على  نى

ث كلامى اماميه و م

)الف1391(ــــــــ 

6.  

«، )ب1391(ــــــــ 

 

تا بى(ط، ابوالحسين 

 .يه

  

  

  

  

كتابنامه

  

ابن صف .1

ابن عبد .2

م ،ولا

تيمي ابن .3

تحقيق

حج ابن .4

مرت ابن .5

 ةمكتب

نديم ابن .6
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  مدرسه کلامی ری
 سيد جمال الدين موسوی

  

  چكيده

تـا سـده پـنجم . اسـت بررسـىهای مختلف قابل  كلام اماميه به لحاظ تاريخى در مدرسه

هجری دو مدرسه كلامى قم و بغداد در جامعه شيعى مطـرح بودنـد كـه بـه مـرور زمـان 

شـيخ  گذشـتدرپـس از . بدل شـدمدرسه بغداد به قرائت رسمى تشيع در محافل علمى 

و سيد مرتضى به منطقه ری مهاجرت كردند و زمينـه را  ویبسياری از شاگردان  ،طوسى

متكلمـان ری را در سـه طبقـه . فـراهم سـاختندبرای پيدايش يك مدرسه كلامى جديـد 

تفاوت آرای كلامى آنان با مدرسـه بغـداد در نسـل اخيـر آنـان  كه بررسى كردتوان  مى

مسـئله امامـت هماننـد مدرسـه بغـداد و تعامـل فكـری بـا  تأكيد بر. كاملاً محسوس است

  .است كلامى های اين مدرسه انديشمندان متأخر معتزلى از شاخصه

  ها كليدواژه

  .مدرسه كلامى ری، مدرسه بغداد، منتجب الدينتشيعّ، علم كلام، 

  

                                                              
  پژوهشگاه قرآن و حديثپژوهشگر sjm900979@yahoo.com  

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1394بهار ، اولشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 1, Spring, 2015 



شـته ددی دا

 پيشـتاز ـادی

ه دقيـق ايـن 

ی خـاص بـا 

ى دقيـق ايـن 

در تحليـل و 

. ـم و بغـداد

ج در منـاطق 

جامعـه شـيعه 

خ طوسـى بـه 

د مرتضـى و 

سـى در سـال 

ر در مسـائل 

درسـه رواج 

على طوسـى 

اين مدرسـه  

بستر مناسب 

رسـه بغـداد 

آمـد و  ديـد

، همـان رسـه

ـد برخـى از 

رسـه بغـداد 

ـرده و فكـر 

ز و فرودهـای متعـد

های اعتقـ سـاخت ر

مطالعـه. )28و  23: 13

افـرادی در ميـان  و

بررسـى. مى اسـت

ی بارز آنها مـا را د

مدرسه كوفه، قـ :ز

تـدريج ن مدرسـه به

در ج برتـره تفكـر 

و مهـاجرت شـيخ 

دن شـاگردان سـيد

شـيخ طوسـ ذشـت

  .ن رفت

و نقـل متـواترعقلى 

ن متكلمـان ايـن مد

مد معروف به ابو ع

 ،ه اصلى متكلمان

 و صدوق بهترين ب

آموختگان مد نش

پدبغـداد از مدرسه 

ن مدرسه تفكر مدر

هرچنـ. بروز يافـت

 شـيوه كلامـى مد

ب حـديث بيـان كـ

ـر گذاشـته و فـراز

لامى و تأسيس زير

391 سـبحانى،: نك(ت 

زمـانى  برهـه يك 

ام آن مدرسه كلام

های شاخصه نيزها و 

  .خواهد كرد

ا ندجم عبارت بود

ای گرفـت و ايـن ه

خر سـده پـنجم بـه

 .ق447ك در سـال 

شـد د و با پراكنـده

درگذلـب و ری و 

و قوت خود از ميان

های ع  بر استدلال

در ميـان ،ه ايـن دو

 وی حسن بن محم

ندگى هستهك به پرا

  .ت

يثى از زمان كلينى 

از دا بسياریجرت 

درسه كلامى پس ا

مايه اصلى اين جان

ختلف اين مدرسه بر

 و در آثارشـان بـه

قالـب  بغـداد را در

ناگونى را پشت سـ

 توليد محتوای كلا

را تجربه كرده است

در  های يكسان شه

سازد كه نا مون مى

گيری و افول آنه ل

ی كلامى ياری خو

عه تا اوايل سده پنج

خ مفيـد رونـق تـازه

ای كه در اواخ گونه

طغـرل بيـك سوی

 نيز رو به افول نهاد

چون طرابلس، حلم

بالندگى و در اوج 

كلامى بغداد تكيه

تفـاوت در گسـتره

شيخ طوسى فرزند 

اما با توجه  ،شست

ته خود را باز نيافت

را بودن حوزه حديث

با مهاج.  بوده است

رای ايجاد يك مد

ج. مى شكل گرفت

مخ و عالمان ها وره

رد حـديثى داشـته 

مدرسه های نديشه

های گون دوره شيعّ

ها در ر برخى دوره

گاه ركود و فترت ر

انديشما را به وجود 

رهنم ويژهرافيايى غ

 و چگونگى شكل

های تلاف در انديشه

مشهور شيع های هس

غداد با ظهور شـيخ

گ به گسترش يافت؛

از سبا فتح بغداد . د

تدريج اين مدرسه 

همسى در مناطقى 

ين مدرسه كلامى 

صه اصلى مدرسه ك

ود كه بـا انـدكى ت

ش س از درگذشت

شيخ بر جای پدر نش

 رونق از دست رفت

 ری با توجه به دار

ع به لحاظ فكری 

ی، زمينه مناسب بر

يه اين مدرسه كلام

داد است كه در دو

ين مدرسـه رويكـر

ا، در نهايت همان 

  

  

  درآمد

تشمذهب 

در. است

بوده و گ

م ها دوره

حوزه جغ

ها مدرسه

تبيين اختلا

مدرس

مدرسه بغ

گمختلف 

تبديل شد

ت هنجف ب

شيخ طوس

اي .ق460

شاخص

كلامى بو

پس. داشت

و ابن الش

اه هيچ گ

شهر 

برای تشيع

به شهر ر

هسته اولي

بغد تفكر

عالمان اين

ند،ا تاخته
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توان مدرسه كلامى ری را ادامه مدرسه بغداد دانسـت  رو، مى از اين. اند جديدی توليد نكرده

و همـين  اسـت ها بيان شـده با اين تفاوت كه در بسياری از موارد همان فكر در قالب روايت

تـوان مدرسـه ری را  رو، مى از ايـن. ان مدرسه ری با بغـداد شـده اسـتباعث تمايز مي ،روش

  .در روش با مدرسه كلامى بغداد متفاوت استتنها ای كلامى دانست كه  مدرسه

آرای  با بررسى فضای تاريخى ری در سده پنجم و ششم و بررسـى كوشد مىاين نوشته 

و روش  دهـدر ری را ارائه گزارشى از فضای كلامى موجود د ،متكلمان اين مدرسه كلامى

بـرای تعيـين روش كلامـى . دتبيـين كنـدر اين زمينه را  های احتمالى كلامى آنان و اختلاف

گرايان مانند بحـث عـوالم پيشـين، علـم و اراده  گرايان و نقل مسائل اختلافى ميان عقل ،آنان

سى شـده و بـدين د بررنكه اثر موجود داشته باش آرای عالمانىخداوند، قضا و قدر و بدا در 

  .استخراج شده است آنانروش كلامى  ،ترتيب

  پنجم و ششم ۀبستر سياسى اجتماعى ری در سد

های  غزنويان تـا نيمـه. سده پنجم و ششم شاهد حضور دو حكومت غزنوی و سلجوقى است

 . سده پنجم بر شرق ايران و منطقه ری حكمرانى داشتند

كـه بـا  اسـتنيمه اول سده پنجم مربوط  كارآمدن سلجوقيان به روی رخدادهای پيش از

اجتماعى ری در زمـان مدرسـه كلامـى  ـ شرايط سياسى .همزمانى دارد مدرسه كلامى بغداد

 .پى گرفتبيك  آمدن سلجوقيان و حكومت طغرل كار روی آغاز آن را بايد از

 گرفتن تركان سلجوقى در شرق حكومت اسـلامى مدرسه ری به لحاظ تاريخى با قدرت

 .ق447ای كـه در سـال  گونه به ند،تدريج بر قلمرو تصرفات خود افزود آنان به. است همزمان

بـا . بـه دسـتگاه خلافـت بـاز گردانـد بـار ديگـرطغرل بغداد را فتح كرد و خليفـه عباسـى را 

ها آسايش نسبى  مذهب بودند، پس از سال مسلمانانى حنفى آمدن سلجوقيان كه تازه كار روی

عميـد . آغـاز گرديـد بـار ديگـرها عليه شـيعه  گيری بويه، سخت  آل شيعيان در پناه حكومت

هـا صـادر كـرد و زمينـه را  الملك كندری وزير طغرل، فرمان لعن شيعيان و اشاعره را بر منبر

  .)209: 10ج: 1385ابن اثير، (های مذهبى فراهم آورد  برای فشار بيشتر بر شيعيان و كشمكش

نظـام الملـك وزارت آلـب ارسـلان و سـپس  ،456پس از قتـل عميـد الملـك در سـال 

نظام الملك عالمان اشـعری و شـافعى ماننـد . )92: 12 ،1407ابن كثير، (دار گشت  ملكشاه را عهده

امام الحرمين جوينى و ابى القاسم قشيری را كه در زمـان عميـد الملـك تـرك وطـن كـرده 



تـا پايـان ـان 

مضـان سـال 

 درگذشـت 

ى، حكومـت 

روم و عـراق 

شـدن   كشـته

هـا و  و حنفى

. شـد ای مى ه

خطيبان و  ،ت

ظام الملـك 

: فر ی و يوسـفى

حكـومتى د 

لامـى در ر ك

گشـت و در 

  در ايــن . شــد

يده انگاشت 

ها  س از سـال

نگـارش . ت

نش عالمـان 

  ـه بـه قـرائن 

ت فرزنـدش 

همچنـا بـر شـيعيان 

در دهـم رم او راب 

همان سال در بغداد

داخلـىهای  مكش

 شد و سلجوقيان ر

صـر سـلجوقيان و ك

ها و چـون شـافعىم

های فرقـه گيری در

جماعتت از امامان 

وزارت نظ در زمان 

محمـد: نـك(كردنـد 

شديد هایلت فشار

 كمتر شـاهد آثـار

ورق برگ قـرن،يـن 

ســه ری نگاشــته ش

جوقيان را نبايد نادي

كوفايى شـيعه پـس

است همزمان ى ری

توانسـت واكـن  مى

 .ار سازد

امـا بـا توجـ ،سـت

ى و در زمـان حيـات

ار سياسـت فشـ ى

ی اسماعيلى مذهب

يز در نيمه شوال هم

 شاهزادگان و كشم

شاهزادگان تقسيم 

ی آن تـا پايـان عص

 ،1363 :8(.  

همای مختلفـى ه ـه

د ايجاد سببای  ثه

جا كه امكان داشت

ها و  بعد. ده كردند

ت دولتـى نفـوذ ك

ين سده ششم به عل

ك و نظام الملك 

ركزی در اواخـر اي

ـر كلامــى در مدرس

تگاه حكومت سلج

يـد آغـاز دوره شـك

 آغاز مدرسه كلامى

نويسـى يژه مناقـب

را نموداجامعه شيعه 

ى امـری دشـوار اس

شيخ طوسى ذشت

، ولـى)209: 10، ج1385

يافت تا اينكه فردی

ملك شاه ني. )204: ن

شاه بر اثر نزاع  ك

د و حكومت ميان ش

تمام فراز و فرودها

كسايى(ادامه يافت  

ز شـهر ری از فرقـه

ترين حاد كوچك

آنجذهب بودند تا 

كومت خود استفاد

تدريج بـه مقامـا به

های آغازين  تا سال

ی مانند عميد الملك

ضعيف حكومت مر

ــدد كلامــى و غيــر

و نفوذ آنان در دست

ن سده ششم را باي

بتدای اين دوره با آ

وي  و حـديثى و بـه

يه جعل هار و فشار

يس مدرسه كلامـى

پس از درگذ زياد 

5ابن اثيـر، (ز گرداند 

ظام الملك ادامه ي

همـان(يد انه قتل رس

از ملك پس )210: مـان

ن به ضعف گراييد

اين وضعيت با تم. د

. ق590وم در سال 

حـاظ اجتمـاعى نيـز

شكيل شده بود و ك

مذ ن كه خود حنفى

مذهب در حك حنفى

شافعيان نيز ب ،ذهب

مه دوم سده پنجم

ويژه افرادی بهيان و 

با تض ، ولىه هستيم

ده ششــم آثــار متعــ

ش وزيران شيعى و

(. 

های آغازين سال قع

سختى دانست كه اب

ی متعـدد عقيـدتى

ی به شرايط دشوا

  )طبقه اول( 

ريخ دقيقى از تأسي

 موجود به احتمال

  

  

بودند باز

وزارت نظ

به. ق485

همـ(يافت 

سلجوقيان

آمد پديد

طغرل سو

به لح

شيعيان تش

سلجوقيان

قضات ح

مذ شافعى

1389(.  

در نيم

عليه شيعي

اين دوره

نيمــه ســد

نقش ،ميان

همان: نك(

واقع در

فشار و س

های كتاب

مدرسه ر

 آغازسر

معرفى تا

و شواهد
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بو على طوسى مشـخص ا درگذشتتاريخ . ابو على هسته اوليه اين مدرسه شكل گرفته است

تـا  گمـان او بى. ق511عماد الدين طبری از وی در سال  كردن با توجه به روايت ولى ،نيست

 .)107، 2ج: 1383 طبری آملى،(اين سال زنده بوده است 

تـابع  نبـود، بلكـهتا زمان درگذشـت شـيخ صـدوق، ری حـوزه مسـتقلى  از سوی ديگر،

بـر انديشـه قمـى او  ىآثار او گواه يان انبوهمكلامى صدوق در ی آرا. مدرسه قم بوده است

 .)337، 135، 32: 1398صدوق، : برای نمونه نك(در مسائل كلامى است 

شـيخ مفيـد در اواخـر سـده  يافتن و شـهرت )385يـا ( 381از درگذشت صدوق در  پس

و در محضـر شـيخ  نـداز جمله افرادی از ری عزم بغـداد كرد و بسياری عالمان شيعىچهارم 

 ،اين دانشمندان كـه بعـدها بـه ری بازگشـتند. اندوزی پرداختند سيد مرتضى به دانش مفيد و

شـاكله اصـلى مدرسـه كلامـى ری  ،واقـع و در نددهنده ميراث كلامى بغداد به ری بود انتقال

  .مرهون اين افراد است

گـذاران مدرسـه  بندی كرد كه طبقه اول بنيان توان تقسيم متكلمان ری را در سه طبقه مى

. اند طبقه دوم شاگردان اين افراد و يا استادان طبقه سوم. ی و شاگردان مدرسه بغداد هستندر

هسـتند كـه شـاگردان طبقـه دوم  ،ندشـاب مى طبقه سوم كه نسـل آخـر متكلمـان مدرسـه ری

 گونـه اينالبتـه . آثار كلامى موجـود از مدرسـه ری بـه همـين طبقـه مربـوط اسـت مهمترين

سـبب  در برخى موارد نقض شـده و ممكـن اسـت فـردی بهن شيعى متكلماطبقه  بندی تقسيم

از مشـايخ طبقـه اول  ،عمر طـولانى دو طبقـه را درك كنـد و يـا فـردی از طبقـه دوم داشتن

های برجسـته هـر كـدام از ايـن سـه طبقـه در ميـان  در ادامه به شخصـيت .روايت كرده باشد

يك را در اين مدرسـه كلامـى  پردازيم و نقش هر متكلمان شيعى در مدرسه كلامى ری مى

  .كنيم بررسى مى

  طبقه اول

  جعفر بن محمد دوريستى
: بـرای نمونـه نـك(كنـد  وی از عالمان ری بود كه با واسطه پدرش از شـيخ صـدوق روايـت مى

منتجب الدين در فهرست خود وی را از شاگردان شيخ مفيد و سـيد . )120و  52: ب1409راوندی، 

های شيخ مفيد،  در اجازه شهيد، وی تمامى كتاب. )45: 1422الدين، منتجب (مرتضى دانسته است 

بنابر روايت ابن حمزه . )104: 48، ج1403مجلسـى، (سيد مرتضى و سيد رضى را منتقل كرده است 



. )236: 1419ى، 

سـى تـا سـال 

ی كـه جعفـر 

: همان( است 

 روايتـى در 

ل بن حسـن 

   بصـرة العـوام

 )797، 2ج :ــف

بـه احتمـال  

رازی، (اسـت 

قـال ميـراث 

بق اطـم. سـت

رائـت كـرده 

 كرده است 

يه نقل كرده 

 اوی تمـامى

عمـاد . )همـان

كـرده كـه ت 

هـايى ماننـد 

گويـای  )43 

ی و در ســال 

ابن حمزه طوسـى(ست 

 از ابن حمزه طوس

ای تـى را از نسـخه

 نگاشته، نقل كرده

و نوشـتن .ق401ل 

افرادی مانند فضل. 

تب ، نويسـنده رازی
الــ1409راونــدی، ( مــزار

الاعتقـاد سـت كـه
ی راوی آثـار وی ا

های انتق ز سرشـاخه

ب الـدين رازی اس

جـف بـر شـيخ قر

ا نيز بر آنان قرائت

پدرش از ابن بابوي 

ر ،ب الـدين اسـت

7(.  

ه( ری بوده اسـت 

روايتن بابويه نقل 

ه تعبير. اسـت شـده

، 20: 2ج ،1383 آملـى، 

هــا را در ری روايت

مفيد حاضر بوده اس

با توجه به روايتى 

روايت ب فـی المناقـب

و با ترجمه فارسى 

سال مفيد درشيخ  

  .ه باشد

مدرسه ری هستند

ـن داعـى حسـنى 

مــكتــاب  نويســنده 
ی نيز داشته اسآثار

لجبـار مقـری رازی

و را ازابايـد  ،تىس

ى، جد شيخ منتجب

شيخ طوسى را در نج

لعزيز و ابن براج را

 واسطه بهن آنها را 

اللهّ كـه پـدر منتجـب

7: همان( بوده است 

مس الاسلام ساكن

از ابن بارها مصطفی

يث نيـز گـزارش 

طبـری آ: نـك( »زاهـد

طبــری ايــن ر. ــت

در مجلس شيخ م .

ولى ،شخص است

الثاقـبن حمزه در 
خط خود و ا دست

ريستى در مجلس 

ی عمر طولانى بوده

بزرگ  عالمان از 

، سـيد مرتضـى بـ)

نيل مشــهدی ســماع

آدوريستى . باشند ى

عبـد الج. وده اسـت

 و شاگردان دوريس

  .ری دانست

  يه

لام و حسكای قمى

های ش  همه كتاب

ثار سلار بن عبد الع

كه منتجب الدين ته

ابويه به نام عبيد االلهّٰ

ش بر مشايخ بغداد 

 الدين، جدش شمس

بشارة المن ری در 
ديو مكان سماع ح

الشـيخ الز«و  »ئيس

لای اجتمــاعى اوســ

.ق401ی در سال 

نيز نامش او رگذشت

ابن. زنده بوده است

با .ق473ى در سال 

وجه به حضور دور

وی بايد دارای .ق4

ردان دوريستى نيز 

129: ب1409راوندی، 

و محمــد بــن اس )1

ها مى ين شخصيتّ

بواز وی ى كلامى 

با توجه به مشايخ .

و كلامى بغداد به ر

ن حسين بن بابوي

وف به شمس الاسلا

منتجب الدين وی

همه آث ،نزون بر اي

14 :46(.  

داشتدر فقه  آثاری

فرزند ابن با. )47: ان

های پدرش و قرائت

گزارش منتجب  ق

ری آملى از عالمان

تاريخ و ،ی از آنان

الشيخ الرئ«و  »لامام

مــى و جايگــاه والا

  

  

طوسى و

تاريخ در

ز .ق473

دوريستى

با تو. )239

473سال 

شاگر

(طبرسى 

39: همــان(

ازجمله اي

زياد كتابى

1422 :45(.

حديثى و

حسن بن

وی معرو

گزارش م

افز. است

422رازی، (

آوی 

هما(است 

ها و شنيده

مطابق

الدين طبر

در بسياری

الشيخ الا«

مقــام علم
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و در . ق510عناسـت كـه در سـال بـدان م گفتـه پيشتاريخ . از ابن بابويه شنيده است. ق510

على طوسى ميراث حديثى و كلامى بغداد به ری باز گشته و در حـال انتشـار  زمان حيات ابو

با توجه به شواهدی از اين دسـت، ادعـای تشـكيل هسـته اوليـه مدرسـه ری در زمـان . است

  . على طوسى ادعای گزافى نيست حيات ابو

  احمد بن حسين خزاعى نيشابوری

تـاريخ . )32: 1422رازی، (ردان سيد مرتضى، سيد رضى و شيخ طوسـى بـوده اسـت وی از شاگ

اما با توجه به تاريخ درگذشت فرزندان وی، ،درگذشت وی مشخص نيست
1
 پيشاحتمال  به 

يـاد كـرده و آثـار او را  »حافظ«منتجب الدين از وی با لقب . است درگذشته. ق450 سال از

 دانسـته اسـت ی الفقه والسنن والمفتاح فی الاصول والمناسکالروضة ف، عیون الاحادیث، الامالی

كلمـه اصـول اطـلاق  ،هـای كلامـى با توجه به اينكه در سده پـنجم و ششـم بـه كتاب. )همان(

نيـز كتـابى كلامـى  المفتـاحبه احتمال زياد كتـاب  الفائق فی اصول الدینمانند  است، شده مى

  .بوده است

  ابوریابوسعيد محمد بن احمد خزاعى نيش

معروف به مفيد نيشابوری از ديگر عالمان ری بوده و منتجب الدين وی را ثقه، عين و حافظ 

: 1422منتجـب الـدين، (رد كه بيشتر آنها حديثى اسـت اشم برمىوی ی برا یحديث دانسته و آثار

كـه آن را از عبـد  الاربعـینتاريخ درگذشتش مشخص نيست، اما با توجه به روايتى در . )102

گمان تا ايـن سـال  ، بىاست و در قم روايت كرده .ق444يز بن محمد در ذی حجه سال العز

سعيد در بغداد و شاگردی از بزرگـان بغـداد  هيچ شاهدی مبنى بر حضور ابو. زنده بوده است

دهنـدگان ميـراث حـديثى و  را در زمـره انتقـال اوتـوان  نمى ،در دست نيست و بـا ايـن حـال

  .كلامى بغداد به ری دانست

  عبد الرحمان بن احمد خزاعى نيشابوری

شيخ الاصـحاب و حـافظ حـديث در ری بـوده و از شـيعه و سـنى  ،مشهور به مفيد نيشابوری

وی شاگرد سيد مرتضى، سيد رضى، شـيخ طوسـى، سـلار، ابـن بـراج و . روايت كرده است

                                                              
 ..)م485(و عبد الرحمان نيشابوری  )م444زنده در (ابوسعيد نيشابوری : فرزندان وی عبارتند از .١



 شن آثارميا

های  كتاببا 

البتـه . )51: 33

  . دانست

ده و تمــامى 

ب الـدين كـه 

 ،كلامــى یر

 ؛)75: 1422ين، 

 شـاهدی بـر 

تمـامى  :ويـد

لامى ری بـه 

نكته اصلى  ى

 ، بلكـهسـت

يـن نسـل از 

وان بر اساس 

 آثار كلامى 

توان حـدس 

، در ين ميان

ى وی دست 

. گيـرد ی مى

ل نيشـابوری 

در م لىو است، شته

نوس بأ، رحّال و م

3، ج1413ذهبـى، (ـت 

های بعدی ری  بقه

ضــى ابــن بــراج بــود

منتجـب عبارت به 

نشــدن آثــار گزارش

منتجـب الـدين(انسـت 

توانـد   در ری مى

گو  در اين باره مى

بقه اول مدرسه كلا

ولى ،ا قطعى است

ی مستقل دانسا درسه

از اي. كلامـى اسـت

كلامى كه بتو یر

با توجه به ، ولى ت

ت مى اند، بوده افراد 

در ا. ها بوده است

ای از آرای كلامى

ان مدرسه ری جای

يكـى از آنهـا فتـال

 بيت و مواعظ داش

 را محدث، حافظ

اسـ دانسته. ق485 

طب نلماااستاد ع  را

عبــد العزيــز و قاضـ

با توجه . رده است

گز يــز بــا توجــه بــه

رسه كلامـى ری د

ر وی و حضـور او

كه منتجب الدين  

  .)همان(اند  افته

طب گفته، های پيش

آنها واسطه بهه ری 

توان ری را مد نمى

ق يـك مدرسـه ك

آثا ،ه بغداد هستند

ست ما نرسيده است

ى از شاگردان اين 

 مانند شاگردان آنه

ا توان به پاره مى سى

سساؤ و در طبقه م

طريق سه نفر كـه ي

تى در مناقب اهل 

ذهبى او . )75: همـان

گذشتش را به سال

او  بايد ،جب الدين

ســى، ســلار بــن ع

را بر وی قرائت كر

دانــد و ني مى »الری

گذاران مدر و بنيان

ت شيخ طوسى بـر

چنان ، به ری باشد

نزد وی تعليم يا ان

ه شخصيتّده تمام 

ث كلامى بغداد به

ال ميراث كلامى نم

لازمـه تحقـق ىشـو

آموخته مدرسه نش

به دس ،شناختباز 

لامى ری كه همگى

ول عالمان ری نيز

شاگردان شيخ طوس

  بوری

پنجم و ششم است

شيخ طوسى را از ط

تأليفات. ى بوده است

ه(شود  ى ديده نمى

معرفى كرده و درگ

منتج های ه عبارت

  بار مقری رازی

ــاگردان شــيخ طو

های شيخ طوسى ر

قيــه الاصــحاب بــا

را از متكلمان و  او

رائت تمامى تأليفات

راث كلامى بغداد 

لماعان از سادات و 

جه به شواهد يادشد

آيند و انتقال ميراث ى

ت كه به صرف انتقا

رو محتوايى و های

 ری كه همگى دان

ش و كلامى آنان را

 بعدی مدرسه كلا

وش كلامى نسل او

وجود از يكى از ش

ن على فتال نيشابو

و متكلمان سده پ ن

آثار ش بيشترآشوب 

  

  

كراجكى

اثر كلامى

حديث م

با توجه به

عبد الجب

از شــ وی

ه تصنيف

فق«وی را 

توان  نمى

قر هرچند

انتقال مير

شاگردان

با توج

شمار مى

اينجاست

ه نوآوری

متكلمان 

آن روش

ای ه نسل

زد كه رو

كتابى مو

  .يافت

محمد بن

عالماناز 

ابن شهرآ
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. )12: 1، ج1379ابـن شهرآشـوب، (به شيوه سماع، قرائت، مناوله و اجازه گزارش كرده است  ،است

 روضة الـواعظینو  معانی التفسیركنيه وی ابو على فارسى است و خودش دو كتاب التنوير فى 

 »ثقـة«منتجب الدين از او با تعبيـر . )همـان(آشوب خوانده است  را بر ابن شهر وبصیرة المتعظین

. )108 :1422منتجـب الـدين، (دهـد  منتجـب الـدين بـر وی خبـر مى كامـلياد كرده كه از اعتمـاد 

از وی با عنوان شـيخ شـهيد يـاد كـرده و نـامش را ش منتجب الدين در جای ديگری از كتاب

ابـن داود در . )126: همـان(نگاشته اسـت  روضة الواعظینمحمد بن احمد فارسى صاحب كتاب 

كه ابوالمحاسن عبد الرزاق ملقب به  است خود فتال نيشابوری را متكلمى با تقوا دانسته رجال

ابـن داود، (و رئيس نيشابور وی را به قتل رسانده اسـت ) برادرزاده نظام الملك(سلام شهاب الا

درگذشت تاريخ در باب علت قتل وی اطلاعاتى در دست نيست، اما تمامى منابع . )295: 1342

  .)44: 5، ج1390ابن حجر، : نك(اند  و در نيشابور ثبت كرده. ق508را به سال او 

اسم ملقب به مرتضى و عبد الجبار مقری رازی افـزون بـر شـيخ ابوالحسن مطهر بن ابوالق

حضـورش در  ،با توجه به شاگردی او نـزد شـيخ طوسـى .)همان(طوسى از مشايخ وی هستند 

از . كند شواهدی نيز وجود دارد كه حضورش در ری را نيز تأييد مى ، ولىبغداد قطعى است

خ ری از آثـار ابـن بابويـه مشـاهده كـرده جمله اينكه ابن حجر نام فتال نيشابوری را در تـاري

مطهر بن ابوالقاسم مرتضـى اسـتاد فتـال نيـز روزگـاری را در ری  ،افزون بر اين. )همـان(است 

  .)422: 1همان، ج(سپری كرده است 

كـه عبـد الجليـل قزوينـى رازی در  است بوده التنویر فی معانی التفسیركتاب تفسيری وی 

ابو الفتوح  روض الجنانشيخ طوسى و  التبیان كنارآن را در در كتاب خود نام  ىموارد مختلف

  .)285و  263: 1358قزوينى رازی، : نك(و آن را ستوده است  آورده

وی در . قابل اسـتخراج اسـت روضة الـواعظینهای كلامى فتال نيشابوری از كتاب  انديشه

، در مقـام بحـث و ای نقـل كنـد در هـر مسـئلهرا ها  آيات و روايتدارد اين كتاب گرچه بنا 

هـا را  و شـواهد آن در آيـات و روايت كند مىاستدلال همانند متكلمان بغداد استدلال عقلى 

در باب نظر و معرفت، سخن متكلمان در ايـن بـاب را خـارج از آيـات و او . شود يادآور مى

. )19: 1ج، 1375فتال نيشـابوری، : نك(ها ندانسته و به وجوب نظر و معرفت كسبى قائل است  روايت

. )20: 1، جهمان( داند داند و مانند بغداديان آن را صفت نقص مى خداوند را مريد قبايح نمىوی 

زيرا افعال ما فعل ماسـت و صـدور  كند، انكار مىقضا و قدر تكوينى در افعال انسان را نيز او 



ه ن و از جملـ

 ،داد دانسـت

 برای نظريه 

مايـه  درونى 

بيش موجود 

در ادامه بـه  

يسـتى اسـت 

انـد و  ی بوده

 ها و آثـار ت

14 :106(.  

ه فيلسـوفان، 

زبان فارسـى 

صـاص يافتـه 

ی در بحـث 

حسـنى رازی، ( 

ذات را نفـى 

علـم ازلـى و 

 .106و 

در در افعـال انسـان

 تـابع مدرسـه بغـد

عنوان مؤيد وانى به

ولـى ،نمايـد مـى را

آثار آنان كم و ب ه

 .ر دشواری نيست

فر بن محمـد دوريس

اعـى حسـنى رازی

و برادر تمامى روايت

422منتجب الدين، (اند 

مختلف از جمله ی

 و شش باب و به ز

 شـيعه اماميـه اختص

وی. سه بغـداد اسـت

دانـد  دم عـالم مى

و صفات زائد بـر ذ

ـم او بـه اشـيا را ع

و 75: 1422منتجب الدين،

موميـت قضـا و قـد

گرا و متكلمى عقل

های فراو  و روايت

گـر ل متكلمى نقـل

هستند كهطبقه اول 

 در منابع روايى كا

  

جعف انشاگردو از 

مجتبـى فرزنـدان د

اين د. استی كرده 

ا الدين منتقل كرده

های هآن مقالات فرق

بيست در  ،ن كتاب

آن به بيان مقالات 

بيات كلامى مدرس

آنان را قائـل بـه قـد

و استداوند قائل 

حدث دانسته و علـ

م: نك. حسينى آمده است

 .اختصاص داردفقهى  

همچنـين عمو. سـت

  .)30: 1 ج

توان م بوری را مى

ن مطلب، به آيات

ای كه در نگاه اول 

 .د است

شاگردان ط ،ن ری

وجو  فراد با جست

 :پردازيم ها مى يتّ

1  

و عرفة مقالات الانام

مرتضـى و م ،دين

و نزد آنان شاگردی

وری را به منتجب ا

لامى است كه در آ

اين. است آمدهها  

ششم و بيست و
2

آ 

ادب ،م بر اين كتاب

فيلسوفان تاخته و آ

فات ذاتى برای خد

 را مريد به اراده مح

                      
ح واژهحسنى و گاهى نيز  

اين كتاب به مباحثششم 

و فاعل ممكـن نيس

، همان(پذيرد  را نمى

فتال نيشاب ،ور كلى

 لحاظ روش و بيان

گونه به ،كند ره مى

 كلام مدرسه بغداد

  م

م عالمان و متكلمان

كردن اين اف شخص

ّ رخى از اين شخصي

1 بن داعى حسنى

تبصرة العوام فی مع
  .)52: الف1409

 تصريح منتجب الد

دين آنها را ديده و

حمان خزاعى نيشابو

كتابى كلا ة العوام

مرجئه و ديگر فرقه

اب بيست و يكم و

بيات كلامى حاكم

عالم بر دهريان و ف

صف وی همچنين. )

خداوند . )همان( ت

                          
 واژۀ گاه ، منتجب الدين

بيست و شمسائل باب ست 

  

  

فعل از دو

معاصى ر

به طو

گرچه به

خود اشار

اصلى او 

طبقه دوم

طبقه دوم

مش. است

معرفى بر

مرتضى 
نويسنده 

9راوندی، (

بنا به 

منتجب الد

عبد الرح

تبصر
معتزله، مر

است و با

ادب. است

حدوث ع

1364 :200

كرده است

            
در كتاب. ١

گفتنى اس. ٢
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 بـه. )201: همـان(به خلاف ابن راوندی كه علم حادث برای خداوند قائل اسـت  ؛داند ذاتى مى

وی . )همـان(گـردد  و با فكر و انديشه حاصـل مى استمعرفت خداوند در دنيا كسبى باور او، 

ام ی هشام بن حكم را نپذيرفته و آن را در رديف آرای كلامى نظّـأای از موارد نيز ر در پاره

  .)208 :همان(و ابن راوندی قرار داده است 

  فضل بن حسن طبرسى

آثـار متعـددی از خـود بـه يادگـار كـه  )129: ب1409ی، راونـد(از شاگردان دوريستى است  وی

منتجـب . الاداب الدینیـه و تـاج الموالیـد، الوسیط والـوجیز، مجمع البیاناز جمله  :است گذاشته

  .)97: 1422منتجب الدين، (الدين او را ديده و برخى از آثارش را بر وی قرائت كرده است 

 ، ولـىوی را يكى از مشايخ حـديثى دانسـت مانده از طبرسى بايد با توجه به آثار برجای

به مدرسـه بغـداد در برخـى مسـائل را وابستگى فكری او  مجمع البیانملى در كتاب أاندك ت

ُ «آيه تفسير وی در . كند كلامى اختلاف برانگيز اثبات مى وَإِذَا قيِلَ لهَُمْ تعََالوَْاْ إِلىَ مَا أَنـزَلَ االلهّٰ

سُولِ قاَلوُاْ حَ  سْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَليَهِْ آباَءناَ أَوَلوَْ كانَ آباَؤُهُمْ لاَ يعَلْمَُونَ شَـيئْاً وَلاَ يهَْتـَدُونَ وَإِلىَ الر «

داند و آنچـه را كـه اصـحاب  معرفت خداوند را كسبى و واجب به دليل عقل مى ،)104: مائده(

او . )391: 3، ج1372طبرسـى، (د ناسـش گويند باطـل مى بودن معرفت مى معارف در باب اضطراری

ا كانوُاْ يخُفْوُنَ منِ قبَلُْ « در تفسير آيهدر باب بدا نيز  لغوی،  ىو در بحث )28: انعـام( »بلَْ بدََا لهَُم م

ی پـس أمعنای ظهور ر به را» فلان ذو بدوات«و  است معنای ظهور دانسته را به »بدا يبدو بدوا«

او از  ، زيـراداند نمىحق خداوند متعال روا در  در ادامه بدا رااو . )447: 4، جهمـان(ی است أاز ر

 ىبـا ذكـر اقـوال نيـز دربـاره عـوالم پيشـين. )همـان(ازل و پيوسته عالم به همه معلومات اسـت 

: نـك(ايـن قـول دارد  نپذيرفتنكند كه حكايت از  مى واردى را بر عالم ذر هاي مختلف اشكال

  .)765: 4، جهمان

  آشوب مازندرانى ابن شهر

از عالمان و متكلمانى است كه عمری طولانى داشته و در طبقـه دوم عالمـان  .ق588متوفای 

بنا به نقل ابن مشهدی وی شاگرد عبد الجبـار مقـری رازی . طبقه سوم حضور دارد نيزری و 

ــوده اســت  ــه حــديث از . )136: 1419ابــن المشــهدی، (ب ــىگــرايش وی ب    هــا ه طــرق و اجاز فراوان

ــاب  ــدای كت ــان اســت  ابــی طالــبمناقــب آل در ابت ــن شهر: نــك(نماي   . )12ـ  7: 1، ج1379آشــوب،  اب



و به بسـياری 

 ،ئـاتلـم قرا

اسـتفاده  رای

فـى لامـر االلهّٰ 

نيـز خليفـه  ،

فـت مقتفـى 

ها در  ن سال

 ب واقع شده

حلـب  بجـز 

  .ت

كــه  اســتد 

 كلامى كـه 

ـه بغـداديان 

 قضـا و قـدر

گرايــى  عقـل

ی از آيـات 

ه دوم جـای 

 بـن الحسـن 

بـا توجـه بـه 

بشـارة  آملـى در 
 الـدين راونـدی 

بـا  .)27: 1407ی، 

ت نيز نقل كرده و

عل ، كامـل در فقـه

بـراگردان زيـادی 

ـام خلافـت المقتفـ

،كى از اين مجالس

بـا توجـه بـه خلاف 

آشوب در اين  شهر

در شهر حلب 588ل 

ت وی در شـهری 

زيسته است مى جا آن

ومختلفــه موجــود 

مسائل  آن دسته از

از انديشـ وی داری

 مشـيت الاهـى و ق

ر زمـره متكلمــان ع

لامى خود به بسيار

سـت كـه در طبقـه

 ابـوجعفر محمـد 

ب ، ولـىص نيسـت

  .بوده است. ق5

ن مطلـب روايـت طبـری 

قطـب ،از سـوی ديگـر .)

راونـدی(ل كـرده اسـت 

ری مشايخ اهل سنت

  .)همان 

ل سنت نيز عالمى ك

مختلف شا های ين

وی در ايـ. )118: 4ج

در يك. داشته است

.)همان( ی داده است

ابن ،)254و  42 :11 ج

سالگى و در سال 9

 گزارشـى از اقامـت

 و تا پايان عمر در

 متشــابه القــرآنو  ب

آ بررسى. او هستند

د ظر دارند از جانب

 خداونـد، اراده و 

اين، او را بايـد درر

ی اثبات آرای كلا

اس 573دی متوفای 

 وی قطـب الـدين

مشـخص او رگذشت

550تا  520های  ال

شـاهد ايـن. ات بوده است

)107: 2ج ،1383 آملـى، 

و او از ابوعلى طوسـى نقـل

.بوده است .ق550تا  52

شايخ شيعه از بسيار

: نك(ث داده است 

های رجالى اهل ب

سرزميكه از   است

، ج1420صـفدی،  :نك(

و مجلس وعظ د ه

ده و خلعتى به وی

، 1385ابن اثيـر، : نك( 

99در سن  فات او

نبود  دليلبه . )118 

غداد به حلب رفته

ناقــب آل ابــی طالــب
ى اهای كلام ديشه

ن كوفه اختلاف نظ

 عوالم پيشين، علم

بنــابر .)139و 53، 8: 1

و برا رد حديث دا

  

  شابوری
د قطب الدين راوند

نـام كامـل. )795: 2

تاريخ ولادت و در

احتمال بين سا به ی

                      
در قيد حيا .ق511تا سال 

طبری . (است. ق 511ال 

ى را از مقری نيشابوری و

20های  وفات وی بين سال

آشوب افزون بر مش

يز اجازه نقل حديث

شهرآشوب در كتاب

شده  اصول دانسته

( اند رفته مىاو  نزد 

ساكن بودر بغداد 

عظ او خوشنود شد

 555تا  530ز سال 

و. مت داشته است

: 4، ج1420دی، صف: ك

 زياد وی پس از بغ

مناثــار وی كتــاب 
دهنده بسياری از اند

غداديان با متكلمان

مسائلى مانند  دهد؛

ج ،1369 شهرآشـوب، 

كه علاقه وافری به 

 .كند ها استناد مى 

ن حسن مقری نيش
و استاد التعلیقسنده 

ج ،ب1409راونـدی، ( 

تا. لنيشابوری است

ائن
1
یدرگذشت و 

                          
وسى فرزند شيخ طوسى ت

از ابوعلى طوسى در سا ی

روايتى الدعواتدر  .ق573

احتمال و به ،ين دو مطلب

  

  

ابن شهرآ

از آنان ني

ابن ش

ا و تفسير

علمى به 

عباسى در

وع رِ از منب

عباسى از

بغداد اقام

نك( است

احتمال به

آز آث

د انعكاس

در آنها بغ

د خبر مى

ابـن : كنـ(

دانست ك

و روايت

محمد بن
وی نويس

يرد گ مى

المقری ال

برخى قر

            
ابوعلى طو. ١

المصطفی
3ی متوفا

توجه به اي
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اكن قم و دارای فضل و درجـه كامـل وی را س نقضعبد الجليل قزوينى رازی در كتاب 

روايتى را از مقری نيشابوری و او از  الدعوات راوندی در. )212: 1358قزوينى رازی، (دانسته است 

راونـدی، (ابو على طوسى نقل كرده است كه بر شاگردی وی نزد ابو على طوسى دلالت دارد 

ت كه در مقايسه بـا آثـار كلامـى كتابى كلامى و با شيوه استدلال عقلى اس التعلیـق. )27: 1407

او در باب معرفت خداونـد آن . شود شيخ طوسى و سيد مرتضى تفاوت چندانى احساس نمى

وی  .)124: 1427مقـری، : نـك(را كسبى دانسته و قائل به وجوب نظر برای تحصيل معرفت اسـت 

  .)55: همان(داند  در باب اراده نيز خداوند را مريد به اراده محدث لا فى محل مى

ثر ديگری بـرای آن قائـل ؤانسان را فاعل افعال خويش دانسته و ماو در باب خلق افعال، 

و بدا را نيز در مورد خداوند محـال  )127: همان(بوده قائل به وجوب لطف  نيز. )98: همان(نيست 

شاره ن اداب التعلیقبا عنايت به اين مباحث و مسائل كلامى بسياری كه در . )173: همان(داند  مى

 .نمای تفكر كلامى بغداد در مدرسه ری دانست ، بايد مقری نيشابوری را آينه تماماست شده

  عماد الدين طبری آملى

1بشارة المصطفی لشیعة المرتضیوی نويسندۀ 
با اين حال  ، ولىاز عالمان نيمه سده ششم است 

ايـن . دكنـ مـىروايـت نقـل  ،در موارد بسياری از ابو على طوسى كه اسـتاد طبقـه اول اسـت

ابو على طوسى بر عماد الدين طبری القـا . ق511و  510های  در نجف و در سالرا ها  روايت

اما  ،تاريخ درگذشت طبری مشخص نيست .)5و  3، 2: 2ج ،1383طبـری، : برای نمونه نك(است  كرده

 تا ايـن سـال در قيـد گمان بى .ق553با توجه به روايت ابن مشهدی از وی در نجف در سال 

 .)473: 1409ابن مشهدی، (حيات بوده است 

و از افـرادی اسـت در نجـف بـوده  .ق516و  511 ،510های  عماد الدين طبـری در سـال

چون ابراهيم بن حسين بن رقاء و ابو على طوسى و احمـد بـن محمـد بـن شـهريار خـازن هم

 یمكـان بـه القـانيـز در همـان  .ق553در سـال  و )13 و10، 4: 2ج ،1383طبری، (روايت نقل كرده 

و از  .ق510از حسن بن حسين بن بابويه در سال . )473: 1419ابن مشـهدی، (است  حديث پرداخته

. )36و  7: 2ج ،1383طبـری، ( در ری حديث شنيده است .ق516محمد بن عبد الوهاب رازی در سال 

ل بن و از اسماعي .ق509در زادگاهش آمل نيز از يحيى بن محمد جوّانى طبری در سال وی 

                                                              
 ).429: 1ج ،1390ابن حجر،(است  دانسته بشارة المصطفی فی بیعة المرتضیابن حجر نام اين كتاب را . ١



سـفرهايى بـه 

عبـد الصـمد 

 بيــانگرشــده 

هـا  ن فعاليت

ان ابـو علـى 

ردان طبـری 

احمـد . )107 

وی نيـز فقيـه 

و در دسـت 

 از متكلمـان 

 شـاهدی بـر 

ر اسـاس آن 

بـری كـه از 

جـود چنـين 

سـال  ت سى

وی . ه اسـت

. )47: 1422ين، 

 ابن مشـهدی

دانسـت كـه 

وره و آغـاز 

هـای   كانون

 . ست

ض الجنـان و 

طبری س. )140و 36: 

 ابـى الحسـن بـن ع

هــای يادش گزارش 

و اوج اين استف 

ثقـه و از شـاگردا 

از شاگر ، سوم ری

: 1422منتجب الدين، ( 

و انداصـمد از اسـت

اثـری كلامـى از ا

 و ابو على طوسى 

توانـد  ين خود مى

س نيست تا بتوان بـر

ن راونـدی نـزد طب

نـد شـاهدی بـر وج

 وجود دارد كه مد

ر وی قرائت كـرده

منتجـب الـدي( اسـت 

نقل ا دليلبه  ولى ،

مان هـر دو طبقـه د

سـماعيليه در آن دو

طـراف آن كـه از 

گری داشته اس اطنى

روضفسـير معـروف 

:2ج ،همان(يده است 

از محمـد بـن  .ق5

. )145و  53: 2ج ،همــان

يث به مناطق مختلف

، طبـری او را فقيـه

ی از عالمان طبقه 

 منتقل كرده است 

لحسن بن عبـد الص

ـودن طبـری و يـا ا

ن حسين بن بابويه 

اند كه اي غداد بوده

 از وی در دسترس

گردی قطـب الـدين

توا مى اسـت، بوده

ر بن على حمدانى 

های شيخ را بر اب

را گـزارش كـرده

دهد خست جای مى

بايد او را از عالم ،د

وجـه بـه فعاليـت اس

عيليه در قـزوين و ا

بر با در ردّ   الباطنیه

تف.  اين طبقه است

روايت شني .ق520

524و  514ر سال 

ه(ـل كــرده اســت 

اخذ و سماع حدي ی

 .بوده است .ق

ست در ذيـل نـام 

قطب الدين راوند 

را به منتجب الدين 

 و محمد بن ابى ال

بـ زارشى از مـتكلم

خ او مانند حسن بن

ن مدرسه كلامى بغ

رچند اثری كلامى

گرچه شاگ. ج كرد

ريان كلامى رايج ب

 .يز باشد

 نام حسين بن مظفر

سى بوده و همه كتا

شـهدی آثـار وی ر

سى او را در طبقه نخ

دلمان ری قرار دار

با تو. ز داشته است

گـر داعيـان اسـماعي

هتک استار به نام 

  خزاعى

ز ديگر دانشمندان

سم ديلمى در سال 

و در است يز داشته

هــايى را نقــل روايت

برایطبری   متعدد

ق530تا  510های  ل

فهرسالب الدين در 

. عرفى كرده است

های طبری ر وايت

د بن شهريار خازن

گز. )113و  112: همان

برخى از مشايخ هاتن

شاگردان بزرگانز 

هر. دن طبری باشد

راجلامى او را استخ

ی و مخالف با جر

در استاد وی ني يى

مين طبقه فردی به 

طوس شاگرد شيخ 

زوين بوده و ابن مش

وی نزد شيخ طوسى 

ه در طبقه سوم عال

 عمری طولانى نيز

حسن صـباح و ديگ

وی كتابى ،ی بود

بن على بن محمد خ

 ابو الفتوح رازی از

  

  

ابى القاسم

نيشابور ني

تميمــى ر

سفرهای 

ميان سال

منتجب

طوسى مع

وده و روب

بن محمد

ه(اند  بوده

تنيست و 

ااماميه و 

بود متكلم

روش كلا

عالمان ر

هاي انديشه

در هم

در نجف

ساكن قز

 شاگردیِ 

از وی كه

احتمال به

دعوت ح

گر باطنى

حسين ب

ملقب به 
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شيخ منتجب  از آثار اوست كه روح الالباب فی شرح الشهابو  روح الاحباب نيزو  روح الجنان

 ابوسعيد محمد بن احمد نيشابوری جـدّ . )48 :مـانه(الدين هر دو كتاب را بر وی خوانده است 

آثـار وی را بـه  اسـت كـهعبد الرحمان خزاعـى نيشـابوری  انشاگرد از او. )102: همان( اوست

 .)75 :همان(منتجب الدين گزارش كرده است 

گرچـه . آيـد به زبان فارسى و از آثار ماندگار ابو الفتوح به شـمار مى تفسیر روض الجنـان

های كلامى ابو الفتوح قابل  انديشه ،از مباحث مطرح در آن ،ن استآتفسير قردر اين كتاب 

.مشــاهده اســت
1
را بــه ابــن  روض الجنــانآشــوب بــوده و اجــازه نقــل  از مشــايخ ابــن شهر او 

 .)1/12و  213: 3ج: 1379آشوب،  ابن شهر(آشوب داده است  شهر

ه خداونـد را حـادث وی اراد. اسـتابو الفتـوح رازی عـالمى مـتكلم بـا گـرايش عقلـى 

حديث عالم  و )4: 8، ج1408 ،ابو الفتوح: نك(كند  و تعلق آن را به قبايح و معاصى نفى مى داند مى

ابو الفتوح بدا را نهى بعـد . )7: 9ج ،همان: نك(داند  ذر را نيز با دليل عقلى و نقلى غير صحيح مى

اگـر  كه داند وجه و وقت مى چهار گانه اتحاد فعل، مكلف، های از امر يا به عكس و با شرط

 ها با توجه به ايـن شـرط. از مصاديق نسخ و جايز خواهد بود ،يكى از اين شروط منتفى باشد

مصـالح و  امـور و آمـدهای پىعالم بـه  بدا در مورد خداوند متعال محال خواهد بود، زيرا او

ستآنها مفاسد
2
  .)101: 2ج ،1408رازی، ( 

  طبقه سوم

های  سـال كـهتكلمان ری آخرين نسل از دانشمندان اين مدرسه هستند طبقه سومِ عالمان و م

آثار . زمان است پايانى عمر بسياری از اين افراد با تشكيل و شكوفايى مدرسه كلامى حلهّ هم

نسبت دو دوره قبل بر جای مانده است و شايد علت به كلامى و حديثى بيشتری از اين دوره 

پـس از گـذر از يـك دوره  ،جتمـاعى بـر جامعـه شـيعهسياسـى و ا هایكاهش فشار اين امر

 .فرسا بوده است طاقت
                                                              

 ینآیـ، »های كلامى شيخ ابو الفتوح رازی برخى از انديشه« اكبر فايديى :نككلامى ابو الفتوح  یبرخى از آرا برای آشنايى با. ١
 .94ش ،1384 ،پژوهش

همان مطلب و مثالى است كـه سـيد مرتضـى و شـيخ طوسـى در  است،اين نظريه در باب بدا و مثالى كه برای آن آورده شده . ٢

 .266: 2ج ،1406 :طوسى، 16: 1ج ،1405: سيد مرتضى: نك. اند كلامى خود آورده های باتك



و  فهرسـتب 

ريخ ری نيـز 

 بارهـا لمیزان

ـر بـه ديـدن 

ردان منتجب 

 زنويسـى آن

. )221: 3ج ،139

 در اين باره 

نظيـر  ود كـم

در جــای او  

ضائل صـحابه 

ايـن مطلـب  

ايـن ادعـا . د

در همـين  .ت

 .)همان

 ىلم و فقيهـ

. )106: 1422ن، 

ليل بـن ابـى 

  ل ديـن بـوده 

ين علـى بـن 

 كرده است 

ـه شـاگردی 

در مـورد . د

كـه وی در  

كتـاب. بويـه اسـت

بى بـزرگ در تـار

لسان العسقلانى در 
 هم خود ابن حجـ

ى قزوينى از شاگر

كه او فرصت با ت

91رافعـى، (فته باشد 

كتاب، سخن رافعى

حديث در عصر خو

. )219: 3ج ،همــان(ت 

های فض روايت ده

البتـه  .)223 :3جـان، 

كنـد آن را نفـى مى

ى سده ششم اسـت

ه(شده است عنوان 

ش نزد افراد مـتكلا

منتجـب الـدين(سـت 

عبد الجل. )97: همان(

صـول فقـه و اصـول

زيـن الـدي. )77: مـان

د وی نيز شاگردی

با توجه بـ ، ولىت

آور شـمار لمـان به

 اسـتادانىيان آثـار 

 بـن حسـين بـن با

كتـاوی . يه اسـت

ابن حجر عس. نيست

در مواردی. )92، 85

رافعى. )106: 1ج ،همان

، ولى افزوده استرده

ر ميانرگ وی از 

 از رافعى از اين كت

ز مشايخ و جمع ح

 انــدك بــوده اســت

جويندذهب تشيع و 

همـ(كـرده اسـت  ن

يع منتجب الدين آ

های پايانى ی در سال

ع. ق585از سال  س

ا موارد به شاگردی

سنى اشـاره كـرده ا

(  وی خوانده است

عـراق در اص لمان

هم( خوانـده اسـت 

و منتجب الدين نزد

 گزارش نشده است

بايد در زمـره متكل

در ميا ، ولى داشت

س الاسلام حسـن

ر ماندگار ابن بابوي

حاضر در دسترس ن

5: 1ج ،1390بن حجر، 

ه( كرده استريح 

وی منتسب كررا به 

سخه اصلى آن با مر

جر در دو سده بعد 

سماع و اجازه از ى

فرهای حــديثى او 

لدين را بعيد از مذ

داشت خلفا عنـوان

بر تشيع یاهد بسيار

رار تقيه عالمان ری

پس وفاتشو  504ل 

خود در برخى م ت

فرزندان داعى حس

ى از آثارش را نزد 

عاجب الدين استاد 

آثارش را نزد وی 

 عصر خود بوده و

لدين اثری كلامى

ن آن عصر وی را ب

 اظهار نظر دقيقى 

 لدين رازی

جب الدين نوه شمس

از آثار عن الاربعین

حكه در حال  ست

ا(ند ك تاب نقل مى

ب و نقل از آن تصر

 كتاب تاريخ ری ر

كنم نس و گمان مى 

ه گزارش ابن حج

 . خواهد بود

فراوانى ى وی را در

در حــالى كــه ســف

منتجب ال شاستاد 

بزرگدباره در كننده

ك ادعاست و شو

يار خوبى بر استمر

لادت شيخ به سال

هرستف ب الدين در
مرتضى و مجتبى ف

سلام طبرسى برخى

زی به تصريح منتج

ب الدين بعضى از آ

زی متكلم مشهور

ال از شيخ منتجب. 

بسياری از متكلمان

توان لامى وی نمى

  

  

منتجب ا

شيخ منتج

الاربعین 
اس نگاشته

از اين كت

اين كتاب

الدين نيز 

 نيافترا 

با توجه به

صحيح نخ

رافعى

د دانســته،

 ،ديگری

ك و مبالغه

صرف يك

شاهد بسي

و ،كتاب

منتجب

چون مهم

امين الاس

لفتح رازا

و منتجب

محمد را

)79: همان(

وی نزد بس

روش كلا
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علـوم و  )77: همـان( مسائل فی المعـدوممانند  ها بانام برخى كت است، محضر آنها درس خوانده
دارد و نشــان وی  اســتادانگرايانــه  از مســلك عقــل )همــان( مســالة الاحــوالو  )68: همــان( العقــل

 .توان به احتمال منتجب الدين را نيز دارای چنين مسلكى دانست مى

  احمد بن على طبرسى

مانـده  تنها اثر بـاقى. درسه ری استاحمد بن على بن ابى طالب طبرسى از عالمان ناشناخته م

، الکافی فی الفقـهآشوب او را استاد خود دانسته و آثار وی را  ابن شهر. است الاحتجاجاز وی 

ــاج ــة، الاحتج ــاخر الطالبی ــه، مف ــاریخ الائم ــراء، ت ــاب الصــلاة فضــائل الزه ــته و کت ــت دانس    اس

 مهدی بن ابى حرب حسينى مرعشى استادشاز  بارها احتجـاجطبرسى در . )25: 1380آشوب،  ابن شهر(

. )15: 1ج ،1403طبرسـى،: نـك(كرده و از او بـا عنـوان عـالم و عابـد يـاد كـرده اسـت روايت نقل 

و ابـو علـى طوسـى  )همـان: نـك(مهدی بن ابى حرب حسينى نيز از شاگردان جعفر دوريسـتى 

زيـاد در نيمـه دوم ش به احتمـال وفاتبا توجه به مشايخ طبرسى . )55: 1ج ،همـان: نك(بوده است 

 .سده ششم خواهد بود

گزيدن اصـحاب اماميـه از بحـث و  انگيزه تأليف آن را دوری الاحتجاج آغازطبرسى در 

در حـالى كـه بـه عقيـده وی  دانسـته اسـت،جدل و نهـى ائمـه از ايـن كـار در اعتقـاد آنـان 

است و نهـى از  در مجادله به حق با مخالفان وارد شده :های زيادی از پيامبر و ائمه روايت

مباحـث از  گاهـانآو نا ضـعيفانهـا مربـوط بـه  های كلامى در برخـى روايت مجادله و بحث

نهـى  یها اين ديدگاه مطابق با ديدگاه شيخ مفيد در باب روايت. )13: 1ج ،همان(عقيدتى است 

دانـد كـه بـه دانـش  كسـانى مى بـارهها را در از كلام و جدل بوده و شيخ مفيد نيز آن روايت

 .)71: 1414مفيد، : نك(لام آگاهى كافى ندارند ك

گرايانه طبرسى در امـور  كه از روش عقل هست هايى كتاب نيز عبارت آغازيندر خطبه 

اشاره به قاعده لطف. دارد نشان اعتقادی
1
و قبح تكليف ما لا يطـاق  )13: 1ج ،1403طبرسى، : نك( 

 .استو به كار بردن اصطلاحات كلامى از اين موارد  )همان(
                                                              

..... اختارهم للبرية إظهارا للطفه وحكمته وإنارة لأعلام عدله ورحمته فانزاحـت بهـم علـة العبيـد «: عبارت طبرسى چنين است. ١

 هـای تعبير ازاحه علت مكلف در عبارت.  »تدی العباد إليهولأنه عز وجل متعال عن فعل شىء لا يجوز عليه مثل تكليف ما لا يه

 .)246: 1406طوسى، : نك(متكلمان قائل به وجوب لطف به كار رفته است 



ه بـا سـليمان 

ن المـروزی 

ت، بيان خود 

وايـت فـوق 

 )442: 1398ق، 

طبرسى را در 

كرد حديثى 

  فـان نگاشـته 

و د. م اسـت

در منابع . يد

نـزد  ویدی 

از  پـيشمال 

در . )همـان(ت 

 عبـد االلهّٰ بـن 

 

ز شـاگردان 

: خـوانيم مى 

در كتـاب . )

رت الجـامع 

لـدين نقيـب 

شـاذان بـن  ،

چنـين جـود 

: نـك(رار دارنـد 

در منـاظره 7رضا

ی بينه وبـين سـليمان

ن قسمت از عبارت

شيخ صدوق نيز رو 

صـدوق(شود  ده نمى

توان ط  يادشده مى

ز كه كتابى با رويك

و مجادلـه بـا مخالف

 و اوايل سده هفـتم

آ ر وی به شمار مى

 توجـه بـه شـاگرد

احتم ولادت وی بـه

به كـار بـرده اسـت

نـد در آن بـه نـام 

.)86: 1422جب الدين، 

يكـى ا بـه قلـم ضـة

 الفضـائلكتـاب  ز

)2: 1363ن بن جبرئيل، 

حضـر: ـذا الكتـاب

 وسـتمائة وتـاج الـ

،ه بـه ايـن عبـارت

وج ، ولـىوده اسـت

و در يك طبقه قرهستند  

ان روايتى از امام ر

س المأمون وجری

اين. )401: 2ج ،همان(» 

. باشد  باب بدا مى

شده در آن ديد  ياد

به مجموع شواهد 

نيز احتجاجنست و 

 در بـاب منـاظره و

مه دوم سده ششم 

از آثار ماندگار ئل

اما بـا ، نشده است

، و)263: 1419شـهدی، 

او ب برایرا  »لاجل

هرچن ،خـورد  نمى

منتج(شاره شده است 

الروضو  الفضـائلب 
آغـازدر . تـه اسـت

شاذا(» ...رئيل القمى

قال جامع هـ«: ست

ة إحدی وخمسـين

بـا توجـه. )21: 1423 

بو در قيد حيات .ق

مـزارن مشهدی در كتاب 

، طبرسى در بياگفته

ثم حضر مجلس«: سد

»هور لتغير المصلح

يدگاه بغداديان در 

عبارت ست، ولى

با توجه ب .سى است

ا رويكرد عقلى دا

سيره و روش ائمـه 

ل قمى از عالمان نيم

الفضائو  یرالمؤمنین
ای  اشاره وفات او 

ابـن مش( ]553 سـال 

الفقيه الا«دی تعبير 

مى از وی به چشم 

ذان بن جبرئيل اشا

د تأليف دو كتـاب

 وی صـورت گرفت

ضل شاذان بن جبر

آمده اسدای كتاب 

شهر ذی القعدة سنة

 همان،( » على أعواده

ق651و تا سال  شته

                      
فر دوريستى از مشايخ ابن

گ پيشن بر شواهد 

نويس مىدر باب بدا 

بمعنى الظهو ـ  البدا

و مطابق با ديد ست

ا آور شده ياد وحید

طبرس تعبير خود ن

علم كلام بافداران 

دادن س هدف نشان

  .ت

  ن جبرئيل قمى
ل شاذان بن جبرئيل

روضة فی فضائل امی
ه تاريخ ولادت و 

زنده به [ين طبری 

ابن مشهد. باشد .ق5

نام ،منتجب الدين 

ريستى معاصر
1
شا 

هدجه به برخى شوا

ن جبرئيل و املای 

الشيخ الفقيه ابوالفض

از خطبه ابتد پسز 

يوم الجمعة سابع ش

ن يخطب بالناس ع

داشعمری طولانى 

                          
 جبرئيل و عبد االلهّٰ بن جعف

 .)31: 1419دی، 

  

  

افزون

مروزی د

كلام فى 

اس طبرسى

التورا در 
گما بىو 

زمره طرف

ه اب ،است

شده است

شاذان بن
ابوالفضل

الركتاب 
موجود به

عماد الدي

550 سال

 فهرستال

جعفر دو

با توج

شاذان بن

حدثنى «

نيز الروضة

بواسط، ي

الهاشميين

جبرئيل ع

            
شاذان بن. ١

ابن مشهد
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شـاگرد وی را تقويــت  بـه قلـماحتمـال گـردآوری كتــاب  الفضـائلدر كتـاب  هـايى عبارت

شده تاريخ سماع حديث توسط شاگرد شـاذان در  تاريخ ياد ،بنابراين. )92: 1363همان، (ند ك مى

ان از اساسا با توجه به روايـت شـاذ. است آمدهبوده كه گزارش آن را در كتاب  .ق651سال 

  طبقه بودن وی با عبـد االلهّٰ بـن جعفـر دوريسـتى و ابـن ادريـس حلـى  عماد الدين طبری و هم

 نمايد و بـه احتمـال زيـاد بسيار بعيد مى .ق651وی به سال  بودن زنده. )215 :2ج ،1385 ر عاملى،حُ (

قيـه از شاذان بن جبرئيل قمى در تمامى منابع با لقب ف .در اوايل سده هفتم درگذشته است او

و  الفضـائلتنهـا دو كتـاب . داده نشـده اسـت نسـبتگونه اثر كلامـى بـه وی  ياد شده و هيچ

هـايى در فضـيلت اميرالمـؤمنين بـوده و در آن  هـم بيـان روايت موجود اسـت كـه آن الروضة

  .گونه استدلال و بحث كلامى وجود ندارد هيچ

  قطب الدين راوندی

الحسـن الراونـدی از دانشـمندان طبقـه سـوم ری  قطب الدين ابوالحسين سعيد بن هبة االلهّٰ بـن

: 3ج ،1390ابـن حجـر، : نـك( انـد ثبـت كرده 573را به سال  وی درگذشت ،بسياری از منابع. است

 انـد در منابع فهرستى آثار زيادی در علوم مختلف به وی نسبت داده. )104: 3ج ،1989زركلى،  ؛48

او را  ری تاریخابن حجر به نقل از كتاب . كه در حال حاضر جز اندكى از آنها موجود نيست

 ،1390ابـن حجـر، : نـك(فاضل و دانشمند در جميع علوم و صاحب تأليفات بسيار برشمرده است 

 .)48: 3ج

. دوم ری روايـت كـرده اسـت ۀراوندی در آثـار موجـود خـود از بسـياری مشـايخ طبقـ

: 1409همـان، (نا الداعى الحسنى مجتبى و مرتضى اب ،)205: 1407راوندی، (ابوجعفر مقری نيشابوری 

 .از مشايخ وی هستند )129: همان(و فضل بن حسن طبرسى  )139و  64

منتجب الدين آثار بسياری در زمينه فقه، تفسير، تـاريخ، كـلام و ادبيـات را بـرای قطـب 

جـواهر الکـلام فـی شـرح مقدمـة و  فهستهافت الفلارد كه از جمله آنها كتاب اشم مىراوندی بر
مقدمـة شرحى بر كتاب  جواهر الکـلام. )68: 1422منتجب الدين، (در زمينه علوم عقلى است  الکلام

نگاشـتن كتـابى در تهافـت كـلام فيلسـوفان و . شيخ طوسى اسـت فی المدخل الی علم الکـلام

، )1061: 3ج ،الـف1409راونـدی، : نـك(تاختن به فيلسوفان و روش آنـان در اسـتنباط اصـول اسـلام 

  .استاو به روش فيلسوفان اعتراض  بيانگر

وجـود  کشـف المحجـةمورد علم كلام نيز عبارتى از سيد بـن طـاووس در كتـاب  بارهدر



مفيـد و سـيد 

ه  كلامـى، بـ

ف نظـر سـيد 

 همهه اگر به 

. 

 ؛نـدی باشـد

قـم و كوفـه 

های  و نوشـته

اشـكال سـى 

شده است  ل

 ،همان(كند  ى

گويـد  مى و 

قلـى وجـود 

ـمرده اسـت 

 ،الـف1409ان، 

، ئل كلامـى

يـد بـر بيـان 

خـود  زيـرا ،

ه ايـن روش 

ز در فضـای 

مبـانى يى از 

ـب از سـايه 

خبـر  كلامـى

روش شـيخ مف از ژه

 بحـث و مجادلـه ك

 در آن بـه اخـتلاف

كه افزوده استی 

.)64: 1375بن طاووس، 

 توسط قطـب راون

ر مدرسه كلامـى ق

آثار و بررسىدی 

بررسب معـارف و 

قائل  نظر و معرفت

شاره و استدلال مى

گان اصـلح دانسـته 

قائل بـه لـزوم عق. )

سـتنباط احكـام شـ

همـا(دانـد  عقلى مى

ن در اسـتنباط مسـائ

د بن طاووس را با

،گرا متكلمان عقل 

نه اينكه دانسته،طر 

لـدين راونـدی نيـز

هـايوی انتقاد هـای

ايـن مطلـ. ای دارد 

مى ايـن مدرسـه ك

ويژ ج كلامـى و بـه

پرهيـز از در زمينـه

كـه  كنـد مىشـاره 

شده و راوندی اخته

اب(زوده خواهد شد 

شيوه رايج كلامى 

رانده شده و يادآور

 روش كلامى راوند

ل اصـحابز بيان قـو

بودن ما به و مكلف

رد بسياری به آن ا

 را بـه حـال بنـدگ

)344: 2ج ،همان(دهد 

 عقـل را از ادلـه اس

ر تكليف عد لطف

گرايـان مبانى عقـل

د يادشده سخن سيد

 ر نفى كلى طريقه

قه متكلمان را پرخط

لمان ری، قطـب ال

ه در برخـى عبارت

معى عنايـت ويـژه

س از انقـراض رسـم

شيوه رايج ازوندی 

د هـا م تأييد روايت

لـدين راونـدی اش

پرداد و پنج مسئله 

بر حجم كتاب افز 

ش نپذيرفتنهدی بر 

د و ری به حاشيه ر

ن راه برای كشف 

ظر و معرفت پس از

بودن معرفت و ابى

را پذيرفته و در موا

داونـدمى افعال خ

د ديگری انجام نمى

و  )93: 2ج ،همان(ده 

لتكاليف شرعى را 

از پذيرش م بيانگر 

با توجه به شواهد .

نه بر ،ن حمل كرد

ب به فرزندش طريق

 .)55: 1375طاوس، 

ی از عالمان و متكل

دگرچه  ،گفته است

سـم دلايـلها و  ت

ها پـس اد در سـال

از انتقاد راو بيانگر 

سيد در مقام. ست

های قطب ا ز نوشته

با شيخ مفيد در نود

 كند،ختلاف اشاره 

هتواند شا مطلب مى

كه در مدرسه بغداد

ترين ترين و مطمئن

 

در باب وجوب نظر

ين زمينه، به اكتسا

 .)79: 1ج ،1405

سن و قبح عقلى ر

تمامهمچنين  .)356 

غير از اصلح فعل د

صوم در هر زمان بود

وی همچنين ت. )6: 

 هاگونه تعبير اين. 

.استه نحو جزئى 

ختلاف ميان متكلما

همان كتاب خطاب

ابن ط(غير جايز باشد 

همانند بسياری ،ين

رسه بغداد سخن گ

جود دارد و به روايت

و هيمنه تفكـر بغـد

  

  

  

دارد كه 

امرتضى 

دفتری از

مرتضى ب

موارد اخ

اين م

روشى ك

بهت .است

  .اوست

وی د

آنان در ا

5راوندی، (

سحُ او 

و  213: 1ج

خداوند غ

امام معص

:1ج ،همان(

)1061: 3ج

به هرچند

موارد اخ

سيد در ه

باطل و غ

بنابراي

كلى مدر

عقلى وج

سنگين و

 .دهد مى
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  سديد الدين محمود حمصى رازی

ى بن حسن حمصى رازی از آخرين متكلمان مدرسه كلامـى ری سديد الدين محمود بن عل

هـای  منتجب الدين وی را علامـه زمـان خـود در اصـول فقـه و كـلام دانسـته و كتاب. است

التنقـیح فـی  ،التبیـین ،المرشـد الـی التوحیـد ،المنقـذ مـن التقلیـد ،التعلیـق الصـغیر ،التعلیق الکبیـر
منتجـب الـدين بيشـتر ايـن . )107: 1422منتجب الدين، (ت را به او نسبت داده اس التحسین و التقبیح

 .)همان(ها را بر وی قرائت كرده است  كتاب

حمصى رازی را دانشمندی شـيعى و صـاحب نظـر در  .ق600سال  رخدادهایذهبى در 

وارد حلهّ شده و مسئله نفى معـدوم  .ق600سال  نزديك بهاو . اصول فقه و كلام دانسته است

اشـتغال فـروش نخـود  وی نخسـت بـه. )493: 42ج ،1413ذهبـى، ( ير كرده اسـترا برای آنان تقر

ابـن حجـر . )همـان(ام شـد ناندوزی پرداخت و از عالمان ب به علم سالى داشت و سپس در كهن

انگـاری فقيهـى  در اثر سهل است كه حمصى رازی را فروش نخود دانسته شغلعسقلانى نيز 

   ،1390ابـن حجـر، (و به تحصـيل علـم همـت گماشـت در پرداخت وجه، اين شغل را رها كرده 

 وفات .ق600از سال  پسصد سال در سلامت كامل عمر كرد و  نزديك بهوی در . )317: 5ج

 .)همان( فخر رازی از شاگردان وی بوده است. يافت

وجـود دارد  المعتمد من مذهب الشیعة الامامیـةاز آثار حمصى رازی به نام  یكتاب ديگر

رسـاله كـوچكى در علـم كـلام  ،اين كتـاب. دشده نامى از آن برده نشده استكه در آثار يا

حمصـى ( انتساب آن به سديد الـدين قطعـى اسـت ،گرفته های انجام و طبق پژوهش است بوده

 استموجود  اكنون هم المنقذ من التقلید .)به تحقيق حسن انصاری قمى المعتمدمقدمه كتاب : 1376رازی، 

وی اين كتاب . دهد خبر مىگرايانه وی در علم كلام  مسلك عقل ازو مطالب مندرج در آن 

 .را در حلهّ و در راه باز گشت از حرمين شريفين بر عالمان حلهّ املا كرده است

ــذحمصــى رازی در  ــد المنق ــواره مــن التقلی ــى ملاحمــى خــوارزمى و  هم از آرای كلام

. )162 و136، 63: 1ج ،1412صـى رازی، حم: برای نمونه نـك( استادش ابوالحسين بصری دفاع كرده است

متأخر را در همين دوره  يانشايد بتوان چرخش آرای كلامى مدرسه ری از بغداديان به معتزل

های كلامـى عالمـان  ثر از انديشـهأآثار كلامى ری متـ ،كه تا پيش از اين دوره چنان. دانست

بر همين . بر اين مدعاست مقری نيشابوری شاهد خوبى التعلیقكتاب . امامى بغداد بوده است

نتوان ری را مدرسه كلامـى مسـتقل از بغـداد  ،شايد تا پيش از دوره سوم عالمان ری ،اساس



ه ايجاد شـد 

  .رد

ان بـر جـای 

ه كرده و نام 

ر مدرسه ری 

 .ارد

 معتزله بـوده 

ن در ه و از آ

نـوال بـود و 

: ای نمونـه نـك

ز در همــين 

ـه ری نمـود 

: همـان: نك( د

حلـّه و و بـه 

 ابوالحسـين 

: 1390وارزمى، 

ى خـوارزمى 

رسـه ری بـا 

د و پـذيرش 

. شــود ت مى

ى در نقـض 

حتوای كلامى اماميه

 بغداد را تصور كر

آنا ی ازسفانه آثار

اين متكلمان اشاره

دو مسئله در ،لامى

وجود داهم الدين 

ی اسلامى از جمله 

قاومـت نشـان داده

وضـع بـه همـين من

بـرا( تـأليف كردنـد

ر مدرســه ری نيــز

ـت كـه در مدرسـ

اند داشتهرا   والحال

 حمصى از ورود او

معدوم در ديدگاه 

خـو(اسـت  عـدومم 

 بصری و ملاحمـى

ـان نسـل اخيـر مدر

ن منحصر بـه تأييـد

 معتزليــان نيــز يافــت

ن عيسى رازی كتابى

در مح هايى رگونى

دی غير از مدرسه 

سأسياری است كه مت

د به نام بسياری از 

كلاها و مسائل  ضوع

فهرست منتجب اال

های فرقه ديگره و 

ر مسـئله امامـت مق

در ری نيـز و ،دنـد

در زمينه امامت تـ ی

نويســى در مناقــب

مسـائل كلامـى اسـ

مسائل فی المعدوم 
عرفى سديد الدين 

 .)493 :42ج ،1413ى، 

ىء نيسـت و فقـط 

به آثار ابوالحسين 

مى گسترده متكلمـ

لمان ری با معتزليان

ی در رد ديــدگاه 

اشته كه مسعود بن

دگروره است كه 

درسه كلامى جديد

 ری با معتزليان

حضور متكلمان بس

فهرست خودال در 

در ميان موض. ست

اكه گزارش آن در 

 اختلافى ميان شيعه

ن مدرسه بغـداد در

ه معتزله دفـاع كرد

یار كلامى متعدد

فراوانــى م .)72و  45

ل و معدوم نيز از م

تكلمان ری كتاب

از مع پس خ الاسلام

ذهبى(دهد  زارش مى

و شى ردى ذات ندا

يد الدين حمصى ب

 از داد و ستد علمى

تعامل متكل .ن دارد

خــى مــوارد آثــاری

د تصفح الادلـهنام  

 .)77: 1422ن، 

پس از اين دتنها و 

توان مد اس آن مى

تد علمى متكلمان 

كلامى ری شاهد ح

منتجب الدين. ست

ن را نيز بر شمرده اس

كاست تری داشته 

ه امامت از مسائل 

گونه كه عالمان مان

ويژ ها و به فرقه گر

 مدرسه ری نيز آثا

5، 42، 33: 1422ـدين، 

.شود ب تبيين مى

ه اثبات يا نفى حال

بسياری از مت. يافت

تاریخذهبى نيز در 
سئله نفى معدوم گز

 ملاحمى خوارزمى

سدي های ارجاع نى

نشان الفائق كتاب 

ی كلامى معتزليان

ــان نيســت و در برخ

نن بصری كتابى با 

منتجب الدين(ته است 

  

  

دانست و

كه بر اسا

داد و ست

مدرسه ك

نمانده اس

آثار آنان

نمود بيشت

مسئله

هم. است

ديگمقابل 

متكلمان 

منتجــب الــ

بچهارچو

مسئله

يفراوانى 

ذ .)79و  77

تقرير مس

بصری و 

353(.  

فراوان

 ويژه و به

های انديشه

آرای آنــ

ابوالحسين

آن نگاشت
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  گيری نتيجه

 ،در ايـن ميـان. تـوان ارائـه كـرد مدرسـه كلامـى ری نمىگيری  شـكلتاريخ دقيقى از آغاز 

لمـان و متك. شواهدی از تشكيل هسته اوليه اين مدرسه در زمان ابو على طوسـى وجـود دارد

ای  و مدرسـه كـه بعـدها بـه منطقـه ری بازگشـتند نـدمدرسـه بغـداد بوداز  ىآموختگان دانش

شـاهد  انجـاممدرسه كلامى ری از آغـاز تـا . كلامى متفاوت از مدرسه بغداد را شكل دادند

آنـان تفكـر كلامـى  بيشـتركـه گـرايش فكـری و كلامـى  استحضور سه نسل از متكلمان 

هرچند در ميان بيشتر اين متكلمان علاقه وافـری بـه حـديث وجـود . مدرسه بغداد بوده است

های عقلـى  كـه بـه اسـتدلال بغـداد اسـتهای رايج در  انديشهمايه تفكر آنان  جان دارد، ولى

  .اند بهايى وافر قائل

چرخش از ادبيات كلامى مدرسه بغداد به ادبيات كلامى معتزله متأخر در طبقه سوم اين 

اگر نوآوری به لحـاظ . قابل مشاهده است آشكاراسديد الدين حمصى  دانشمندان و در آثار

مدرسه كلامى ری را بايـد از اواخـر  ،محتوايى را شاخصه يك مدرسه كلامى مستقل بدانيم

اگـر صـرف تغييـر در  ، ولـىآورد شمار آن و در نسل اخير عالمانش يك مدرسه جداگانه به

ای مستقل  مدرسه آغازمدرسه ری از همان  ،روش را در پيدايش مدرسه كلامى كافى بدانيم

  .خواهد بود

و  اسـت امامـت شـده موضـوعای بـر  در مدرسه ری نيز مانند مدرسه بغـداد تأكيـد ويـژه

های اصـلى ايـن  از شاخصـه ،نويسـى مسئله امامت و مناقـب دربارههای كلامى فراوان  نگاشته

ان نسـل اخيـر ری بـه آثـار اشـاره و ارجـاع گسـترده متكلمـ .آيد مدرسه كلامى به شمار مى

تعامل علمى گسترده آنان بـا دانشـمندان معتزلـى  بيانگر ،ويژه در نسل دوم و سوم معتزليان به

ای از مـوارد  و در پـاره نيسـتمبـانى معتزلـه ضروری اين تعامل به معنای پذيرش  البته .است

  .آثاری در رد آنان نيز نوشته شده است

  



: ، تهـرانلانـام

مكتبـة : ، قـم

انتشـارات : م

انتشـارات : م

مطبعـة : ـرف

  .تان كتاب

بخانـه كتا: ـم

  .ن

  .طبعة الثانية

  .دار صادر: وت

 معرفـة مقـالات الا

  .جامعه مدرسين

 .سين

  . تهران

  .رات رضى

،ائل امیـر المـؤمنینـ

، قـمالقرآن ومختلفـه

، قـمب آل ابـی طالـب

، نجـف اشـالعلمـاء

بوست: ، قمرة المهجة

  . تبة الاندلس

، قـ الشـیعة الامامیـة

جامعه مدرسين: ، قم

الط ،ر الكتب العربى

، بيرومل فی التاریخ

تبصـرة العـوام فـی 

ج: ، قمالمزار الکبیر

جامعه مدرس: ، قمید

  .اعلمى: ، بيروتن

دانشگاه: ، تهرانال

انتشار: قم الفضائل، 

االروضة فـی فضـ، .)

متشابه ا، .)ق1369

مناقب ،.)ق1379( 

معالم ا ،.)ق1380( 

کشف المحجة لثمر
مكت: ، بغدادل الامل

لمعتمد من مـذهب

،المنقذ من التقلید، 

دار: ، بيروتالاسلام

الکام، .)ق1385(رم 
،)1364(  مرتضـى

ا، .)ق1419(  جعفر
التوحی، .)ق1398( 
لسان المیزان، .)ق1

الرجا، )1342(  على
، )1363(ن جبرئيل 

ق1423( ن جبرئيل

(ى، محمد بن على 

نى، محمد بن على 

نى، محمد بن على 

، )1375(ن موسى 

امل، .)ق1385( حسن
ال، )1376( بن على 

  

،.)ق1412(بن على 

تاریخ ا، .)ق1413(

  ه

ابى الكر ر، على بن

داعى الحسنى، سيد

  .ر

مشهدی، محمد بن 

ويه، محمد بن على

390( جر عسقلانى

ود حلى، حسن بن ع

ذان قمى، شاذان بن

ذان قمى، شاذان بن

.  

آشوب مازندرانى هر

  

آشوب مازندران شهر

  

آشوب مازندران شهر

  .رية

طاوس حلى، على بن

عاملى، محمد بن حس

صى رازی، محمود ب

. االلهّٰ نجفى مرعشى

صى رازی، محمود ب

(ى، محمد بن احمد 

  

  

  

  

كتابنامه

  

ابن اثير .1

ابن الد .2

اساطير

ابن الم .3

ابن بابو .4

ابن حج .5
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ابن شا .7

ابن شا .8

الامين

ابن شه .9

 .بيدار

ابن ش .10

.علامه

ابن ش .11

الحيدر

ابن ط .12

حر ع .13

حمص .14

آيت

حمص .15

ذهبى .16
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مباحث متأخر

  .دگرد

ها كليدواژه
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  درآمد

اينكـه سـبب  نخسـت: كم از دو جهـت اهميـت دارد در حوزه تـاريخ كـلام، دسـت پژوهش

های تاريخى  كه در فراز و نشيبشود؛ هويتى  مىمان  هويت دينىاز تر  شناخت بيشتر و عميق

تـه اسـت؛ دوم اينكـه و شرايط گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگـى شـكل گرف

. تر بـرداريم های آينـده را آگاهانـه كند تا از گذشته درس بياموزيم و گام ای فراهم مى زمينه

ای اسـت  های برجسته تحقيق تاريخى كلامى، پژوهش درباره شخصيتهای  مصداقيكى از 

دسـت  آننـوبختى از . اند ها انديشـه دينـى را تحـت نفـوذ و تـأثير خـود داشـته كه گاه سـده

معتزلـى رشـد كـرد و های  انديشـهدر دامان  موجودشواهد بر اساس ست كه يى اها شخصيت

  .نيز تأثير نهادكلام معتزله و اشاعره بر  حتىكلام شيعه، بلكه بر ه فقط ولى نباليد، 

  تاريخ زندگانى

 از نخستين متكلم ـ فيلسـوفان و الیاقوت فی علم الکـلام بن نوبخت نويسنده ابو اسحاق ابراهيم 

كـه در مجمـوع های بسياری هسـت  و گماناماميه است كه درباره تاريخ زندگانى او حدس 

، 1401افندی، : نك(گيرد  ای از سده دوم تا نيمه نخست سده هفتم هجری را در بر مى بازه زمانى

مادلونـگ،  ؛54 :1387؛ كـربن، 68 :1371؛ رازی، 170 ـ 168 :1311؛ اقبـال، 366 ـ 365: 1411؛ صـدر، 356 ـ 353: 1ج

ــوبختى، 33 :1384درموت،  ؛ مــك11: 1362 ــز . )17: 1413؛ ن ــلام ني ــاريخ ك ــگران ت ــابرخــى از پژوهش  ب

نوبختى در ميانه سده هفـتم و انـدكى پـيش از سـقوط اند كه  نشان دادهگردآوردن شواهدی 

  .)1794 انصاری،: نك(زيسته است  بغداد مى

آيـد  چنين بـر مى الملکوت فی شرح الیاقوت انوارهای علامه حلىّ در  با اين همه، از اشاره

علامه حلىّ از يـك سـو، . ه استعصر بود نوبختى با ابوالحسين بصری و سيد مرتضى هم كه 

داند كه متكلم معتزلى از  تعريف ابوالحسين بصری از اراده خدا را در اصل از آنِ نوبختى مى

برخى مـوارد از مضـمون كـلام و  و از سوی ديگر، در )67: 1363حلىّ، (اقتباس كرده است وی 

های سيد مرتضى نظر داشته اسـت كـه  به آرا و استدلال الیاقوتآيد نويسنده  توضيح او برمى

و چگـونگى اراده او  )65و  64: 1363حلـّى، (توان به مسئله سميع و بصـير بـودن خـدا  از جمله مى

كنـد كـه  ضى تصريح مىدر مورد اخير علامه حلىّ پس از نقل استدلال سيد مرت .اشاره كرد

از آنجـا كـه ابوالحسـين . )165: 1363حلـّى، (شيخ ابو اسحاق در مقام ردّ استدلال او بوده اسـت 



كـه نـوبختى 

ى در تفسـير 

سـنده شـيعى 

والحسـين را 

الـدين  دسدي

بـرد يـاد  مى

.)63: 1، ج14
1
 

و  تـهسـت ياف

ر خـويش از 

های   انديشـه

ن مـاهوی را 

ی را در كنار 

ت و سـرور 

. شـده اسـت

كـه  بـه علـم

  : ند

رفـت  ـار مى

شـرح و نقـد 

كنـد و  ل مى

سـمعى ـ  را

گرايـى   نص

وره به دوره 

ما هو داعيـه إلـى 

ـد نتيجـه گرفـت ك

اسحاق نـوبختى ابو 

ى معـروف از نويس

ق برخـى آرای ابو

ست كه بنا بر نقل س

نـامش را نمی كـه 

12حمصـى، (  اسـت

سـيری از اراده دس

مـال بسـيار تفسـير

ـزون بـر ايـن، در 

نـوبختى، امكـان. د

صری امكان ماهوی

، نـوبختى بـه بهجـت

حسـين گـزارش نش

رای تفسـير اراده ب

كنن دعا را تأييد مى

شـده بـود، انتظـر 

را ش الملکـوت  نـوار

 علامه حلىّ را نقـل

آن ر ـى و نـوبختى

اوليـه از  های سـده

حلهّ گذار از يك د

كون الفاعل مريداً إنمّ] أن

ند، بايـدهسـت. ق436

والحسين بصری از 

ك مـتكلم معتزلـى

دهد كه ابو اسحا ى

نظر او در حالى اس

از اسـتاد  فح الادلـه

هكرد عل تفسير مى

گانـه بـه چنـين تفس

و حتـى بـه احتم كند

افـ.  نوبخـت باشـد

خـورد  به چشم مى

ى كه ابوالحسين بص

همچنـين،. )48: 140

ای از ابوالح ن عقيده

تری بـر سفى پرمايه

واهدی چند اين مد

دچـاسـهو قلـم ـه 

انـ علامّه مان حيات
كه او عين عبارت 

سـيد مرتضـى، عقلـ

سكلامـى، در  های

های بينابين در مرح

أ[ولم يسمّه أنهّ يذهب إلى 

6دو متوفای سـال 

ابو پيروی حلىّ به 

شـمرد كـه يـك د مى

 و احتمال بيشتر مى

اظهار ن. )25: 1362گ، 

تصـفحن بصـری در 
اعى برای انجام فع

ول الهويه كـه جداگ

ك نمىم او را فاش 

بن    اسحاق ابراهيم

ی از تفكر فلسفى

داند، درحالى ت مى

6ابن ميـثم، (شمرد  ى

حالى كه چنين   در

وحيه و دانش فلس ر

شو.  برخوردار بود

بـنگـارش عبـارت 

كه در زم  اعرجى

حالى ك  ، دركرد مى

س ،مامت را سـمعى

ه  سير تحول انديشه

ها بايد گرايش هعد

                      
صفحّه عن بعض الشّيوخ و

 سيد مرتضى، هر د

  .ه استنها بود

تصريح علامه  جود

دا، مادلونـگ بعيـد

پيروی كرده باشد 

مادلونـگ(كرده باشد 

حمصى، ابوالحسـين

اراده فاعل را د كه

ت اين استاد مجهو

عمد نام ن بصری به

ابو  گيرد، مىز او 

های استوارتر  رگه

ز به علت ملاك نيا

العله مى زمانى جزء

تعالى باور دارد،  ق

ظاهر نوبختى از  به 

اند،  نيز به آن قائل

گر علامه حلىّ در ن

الدين اش، عميد ده

مآن را تصحيح  ،د

 .شود مى آن ردّ 

يخ مفيد وجوب ام

از آنجا كه . دانند ى

قاعبنا به گرايى بود، 

 . هور كرده باشند

                          
بوالحسين البصری فى تص

  

  

بصری و 

معاصر آن

با وج

اراده خد

گمنامى پ

اقتباس ك

محمود ح

كند ك مى

بعيد نيست

ينابوالحس

اراده را ا

نوبختى، 

تنهايى  به

حدوث ز

حقعقلى 

 ،بنابراين

فيلسوفان

اگ. 1

خواهرزاد

كرده بود

از كنار آ

شي. 2

مى عقلى

گر به عقل

ديگر ظه

            
وحكى ا«. ١

  .»الفعل
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رفتـه در آن، معنـای  كار هـای به اعـم از واژه ـ الیـاقوتمايه و هم زبان كتاب  هم درون. 3

مراتب  بـه آثـار متكلمـان متقـدم بـه ـ ا و شـيوه نگـارش كتـابه پردازی ، سبك جملهها واژه

های نـوبختى را بـا مراجعـه بـه آثـار  تر است تا متكلمان متأخر، تا جـايى كـه انديشـه نزديك

و  انـوار الملکـوت فـی شـرح الیـاقوتتوان دريافت تا از روی  تر مى متكلمان متقدم بهتر و دقيق

تفصـيل بـه رد عقايـد  ی مثال، نـوبختى جداگانـه و بهبرا. اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیـاقوت

 7های مخالفـان امامـت علـى بـن ابـى طالـب اشكال گويى به پاسخ پيروان اديان ديگر و نيز

مذاهبى شـيعه و سـنى در  اديانى و ميان وگوهای بين دهد گفت نشان مىاين امر پردازد كه  مى

هـا ديگـر  لامه حلىّ كـه ايـن بحثزمان او همچنان مهم و زنده بوده است؛ بر خلاف عصر ع

ديگر قدرت خدا بر فعل قبيح است كه نوبختى در توضـيح آن، شـبهه  نمونه. نشاطى نداشتند

نـدرت  همچنـين به. كنـد، نـه اشـكال نظّـام را زرتشتيان درباره يگانگى آفريـدگار را نقـد مى

از آنهـا  شـوند كـه شـرح علامـه حلـّى و عميدالـدين اعرجـى هايى در كتاب پيدا مى عبارت

كه تفسير درسـت آن » مَن لطفهُ فى فعلٍ قبيحٍ فتكليفهُ غيرُ حسنٍ «مانند عبارت  باشد؛نادرست 

  .وجو كرد جست المغنی مانندهايى  را بايد در كتاب

ــى در . 4 ّ ــه حل ــين علام ــوارهمچن ــديگر الملکــوت  ان ــا يك ــان ب ــه متكلم ــائلى ك ، در مس

بختى يكـى اسـت، آن ديـدگاه را در وهلـه نظر دارند، هر جا نظر سيد مرتضـى و نـو اختلاف

دهد و سپس آن را نظـر برگزيـده سـيد مرتضـى معرفـى  نخست به شيخ ابو اسحاق نسبت مى

، قدرت خـدا بـر عـين افعـال بنـدگان )383: 1381؛ اعرجى، 149: 1363حلىّ، (تعريف انسان . كند مى

ّــى، ( ّــى، (و انقطــاع عــوض  )265 :1381اعرجــى،  ؛88 :1363حل ــن  )350: 1381اعرجــى،  ؛131 :1363حل از اي

  . اند جمله

انـوار اسـت كـه علامـه حلـّى در مقدمـه » شـيخنا الاقـدم«شاهد ديگر بر مـدعا، تعبيـر . 5
بـرد كـه گويـای  كار مى بن نوبخـت بـه  در توصيف شخصيت ابو اسحاق ابراهيم و الملکـوت 

عيـد نيسـت كـه مـراد از گرچه ب. است الیاقوتنسبت زياد او و نويسنده كتاب  فاصله زمانى به

بـه وقتـى  شـيخ، شـيوخ و مشـايخ واژهتقدم، تقدم در علم و فضل باشد، اما در متـون كهـن، 

رسـد  رو، بـه نظـر مى از اين. شوند، بيشتر در معنای استاد ظهور دارند مى افزودهضمير متكلم 

ا چنـد واسـطه بر معنايى بيش از تقدم در علم دلالت دارد و به معنای اسـتاد بـ» شيخنا الاقدم«

انـوار كـه هـر دو پـيش از معـارج الفهـم و  منـاهج الیقـیناز سوی ديگر، علامه حلىّ در . است



دهد، نه  ت مى

، با نـوبختى 

كه نوبختى  ت

نگارنـده . ت

ـه دوم سـده 

تر  ريخ دقيـق

يـده داشـت 

 عميدالـدين 

ابوالحســن . )

 از شـهادت 

س از آنكـه 

اشـعری، (رفت 

حث بود كـه 

: 1411ضـائری، 

آشـوب،  ن شـهر

 همـين قـدر 

 و ابوهاشـم 

د كـه نسـب 

  كنـد، امـا  يـاد مى

  تر،  العـه تفصـيلى

حسين بصری نسبت

كتابليف اين دو 

انوار الملکوتدمه 
سـيد مرتضـى اسـت

ب در حـدود نيمـ

حالى كه تار  ، در)2

  .وده است

 كـه بـه تناسـخ عقي

ى و تأييـد ضـمنى 

)341: 1381ن اعرجــى، 

ست كه زراره پس

 و بنا بـر قـولى، پـس

را پـذير 7جعفـر

جو و اهل بح ستيزه

الـزراری و الغض(ودنـد 

؛ ابـن175: 1418جاشى، 

ه از محتوای آنهـا 

  .)28: 1362ری، 

ف را به ابـو علـى

احتمـال دارد ،راين

ي معـارج الفهـمو  الیقـین

بـرای مطا. 12و  3: کـوت

ه داعى را به ابوالح

ظاهر او هنگام تأل ه

توصيف او در مقد 

الحسين بصری و س

سـت كـه ايـن كتـا

24 ـ 23: 1389بياتى، ( د

بوضى عبد الجبار 

كنـد ك اش يـاد مى ه

شـرح علامـه حلـّى

؛ عميدالــدين126: 1363 

ادعا كرده اسصلیّن

جعفر افطح گرويد 

 امامت موسى بن ج

متكلمى سوی اند  ته

شيعه شاگردانش بو

؛ نج75: تا شيخ طوسى، بى

كه )  شهرآشوب، همان

اشعر(دانست  ستى مى

شيخ مفيد اين تعريف

بنـابر. )59: ب1413د، 

منـاهج ا، از ار الملکـوت
انـوار الملک: ك.ر(بـرد  ى

تفسير اراده خدا به 

به. )248 ـ 247: 1430، 

اينكهنتيجه . داشت

د، در مقايسه با ابوا

تخمين زده اس» ت

باشدجم نوشته شده 

طبقه شيخ مفيد و قا

 از مشايخ گذشـته

د قـديمى، بنـا بـر ش

علامــه حلـّـى، (ســت 

میین و اختلاف المص
زند او عبدااللهّٰ بن ج

هايش نداد،  رسش

در وصف او گفت. 

و متكلمان ش نبود و

ش( الإستطاعه والجبر

ابن (اند  سوب كرده

درس ش از فعل را تن

ش. كند تعريف مى 

شـيخ مفيـد( دهـد  مى

 

                      
انوات كه علامه حلىّ در 

نـام نمى انـوار الملکـوتز 

   

اند، تأليف شده ت
1

 

؛ همو276: 1415حلىّ، 

آشنايى ند الیاقوت

خواند مى» ا الأقدم

الیاقويسنده كتاب 
 نيمه اول سده پنجم

ط ت كه نوبختى، هم

  ن و شاگردان

از يكى الیاقوتدر 

اين اسـتاد. )48: 141

بــن اعــين ا   زراره

مقالات الإسلامیدر 
به فرز 7ادقر ص

سخى درخور به پر

.)22: مه محسن مؤيدی

يارای احتجاج با او 

ااز جمله  آثاریو 
منس کتاب العهودو  

كه استطاعت پيش 

»بنيه«تى، انسان را 

 پيروان آنها نسبت 

  . به آنها نيز برسد

                          
توان دريافت  را از اينجا مى

كدام از اين دو كتـاب، از

). 56ـ  54: 1389ميتكه، 

  

  

الملکـوت
(نوبختى 

و كتاب 

شيخنا«را 

نوي«مقاله 

چهارم و 

اين است

استادان

نوبختى د

3ى، نوبخت(

اعرجــى،

اشعری، د

امام جعفر

عبدااللهّٰ پاس

، ترجم1362

را كسى 

به او. )136

1380 :53( 

كدانيم  مى

نوبخت

جبايى و 

علمى او 

            
اين نكته . ١

در هيچ ك

اشم: ك.ر
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ابوالحسين بصـری نقـل  تصفح الأدلـهالدين محمود حمصى از  حكايتى كه شيخ سديداز 

گويـد، چنـين  كه علامه حلىّ در وصف او مى »شيخنا الأقدم« كرده است و همچنين از تعبير

احتمال  بــه. ه اســتو شــاگردانى را پــرورد هآيــد كــه نــوبختى دارای مقــام اســتادی بــود برمى

هـم از نـوع شـاگرد و  د كه با او مـراوده علمـى آنان هنى بودابوالحسين و سيد مرتضى از كسا

  :ای در تأييد همين مدعا هستند قرينه شواهد زير. دان هداشت یاستاد

سيد مرتضى كه تعريف او از انسان با تعريف ابو اسـحاق نـوبختى يكـى اسـت، تعريـف 

بـن علـى نـوبختى و   ابوسـهل اسـماعيليعنـى ، »نوبخت یابنا«را به از انسان نوبختيان  مشهورِ 

حـالى كـه شـيخ مفيـد و   دهد، در بن موسى نوبختى نسبت مى  ابومحمد حسن اش خواهرزاده

توان برداشـت  مىاز اين نكته . دهند نسبت مى» بنو نوبخت«آن را به  ).ق460ـ  385( شيخ طوسى

وبخـت كرد كه تعريف منسوب به نوبختيان از انسان، تنها از آنِ دو تن از متكلمـان خانـدان ن

شـناخته كـه  احتمال سيد مرتضى مـتكلم ديگـری از ايـن خانـدان را مى به. نه همه آنها ،است

، شـيخ مفيـد است كه متكلم گمنامى بودهولى چون  ،نظری بر خلاف پيشينيانش داشته است

  .اند نسبت داده» بنو نوبخت«را به  يانطوسى تعريف مشهور از نوبخت و شيخ

بسـا نظيـر  خـورد كـه چه نوبختى و سيد مرتضى به چشم مى آرای ميانها  ای شباهت پاره

منـدی  نداشته باشد، مانند استدلال آنها برای اثبات حدوث اجسام كه هر دو، بـر اصـل مكان

 ؛ نيـز33: 1413نوبختى، (اجتماع و افتراق  ،سكون ،كنند، نه لوازم آن؛ يعنى حركت جسم تكيه مى

يشـان ها نظر دارند، گاه اشكال كه با يكديگر اختلاف در مسائلى هم. )10: 3، ج1405مرتضى، : نك

، چنان ناظر بـه يكـديگر دارنددفاع از ديدگاه خود هايى كه در  پاسخنقد ديدگاه رقيب و  بر

های آنها كنار هم نهاده شود، يك مناظره علمى و جـدال كلامـى تمـام  است كه اگر عبارت

. )206ـ  201: 1431؛ مرتضـى، 55: 1413نوبختى، ( مانند مسئله وجوب اصلح ؛كشد عيار را به تصوير مى

دهـد كـه  عصرش نسـبت مى همچنين در بحث امامت، سيد مرتضى به گروهى از شيعيان هم

كـه  )293: 2ب، ج. ق1410مرتضـى، (دانسـتند  امـام مى 9را حتى در زمـان حيـات پيـامبر 7على

 ميـاننظرهـا  اختلاف برخـىامـت در تفسير ام البته. )84: 1413نوبختى، (مورد تأييد نوبختى است 

هايى كــه نــوبختى بــه نقــد آنهــا  اشــكال ولــىخــورد،  نــوبختى و ســيد مرتضــى بــه چشــم مى

های او در مجمــوع همــان  های قاضــى عبــد الجبــار اســت و پاســخ پــردازد، همــان اشــكال مى

  . های سيد مرتضى است پاسخ



اخـوان . فت

يــى شــناخته 

ـايى از ايـن 

 راه را بـرای 

ه بصـره، در 

سـير قـدرت 

 مركـز ايـن 

ازی از قـول 

ته علمـى در 

ســاليان دراز 

 ابوالحسـين 

 ـ اجتماعى 

هـم اگـر  و 

. ظـاهر نكننـد

كه  7طالب

كند،  كفير مى

. قائـل اسـت

سـت كـه بـر 

قـل سـازگار 

چنين دوام ثواب 

 دانـد مى  سـمعى

حلىّ، (شمرد   مى

ه احتمـال بسـيار، 

يق قلبـى اسـت و 

؛ همـو، 534ـ  53

 نوبختى سراغ گرف

گراي عصــب و جزم

هـ ن كلامـى، جلوه

دانـد و همـين  مـى

، در عدل به معتزله

شـم جبـايى، در تفس

بتـهـك اسـت و ال

ى كـه حمصـى را

ختى از مقام برجسـت

صــيت و آرای او س

هميـت آن بـه نـام

سياسىجنبه حتمال 

م او تعمـد داشـتند

ه آشـنايى بـا او تظـ

مت على بن ابى ط

، گرچه آنها را تكف

و دوزخ برايشـان ق

ش او بـه تأويـل اس

ظـاهر ديـن بـا عقـ 

ی مثال، او ضرورت و همچ

 ثواب را عقلى و بقيـه را

ب و هم دوام آنها را عقلى 

بـه). 65: 1413نـوبختى، (

تصدي انهمجئه يكسان و 

33: 1415حلـّى، (داند  مى

های ر انديشهوان د

يشــى و دوری از تع

های گونـاگون رقـه

االلهّٰ را تـوقيفى نم اء

جود به معتزله بغداد

ابـو علـى و ابوهاش

 مرجئه بسيار نزديـ

از حكـايتى. ه اسـت

ت كه گرچه نوبخت

علمــى شخص جنبــه 

رغم اه  داعـى را بـه

اح به و شخصيت او

داشـتن نـام نهان   در

دادنـد بـه رجيح مى

ر حكم مخالفان اما

خلاف همگنانش،

بهشت و نمياگاهى 

الصفا، گرايش خوان

 اگـربـاطن دارد و 

1 :52.(  

تر است تا به وعيديه؛ برای

كه سيد مرتضى ضرورت

م ضرورت ثواب و عقاب

(ان را تصـديق مـى دانـد 

با تعريف مرج) 537ـ  536

 از تصديق قلبى و زبانى م

تو خوان الصفا را مى

جويى و آزادانديش ت

ن و اقتباس آرای فر

وضوح اسما ختى به

آرای او در ج. كند

ونگى رستاخيز بـه ا

ر وعد و وعيد
2

به 

عقايـد شـيعه اماميـه

توان دريافت كرد مى

ولــى ، ه اســتــود

ه تفسـير اراده بـه 

های ديگری از ش به

تا جايى كه است  

سـر تـرهيـز از درد

رای نوبختى را در

توان يافت كه بر  ى

كند و جايگ كم نمى

ستگى نوبختى به ا

ت كه دين ظاهر و ب

                      
1413نوبختى، (كند  ف مى

ت  مرجئه به مراتب نزديك

، در حالى ك)63: 1413ى، 

ّ  .)300ـ  29 ى همعلامه حل

نـوبختى ايمـا). 219ـ  218

6: 1431مرتضى، (رتضى 

كه ايمان را تركيبىاست 

   فكری

ى از گرايش به اخو

ه تســاهل، حقيقــت

تلفيق فلسفه با دين

نوبخ. ندا الیاقوتدر 

ك سى فلسفى باز مى

هيت انسان و چگو

ه معتزله بغداد، و د

كری ـ كلامى، ع

ك مىن بصری نقل 

ــ یتاد برخــوردار ب

ى كـه بـود تـا جـاي

در عوض، جنب. تند

برانگيز بوده  سيت

شده بود، بـرای پره

گر ز روحيه تساهل

ند مىا ه سلاح نبرد

اب ابدی آنها حك

های وابس گر از نشانه

فرض استوار است 

                          
درستى تعريف درت را تن

به  »وعد و وعيد«تى در خ

نوبختى(داند  را سمعى مى

99و  298و  279: 1431، 

8: 1426؛ همو، 508ـ  50

و از ايمان نيز مانند سيد مر

اسه با تعريف علامه حلىّ 

  ).228ـ  22

  

  

گرايش 

هايى نشانه

الصــفا بــه

ت. اند شده

ويژگى د

خداشناس

تفسير ماه

انسان
1

به 

منظومه فك

ابوالحسين

حــد اســت

ناشناخته 

شناخت مى

آن، حسا

شناخته ش

ای ا نشانه

دست به 

اما به عذا

يكى ديگ

اين پيش

            
نوبختى قد. ١

آرای نوبخ.٢

و عقاب ر

مرتضى،(

1415 ،5

تعريف او

قابل مقايس

1426 ،27
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.نباشد، بايد از آن عدول كرد
1
اللاهوت فی نقـد اشراق همچنين عميدالدين اعرجى در مقدمه  

پى گروهى از اخوان الصفا نوشـته  در كه كتاب را به درخواست پى آورده است شرح الیاقوت

 .مدعای ماستدليل ديگری بر و اين  )2 ـ 1: 1381اعرجى، (است 

  ها آرا و انديشه

برای شناخت جايگاه نوبختى در تاريخ كلام شيعه، هـم از جهـت زمـانى و مكـانى و هـم از 

علمـى و فكـری، راهـى بهتـر از مقايسـه آرای او بـا  های ها و تأثيرپـذيری اریگذجهت تأثير

برای اين امر نيست كه كسى بهتر از علامه حلىّ  در اين ميان،. متكلمان متقدم و متأخر نيست

نيز . را شرح كرده است و بيشترين اطلاعات ما درباره نوبختى از طريق اوست الیاقوتكتاب 

 ّ زنـد و آرای  بـيش بـه آرای او گريـز مـى و كم انوار الملکوتى در سيد مرتضى كه علامه حل

 :گيريم اين بخش از مقاله را در چند موضوع پى مى. كند آنها را با يكديگر مقايسه مى

  شناسى روش

: شناسـد گرايـى را بـه دو دليـل مـردود مى او نص. گـرا گراست، نه نص نوبختى متكلمى عقل

رو،  از ايـنو  راه دارد... واشـتراك، تخصـيص، مجـاز  اينكه در دليل سمعى احتمـال نخست

در كلام باشد؛ ديگر اينكه اعتبار های روشنى  قرينه اينكهآور و قابل اعتماد نيست، مگر  يقين

هـايى چـون اعتقـاد بـه  فرض دليل سمعى، به صدق پيامبر مشروط است و صدق پيـامبر، پيش

اگر بخواهيم آنها را نيز با دليل سـمعى اثبـات دارد كه ... خدا، بعثت پيامبران، عصمت انبيا و 

سـيد مرتضـى هـر دو دليـل نـوبختى را تأييـد . )28: 1413نـوبختى، (شـويم  كنيم، گرفتار دور مى

. )171 ـ 170: 1431؛ همـو، 4: تـا مرتضى، بىسيد (گيرد اقرار كند  ای كه او مى آنكه به نتيجه كند، بى مى

ناسـخ و منسـوخ،  دربردارنـدهآن، قـرآن  مطـابقكـه نظـر دارد  7او به حديثى از امام علـى

اما علامه حلىّ، دليل اول نـوبختى را . )4: تا مرتضى، بىسيد (خاص و عام و محكم و متشابه است 

مـراد از برخـى الفـاظ  بيـابيم كـهتوانيم علم  كه از راه نقل متواتر مى .پذيرد نمى با اين توجيه

ه نظـر او، دليـل دوم نيـز بـر بـيش از ايـن دلالـت ب .معنای حقيقى آنهاست، نه معنای مجازی

كنيم، نبايـد سـمعى  دينـى بـه آنهـا اسـتناد مـى ادعاهایكه برای اثبات  دلايلىندارد كه همه 

                                                              
  .هايى از تأويل صفات خدا را برخواهيم شمرد در بخش خداشناسى نمونه. ١



چـون همنى 

ـاه تأويـل و 

گرايى آنهـا 

ره و بغـداد، 

  ، دررگرفـت

عتزلـه بصـره 

ابـو  پيـروـتر 

 و از همـين 

ظاهر بـه  بـه ى

سـفى امكـان 

های  در سـده

وجـود خـدا 

متكلمـان در 

راه حـدوث 

 گونـه ض، اين

  جـايز نيسـت 

: گرفتند ش مى

راه توحيـد و 

آوردنـد؛  مى

گـاه  نآ. نـد

 ،)ت ذات اسـت

شكيل شـده 

د؛ نا ه حادث

ظاهر انگيـزه كسـان

تقويـت جايگـ كـه

گ عقل ولىگرايند،  

او از معتزلـه بصـر. 

بررا  )طف و عـدل

از مع .نـدارد ای انه

ه در مجمـوع، بيشـ

سـفه گـرايش دارد

حـالى كـه نـوبختى

ن از اصـطلاح فلس

دهـد د ى نشـان مى

ه يگانه راه اثبات و

ضـى عبـد الجبـار، م

يكـى از ر: كردنـد 

ت حـدوث اعـراض

ه عـدم بـر قـديم ج

اين سه راه را پيش

يـل سـمعى را از ر

وث اجسـام دليـل م

كرد و را اثبات مى

زيـرا قـدم از صـفات(ند 

ه از مقدمات زير تش

اند؛ معانى يادشده ن

ظ  حالى است كه به

بلك ،ف دليـل سـمعى

متكلم عقل ه حلىّ

ى ـ فلسـفى اسـت

 وجوب اصلح، لط

ه وجوب اصلح ميا

خلاف نوبختى كه

ه فلسش از نوبختى ب

ح  زنـد، در ييـد مى

 :37(. 

گرفتن نوبختى، بهره

های كلامى  انديشه

ى برهان حدوث كه

ـا بـر توضـيح قاض

و گونـه تقريـر مى

مچنين برای اثبـات

حـالى كـه  ـت، در

از اجسام نيز يكى 

راض و حجيت دلي

ل سمعى بـر حـدو

ض و سپس قدم او

م باشند، مثل خداين

دلال ابوالهذيل كه

و حركت و سكون

اين همه در . )44ـ  

قلـى، نـه تضـعيف

  . ر آن است

يد مرتضى و علامه

ى نـوبختى، معتزلـى

،حسن و قبح عقلى

عتزله بغداد و نظريه

 گرايش دارد، بر خ

علامه حلىّ بيش. م

 و معلولى مهـر تأي

:1413نوبختى، ( دارد 

آرای خداشناختى ن

تاريخ  بررسى. ت

شناختى های هستى

بنـ.  كشيده شـدند

ث را دورهان حدو

آنها هم. وث اجسام

 اعراض جـايز اسـ

ی اثبات حدوث ا

ا از راه حدوث اعر

س با استناد به دليل

ز راه حدوث اعرا

كه اگر اجسام قديم

استد) ؛ جنند ندارد

 اجتماع و افتراق و

43، 1430حلىّ، (شند 

ز تأكيد بر دليل عق

ساختن نقش امام در

گرچه نوبختى، سي

گرايى عقل. ن است

ح(كر كلامى آنها 

 سيد مرتضى با مع

 به ابوهاشم جبايى

يى است تا ابوهاشم

 ّ ىظريه ضرورت عل

 ّ ى ـ معلولى باور عل

  سى

های مهم در آ كته

 برهان حدوث است

ه فرض پيش  پنجم،

به چالش ،مان بود

بر چهارم و پنجم، 

و ديگر از راه حدو

بر عدم: كردند  مى

برا. )54 ـ 53: 1422ر، 

وجود خدا را ست

كردند و سپس ت مى

وجود خدا را ات 

كه افزودند مىمه را 

 كه خدا مثل و مان

جسام، دارای معانى

  

  

محض باش

نوبختى از

س برجسته

گالبته 

گون گونه

اصول تفك

حالى كه

بيشتر نيز 

على جباي

رو، بر نظ

اولويت ع

خداشناس

يكى از نك

ردر تقري

چهارم و 

نزد متكلم

های سده

اعراض و

استدلال 

عبد الجبـار(

نخس) الف

عدل اثبات

نخست) ب

اين مقدم

حالى  در

اج: است
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هرگـاه جسـم از ايـن معـانى  .و بر آنها، مقـدم نيسـتاست  جسم از اين معانى حادث، خالى

  .)56 ـ 55: 1422عبد الجبار، (حادث خالى و بر آنها مقدم نباشد، بايد مانند آنها حادث باشد 

برانگيز شدند و اصم و گروهـى از ملحـدان، اصـحاب كمـون و  ها البته چالش اين مقدمه

نخسـت  های ترتيب، به مخالفـت بـا مقدمـه راوندی و ملحدان به  ولى و ابنظهور، اصحاب هي

.)70 ـ 56: 1422عبد الجبـار، (برخاستند تا چهارم 
1
مورد تأييد نوبختى و سيد نيز استدلال ابوالهذيل  

آنها معانى چهارگانه اجتماع و افتراق و حركـت و سـكون پـس از  باورمرتضى نبود، زيرا به 

مندی كـه  خود آنها حدوث اجسام را از راه مكان. آيند، نه هنگام آن مىپيدايش جسم پديد 

توانست از اين راه دليلى  هرچند نوبختى مى. كردند گاه از آن جدا نيست اثبات مى جسم هيچ

، امـا از )10: 3، ج1405مرتضـى، (ظاهر سيد مرتضى كـرد  كاری كه به ؛بر وجود خدا ترتيب بدهد

هايى را برانگيخت، آنجا كه اين نظريه مخالفت
2

از آن چشم پوشيد و از راه حدوث اعراض  

به جواز و امكان اعراض تمسك  ـ چنان كه ديديم ـ به اثبات مدعا پرداخت كه در تقرير آن

  . شد مى

و « :گويـد كـه مى در اسـتدلال خـويش» حـدثٍ «البته بعيد هم نيست كه مراد نـوبختى از 

هر حادثى،  ،)38: 1413نـوبختى، (» كن فلابدّ له من مؤثرٍ ثبوتُ حدثٍ يوجب ثبوتَ صانع، لأنهّ مم

واقـع   اعم از جسم و عرض باشد كه در اين صورت، اسـتدلال او در تأييـد وجـود خـدا، در

بينيم  كه مـى همچنان .برهانى جديد استحدوث و امكان و وجوب و  های ای از برهان آميزه

ــود  ــوبختى وج ــتدلال ن ــدگار«اس ــات مى» آفري ــد را اثب ــه كن ــب«، ن ــرا » الوجود واج را، زي

 ای الوجود از ديدگاه متكلمان سده چهارم و پنجم، صفت خداست و به ذات او اشاره واجب

الوجود بشناسد، تبيين و توجيه صفات  آنچه نوبختى را بر آن داشت كه خدا را واجب. ندارد

غييرناپـذيری همانى صانع و مدبر جهان، عينيت ذات و صـفات و ت خدا بود؛ صفاتى چون اين

از سـوی ديگـر، . نبودن خدا و عموميـت قـدرت او مدتر عرضاخدا و نيز تبيين و توجيه كار

حـالى   شود، نه فاعـل، در متكلمان عقيده داشتند با استناد به امكان، برای عالم علت اثبات مى

.)51: 1422عبد الجبار، : نك(كه خدا فاعل عالم است، نه علت آن 
3

  

                                                              
  ).37: تا ابن سينا، بى: نك(شناسد  مى ابن سينا نيز اين استدلال را نامعتبر. ١

   .60 ـ 44: 1381 ،سيد مرتضى :و نقد آن نكمدعا هايى بر اين  برای ديدن اشكال. ٢

  .پذيرد، بر خلاف فاعل تفاوت علت با فاعل در اين است كه علت از معلول جدايى نمى. ٣



د و بـه ايـن 

 و در نتيجـه 

 بـه زمـان و 

 حـدوث را 

  سـينا  قين ابن

الفتى نـدارد 

درت و اراده 

ز هـر صـفت 

ـه اسـت، يـا 

 كراهـت او 

اراده خـدا . 

حادث باشـد، 

غيـر  اگـر و 

به آن محـال 

نـوبختى، (خـدا 

ف خـدا بـه 

ــل  ــه عق   د، ن

همـان افعـال 

امـا سـيد . )5

پنـدارد  ل مى

ــد   رد مى   كن

ل اراده خـدا 

جام آن فـرا 

: 1415حلـّى، ( 

، زيـرا اسـت

كند لحت تفسير مى

و امكـان مبراسـت 

مقيـد ،دهـد ص مى

رتضـى نيـز برهـان

حلـّى برهـان صـديق

هرچنـد بـا آن مخـا

ير متكلمـان از قـد

 تبيـين آن بـيش از

و خـدا مريـد لنفسـ

 ذات او باشـد، بـا

يـا حـادثو  اشـد

د و اگر اراده او حا

كـه محـال اسـت، 

د باشد، قيام اراده به

آن بازگردد، نـه خ

شيخ مفيد اتصـا ،س

ــمع مى ــذيرد م س پ

 او تعلـق بگيـرد، ه

3: الف. ق1413مفيد، ( 

فـى محـل  ـادث لا

صــراحت آن را  به

 حـل را در تأويـل

ست كه او را به انج

پـذيرد  خـدا را مى

اـوبختى بـا فلسـفه 

خدا را علم به مصل

از قـوه وسويى  از 

الحى كـه تشـخيص

سـيد مر. است ذير

ـالى كـه علامـه ح

كنـد، ه رزيـابى مى

اينكـه تفسـيويژه  ـه

  . دم آن

راده خداست كه 

 عين ذات اوست و

اگـر اراده عـين. ت

شد، يا بايد قـديم با

شود قديم گفته مى

شود ك  حوادث مى

اگر جماد. ز حيات

راده بايد به محل آ

بر همين اساس. )38

ــم ــه حك و آن را ب

تى به افعـال خـود 

د، امر به آنهاست 

و آن را حـ دانـد ى

ــد ب  كــه شــيخ مفي

داند و راه ست نمى

حت نهفته در فعل ا

ر نـوبختى از اراده 

آشـنايى عميـق نـ ر

اين اشكال، اراده خ

كند كه   تصور مى

سـوی ديگـر، مصـا

پذ ل خويش جدايى

حـ  ، در)32: 3، ج140

ز برهان حدوث ار

بـ .)153و  151: 1430 

سازگار است، نه قد

ختى، تفسير او از ا

 زيرا اراده خدا يا 

 مريد به اراده است

زائد بر ذات او باش

ى كه در رد معانى ق

باشد، محل تعالى ق

شد، يا برخوردار از

حيات باشد، حكم ا

85 ـ 379: 1381رتضى، 

ــد، (  و )8: ، ج1413مفي

ر او، اراده خدا وقت

بگيردلوقاتش تعلق 

مى اراده را حقيقـى 

نظــری  ؛)10: 3، ج14

دو نظر را درساين 

دا علم او به مصلح

علامه حلىّ تفسير 

بيانگرراده خدا نيز 

از اتى برای پرهيز 

خدايى را در ذهن 

قصد نيسـت و از س

 و در نتيجه، از فعل

5مرتضـى، (شناسـد  

قدرتر و استوارتر از

همـو،: نك ؛ نيز258: 14

ر با حدوث عالم س

گر آرای مهم نوبخ

برانگيز شد،  چالش

دا ات اوست و خ

كند و اگر ز يدا مى

ست، به همان دليلى

حق محل آن ذات 

د، يا بايد جماد باش

گر برخوردار از ح

؛ مر8 ـ 7: ج1413 مفيد، 

ــازی مى ــد  مج دان

به باور. )53: الف. ق1

 وقتى به افعال مخل

 اتصـاف خـدا بـه 

405؛ همــو، 371: 1381

  .)8: ، ج1

از ا كدام تى، هيچ

به باور او، اراده خد

. )39: 1413نوبختى، (د 

ر از اراين تفسي و )2

  

  

نوبخت

ترتيب، خ

اراده او ق

ند ا مكان

معتبر مى

قد را گران

415حلىّ، (

آفريدگار

از ديگ

ديگری چ

زائد بر ذ

منافات پي

قديم نيست

چه  چنان

خدا باشد

است و اگ

؛ 39: 1413

اراده را م

413مفيد، (

اوست و 

مرتضى، 

مرتضــى، (

413مفيد، (

نوبخت

به. بيند مى

خواند مى

280 ـ 279
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ــم ارجــاع مى ــه عل ــز اراده الهــى را ب ــد،  فيلســوفان ني ــىدهن ــه نظــام احســن ول ــم ب ــا . عل او ب

كردن نظام احسن با مصلحت، توانست تفسير فلسفى اراده خدا را بـا آرای كلامـى  جايگزين

  . خدا و مخلوقات همسو كند نمياتر نسبت امكانى  خويش و از همه مهم

يكى، تأويل صـفات : كند دو نكته ديگر نيز در آرای خداشناختى نوبختى خودنمايى مى

تعـالى، حيـات را بـه  حقاو در . ندانستن اسمای الهى ، توقيفىیتعالى و ديگر حقثبوتى ذات 

دهـد؛  رجاع مىداند و به اين ترتيب، آن را به قدرت ا نبودن صدور فعل بر او مى معنای ممتنع

سمع و بصر را علم به مسموعات و مبصرات و اراده را علم به مصلحت نهفته در فعـل كـه او 

ای  و لذت را گونـه داند مىكلام را صفت فعل  او. كند خواند، تفسير مى را به انجام آن فرامى

هـد كا كند و در نتيجه، صفات ثبوتى خدا را به علم و قدرت فـرو مى علم و ادراك تلقى مى

ديدن عقل در تأويل صفات خدا، نوبختى را بـه ايـن نتيجـه  توانمند. )44و  39 ـ 38: 1413نـوبختى، (

از همين رو، او خدا را مبتهج به ذات خويش . كشاند كه عقل توانايى كشف آنها را نيز دارد

ا و در مقابل، سيد مرتضى از تأويل صفات خد. )44و  43: 1413نـوبختى، (الوجود دانست  و واجب

و اصـرار داشـت كـه صـفات را بـه همـان معنـای حقيقـى كرد ارجاع يكى به ديگری پرهيز 

كار ببرد و در نتيجه، حيات را صفتى ثبوتى و حالتى در ذات خدا، سـمع و بصـر  شان به عرفى

بـر . )370و  97، 82: 1381مرتضـى، (كند  قصد تفسير مىنيز را صفتى غير از علم و حيات و اراده را 

، آن را بر خدا )281: 2، ج1405مرتضى، (داند  لذت را با شهوت متلازم مىچون وی  ،اسهمين اس

، امـا بـا )279: 2، ج1405مرتضـى، (شناسـد  الوجود مطلق مى او البته خدا را واجب. شمرد ممتنع مى

ظاهر به اين دليل كه بين وجوب وجود  ورزد، به اين حال، از اطلاق آن بر خدا خودداری مى

  .)144: 1431مرتضى، (بيند  زمى نمىو قدم تلا

كنـد  نبودن علم و قـدرت تعريـف مى علامه حلىّ، حيات را صفت سلبى، به معنای ممتنع

ای در تأييـد  همچنين در مورد سميع و بصير بودن خدا، چون نه دليـل عقلـى. )274: 1415حلىّ، (

بـه  ای كـه گونـه بهگذارد،  ىبنا را بر جمع آرای موافقان و مخالفان م .دارد آن و نه در ردّ آن

سـميع و بصـير اسـت بـه دليـل  ،خدا مـدرك: گفته خودش، نياز به تأويل آيات قرآن نباشد

او همچنـين، . )285 ـ 282: 1415حلـّى، (سمعى، اما ادراك او از راه حواس نيست، به دليل عقلـى 

لفظى به دو معنا بـه با اين توجيه كه متكلمان و فيلسوفان لذت را به اشتراك  مناهج الیقـیندر 

اسـماءااللهّٰ را تـوقيفى دهـد، ولـى چـون  تشـخيص مى برند، نظر هـر دو گـروه را حـق كار مى



 ةس الـی حظیـر

 اما در پاسخ 

داد رعايـت 

 خدا واجب 

غـداد چـون 

ليـف انسـان 

 ز در بهشـت

ى مانند شـيخ 

 عتزلـه بصـره

د  و در تأييـ

كنـد  ول مى

ش بـر جـود و 

شانه نقص در 

جز نقص در 

 بخـل يـك 

 سـت كـه از

علامـه . )265 

انديشـيد   مى

 خدا واجب 

ـده آميختـه 

رفى او را از 

تسـلیک الـنفسدر 
142 :155(.  

دانند،  ا واجب مى

معتزله بغد. نيستند ر

را بر   و دنيای آنها

معتزله بغ. دانستند ى

رينش جهان و تكل

ن را از همـان آغـاز

و برخى يافتز راه 

معاز ديدگاه  تضى

پـذيرد غـداد را مى

 تكليف از آن عد

ييد مدعای خويش

نيست و هم نشاده 

 وصف، توجيهى ج

ظـر سـيد مرتضـى

سى قابل اطـلاق اس

: 2، ج1405؛ همـو، 20

ى از آنچه نوبختى 

صلح در صورتى بر 

 مصـلحت بـا مفسـ

آنكـه صـار ارد، بى

، اما د)328: 1415حلىّ، 

6حلىّ، (كند   رد مى

 و دنيايى را بر خد

نظر هماجب است، 

 و بندگان در دين 

كه آن را واجب نمى

حكم به وجوب آفر

دانسـتند كـه انسـان

 متكلمان اماميه نيز

ديگر مانند سيد مرت

ل ديدگاه معتزله بغ

جوبمورد وما در 

او در تأي. كند د مى

، هم جواد و بخشند

ن علم دارد؛ با اين 

حالى كه بـه نظ  در 

و بر كس وهش دارد

0: 1431مرتضـى، (ـل 

جوب اصلح را حتى

نش مخلوقات، اص

فراتـر نـرود؛ ثانيـاً،

صـلحت انگيـزه د

ح( خدا اكراه دارد 

تدلال فيلسوفان را 

  ينش

عايت مصالح دينى 

ت اصلح بر خدا وا

صلحت مخلوقات 

ر معتزليان بصره ك

دانستند، ح جب مى

د بـر خـدا روا نمى 

له بغداد و بصره به 

 گرفتند و برخى د

نوبختى گرچه اصل

كوشد، اما لفان مى

عتزله بصره را تأييد

  . كند يه مى

صلح را انجام ندهد،

جود مفسده در آن

؛)55: 1413نوبختى، : ك

شايستگى نكو كه 

ی ورزد، نه از تفضـ

ن بصری، دامنه وج

او در آفرين باوربه  

 باشد و از حدی ف

 خدا برای ايجاد مص

.  

 از اطلاق لذت بر 

 قاطعيت نظر و استد

خدا با جهان آفرين

 اماميه و معتزله رعا

كه آيا رعايت سش

 بيشترين خير و مص

ند، بر خلاف بيشتر

ر دنيا را بر خدا واج

 ،به همين دليـل .د

نظر معتزله  اختلاف 

ب معتزله بغداد را

در اين ميان، ن. دند

های مخا د استدلال

 ضمنى ديدگاه مع

پايان خدا تكي ت بى

او، اگر خدا اص ور

وست، زيرا او به وج

نك(ماند  و باقى نمى

پسند اخلاقى است

ق واجب خودداری

يروی از ابوالحسين

. ودتر دانسته است

لاً، سقف داشته او

در اين صورت ها 

.)372: 1399حلىّ، (رد 

  

  

داند،  مى

با  القدس

بطه خرا

متكلمان 

پرسبه اين 

بهترين و

شمرد مى

اصلح در

كردند مى

. بيافريند

مفيد جانب

دفاع كرد

آن و نقد

و به طور

نيز قدرت

باوبه 

قدرت او

قدرت او

صفت ناپ

ادای حق

حلىّ به پي

نيز محدو

است كه

تنه. نباشد

آن بازدار
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ا آفريـد، بـ گونه ديگـری مـى كه از ديدگاه نوبختى، اگر خدا جهان را به تر گذشت پيش

آيـد آن اسـت كـه آفريـدن نظـامى بهتـر و  ای كه از اين سخن برمى نتيجه. بود همراهمفسده 

خدا آن  گمان بىداشت،  اگر امكان مى ، ولىپذير نيست تر از آنچه خلق شده امكان پرمنفعت

بينى  نظـام اصـلح در جهـان. نظام كنـونى آفـرينش، نظـام اصـلح اسـت ،بنابراين. آفريد را مى

مهم كه نظام احسن برخاسته از ضـرورت  تفاوتنظام احسن حكماست، با اين نوبختى، شبيه 

احسـن الخـالقين و كمـال  دليل است كه فعـل خداونـدِ ناميدن آن بدان  فلسفى است و احسن

ّ  اگوي كه مطلق است   در ؛توانسـت بيافرينـد نمىرا ى و معلولى جز ايـن بر اساس ضرورت عل

جـود و كـرم دليـل تعـالى بـه  حـقدارد كـه ريشـه حالى كه نظام اصلح در ضرورت اخلاقى 

ممكـن بسـياری كـه هـای  جهانميـان خويش، متعهد و ملتزم است جهانى را بيافرينـد كـه از 

 سازدلذت و شادمانى را برای مخلوقات آن فراهم  ،نفع ،بيشترين صلاح بيافريند،توانست  مى

  .)115 ـ 114: 14، ج1382عبد الجبار، : برای مطالعه بيشتر، نك(

  رابطه خدا با انسان

 ،متكلمان وابسته به مكتب بغـدادنظر  برخلافاز ديدگاه نوبختى، سيد مرتضى و علامه حلىّ 

يافتن به ثواب و پاداش نيست، بلكه قرار دادن مكلف در معرض نفـع  هدف از تكليف دست

بـه . آيد است، جز از راه تكليف به دست نمى همراهعظيمى است كه چون با استحقاق مدح 

از آنجا كه تكليـف اقتضـای لطـف  ولىنظر آنها، هرچند تكليف تفضلى از سوی خداست، 

درستى انجام دهد، سبب وجـوب لطـف بـر خـدا  اش را به دارد تا مكلف بتواند وظايف دينى

عالى بايد همـه مكلفـان، اعـم ت حقاست كه  آنآيد  ای كه از اين ديدگاه برمى نتيجه. شود مى

 108: 1431؛ مرتضـى، 55: 1413نـوبختى، (كسان از لطف خويش برخوردار سازد از كافر و مؤمن را ي

  .)191 ـ 190و 

او نيـز ماننـد سـيد مرتضـى و . كنـد نوبختى رابطه خدا با انسان را بر پايه عدل تصـوير مى

، داند مى تواناگرا، عقل را در شناخت حسن و قبح اخلاقى  علامه حلىّ و ديگر متكلمان عدل

بعضى  بايد گفتداند يا نه،  كه آيا حسن و قبح افعال را ذاتى مى به اين پرسشولى در پاسخ 

گرا عقيده داشتند قبيح، قبيح است، زيرا دارای وجهى مانند ظلـم اسـت كـه  از متكلمان عدل

 بـه سـببقبيح، قبيح است  معتقد بودنداقتضای قبح دارد و بعضى ديگر مانند ابوالقاسم بلخى 



زيـد و سـيد 

يـر و تبـديل 

جـه و صـفتى 

ه تأثير وجـه 

مرتضـى، (دنـد 

فـالمؤثرّ فيـه 

علامـه . شـيد

كسـان قابـل 

مهـم . كنـد ى

و  گيـرد  مى

م، يا به انجام 

هـا در مـورد 

ـتدلال سـيد 

است كه آن 

فعـل قبـيح  ب

خ كلام، هـر 

ـد كـه اگـر 

 ايـن مـرجح

تيـب سـر از 

؛ 113: 1363ى، 

 امور صلحت

لم بـه اينكـه 

بت علـم بـه 

ياز ندارد، بر 

مفيد دومى را برگز

كـه تغيي انـد فعل] ى

 حسن و قـبح، وج

كه تفاوتد، با اين 

ح از آن منتفى گرد

ظلماً نحكم بقبحـه ف

انديش د مرتضى مى

. 

يكبـه  خدا و انسان 

ـز آن را اراده نمى

دلال تمثيلـى بهـره

باشيم ناآگاهح آن 

ه ه ايـن احتمالهمـ

اسـ. )45: 1413وبختى، 

آ های اين تمثيل ض

ن سـبببـداها  سـان

در تاريخ.  آگاهيم

انـ ت اشـكال كرده

حـال، ا. يابد مىاز 

ز دارد و به اين ترت

؛ حلـّى46: 1413وبختى، 

انسان، علم به مص] ی

خيز، باز عل  مفسده

  .)46: 1413نوبختى، 

و از آنجـا كـه نسـب

، به مرجح ديگر ني

شيخ م ، دو ديدگاه

ذاتـى[قـبح صـفت 

 نظر سيد مرتضى، 

شوند  قبح فعل مى

ست كه وجوه قبح

اناّ عند كونه ظل«كه 

 كه او همچون سيد

)347: 1430؛ همو، 358

شمرند كه بر  ق مى

گـهر ولـىت دارد، 

از يك استد راحت

دهيم كه يا از قبح ى

ه. آن نيـاز نـداريم

نـو(دهـد  جـام نمى

فرض از پيشيكى . )

ديگر اينكـه مـا انس

ودمان از انجام آن

فرض نخسـت ر پيش

ح نيای فعل به مرجّ 

 مرجح ديگری نياز

نـو(عين جبر اسـت 

اختياری[جح افعال 

د و در زمان ديگر 

(ح فعل است  مرجّ 

سـنخ علـم اسـت و

رك يكسان نيست،

از اين . )308: 1422 

يخ مفيد حسـن و ق

حالى كه به   ، در)8

سبب حسن يا كه 

 و مشروط به اين اس

ن عبارت نوبختى ك

آيد  برمى ،)45: 1413

8 ـ 357: 1415حلىّ، (ت 

ام اخلاقى را مطلق

 بر فعل قبيح قدرت

صر نوبختى به. ست

 فعل قبيح انجام مى

نيم كـه بـه انجـام آ

خـدا فعـل قبـيح انج

)337: 1381د مرتضـى، 

ار برخورداريم و د

نيازی خو فعل و بى

اشاعره بر. يز شدند

ت داشته باشد، برای

قدرت او باشد، به 

فعل خدا باشد كه ع

مرج: دهد پاسخ مى

آميز باشد مصلحت 

ه مصلحت است، 

بختى، مـرجح از س

و تر  وقت، با فعل

جبار،عبد ال( عين آن 

به نظر شيخ.  اولى را

85: ب1413مفيـد، (ند 

دان لدر فع] ذات و

ها در حد مقتضى 

از اين. )323 ـ 322و  

3نـوبختى، (» نه ظلماً 

است نظر هم با آنها 

گرا احكا مان عدل

به نظر آنها، خدا ب 

ى اثبات اين مدعاس

ها زمانى ما انسان: 

يـا نـدان و باشيم ند

پـس خ .انـد ى منتفى

سيد(نيز همين است 

ها از قدرت و اختيا

دهيم كه از قبح ف ى

برانگيز فرض چالش

 فعل و ترك قدرت

 انسان و مستند به ق

آورد و اگر ف رمى

نوبختى پ. )318: 138

 گاهىر هم فعلى 

 در زمان خاصى به

ين از ديـدگاه نـوب

 موجود در فعل يا

  

  

صفت و 

مرتضى، 

پذيرن نمى

بر ذ زايد[

حسن، تنه

1381 :310

نفس كو

حلىّ نيز 

متكلم

.دان حمل

چگونگى

گويد مى

منآن نياز

تعالى حق

مرتضى ن

ه ما انسان

انجام نمى

ف دو پيش

انسان بر 

اگر فعل 

تسلسل د

81اعرجـى، 

اگر. است

انجام آن

بنابراي

مصلحت
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خود مـرجح  خودی تواند تعلق بگيـرد، بـه مى خلاف اراده كه چون هم به فعل و هم به ترك

 )غيـر از علـم(قصـد بـه معنـای علامه حلىّ با اينكه ماننـد نـوبختى، اراده را در انسـان . نيست

و همچنـين آن را  نه علم بـه مصـلحت را داند، بر خلاف او، اراده را مرجح مى داند، ولى مى

ّ  حالى كه نوبختى به  ، درداند مى بخش مرجح ضرورت ى و معلـولى بـاور ظاهر به ضرورت عل

  .)371: 1415حلىّ، (ندارد 

اند كه اگر انسان فاعل افعال خودش باشـد، بايـد بـه  اشاعره اشكال كردهاز سوی ديگر، 

نـوبختى ايـن اشـكال را قابـل اعتنـا . چنين نيست حالى كه  آن علم داشته باشد، در] جزئيات[

فعـل ] جزئيـات[تواند دليل بر علم و آگاهى فاعـل بـه  داند، زيرا به نظر او فعل زمانى مى نمى

حالى كه در افعال انسان اتقانى نيست تـا دليـل بـر علـم   باشد كه از اتقان برخوردار باشد؛ در

علـم تنهـا بـر . صحح فعل، قـدرت اسـت، نـه علـماين پاسخ، م مطابق. )46: 1413نـوبختى، (باشد 

پيروی از  حال آنكه علامه حلىّ، بـه ،ندارد ىكيفيت فعل تأثيرگذار است و در ايجاد آن نقش

پذيرد و در مقابل اشكال اشاعره  صراحت مى فيلسوفان، تأثير علم در ايجاد فعل اختياری را به

كافى است، بـه دفـاع از نظـر خـويش  از اين موضع كه در افعال اختياری انسان علم اجمالى

  .)354: 1430؛ همو، 371: 1415حلىّ، (پردازد  مى

  شناسى امام

اين ادلـه . اند كند، عقلى ـ سمعى ای كه نوبختى برای اثبات امامت عامه به آنها استناد مى ادله

  :به شرح زير است

كـى بنـدگان طبق اين استدلال، امامت لطف است، زيرا سـبب نزدي :دليل عقلى لطف  .1

زنـدگى آنهـا تبـاه و  وضـعيتشـود و بـدون آن  خدا به اطاعت و دوری آنها از معصـيت مى

. )75: 1413نـوبختى، (واجب اسـت؛ پـس امامـت واجـب اسـت  وندلطف بر خدا. شود آشفته مى

و ديگـر آثـارش، همچـون نـوبختى بـه دليـل لطـف روی  ةالشافی فـی الامامـسيد مرتضى در 

با گذشت زمان، بر اهميـت و اعتبـار دليـل . )410: 1431؛ همـو، 47 :1ب، ج. ق1410مرتضى، (آورد  مى

در اثبات امامت تا جايى كه تنها دليلى است كه علامه حلىّ  لطف در تفكر شيعى افزوده شد

  .)440 ـ 439: 1415؛ همو، 404: 1430حلىّ، (كند  استناد مىبدان 

دهد و معلـوم نيسـت كـه مـورد  مىنسبت  »اصحابنا«دليل عقلى ديگری كه نوبختى به . 2

ها را بـه صـنايع و تشـخيص غـذاها از  تواند انسان است كه امام مى آنباشد، نيز تأييد خود او 



ئمـه از همـه 

مضـمون، در 

بـه لحـاظ را 

   مواجـه شــد 

كـه از عقـل 

ن بـا وجـود 

عبـد الجبـار، (! 

ز راه تجربـه 

شت، باز هم 

 كـافى بـود 

 نسـل بـرای 

آيـه شـريفه  

جـه دلالـت 

لهـى شـوند، 

ب، تعيـين و 

ت ضـرورت 

مـين آيـه را 

چـون همتى 

زيـرا بـه  ،ـد

   .ن

مرتضـى، (ـت 

. قلـى اسـت

ه اگـر اصـل 

نوبـت  9م

او وجـوب . 

حال كـه آگـاهى ائ

هايى به ايـن مض تي

هـا ر صـنايع و زبان

ه و ديگـر غـلات 

كه چارپايان با اينك 

كننـد مـا انسـان  مى

 از سـم را نـدارد؟

حتـى اگـر انسـان از

قوت و اعتباری داش

آمـد، زيـرا  برنمى

و نسل بـه های ا يى

او بـه از جملـه ند 

و. كنـد استناد مى 

حكـام و حـدود اله

ز باب مقدمه واجـب

 هرچند برای اثبـات

دهد و از جمله هم ى

ضى استناد بـه آيـات

دانـ ت نادرست مى

 است، نه مقدمه آن

 اصولاً واجب نيسـ

 امامى آن صرفاً عق

كـه د تا جايىى ببر

پيامبر گرامى اسـلا

. او مهـر تأييـد زد

يخ مفيد در عين ح

وجود روا باداند و 

ن علم ائمه به همه ص

ـا بـا اقبـال مفوّضــه

 چگونه است: ويد

زنـدگى ها  انسـان 

يى تشـخيص غـذا 

ح كـه افزايـد مىو 

ر نتيجه، استدلال ق

هاسـت ر همه زمان

زد و سپس راهنماي

 

او هسـتن ایر مـدع

)75: 1413نوبختى، (. )

د متولى اجـرای اح

بنابراين، از .دارده 

قاضى عبد الجبار، 

دليل سمعى بها مى

حال آنكه سيد مرتض

بات ضرورت امامت

جوب اقامه حدود 

رای حدود شرعى

ويژه روايت شيعى

های امام پى ويژگى

مأثور از پهای  تي

 حلىّ بر ايـن نظـر

شي. )75: 1413وبختى، 

د ممكن مى عقلى 

 گفته او، نوبختيان

 كـه ايــن نظـر آنهـ

گو قد دليل دوم مى

بيشتر از بسياری از

تنهايى توانـايى ش، به

تأييـد نظـر او باضى 

تشخيص دهد و در

كه نياز به امام در ه

غذا و سم آگاه ساز

  .)74: 1ب، ج1410ى، 

د ديگر نـوبختى بـر

)41: مائده(»  أيديهما

توانند ن نمى مسلمانا

بر عهدهرا رای آنها 

ق. )203: 1363حلىّ، ( 

به دشناسد، اما  نمى

ح. )41ـ  20 ،1، ج138

را برای اثب» يديهما

وجشرط  عه اسلامى

امام در جامعه، اجر

و وجوب امامت، به

ضرورت امامت و و

شد، به رواي وم نمى

علامه. )128: 1ب، ج

نو(راهنمايى كند  ..

به لحاظها را   زبان

به. كند  ترديد مى

دانسـتند  جـب مى

  .)67: الف1

ى عبد الجبار در نق

و حتى ب تر د، سالم

ری از عقل و دانش

سيد مرتض. )36 ـ 35 

ست غذا را از سم ت

اماميهبات مطلوب 

مامى، انسان را از غ

مرتضى( حفظ شود 

له سمعى نيز شاهد

ق والسّارقه فاقطعوا 

تك  ست كه تك

 امام است كه اجر

گردد م واجب مى

ليل عقلى را معتبر ن

82عبد الجبار، (آورد  ى

والسّارقه فاقطعوا أي

ضور امام در جامع

بدون حضور ا ،ين

او و باوربه . )104: 1ج

تنهايى به ض تواند به

 راه عقل بر ما معلو

ب1410مرتضى، سيد ( .د

  

  

..سموم و

صنايع و 

وقوع آن

وا لـىعق

413مفيد، (

قاضى

اند بهره بى

برخوردار

:1، ج1382

توانس نمى

از پسِ اثب

نخست ام

آيندگان 

اد. 3

والسّارق«

آيه اين اس

بلكه اين 

نصب اما

امامت دل

شاهد مى

السّارق و«

نظر او حض

بنابراي

ب، ج1410

ت عقل مى

امامت از

رسيد نمى
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حالى كـه   ، در)439 :1415و، ؛ هم404 ـ 403: 1430حلىّ، (كند  امامت را نزد اماميه، عقلى توصيف مى

ظاهر ســمعى و نــوبختى عقلــى ـ ســمعى  از متكلمــان متقــدم، شــيخ مفيــد وجــوب آن را بــه

  .شمرد مى

» مـن قـريش ةالأئمـ«: است كه فرمـود 9دليل نقلى ديگر روايتى از پيامبر گرامى اسلام

. )75: 1413، نـوبختى(كه هرچند در قالب جمله خبری بيان شده، مقصود از آن امر و الزام اسـت 

در دلالت اين روايت بر وجـوب  ولىداند،  وجوب امامت را شرعى مى نيزقاضى عبد الجبار 

گيـرد كـه گرچـه  سيد مرتضى بـر او خـرده مى. )48: 1،20، ج1410عبد الجبـار،(امامت ترديد دارد 

روايت در ظاهر به لفظ خبر است، معنای امری دارد و كسى كـه وجـوب امامـت را سـمعى 

  .)125ـ  124: 1ب، ج1410مرتضى، (! د، چرا به اين روايت استناد نكند؟دان مى

بر وجوب اصل امامـت اسـت  یاجماع صحابه و مسلمانان صدر اسلام نيز شاهد ديگر. 4

تواننـد  البته به نظر قاضى عبد الجبار، اماميه برای اثبات ضرورت امامت نمى. )75: 1413نوبختى، (

آنها اجماع تنها در صـورتى حجـت و معتبـر اسـت  باوريرا به ز ،به دليل اجماع متوسل شوند

. با اين وصف، اثبات امامـت از راه اجمـاع، مسـتلزم دور اسـت. كه كاشف از قول امام باشد

عبـد الجبـار، (گـردد  با استناد به اجماع، امامت به روايت غير شيعى آن اثبـات مىافزون بر اين، 

سـنت و از جملـه خـود او، يكـى از دلايـل ضـرورت  اهلاما بر اساس نظر . )26 ـ 1،20ج، 1382

امامت، اجماع است كه گرچه امت اسلامى در تعيين جانشين پيامبر دچار اختلاف شدند، اما 

به او . )510 :1422مرتضى، (نظر داشتند  در اصل ضرورت امامت برای اجرای احكام شرعى اتفاق

يى ضـرورت امامـت بودنـد، اعتنـاچون اصم و ضرار كـه منكـر همديدگاه خوارج و كسانى 

شود كه خوارج يكـى  سيد مرتضى در مقام نقد يادآور مى. )48 ـ 47: 1ج ،1382مرتضى، ( كرد نمى

بـه تـوان  نمى ،بنـابراين. اند و اصـم و ضـرار طرفـداران بسـياری داشـتند های اسـلامى از فرقه

  .)123ـ  122: 1ب، ج1410مرتضى، (سادگى ادعای اجماع كرد  و به بوداعتنا  بىديدگاه آنها 

ضـرورت امامـت را توجيـه  كوشـيدندظاهر نخستين متكلمان اماميه بودند كه  نوبختيان به

ذوق فلسفى خويش، يا از روی اضطرار و بـرای  دليلحال يا از روی اختيار و به  .عقلى كنند

مـايى آنها برای اين منظور بر برخى فوايد امامت ماننـد راهن. دفاع از حقانيت مذهب خويش

برانگيزی بـود تـا  ها و تشخيص غذا از سم تكيه كردند كه البته دليـل مناقشـه به صنايع و زبان

  . جايى كه بعضى از متكلمان اماميه از جمله سيد مرتضى نيز آن را مردود شمردند



عقلـى آن بـر 

رو شـد تـا  ـه

شـده، دومـى 

لالت آنها بـر 

 حـد اثبـات 

حكام شـرعى 

عا كـرد كـه 

علامـه حلـّى 

ت مخالفـان 

انى نـوبختى 

  جـوب عقلـى 

زد، نـاظر بـه 

ينـى و زنـده 

دين طوسـى 

در  نيـزگـری 

 ،عبـاس ،كر

 428(. 

كه روی  آيد

 و گسـترش 

ن نـوبختى و 

اع از حـريم 

ن كه آنها بـه 

حـالى   د، در

معى، بـه توجيـه عق

بـ مان پـس از او رو

شدز دو احتمـال يا

دلادرباره يا شود  ى

تنهـا در  و يا اينكـه

جرای حدود و احك

توان ادع رو، مى ين

  .يخى بوده است

 سـيد مرتضـى و ع

به شـبهات گويى سخ

ت كه بر تقدم زما

كنند، ناظر بـه وج 

پـرداز  نقد آنهـا مى

 بر امامت شده، عي

  . ى دارد

 و در آثار نصيرالد

ديگ يى و تاريخى

ابـوبكد ديگر ماننـد 

ـ  412: 1430؛ همو، 479

آ حن كلام او برمى

تبليـغ و  قادی آنها

چـونهممتكلمـانى 

 وهله نخست، دفـاع

شاهد بر مدعا اين 

اند يز همت گماشته

فـزون بـر ادلـه سـم

د مرتضى و متكلم

از. شيعه اماميـه شـد

مىكه به آنها استناد 

و »لأئمه من قريش

اج ،ى جامعه اسلامى

از ا. ناتوان بودمان 

ف، نتيجه الزام تاري

شناختى نوبختى،  م

مه آنها در مقام پاس

تهايى را بازشناخ ت

نقد مى و ى بررسى

كه علامه حلىّ به ن

هايى كه   با اشكال

ها بيشتر صبغه ذهنى

در دوره متأخر 7

شواهد قرآنى، رواي

افرادقدح جانشينى 

9ـ  461: 1415؛ حلىّ، 2

است كه از لحآن  

های اعتق حكيم پايه

كه با مطالعه آثار م

 كه هدف آنها در 

. ت مخالفان است

ني 7بن ابى طالب

متكلمى باشد كه اف

ورد كه با اقبال سيد

شناسى ش خيمه امام

ای ك زيرا ادله نقلى

الأ«، مانند روايت د

 سياسى و اجتماعى

مرجعيت دينى امام

قلى لطف به دليل ع

ا مقايسه آرای امام

ست كه هرچند هم

توان تفاوت آنها مى

ختى و سيد مرتضى

هايى ك ى كه اشكال

تضى تى و سيد مر

ه علامه حلىّ با آنه

7على بن ابى طالب

و ش يافتع بيشتری 

و هم در ق 7على

292ـ  223: 1407وسى، 

ر آثار علامه حلىّ 

، تحوی و هدفت 

حالى ك  ، درن است

وان احساس كرد 

شيع در مقابل شبها

ان بر امامت على ب

 نوبختى نخستين م

آو عده لطف روی

تدريج، ستون خ ه به

رسد، ز ر به نظر مى

داشتندمامت ترديد 

 معنای زمامداری 

و از اثبات م داشت

دن متكلمان اماميه

 مهم ديگری كه با

اس آن ،راه برد بدان

د، اما در رويكرد آ

  :ت دارند

هايى كه نوبخ شكال

حالى  ند، درا امامت

 .آن هستندعقلى 

ع رويارويى نوبخت

حالى كه مواجهه  ر

ستدلال بر امامت ع

حلىّ، تعدد و تنوع

ع اماممت و برتری 

طو(ثمان آورده شد 

ديگر در جالبكته 

استبيشتر با مؤمنان 

 ميان تازه مسلمانان

تو وضوح مى ضى به

نيت مذهب تش حقا

های مخالفا  اشكال

  

  

شايد

اساس قاع

جايى كه

تر درست

وجوب ام

امامت به

ديى اكار

آور روی

نكته 

بتوان  مى

اند برآمده

نيز دلالت

اش. 1

ـ سمعى ا

وجوب ع

نوع. 2

است، در

اس. 3

و علامه ح

اثبات امام

عمر و عث

نك. 4

سخنش ب

در  تشيع

سيد مرتض

امامت و 

نقد و رد
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نگـارد كـه  مىرا با بيش از چهارصد صفحه در موضوع امامـت  کتاب الألفینكه علامه حلىّ 

از . دهـد نمىهای مخالفـان بـر امامـت خاصـه اختصـاص  حتى يـك سـطر بـه اشـكال در آن

های  های متكلمان متقدم بيشتر رنگ و بـوی جـدلى و اسـتدلال استدلالبايد گفت  ،رو همين

كه البته شرايط تاريخى عصـر مغـولان غيـر از ايـن  دارد متكلمان متأخر رنگ و بوی خطابى

 .كرد هم ايجاب نمى

مقايسه پاسـخ متكلمـان اماميـه متقـدم و  و نيزعامه های مخالفان بر امامت  يكى از اشكال

انـد  گفتهو آن اينكـه  دارد يىشناختى آنهـا اهميـت بسـزا عمق افكار امامبدان در فهم  متأخر

 ضرورت نـدارد یدر هر عصر و هموارهوجود معصوم دهد كه  دوره فترت پيامبران نشان مى

های پيشين عصـمت افـراد خاصـى را  امت: دهد نوبختى پاسخ مى. )23 ـ 1،20، ج1382عبد الجبـار، (

، باشـدهـايى از تـاريخ از پيـامبر خـالى  از اينكه دوره ،بنابراين .)75: 1413نوبختى، (اند  ادعا كرده

 پاسـخ او بـا نظـر سـيد مرتضـى. ه استكلى از معصوم خالى بود توان نتيجه گرفت كه به نمى

ر نبوت، فتـرت در امامـت را نتيجـه تواند از فترت د گويد كسى مى كه مى استقابل مقايسه 

  .)47ـ  46: 1ب، ج1410مرتضى، (بگيرد كه نبوت را در هر حال واجب بداند 

، علامـه مياندر اين . ای ضرورت ندارد وجود معصوم در هر دوره از ديدگاه او ،بنابراين

بـه  از سـوی ديگـر، نـوبختى در پاسـخ. )480 :1415حلىّ، (حلىّ بعدها، جانب نوبختى را گرفت 

كنـد كـه آن حضـرت  ، اظهار مى7ها بر دلالت حديث غدير بر امامت على يكى از اشكال

: 1381 ؛ اعرجى،222: 1415، حلىّ، 84: 1413نوبختى، (نيز امام بود  9حتى در زمان پيامبر گرامى اسلام

. )293: 2ب، ج1410مرتضـى، (پاسخى كه با انتقاد و مخالفت سيد مرتضى رو به رو شـد  ؛)510 ـ 509

توان نتيجه گرفت كه نوبختى معصومانى را كـه در  آيا از كنار هم گذاشتن اين دو مطلب مى

دوره فترت در جامعه حضور دارند و به تعبير علامه حلىّ زمين از وجود آنهـا خـالى نيسـت، 

گيـری تـأثير احتمـالى  بـرای پـىتـوان  مىای گرفـت،  دانست؟ اگر بتوان چنين نتيجه امام مى

  . هايى را به دست آورد سرنخ يليه بر افكار اوعقايد اسماع

  شناسى فرجام

گردآمدن اجزای بدن پس از پراكنـدگى  )الف: دهد نوبختى دو تعريف از معاد به دست مى

برای تصور و سپس تصديق چگونگى رستاخيز از ديـدگاه نـوبختى، . اعاده معدوم )بآنها؛ 

انسـان به نظـر نـوبختى . سان داشته باشيمتصور روشنى از نظر او درباره ماهيت ان نخستبايد 



يچ كـدام از 

ب آنها با هـم 

طبـق . شـود ى

 اعـراض آن 

 :ه پرداختنـد

ت كـه ماننـد 

قـا را در آن 

شـم جبـايى 

ـت درسـت 

 كنـد آن را 

: الـف1413يـد، 

: گويـد ر مى

 پـس نـابود 

سـت، بلكـه 

شـود؟  ده مى

. ـرط و ضـد

ج انسان هـم 

ر رسـتاخيز، 

. ـاخته شـود

گ و پـيش از 

 وزا جزن اج

سـت كـه از 

شـوند و نـه  ى

زايى كه گرچه هـي

 نيستند، اما تركيب

ى در او ايجـاد مى

دارند، بـر خـلاف 

دو نظريـهر پاسـخ 

استوابسته ض بقا 

ده كند و عرض بق

د، ابو على و ابوها

ـه مسـتلزم دور اسـ

نى كـه خـدا اراده

مفي: نك(كند  لق مى

گى نـابودی جـوهر

يـرا نيـازی نيسـت؛

جوهرهـای فـرد نيس

بـاره از نـو زنـد دو

معدِم، انتفاء شـ: ت

مزاج ،بنابراين. )35: 

در. ن همراه استد

ن دوبـاره از نـو سـ

بسـا پـس از مـرگ

 زندگى دوباره، اين

همفكـرانش ايـن اس

طبيعت نـه گـم مى

 

ده از اجزای لايتجز

برخوردار ... ده و 

انسـانى ع آن صفات

رند، از بقا برخورد

دكلمـان نخسـتين 

جوهر به عرض ی بقا

هرگاه خدا ارا ،ين

ه به گفته شيخ مفيد

ايـن دليـل كـ را بـه

ماند تا زمان اقى مى

خل ـ ا بيرون از آن

ر توضـيح چگـونگ

شـود، زي ـابود نمى

ما انسان خود اين ج

ن چگونـه نـابود و 

شيا فرض كرده است

1413نوبختى، (كند  ى

شدن اجزای بد كنده

شوند تـا انسـان  مى

ب اسـت كـه چهآن 

در .  ديگری شود

 پاسخ نـوبختى و ه

اجزای اصلى در ط 

 .معادل است ىلاح فلسف

بنيه[ج 
1

شد تشكيل] 

ز علم، قدرت، ارا

تبع سازد و به  را مى

سازنده انسان جوهر

  .شوند مى

مانـد، متك  باقى مى

تند مفيد عقيده داش

بنابراي. ن خلق شود

كه ديگر برخى. ود

ن تصوری از بقا ر

ر به خودی خود با

در آن، يا ـ م فنا را

راو د.  دوم را دارد

ه به آن نياز دارد نـ

ام. )71: 1413نـوبختى، 

انسـان: يـد پرسـيد

راه برای نابودی اش

اه سوم را اثبات مى

ه با پوسيدن و پراك

ند و با هم تركيب

آ شـود مى از معـاد 

دن، غذای جاندار

آكل يا مأكول؟ : 

. هستند ديو بقيه زا

                      
 كلامى، با مزاج در اصطلا

ست از همين مزاج

تبع آن، ا حيات و به

خوردار از حيات 

اجزای سچون گاه، 

 به لحظه حادث مى

نكه جوهر چگونه

 آنها، مانند شيخ م

راض بايد آن به آن

شو  جوهر نابود مى

چنين، رانشان هستند

به نظر آنها جوهر. 

زد كه در اين هنگا

 

همـين نظـر نيزتى 

 نابودی چيزی كه

ن(»  مگر از راه ضد

پس باي. ز آنهاست

در جای خود سه ر

و را ل و دوم را ردّ 

شود كه د نابود مى

آين ن اجزا گرد مى

كه بر اين تصـوير 

، اجزای پراكنده بد

:يك خواهند بود م

دن، برخى اصلى و

                          
نگارنده، بنيه در اصطلاح 

  

  

عبارت اس

آنها از ح

چيزی بر

اين ديدگ

كه لحظه

اما اين

بعضى از

ديگر اعر

نيافريند، 

و طرفدار

دانند نمى

نابود ساز

  .)97 ـ 96

نوبخت

جوهر با«

شود  نمى

تركيبى از

نوبختى د

او راه اول

از راه ضد

دوباره اين

اشكالى ك

رستاخيز،

بدن كدام

اجزای بد

            
به گمان ن. ١

74 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 
ار
شم

 ،
7

7
، 

ار
به

 
13

94
  



75  

  

 

خت
وب
ن

 ى،
لم
ك
مت

 ى
د
ان

د
من
ش
ي

 
ور
وآ
و ن

  

  . مانند باقى مى تا روز رستاخيز گيرند، بلكه قرار مى اصلى بدن جاندار ديگر وجز

معــاد : د كــه دو تعريـف نــوبختى از معــاد مكمـل يكديگرنــدبـا ايــن توضــيح روشـن شــ

گردآمدن دوباره اجزای بدن است كه با مرگ پوسيده و پراكنده شده بودند و اعاده معـدوم 

سـيد . )71: 1413نـوبختى، (است كه با مرگ متلاشى شده بـود  يىو بازسازی بنيه و تركيب اجزا

نكـه بـر خـلاف او اعـاده تـأليف را در عقيده اسـت، جـز اي با نوبختى هم مرتضى در مجموع

او به تفسير دومى كه برای معاد  ،بنابراين. )153: 1431مرتضى، (شمرد  رستاخيز بدن ضروری نمى

داند و بازگرداندان همه  علامه حلىّ نيز مانند نوبختى جوهر را پايدار مى. گفته شد باور ندارد

   456: 1430؛ همـو، 493: 1415حلـّى، (آورد  شـمار نمـى اجزای بدن را در رستاخيز انسان ضـروری به

: 1426؛ همـو، 130: 1415حلـّى، (پذيرد  عرض را كم و بيش مى یبر خلاف نوبختى، بقا ، ولى)457 ـ

: 1415حلـّى، (داند  فنا را نامعقول مى همچنين نابودی اشيا از راه خلق عرضِ . )301: 1419؛ همو، 129

را ممتنـع ] حتى عرض تـأليف[اعاده هر معدومى، زون بر اين اف. )487 ـ 486: 1430؛ همو، 490 ـ 489

  .)483: 1430حلىّ، (شمرد  مى

  گيری نتيجه

طبقـه  عصر سيد مرتضـى و ابوالحسـين بصـری و هم نوبختى، متكلمى انديشمند و نوآور، هم

ظـاهر از  بـه و رسـد بـن اعـين مى نسب علمى او به زراره. استشيخ مفيد و قاضى عبد الجبار 

. باشـد مىاستاد سيد مرتضـى و ابوالحسـين بصـری  و نيز ابو على و ابوهاشم جبايى شاگردان

هايى از اعتزال بغداد و  گرايى او كه صبغه فلسفى ـ معتزلى دارد و مايه شواهدی از جمله عقل

همچنـين سـاختار . دهـد ، گرايش فكری او به اخوان الصـفا را نشـان مىبصره را توأمان دارد

سـه ركـن اصـلى  »عدل«و  »وجوب اصلح«، »خداشناسى فلسفى«يعه كه كلام عقلى متأخر ش

  .آن است، تراوش ذهن خلاق و انديشه پويای اوست

امكـان در تقريـر   گيـری از نظريـه بهره: های او در زمينه خداشناسـى عبارتنـد از نوآوری

سـتن ندان كه نشـان از توقيفى ـ وجود و ابتهاج  تعالى به وحوب برهان حدوث، توصيف خدای

او از معتزلـه بغـداد اصـل وجـوب . و تأويل اراده خدا به علم به مصـلحت ـ اسماء الهى دارد

اصلح را پذيرفت، امـا آن را بـه آفـرينش جهـان و امـور تكـوينى محـدود كـرد و در مـورد 

دانستند كه  تكليف، ديدگاه معتزله بصره را تأييد كرد كه تكليف را تفضلى از سوی خدا مى



نـد وظـايف 

 ـ فر و مؤمن

. دانـد عى مى

ى از امامـت 

 ،مـين اسـاس

ردار كنـد تـا بتوانن

اعم از كاف ـ كلفان

ت را عقلـى ـ سـمع

 توجيه قرائت شيعى

كند و بر هم ف مى

ف خـويش برخـور

عادل است، همه مك

ختى وجوب امامـت

راه قاعده لطف به 

ضا و جوارح تعريف

  .آورد ر مى

 مكلفان را از لطـف

از آنجا كه خدا ع ز

نوبخ. دساز مند مى ه

ى باشد كه از ركلم

همين مجموعه اعض

اده معدوم به شمار

كند  ضا مىحال اقت

نيز .ن را انجام دهند

ن از اين لطف بهره

دارد او نخستين متك

او انسان را ه. است

پس از مرگ را اعا

  

  

در عين ح

شان دينى

را يكسان

احتمال د

پرداخته ا

زندگى پس
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  شناختی کلام امامیهّ در دوران میانی عرفتتحول م
 سينا در آن و نقش ابن

  حميد عطايى نظری

  

  چكيده

سينا  های فلسفى ابن گذاری آموزه بررسى تعامل سنت فلسفۀ سينوی با علم كلام و ميزان تأثير

. پژوهـى اسـت پژوهى و كلام سـينا ترين مباحث مطـرح در ابن بر متكلمان شيعه و سنىّ از مهم

سينا در دوران ميانى، تكوين مكتب كـلام فلسـفى  از پيامدهای گسترش فكر فلسفى ابنيكى 

ورود . همت فخر رازی و نزد اماميه بـه دسـت نصـير الـدين طوسـى بـود در ميان اهل سنت به

های كلامى، سبب تحولاتى شگرف در نحـوۀ پرداخـت  سينا به مجادله های فلسفى ابن آموزه

ــائل مخ ــه مس ــامى ب ــان ام ــى متكلم ــف كلام ــد تل ــۀ مباحــث . ش ــا مقايس ــر ب ــۀ حاض در مقال

فلسفى اماميهّ موسوم به مكتب امامى بغداد با مباحث مطرح در ايـن  شناختىِ كلام پيشا معرفت

سينا بر اين مباحث در  زمينه در مكتب كلام فلسفى اماميه، تأثيرات گوناگون سنت فلسفى ابن

های  ايش تحـولات معنـايى در برخـى از اصـطلاحپيد. شود كلام دوران ميانى اماميهّ تبيين مى

های جديــد بــرای علــم، طــرح برخــى قواعــد  بندی دســته شناســى، ارائــۀ حــوزۀ معرفت

های  شناختى، تبيين مسائلى از جمله چگونگى دستيابى انسان به علـم و طـرح موضـوع معرفت

  . ترين ابعاد تحول اساسى يادشده است شناسى از جمله مهم جديد در حوزۀ معرفت

  ها واژه كليد

  .شناسى، مكتب بغداد، مكتب كلام فلسفى، علامۀ حلىّ سينا، معرفت كلام اماميهّ، ابن

                                                              
  عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى  H.ataei.n@gmail.com 
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گرفته در  كل

ی فكـر اجرا

ی ديگر رقم 

قتّ بررسـى 

ی مـرتبط بـا 

ينا بـر كـلام 

دّن اسـلامى 

ى گذاشت و 

سـينا چنـان  ن

مسـتقيم   غير

ی مسـائل بـا 

برخى از . ت

سفه و هم در 

 بـر مباحـث 

از . ذار باشـد

ص در فلسـفه 

گرفته در  ت

م كـلام نيـز 

دقت روشـن 

. سـى گردنـد

هـای   مكتب

سـنت فلسـفۀ 

 غربى تبيين 

های فكـری شـك ب

گذاشـت، بلكـه مـا

ای گونه شت آن را به

ّ  سـينوی بايـد بـه دق

هـای ر ديگـر دانش

سـي های فلسـفۀ ابن

ـۀ كلامـى در تمـدّ

ثيرات قابل توجهى

ری فكر فلسفى ابن

لامى را مسـتقيم يـا 

ای هى كـه در پـاره

سفۀ سينوی پذيرفت

شود، هم در فلس ى

يات فلسفۀ سينوی 

گذ كلام ـ نيز تأثير

 نـام الهيـات اخـص

ع تحـولات صـور

ن مبحث در علم اي

د  كلام اسلامى بـه

سينا جداگانـه بررس

ين تـر ز جملـه مهم

مواجهـۀ آنهـا بـا س

پژوهان هان و كلام

گذارترين مكتب ثير

 از خود برجـای گ

 قرار داد و سرنوشت

ت و تحليـل فلسـفۀ 

فلسـفى سـينوی بـر

ه رسى تأثيرگـذاری

طوّر و تحول انديشـ

كلام اهل سنت تأث

گذار شعاع تأثير. د

جود در تمدّن اسـلا

بب قرابـت و تشـابه

ترين تأثير را از فلس

طبيعياّت بررسى مى

طبيعى بود كه طبيعي

ا دقيق در علم كف ي

های او كه بـا   ژگى

طبع م نيز بـوده و بـه

گونگى پرداخت به

سينا بر ی فلسفۀ ابن

س عامل با فلسفۀ ابن

عتزلـى و شـيعى از

چگونگى تعامل و م

پژوه سينا  اخير، ابن

ترين و تأث ى از مهم

 فلسفى ماندگاری

ز تحت تأثير خود 

يى كه در شناخت

گذاری سنت ف تأثير

در اين ميان، برر. ت

ل بحث در سير تط

لام شيعه و هم بر ك

م در اين عرصه شد

های فكری موج ن

سـب علم كلام نيز به

ديگر بيشت  به علوم

سى كه زير عنوان ط

رو، ط ست و از اين

لام ـ مباحث لطيف

ت مبدأ هستى و ويژ

بحث در علم كلام

ز تحولاتى در چگ

گذاری های تأثير زه

های كلامىِ در تع ب

 همچنـين كـلام مع

هستند كه تشريح چ

های در پژوهش. د

 

عنوان يكى سينا به ن

تنها سنت  لامى، نه

ر عالم اسلام را نيز

هاي قع يكى از جنبه

زايى و تأ جنبه تحول

جهان اسلام است ر

های قابل ز موضوع

سينا هم بر كلا ۀ ابن

مهمايش تحولاتى 

بود كه بيشترِ جريا

ع. ير خود قرار داد

لامى دارد، نسبت 

شناس ربوط به جهان

لامى مطرح شده اس

در طبيعيات علم كلا

گر، موضوع اثبات

ترين مب شود، مهم ى

تواند موجب بروز ى

 آنكه ميزان و حوز

 هركدام از مكتب

عری و ماتريدی و 

ر تمدّن اسلامى هس

هميتّ بسزايى دارد

  

  

  مقدّمه

فلسفۀ ابن

تمدّن اسلا

كلامى د

واقع در. زد

گردد، ج

فلسفه در

اسلامى ا

  . است

فلسفۀ

سبب پيد

گسترده ب

تحت تأثي

فلسفه اسلا

مسائل مر

كلام اسلا

موجود د

سوی ديگ

مطرح مى

فلسفه مى

  .گردد

برای

شود بايد

كلام اشع

كلامى د

سينوی اه
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افتـه ای ي ويژه كلام اشـاعره جايگـاه ويـژه سينا بر كلام اسلامى به گسترۀ اثرگذاری فلسفۀ ابن

ها  ترين اين پژوهش از برجسته. ای بدين منظور صورت گرفته است است و مطالعات گسترده

اشاره كرد  )Wisnovsky, 2003( سینا متافیزیک ابنتوان به كتاب رابرت ويسنوفسكى با عنوان  مى

در اثـر ورود ) اشـاعره و ماتريديـّه(كه در فصلى از آن تحول پديد آمده در كلام اهل سنت 

.سينا را بررسى كرده است های فلسفى ابن شهاندي
1
   

يافتن كـلام اشـعری بـه انديشـۀ فلسـفى و  سينا در گرايش همچنين نقش سنت فلسفى ابن

در آثار برخى محققّـان .) ق606م(پيدايى مكتب كلام فلسفى در اشاعره به دست فخر رازی 

.بررسى شده است
2

سـينا بـر غزالـى  ر ابنريچارد فرانك نيز در چند نوشـتار بـه بررسـى تـأثي 

سينا تـأثير  های فلسفى ابن دهد كه غزالى تا چه اندازه از انديشه پرداخته و نشان مى.) ق505م(

.پذيرفته است
3

بيشتر بـه ايـن مسـئله  الهیات فلسفی غزالیپس از وی فرانك گريفلِ در كتاب  

  فلسـفۀ سـينوی  افلاطـونى، ارسـطويى و نيـز سـنت پذيری غزالى از فلسـفه نو پرداخت و تأثير

شناسـى، نفـس  ها و آرای غزالـى در زمينـۀ وجود بـه بـاور وی ديـدگاه. را آشكارتر سـاخت

 سينا شـكل گرفتـه اسـت های فلسفى ابن انسانى و نبوّت به طور خاص با تأثيرپذيری از آموزه

)Griffel, 2009: 7( سـينا  تأثير سنت فلسـفى ابن تفصيل بهگى خانم هايدرون آيشنرِ تاز همچنين به

                                                              
طـور كامـل  هسـينا بـ ويسنوفسكى در فصل سيزدهم اين كتاب به تأثير نظريۀ واجب الوجود بودن خداونـد ـ كـه در فلسـفۀ ابن .١

ويژه در مبحث تبيين صفات الهى و نسبت آنهـا  شده بود ـ بر مباحثات جاری در كلام اسلامى، به و بر آن تأكيد پردازی نظريه

با ذات خداوند پرداخته و نشان داده است كه چگونه متكلمان پسا سينویِ اهل سنتّ از واجـب الوجـود بـودن خداونـد بـرای 

برای بررسى تفصـيلى . ند ا ذات خداوند با صفاتش بهره بردههای موجود در كلام اشاعره و ماترُيديهّ در مسئله نسبت  رفع ابهام

  .Wisnovsky, 2003: 227-243: اين بحث نك

: نـك(هـايى منتشـر شـده اسـت  ها و افزوده ای جداگانـه همـراه بـا اصـلاح فصل يادشده از اين كتـاب بعـدها در قالـب مقالـه

Wisnovsky, 2004: 65–100 .(84ـ  103: 1391عطايى نظری، : نك برای مطالعه ترجمۀ فارسى اين مقاله.  

سـينا ميـان وجـود و  سينوی از تمايزهايى كه ابن ای ديگر نيز به موضوع اقتباس متكلمان شيعه و سنىِّ پسا ويسنوفسكى در مقاله

ى تفصـيل بررسـ پـردازد و آن را به نهـاده مى) ممكن الوجـود لذاتـه(ماهيتّ و بين واجب الوجود لذاته و واجب الوجود لغيره 

  ).Wisnovsky, 2004: نك(كند  مى

اشـاره » های الهياّت فلسفى اسلامى در قرن ششم پيشرفت: از غزالى تا رازی«توان به مقالۀ أيمَن شِحادة با عنوان  برای مثال، مى. ٢

 .(Shihadeh, 2005: 141–179): كرد

  .Richard M., 1994: برای نمونه، نك. ٣

   :در» سينا فادۀ غزالى از فلسفۀ ابناست«مقالۀ او با عنوان : همچنين نك

Richard, M., 1987-1989: 55–57& 271-285; Reprint in: Frank, Philosophy, Theology, and 

Mysticism in Medieval Islam, Text xi.  



يات فلسـفى 

هـای فـوق،  

سينا بـر  ۀ ابن

سينا بـر  ى ابن

اكنون هـيچ 

ـن موضـوع 

وسـى ـ كـه 

والايـى  يـّت

.) ق672م(ى 

ث سـاختار، 

. ون سـاخت

ظيمـى را در 

واقع  در. ست

اماميـّه بـوده 

بـه فلسـفه را 

 برخاسـته از 

يـز ديـده ى ن

 باشد، ولـى 

 شـواهدی نشـان 

: نـك(فتـه اسـت 

سـينا در  سـفۀ ابن

اسـت » ـار مغـول

 . 40ـ  3

زی و نيز بسط الهي

افزون بر پژوهش 

.اند ه كرده
1
   

های فلسفۀ رگذاری

يرات تعاليم فلسفى

واقـع تـا مانـده و در

رو، بررسـى ايـ يـن

ی نصـير الـدين طو

ّ ى داشـت ـ از اهمي

صير الدين طوسـى

ن مكتب را از حيث

ن زيـادی دگرگـو

ت چنـين تحـول عظ

سينا بوده اس فى ابن

نا به صحنۀ كـلام ا

ـه و گـرايش آن ب

كه به طور مستقل 

ثـار فلسـفى فـارابى

سينا بوده های ابن ه

رائـه  مقالـه، نويسـنده بـا ا

دالجباّر معتزلـى قـرار گرفت

شـيعه و اقبـال اماميـّه بـه فلس

سـينا در روزگـ مى بـه ابن

33: 1392هيِثمَ الرحيم، : ك

له غزالى و فخر را

.)Eichner, 2009(ت 

 با معتزله نيز توجه

مينه به بررسى تأثير

ق درباره دامنۀ تأثي

باقى مضوعى بكر 

.گرفته اسـت
2

از ا 

 در اماميـّه از سـوی

ۀ سينوی گام بـر مى

ر اماميهّ به دست نص

نى پديد آورد و اين

ميزا ئل كلامـى بـه

ه نصير كه توانست

های فلسف  از آموزه

سين های ابن  انديشه

فته در كـلام اماميـّ

 بدانيم، نه تحولى ك

سـينا در آ سـفى ابن

بى خاستگاه انديشه

Dhanani, 200 . در ايـن

های قاضـى عبـد  انديشـه

سينا بـر كـلام ش ذاری ابن

اقِبال تشيعّ دوازده امِـام«ن 

جمۀ فارسى اين مقاله، نك

مان اشعری از جمل

ت بررسى كرده است

سينا امل فكری ابن

ها در اين زم وهش

 يافته است و تحقيق

ماميهّ ـ همچنان موض

خصوص صورت نگ

كتب كلام فلسفى

د و در سنت فلسفۀ

ديد كلام فلسفى د

ماميهّ در دوران ميان

ها و مسـا   موضـوع

های فلسفى خواجه

برگرفته شدت  ، به

 تنها واسطۀ ورود 

گر حـول صـورت

سينا  كر فلسفى ابن

  . طوسى است

ـياری از آرای فلس

 متعدّدی آثار فاراب

                      
03: سـينا نـك تزله بـر ابن

 آرای خـود تحـت تـأثير

گذ  حدودی به مسئله تأثير

حمد هيِثمَ الرحيم با عنوان

(al-Ra .برای مطالعه ترجم

ترين متكلم  برجسته

دقت هل سنت را به

 پژوهشگران به تعا

ن وصف، بيشتر پژو

ل سنت اختصاص 

ويژه كلام ام عه ـ به

 مبسوطى در اين خ

 توجه به تأسيس مك

سينا بود رح آثار ابن

  .ر است

گذاری مكتب جد

شگرف در كلام ام

روش پرداخت به 

ه رويكرد و انديشه

ميهّ به وجود آورد،

صير در اين فرايند

ن جهت، بايد تحدي

سينوی و متأثرّ از فك

لسفى نصير الدين ط

ى است گرچه بسـ

بسا در موارد  و چه

                          
های معت گذاری انديشه ثير

سـينا در برخـى از  كـه ابن

Dhanan.( 

هايى كه تا  پژوهش ندك

ا  انى پرداخته است، مقاله

ahim, 2003: 219 – 23

  

  

بر آرای 

در ميان ا

بعضى از

با اين

كلام اهل

كلام شيع

پژوهش 

ويژه با  به

خود شار

برخوردار

گ بنيان

تحولى ش

محتوا و ر

شك ر بى

كلام امام

خواجه نص

است و بد

تحولى س

انديشۀ فل

گفتنى

شود و مى

            
دربارۀ تأث. ١

دهد ك مى

ni, 2003

يكى از ان. ٢

ران ميادو

 31:نك(
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سـينا و  های ابن با اين حال بدون ترديد طريق آشنايى متكلمان اماميـّه بـا آن مطالـب، نگاشـته

واقـع بـا وجـود اينكـه بسـياری از  در. پيروان وی همچـون نصـير الـدين طوسـى بـوده اسـت

سينا برگرفته از فارابى است، ولى متكلمان امامى آن مطالب را به نحـو  های فلسفى ابن نديشها

ها آشـنا  سـينا و شـارحان وی بـا آن ديـدگاه واسطۀ آثار ابن مستقيم از فارابى نگرفتند، بلكه به

ده های كلامى اماميـّه در دوران ميـانى ديـ ندرت در كتاب اينكه نام فارابى و آثار او به. شدند

اند  شود خود بيانگر آن است كه متكلمان امامى آشنايى چندانى با فارابى و آثار او نداشته مى

طور مستقيم تحت تـأثير  كم آثار فارابى كمتر در اختيار آنها بوده است و در نتيجه به يا دست

ر آثار مكتـب سينا و آثار وی بارها د در مقابل، نام ابن. اند های او قرار نگرفته فارابى و نگاشته

نهـاده   های او بر فكر كلامى متكلمان امامى در دورۀ ميانى تـأثير كلام فلسفى آمده و انديشه

.است
1

  

سينا بر كلام اماميـّه، لازم  های فلسفه ابن در ادامه به منظور تبيين دقيق گسترۀ تأثيرگذاری

شناسى، طبيعياّت و  شناسى، جهان های مطرح در كلام اماميهّ ـ معرفت است هر كدام از حوزه

هـا جداگانـه  سـينا در آن حوزه های ابن الهيات ـ از حيث سـاختار و محتـوا بـا آثـار و انديشـه

ســينا بــر مباحــث  شناســانۀ ابن های معرفت رو تــأثير انديشــه در تحقيــق پــيش. بررســى گــردد

شناسى در كلام اماميهّ بررسى شده و تحـول سـاختاری و محتـوايى در ايـن بخـش از  معرفت

بــه همــين منظــور، مباحــث مطــرح در بخــش . گــردد لام دوران ميــانى اماميـّـه تشــريح مىكــ

فلسفى اماميـّه ـ موسـوم بـه كـلام مكتـب امـامى بغـداد ـ بـا مباحـث  شناسىِ كلام پيشا معرفت

هـای موجـود  شود و اختلاف شناسانۀ موجود در مكتب كلام فلسفى اماميهّ مقايسه مى معرفت

  .گردد سينا در اين ميان تشريح مى های فلسفى ابن ميان آن دو و نقش آموزه

فلسفى اماميهّ مكتبـى اسـت كـه شـيخ مفيـد  در اينجا مقصود از مكتب بغداد يا كلام پيشا

هـای پيـروان ايشـان از  اند و بـا تلاش گذاری كرده بنيان.) ق436م(و سيدّ مرتضى .) ق413م(

.) ق585م(ابـن زُهـرۀ حلبـى  و.) ق447م(الصـلاح حلبـى  ، ابـو.)ق460م(جمله شيخ طوسى 

همچنين منظور از مكتب كـلام فلسـفى مكتبـى اسـت كـه نصـير الـدين . گسترش يافته است

و كسـانى .) ق726م(هـای علامـۀ حلـّى  تأسيس كرده و پس از او با تلاش.) ق672م(طوسى 

                                                              
، در حالى كه همو در )394و  5: 3، ج1419حلىّ، (تنها دو بار از فارابى نام برده است المرام نهایة برای نمونه، علامۀ حلىّ در . ١

 ).546: 3، ج1419حلىّ، : نك(سينا ياد كرده است  اين كتاب بيش از هشتاد بار از ابن



، مـلا .)ق10

ـب حلـّه تـا 

ان متكلمـان 

ــه فلســفه  ش ب

غم اينكـه در 

 و امكان در 

ر بسـياری از 

ـت اراده در 

مكتب بغداد 

 كه بايـد بـه 

ليه در عصر 

گى و ميــزان 

شود كـه در 

ـى متكلمـان 

مكتـب  ى در

حالى كه نوع 

سينا با  فى ابن

ط حث مربـو

 علـم، انـواع 

موضوع علم 

وط بـه علـم 

  ورده اســت 

شناسـى  رفت

72م(ض لاهيجـى 

وان از پيـدايى مكتـ

ين توضيح كه ميـا

ــزان گــرايش ث مي

رغ لامـه حلـّى، بـه

استفاده از وجوب 

انـد، در ـرار گرفته

ـفت فعـل و حقيقـ

ی متكلمان امامى م

دهايى داشته است 

ريزی حكمت متعا

بررســى چگــونگ. 

 گردد و مشخصّ ش

 تحـولاتى در تلقـّى

 كلام فلسفى

سفى با آثار كلامى

شود، در ح غاز مى

همانند آثار فلسف د

ی كلام فلسفى مباح

م، كيفيتّ حصول ع

سام عَرَض و ذيل م

طوسى مباحث مربو

آ تجریــدالاعتقادب 

ن امـامى بغـداد معر

عصر صـفويه فيـّاض

  . ت

تـو ران ميانى را مى

با اي. در نظر گرفت

ن طوســى، از حيــث

ويژه علا تب حلهّ، به

شناسى يا ا  معرفت

سـينا قـ ر فلسـفه ابن

عنوان صـ  الهـى بـه

اند و به آرای  كرده

 اماميهّ فراز و فرود

ر و پى.) ق1050م( 

ای تــازه شــد حلـّـه

د جداگانه بررسى 

سفى صدرايى چه

   .كرده است

مى بغداد و مكتب ك

ىِ مكتب كلام فلس

شناسى آغ با معرفت

قواعد العقائدو  تقاد
های در نگاشته. شود

د و نظر، اقسام علم

در مبحث اقس...  و 

ای نمونه، محقق ط

ــاب صــد دوم از كت

 از منظـر متكلمـان

و بعدها در ع.) ق8

ن توسعه يافته است

سفى اماميهّ در دور

ن در دورۀ صفويه د

ــدين واجــه نصــير ال

متكلمان مكت. دارد

ين مسائل و قلمرو

تحت تـأثير... ى و 

دوث عـالم، اراده 

فيلسوفان مخالفت 

ن كلام فلسفى در 

با ظهور ملاصدرا 

ى رســيد و وارد مرح

 بر كلام اماميهّ بايد

شناسى، نظام فلس فت

ين مسائل ايجاد ك

در كلام مكتب امام

ری ميان آثار كلامى

لامى مكتب بغداد ب

تجرید الاعتز جمله 
ش ور عامّه آغاز مى

تعريف علم، اعتقاد

ب معرفت خداوند 

بر. طرح شده است

ى اعــراض در مقص

يانگر آن است كه 

26م(فاضل مقداد 

لانى و امثال ايشاني

قع گسترۀ كلام فلس

ری مكتب اصفهان

ــروان خو ّــه و پي حل

يى اساسى وجود د

 همچون روش تبيي

ائل مختلف كلامى

عتقادی همچون حد

های ف نيز با ديدگاه

پس جريان. اند شده

  . اخته شودن پرد

م فلسفى در اماميهّ ب

بــه اوج شــكوفايى

ی حكمت متعاليه ب

ه در معرفتى از جمل

 و مواجهۀ آنها با ا

شناسى د ه معرفت

های ساختار تفاوت

 است كه آثار كلا

ب كلام فلسفى از

اسى و بحث از امو

شناسى از جمله ت ت

جوب نظر و وجوب

يكى از اعراض مط

ــىا در ضــمن مع رّف

اين امر بي. )169: 140

  

  

همچون ف

لاشمسا گي

واقع در

گير شكل

مكتــب ح

ها تفاوت

مواضعى 

تبيين مسا

مسائل اع

خداوند ن

نزديك ش

تحليل آن

كلام

صــفويه ب

اثرگذاری

هر بخشى

از مسائل

جايگا. 1

يكى از ت

بغداد آن

آثار مكتب

شنا وجود

به معرفت

دليل، وج

عنوان ي به

و نظــر را

07طوسى، (
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ــان فلسفى ــاه متكلم ــى از نگ ــت، ول ــى اس ــۀ خداشناس ــرب، وجود مقدّم ــۀ  مش ــى مقدّم شناس

ان مكتـب بغـداد اثبـات ضـرورت معرفـت تر، از نگاه متكلمـ به تعبير دقيق. خداشناسى است

خداوند بر بحث از اثبات وجود خداوند مقدّم اسـت، ولـى از منظـر متكلمـان مكتـب كـلام 

از . شناسى اهميتّ بيشتری نسبت به مبحث وجوب معرفت خداوند دارد فلسفى مباحث وجود

ف بـر آن شناسى كه اثبات خداونـد متوقـّ رو، بايد پيش از هر بحث ديگری مسائل وجود اين

سـينا بـر كـلام  های بنيادينى كه فلسـفۀ ابن در حقيقت يكى از تأثيرگذاری. است مطرح شود

ويژه اثبـات  شناسى در محور مباحث كلامى ـ به اماميهّ در دوران ميانى نهاد، قرار دادن وجود

شناسـى از  فاضل مقداد علتّ آغازيـدن مباحـث كلامـى بـا وجود. خداوند و صفات او ـ بود

دانـد كـه اثبـات وجـود و  يلسوف ـ متكلمانى همچون نصير الدين طوسـى را ايـن مىسوی ف

شـود كـه  وحدت خداوند بر تبيين احكام وجود وابسته است، زيرا در آن مباحـث اثبـات مى

بحـث را از وجـود شـروع «: يكى از اقسام وجود، وجود واجب، يعنـى خداونـد عـالم اسـت

است كـه عبـارت اسـت از اينكـه برخـى واجـب و كند، زيرا غرض او بيان احكام وجود  مى

  .)51: 1378مقداد سُيوُری، (» برخى ديگر ممكن است و اينكه واجب واحد است

  شناسى در كلام دوران ميانى اماميهّ تحول معرفت. 2

گـرفتن رويكـرد فلسـفى در پرداخـت بـه  سينا به كـلام اماميـّه و درپيش های ابن ورود انديشه

يشـتر متكلمـان امـامى در دوران ميـانى موجـب تغييـر در بسـياری از مسائل كلامى از سوی ب

ای كـه برخـى از  هـای گسـترده بيشـتر بحث. شناسى شد اركان علم كلام از جمله در معرفت

تــر  انــد، پيش شناســى مطــرح كرده متكلمــان امــامى پساســينوی در خصــوص علــم و شناخت

حـدود دويسـت و (صـل مبسـوطى ای در علم كلام نداشت؛ مانند مطالب موجـود در ف سابقه

به بحث از علـم و معرفـت اختصـاص داده اسـت  نهایة المـرامكه علامۀ حلىّ در ) سى صفحه

سبب پيدايش يك ماهيتّ فلسفى در اين مباحث و تحـت تـأثير  واقع به ، در)237ـ  5: 1419حلىّ، (

ى اماميـّه بـه در حقيقت، گرايش بيشـتر متكلمـان رسـم. سينا پديد آمد های فلسفى ابن انديشه

سينا ـ هرچند در برخى مسائل با نقدهای شديدی همراه بود ـ موجـب پديـد آمـدن  آرای ابن

تـرين آنهـا  شناسى در علم كلام گرديد كه در ادامه بـه مهم تحولى اساسى در مسائل معرفت

  :شود اشاره مى

  دگرگونى معنايى واژگان و اصطلاحات) الف
لسـفى سـينوی بـه مباحثـات كلامـى، پيـدايش برخـى های ورود فكـر ف يكى از تأثيرگـذاری



ج در مبحـث 

عنايى يافتند؛ 

معنايى آنهـا 

توان  مونه مى

قاضـى عبـد 

اند كـه  نسـته

؛ 190: 1362ى، 

د الجبـار در 

ه مضمونش 

دهـد  ـت مى

هد داشـت، 

» ا واقع باشد

دۀ اسـتادش 

م آن چيـزی 

ت كـه علـم 

ان نفـس بـه 

قادی مطابق 

 بـه تعريـف 

علامـۀ . )101 

بر هر كـدام 

ست كـه آن 

لـّى تعريـف 

ی از واژگـان رايـج

سفه، دگرگونى مع

و يا اينكه حوزۀ مد 

برای نم. عريف شد

وسى به پيـروی از ق

 معنـای چيـزی دان

؛ شـيخ طوسـى46: 1427 

قاضـى عبـد. )122: 1

طمينان نفس عالم به

ها در صـورتى دسـ

كم اختصاص نخوا

مخصوص مطابق با

را تعريـف برگزيـد

علم: ف كرده است

ها در صورتى اسـت

كـه مقتضـى اطمينـا

علم، عبارت از اعتق

اند كـه  ضـح دانسـته

: 1405مقـداد سُـيوُری، 

رد بم، ايرادهای وا

مى بغداد از علم اس

 ّ به نظـر علامـه حل

شـماری. لامى بود

مان واژگان در فلس

جديدی پيدا كردند

ی نيز برای آنها تع

  :رد

مرتضى و شيخ طو

م و درايـت، و بـه

 مانكَـديم،(لب شود 

1385مُقـری نيشـابوری، 

ست كه موجب اط

تعريفِ يادشده تنه

به اين حك" معنا"ن 

متعلق آن بر وجه م

از علم و معرفـت ر

گونه تعريف را اين 

 شود و اين امر تنه

م چيـزی اسـت ك

ت مگر آنكه اين ع

42(.  

را مفهومى واضـ» م

؛ م169: 1407طوسـى، (

شده درباره علم رائه

عريف متكلمان امام

.اند تعريف كرده» 

های كلا ز اصطلاح

حت تأثير معنای هم

ى معنا و تعريف ج

گاه معانى جديدتری

 واژۀ زير اشاره كر

د از جمله شريف م

را مترادف با علم» ت

ش دل و طمأنينۀ قل

؛ م22ُ: 1970عد برَيدی، 

اس» معنايى«م همان 

نفس در ت اطمينان 

هرچند آن«: ع باشد

باشد كه ماعتقادی 

وی اين تعريف . )

  . ت

»علم«ريفى مشابه، 

س به مؤدّای خود

علـم«: ا واقـع باشـد

تحققّ نخواهد يافت

2: 1429؛ همو، 154: 143

علم« و علامۀ حلىّ 

(عريف هم نيسـت 

های ار ى از تعريف

ها، تع ۀ اين تعريف

»سكون نفس باشد

 معنای در برخى ا

شناسى علم كلام تح

ا كه يا به طور كلىّ

ض يا بسط شد و گ

ت معنايى در چند

 امامى مكتب بغداد

معرفت«عتزلى واژۀ 

سكون نفس، آرامش

؛ قاضى صاع13: 1392ى، 

علم«: گويد مىعلم 

 افزايد مىو سپس  

د فرد مطابق با واقع

ا" معنا"مى كه اين 

)13: 12ج: تا  الجبار، بى

 بصری دانسته است

مرتضى نيز در تعر 

ب سكون نفس موج

از اعتقاد مطـابق بـا

ش است و اين امر ت

31سيدّ مرتضى، (» شد

صير الدين طوسى 

ارد و اساساً قابل تع

من برشماری برخى

از جملۀ. كرده است

تقادی كه موجب س

  

  

تحولات

شن معرفت

بدين معنا

دچار قبض

به تحولات

  علم. 1

متكلمان 

الجبار مع

موجب س

شيخ طوسى

تعريف ع

» شود مى

كه اعتقاد

جز هنگام

قاضى عبد (

ابوعبدااللهّٰ

سيدّ

است كه

معنای ا به

مضمونش

با واقع باش

امّا نص

نيازی ندا

حلىّ ضم

را بيان كر

اعتق«را به 

88 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 
ار
شم

 ،
7

7
، 

ار
به

 
13

94
  



89  

  

 

ت
رف
مع

ل 
حو

ت
 

خت
نا
ش

 ى
ام
ام

م 
لا
ك

 يهّ
 م
ن
را
دو

ر 
د

ى
يان

  

يـد و جهـل ، زيـرا تقل)328: 1422حلـّى، (باشد  رو پذيرفتنى نمى يادشده مانعِ اغيار نيست و از اين

اند ـ با ايـن تفـاوت كـه علـم بـه طـور  مركبّ نيز همانند علم، باورهايى همراه با سكون نفس

گونه نيستند؛ يعنـى  ذاتى و ضروری مقتضى سكون نفس است، ولى تقليد و جهل مركبّ اين

نحو وجوب مقتضى سكون نفس نيسـتند و بنـابراين، تقليـد و جهـل مركـّب نيـز داخـل در  به

آينـد  شـمار نمى طور قطـع از مقولـۀ علـم به شوند، در حالى كه بـه ه از علم مىتعريفِ يادشد

  .)101: 1405؛ مقداد سُيوُری، 82 :1383طوسى،(

در برابرِ تعريف علم در كلام مكتـب بغـداد، فيلسـوفان و پيـروان كـلام فلسـفى تعريـف 

تصديق جازم ثابـت  كه شامل(به نظر ايشان، علم در معنای عامّ . اند ديگری از آن ارائه كرده

  اسـت از حصـول صـورت معلـوم   عبـارت) شود مطابق با واقع، ظن، تقليد و جهل مركبّ مى

» ؛ موجـود شـدن صـورت شـىء در عقـلحصول صورة الشىء فى العقل«: در قوّۀ عاقلۀ عالمِ

 بنا بر اين تفسير، علم به صورت ذهنـى منتـزَع از معلـوم كـه مسـاوی و. )97: 1405مقداد سُيوُری، (

البتهّ در اينجا تفسيرهای ديگری نيز هست كه بـرای مثـال، . شود مطابق با آن است اطلاق مى

داند كـه  علامۀ حلىّ علم را صفتى حقيقى مى. اند علم را همان اضافۀ بين عالم و معلوم دانسته

  ؛ حـق والحقّ أنـّه صـفة حقيقيـة يلزمهـا الإضـافة إلـى المعلـوم«: با اضافه به معلوم ملازم است

  ؛ 78: 1426حلـّى، (» آن است كه علم صفتى حقيقى، مـلازم بـا اضـافه و نسـبت بـه معلـوم اسـت

؛ يعنى علم، نفسِ اضافه نيست ـ چون اضـافه امـری اعتبـاری اسـت، در )102: 1405مقداد سُيوُری، 

حالى كه علم از صفات حقيقى موجود در خارج و قـائم بـه نفـس اسـت ـ ولـى همـواره بـه 

فاضـل . شود، زيرا علم هميشه علمِ بـه چيـزی اسـت ديگری تعقلّ مى صورت مضاف به چيز

گفته از علم، به نقد گفتار علامـۀ حلـّى پرداختـه اسـت كـه  مقداد با نقل و تبيين تعريف پيش

مقـداد (ارائۀ تعريف برای علم پس از بديهى و مستغنى از تعريـف دانسـتن آن صـحيح نيسـت 

  .)103: 1405سُيوُری، 

ــر مى ــه نظ ــد ت ب ــتلاف در رس ــده باعــث اخ ــبِ يادش ــان دو مكت ــرد متكلم ــاوت رويك ف

شناسـانه بـه علـم  متكلمان امامى بغداد رويكردی روان. های آنها برای علم شده باشد تعريف

اعتقـادی كـه «علـم، آن را بـه   شناسـانه آمـدهای روان رو، با توجـه بـه پى اند و از همين داشته

  در مقابـل، فيلسـوف . انـد تعريـف كرده» موجب سكون نفس و اطمينـان خـاطر انسـان شـود

ـ متكلمان مكتب كلام فلسفى تلقىّ وجودشناسانه از علم داشـتند و آن را از حيـث وجـودی 

. انـد تعريـف كرده» صورت حاصـل از شـىء نـزد عقـل«آورند و در نتيجه، آن را  در نظر مى



گونـه  همان 

اينكـه . گردد

رای شناخت 

لام كـه در كـ

های فلسـفى 

 توجـه قـرار 

خـارجى در 

دقيـق فلسـفۀ 

اسى كلامى 

كـلام اماميـّه 

د بـه معنـای 

 ى در رسـاله

پردازد، به  ى

چون علم بـه 

علـم بـه قـبح 

اسـتگويى و 

يـا زانوبنـد » 

دبودن آنهـا 

گونـه كـه  ن

سـتدلالى يـا 

وم اكتسـابى 

 كـه تثبيـت 

ها  گـذاری ونه نام

حث وجـود ذهنـى

مشرب نيز مطرح گ

 دارد و در نتيجه بر

ای است كـ  ت، نكته

ه ثـر بسـط انديشـه

كلام فلسفى مورد 

لـم نيـز وجـودی خ

شـود، از مسـائل د 

شنا ى آن در معرفت

ل پديد آمده در ك

مكتب امامى بغـداد

شـيخ طوسـى. سـت

رب كلامى خود مى

علومى است همچ  

نعِم و انصـاف و ع

سنديده همچون را

»عقِـال«هت آنها به 

 آنكه به دليل واجد

كنـد، هما اری مى

و تثبيـت علـوم اس 

علوم يادشده بر علو

گونـه  است، همان

گو ای بررسى اين؛ بر23

بب گرديد كه مبح

 متكلمان فلسفى م

 وجودشناسانه نيز 

ث نيز در نظر داشت

ـن نكتـه تنهـا در ا

ران ميانى مكتب ك

م و تبيـين اينكـه عل

د ذهنـى تعبيـر مى

سى فلسفى و در پى

سى كه در پى تحول

عقل در كلام م. ت

كار رفتـه اس بـه» )ى

كلامى بر وفق مشر

وی عقل مجموعه

ن امانت، شـكر مُـن

ياری از كارهای پس

، شباه»عقل«وم به 

نخست : بيين است

ه واجبـات خـوددا

گر آنكـه حصـول

ت؛ يعنى مجموع ع

ش از علوم وابسته 

3، 1ج: 1376؛ همو، 22 

نه به مقولۀ علم سب

ح شده بود در ميان

شناسانه، حيث وان

 آن را از اين حيث

ايـ. جهى نشـده بـود

 پيروان وی در دور

جنبۀ وجودی علـم

كه از آن بـه وجـود

شناس گى در معرفت

شناس ی در معرفت

است» عقل«د، واژۀ 

بـديهى(م ضـروری 

های ك يين اصطلاح

گفته وبه . خته است

بازگرداندن: ، مانند

، ظلم و حُسن بسي

ودن اين دسته از عل

ز دو جهت قابل تب

ح عقلى و اخلال به

شود؛ ديگ حيوان مى

ز علوم وابسته است

كتسابى به اين بخش

:1392شيخ طوسى، (ت 

  

ويكرد وجودشناسان

ان فيلسوفان مطرح

م افزون بر جنبه رو

بايد ) معرفت(علم 

ى اماميهّ بدان توج

های  در پرتو تلاش

ساساً پرداختن به ج

انى دارد كفس انس

ود كه تحول بزرگ

  .رد

های كليد صطلاح

عنايى شدگرگونى م

ای خاص از علوم ه

كه به تبي فی الکـلام

واژۀ عقل نيز پرداخ

سياری از واجبات

حى همچون كذب

  ... . دن و

نهاد علتّ نام وین 

ت كه اين شباهت از

تكاب به امور قبيح

ر مانع از حركت ح

ر وجود اين دسته از

ت و تثبيت علوم اك

قال آن وابسته است

 .)602، 2ج: 2009ويه، 

  

  

همين رو

كه در ميا

مقولۀ علم

تر ع عميق

فلسفى پيشا

سينا د ابن

اس. گرفت

ساحت نف

سينا بو ابن

ايجاد كر

  عقل. 2

يكى از ا

دچار دگ

مجموعه«

المقدّمة فی
تعريف و

وجوب بس

امور قبيح

كرد نيكى

به بيان

شتر است

فرد از ار

عقِال شتر

كسبى بر

مقدّم است

شتر به عقِ

ابن مَتوّ: نك
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ديگر پيـرو مكتـب امـامى بغـداد در تعريـف عقـل تصـريح .) ق447م(الصلاح حلبى  ابو

اسـت؛ ] در انسـان[شود كه فعل خداونـد  ای از علوم اطلاق مى به مجموعه» عقل«كند كه  مى

عقل عبـارت اسـت از مجمـوع علـوم كـه « :شود يعنى به نحو ضروری برای انسان حاصل مى

كه اين مجموع علوم، فعل خداوند تعالى اسـت بـه ايـن : وگفتيم... فعل خداوند تعالى است 

در ايـن تعريـف، . )129: 1375حلبى، (» آيد دليل كه اين علوم بر وجه اضطرار در انسان پديد مى

شـود؛  ت كه عقل ناميـده مىای از علوم اس شود كه مراد از عقل، مجموعه صراحت بيان مى به

  . كند ای از علوم ضروری كه خداوند در انسان ايجاد مى دسته

دانـد كـه از ده قسـم  را علوم مخصوصـى مى» عقل«به همين نحو، قطب الدين نيشابوری 

نامـد، شـامل طيـف  ای كـه وی مجمـوع آنهـا را عقـل مى گانـه اقسـام ده. تشكيل يافته اسـت

ی است كه در بردارنده علم انسان به ذات، اوصـاف و احـوال نسبت وسيعى از علوم ضرور به

تواند در يك زمان در دو مكان باشد و علـم بـه برخـى  خودش، علم به اينكه يك جسم نمى

 شكند و اينكه سوزاند، شيشه در اثر برخورد به سنگ مى هاست، مانند اينكه آتش پنبه را مى تجربه

و  )12: 1، ج1376شـيخ طوسـى، (ابت به كاتب و بنِاء به بنـّا فعل وابسته به فاعل است ـ مثل تعلقّ كت

های عقلى و وجوب بسياری از واجبات كـه چنـين علمـى كمـال  در نهايت، علم به قبح قبيح

  .)92ـ  91: 1414مقری نيشابوری، (... آيد و شمار مى عقل به

عقـل كـه تعريف يادشده از عقل در آرای متكلمان امامى بغداد همان تعريف مشهور از 

عقــل عبــارت از «: نويســد ابــن مَتوَيــه در تعريــف عقــل مى. در مكتــب معتزلــه بصــره اســت

شـود  ناميـده مى» عقل«ای از علوم است كه هرگاه در انسان پديد آيد، آن مجموعه  مجموعه

  » شـود بـر آنهـا اطـلاق نمى» عقـل«و هرگاه برخى از اين علوم بدون برخى ديگر باشـد، نـام 

های مختلف علـومى كـه مجمـوع آنهـا  تفصيل با بررسى گونه وی به. )602: 2، ج2009ه، ابن مَتوَيـ(

به باور او زمانى فرد . )603ـ  602: 2، ج2009ابن مَتوَيه، (شود، آنها توضيح داده است  عقل ناميده مى

ای از علــوم  يعنــى مجموعــه(گفتــه  معنای پيش يابــد كــه عقــل بــه شــدن را مى قابليـّـت مكلفّ

برای او حاصل شده باشد، زيرا بدون مجموعۀ اين علوم، انسان از شناخت خداونـد ). هيادشد

  .)608: 2، ج2009ابن مَتوّيه، (ناتوان است 

ای خاص از علوم ضـروری و  به مجموعه» عقل«نتيجه آنكه به باور متكلمان امامى بغداد 

عادل است كه بعدها در فلسـفه ای م شود كه تقريباً با مرتبۀ عقل بالملكه اوليۀ انسان اطلاق مى

  . عنوان يكى از مراتب عقل نظری در نظر گرفته شد و مكتب كلام فلسفى به



گری از عقل 

 به كار رفتـه 

ضـرورياّت و 

زی و نصـير 

و پـس از  )1

سـت در ايـن 

ای  ل غريـزه

(.
1

اين معنـا  

ن تفاوت كه 

ـد، ولـى در 

  . ملازم است

 از عقل نزد 

ای  ى پيشـينه

گونـه  ی هيچ

گونـه  ـه هيچ

 بـرای همـۀ 

بياضـى (» ن است

سـپس اوّلـين . دد

عقـل (ای ديگـر 

عقـل «شـود كـه  

چهارگانـه تعقـّل؛ 

فلسفى تعريف ديگ

لفظى درچند معنا 

كـى بـا علـم بـه ض

فخـر راز. )136: 1380

63: 1405؛ طوسـى،251

دان كـه رأی درس

اند، يعنـى عقـل زيده

229، 2ج: 1419حلىّ، (

د برابر است، با اين

شـ ديهى اطلاق مى

ضروری و بديهى م

اين معنا. مادّه است

فلسـفى در كلام پيشا

ای كـه دارای مرتبـه

 محـض اسـت كـه

اين مرتبه از عقل. 

لازمه آن قلب انسان و علم

گـرد پنج معنـا اطـلاق مـى

پس بـه تبيـين چهـار معنـا

نيز يـادآور مى ج الیقـین

مراتـب چ) 2(لات اسـت؛ 

15.( 

پيرو مكتب كلام ف

به نحو اشتراك ل» 

س و مجـاری ادراك

0؛ مقداد سُيوُری، 81: 14

1: 1378رازی، (انـد  ه

بـد«: دانسـته اسـت 

اضل يادشده برگز

(» م ضروری است

شد غداد از عقل مى

علوم ضروری و بد

مجموعه از علوم ض

نياز از م مجرّد و بى

، ولى د)225، 2ج: 14

  :ست

: دارد
2
   

انسان در م) يا عقل

د هيـولا ـ اسـتعداد

.ذيرش آن را دارد

ای در قل عقل غريزه«: دارد

به طور مشترك بر پ» ظری

معرّفـى كـرده و سـپ» سـت

مناهجهمو در ). 393: 138
هری كه مستعدّ قبول تعقلاّ

57: 1388حلىّ، (م ندارد 

گفته متكلمان پ ش

عقل«ب، اصطلاح 

شرط سلامت حواس

426؛ حلىّ، 157: 1388 

رای عقـل برگزيد

 درسـتتعريف را 

أيى است كه دو فا

عضا، همراه با علوم

 در كلام مكتب بغ

 به خود مجموعۀ ع

فته شد كه با اين م

ل خود مذات و فع

419حلىّ، (ايج است 

ى كه بر دو قسم اس

كه چهار مرتبه) ی

ي(از نفس  ت است

سـت و تنهـا ـ ماننـد

ت، ولى استعداد پذ

  . موجود است

                      
ه همين مضمون از عقل د

عقل نظر«كند كه  صريح مى

كه مستعدّ قبول تعقلاّت اس

87حلىّ، (پرداخته است ) 

جوه) 1: (شود  اطلاق مى

ای با اجسام ابطهت و فعل ر

قايسه با تعريف پيش

در اين مكتب. اند ده

ای كه به ش غريزه: 

حلىّ، ( ملازم است 

وسى اين معنا را بـر

مۀ حلىّ نيز همين ت

از نظر من همان رأ

هنگام درستى اع  به

با معنايى كه قريباً 

 مكتب بغداد عقل

ای گف سفى به غريزه

موجودی كه در ذ 

 اوليه اصطلاحى ر

قوای نفس انسانى: 

نظری(عقل علمى ) 

عبارت: قل هيولانى

وری يا كسـبى نيسـ

در آن حاصل نيست

در ابتدای آفرينش

                          
ضى نيز تعريفى نزديك به

138 :256.( 

تص الأسرار الخفیّةى در 

جوهری ك«ن اصطلاح را 

 بالملكة، بالفعل و مستفاد

 طور مشترك بر سه چيز 

ود مجرّدی كه از نظر ذات

  

  

در مق

ارائه كرد

  :تاس

:يكم

بديهياّت 

الدين طو

آنها علام

موضوع ا

است كه

از عقل تق

در كلام 

كلام فلس

: دوم

حكيمان 

  .ندارد

:سوم

)الف

عق. 1

علم ضرو

صورتى د

ها د انسان

            
علامه بياض. ١

0عاملى، 

علامه حلىّ. ٢

معنای اين

يولانى، ه

به» علمى

موجو) 3(
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معقـولات (شـود كـه بـديهياّت  انسان اطلاق مى) يا عقل(زمانى به نفس : ةعقل بالملك. 2

را تعقلّ كند و علوم ضروری برای آن حاصل شود و به همين جهـت، مسـتعدّ ادراك ) اولى

واسـطۀ علـوم ضـروری ملكـۀ  در اين مرحلهّ، نفس به. شده باشد) معقولات ثانيه(علوم نظری 

عقلى كه منـاط . انتقال به علوم نظری را پيدا كرده استها و  استنتاج و قدرت اكتساب نظريهّ

گيرد، همين مرتبه از عقل است كه بر حسب شدت و ضعف استعداد  تكليف شرعى قرار مى

ترين آن مرتبۀ بـلادت  بالاترين درجه در اين مرتبه، قوّۀ قدسيهّ و پايين. درجات مختلفى دارد

  .است

ی رسد كه هرگاه اراده كند علوم نظریِ برآمـده ا گاه كه نفس به رتبه آن: عقل بالفعل. 3

بودن در اينجـا بـه  بنابراين، بالفعل. گويند» عقل بالفعل«از علوم ضروری را حاضر كند، بدان 

معنای وجود بالفعل علوم نظری برای انسان نيست، بلكه بـه معنـای توانـايى بـر حاضـركردن 

  .است) معقولات ثانيه(علوم نظری 

اين مرتبه آخـرين . معنای حصول بالفعل علوم نظری برای انسان است به: عقل مستفاد. 4

گـذاری ايـن مرتبـه از  به نظر علامۀ حلىّ دليل نام. درجه كمال نفس در قوۀ عقل علمى است

شدن علوم نظـری بـرای انسـان مسـتفاد از خداونـد  آن است كه بالفعل» عقل مستفاد«نفس به 

  .ز نفس مستفاد از عقل فعاّل استاست، ولى از منظر حكيمان اين مرتبه ا

، در حقيقـت قـوای ادراكـى )قوۀ هيولانى، قوۀ بالملكـة و قـوۀ بالفعـل(سه مرتبۀ نخست 

  .)60، 2ج: 1419حلىّ، (نفس هستند و مرتبۀ چهارم، كمال نفس است 

  :شود صورت اشتراك لفظى اطلاق مى عقل عملى كه بر سه چيز به) ب

  .شود ه بازشناسى كه امور پسنديده از ناپسند توانا مىای كه به سبب آن انسان ب قوه. 1

  .شود مقدماتى كه به كمك آنها امور پسنديده و ناپسند استنباط و شناخته مى. 2

دادن امور پسـنديده و ناپسـند  شوند يا انجام خود افعالى كه به حسن و قبح متصّف مى. 3

ّ 340: 1422؛ حلىّ، 57ـ  60و  224، 2ج: 1419حلىّ، (   .)393: 1387ى، ؛ حل

واقع، كـاربرد عقـل  در. كاربرد عقل در اين معانى آشكارا برگرفته از فلسفۀ سينوی است

به معنای موجودی كه در ذات و فعل مجرّد از مادّه است و اطلاق آن بر قوای نفسـانى و نيـز 

نمونـه، بـرای . شـود سينا و پيروان او ديـده مى تقسيم عقل به عملى و نظری، بارها در آثار ابن

از . به هشت معنای مختلف عقـل نـزد حكيمـان اشـاره كـرده اسـت الحدودسينا در كتاب  ابن

سـينا ارسـطو در  كـه بـه گفتـۀ ابن» تصوّرات و تصديقات فطری نفس است«جملۀ اين معانى 



) ت اكتسـابى

كتب بغـداد 

 ضـروری و 

ـل نظـری و 

ل مسـتفاد و 

همـو، : يـز نـك

مـى مكتـب 

ــ ) ت، برهـان

 گـاه همـين 

 مستلزم علم 

كار  اشـد بـه

: 2، ج2009يـه، 

د پرداختــه و 

آن نگريسـته 

دليـل، قصـد 

قاضـى صـاعد ( 

و به تعبيـری 

ق آنچـه كـه 

ه باشد، ولى 

 علـمِ بـه آن 

 إنىّ كـه در 

مـۀ حلـّى در 

  :شود مى

 كـه انديشـه 

وّرات و تصـديقات

ايى كه در كلام مك

مجموعـۀ علـوم «ه 

عقـ: عقـل همچـون

 عقل بالفعل و عقـل

؛ ني240ــ 241: 1989ينا، 

لاهـای ك ه در متن

حجّـت(عل دلالت 

د ثـانوی مجـازی، 

رود كه علمِ به آن 

 بـه آن را داشـته با

؛ ابن مَتوَي99: 1414ری، 

همــين دو كــاربرد

ست كه وقتـى در آ

كننـدۀ د ه كـه ارائه

 »عل دلالـت اسـت

كننده ـ و  و دلالت

ـ يا به معنای مطلـق

لال به آن را داشته

چيـزی كـه «عنـى 

نوعى از برهان«وم 

علام. )95-94: 1386، 

بر دو معنا اطلاق م

آيد؛ يعنى چيـزی 

بـه معنـای تصـوّ(م 

 معنا از عقل با معنا

ر اسـت و آن را بـه

معانى ديگر واژۀ ع

نى، عقل بالملكه، 

سـي ابن(كرده اسـت 

اين واژه. هنماست

و به معنای فاعست 

با توسعه در كاربرد

ر  چيزی به كار مى

آن قصـد اسـتدلال

؛ مقری نيسابور18ـ 20: 1

بــه ه» دليــل«ف واژۀ 

به معنای چيزی اس

گـاه شـود، آن مى ی

ز مراد از دليل، فاع

معنای فاعل دلالت

است ـ )50: 1، ج143

اعلِ آن قصد استد

گفته، يع معنای پيش

تری به مفهو  خاص

حلـّى،( رفتـه اسـت 

به نحو مشترك ب» 

آ مدلول لازم مى ت

را در برابر واژۀ علم

ظاهر اين  به. )240: 1

برابـر ،شـود ئـه مى

سينا به م همچنين ابن

مچون عقل هيولان

جرّد از مادّه اشاره ك

 معنای مرشد و را

اسمترادف » دالّ «ۀ 

همچنين ب. درو  مى

و به معنای » دَلالت

رط آنكـه فاعـلِ آ

1، ج1376طوسى، : نك

ريــدی در تعريــف

ت است و دلالت ب

م بـه چيـز ديگـری

شته باشد؛ گاهى نيز

به م» دليل«اد واژه 

0حلىّ، (» ر للدليلك

د، به شرط آنكه فا

 فلسفى افزون بر م

ر معنای ، د» باشد

كار  به» شود ده مى

دليل«اصطلاح  :ت

 به آن علم به ثبوت

آورده و آن ر هـان

1989سينا،  ابن( است 

لسفى از عقـل ارائ

هم. اند تعريف كرده

مقسام عقل نظری ه

به معنای جوهر مج

 .)333: 1379؛ همو، 

از نظر لغوی به» ل

داد در اصل با واژۀ

كار  كننده ـ به لت

دَ« مترادف با واژۀ 

يگری باشد، به شـر

؛ نيز ن23: 1392طوسى، 

قاضــى صــاعد برَ. 

دليل همان دلالت«: 

 شود، موجب علم

كردن به آن را داش

19 :19(.  

ين، در مكتب بغدا

الذاك«كنندۀ دليل  ن

 به آن صحيح باشد

ژه در مكتب كلام

علم به چيز ديگری

لول به علتّ پى بر

 دو معنا نوشته است

چيزی كه از علم: 

  

  

برهكتاب 
قرار داده

و كلام فل

تع» بديهى

عملى، اقس

نيز عقل ب

1387 :241

  دليل. 3

دليل«واژۀ 

امامى بغد

يعنى دلال

اصطلاح 

به چيز دي

ط(رود  مى

)690و 695

گويد مى

و انديشه 

ك استدلال

970برَيدی، 

بنابراي

بيا: ديگر

استدلال 

همين واژ

مستلزم ع

آن از معل

تبيين اين

:يكم
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آن چيزی است كـه از تأمّـل در » دليل«يعنى  در آن، سبب حصول علم به چيز ديگری شود؛

  .آن، علم به امر ديگری لازم آيد

  .)44: 1428حلىّ، ( استدلال به معلول بر علتّ: دوم

هو الذّی يلـزم مـن » ليلالد«: والحقّ أن يقال« :عين عبارت ايشان در اين زمينه چنين است

؛ صحيح آن است كـه گفتـه الاستدلال بالمعلول على العلةّ: الثانى. النظر فيه، العلم بشىء آخر

آن چيزی است كه از تأمّل در آن، علم به امر ديگـری لازم آيـد و معنـای دوم » دليل«: شود

 .)44: 1428حلىّ، ( »دليل، استدلال به معلول بر علتّ است

آثار كلامى مكتب كلام فلسفى نيز همان تقسيمى كه در علـم منطـق و  توضيح آنكه در

بندی،  شــد، وارد گرديــده و در يــك تقســيم فلســفه بــرای انــواع اســتدلال و برهــان ارائــه مى

  : بندی شده است استدلال به دو نوع برهان كلىّ دسته

  ر تب؛يعنى استدلال به علتّ بر معلول، مثل استدلال به عفونت ب: برهان لمّى. 1

  :كه خود بر دو قسم است: برهان إنىّ. 2

استدلال به معلول بر علتّ؛ مانند استدلال به تب بـر عفونـت كـه در اصـطلاح ايـن ) الف

  .نامند مى» دليل«قسم را 

  .)172: 1388حلىّ، (استدلال به يك معلول بر معلولى ديگر ) ب

تری يافتـه و گـاه بـه  ی خـاصشدن كلام اماميـّه معنـا پس از فلسفى» دليل«بنابراين، واژۀ 

  . كار رفته است مفهوم استدلال به معلول بر علتّ نيز به

  شناسى كلامى های جديد دربارۀ علم به معرفت بندی ورود تقسيم) ب

هايى كـه در اثـر گـرايش كـلام اماميـّه بـه فلسـفه در بخـش  يكى از بارزترين دگرگونى

تـرين  يد برای علم بود كه در ادامه بـه مهمهای جد بندی شناسى پديد آمد، ارائۀ دسته معرفت

  :شود آنها اشاره مى

  علم تصوّری و علم تصديقى. 1

صـورتى كـه در ذهـن . شـود علم در يك تقسيم اوليه منطقى، به تصوّر و تصديق تقسـيم مى

گوينـد و يـا حكـمِ » تصوّر«بندد يا صرف حصول صورت شىء است كه بدان  عالمِ نقش مى

ثابت، يعنى حكم يقينى به ثبوت چيزی برای چيز ديگر اسـت كـه آن را  جازمِ مطابق با واقعِ 

اگر حكمى، جزمى و يقينى نباشد، در حقيقـت علـم نيسـت، . نامند مى» تصديق«در اصطلاح 



ابق بـا واقـع 

نيـز تصـديق 

ـابق يـا غيـر 

طابق با واقـع 

شـود؛  ده مى

گفتـه » ظـنّ «

ژۀ تصـوّر و 

ارائـه » علـم«

اظر اسـت و 

ی و  ضـرور

يـا » كسـبى« 

خـود روشـن 

طريـق . )99: 

يق اكتسـابى 

ه نيـز وجـود 

چه كه بعدها 

عتزلـه و نيـز 

علـم اسـت؛ 

» م اكتسـابى

» م ضـروری

عيـار تقسـيم 

  .لال است

ن اگـر حكـم مطـا

گاهى ن. )328: 1422 

يـا غيـر جـازم، مطـ

ت، تصديق جازم مط

از حـق خوانـد» ليد

«صديق غير جازم 

م و كـاربرد دو وا

«ر ايـن مكتـب از 

 علـم تصـديقى نـا

ی و تصـديقى بـه

و اسـتدلال باشـد، 

خ كرّ و به خـودی 

1405؛ مقـداد سُـيوُری، 

طريق كسب تصدي

7(.  

فلسـفى اماميـّه  پيشا

مكتب بغداد با آنچ

در كـلام مع. سـت

و اكتسـابى فاعـل ع

علـم« شود، بـه آن 

علـم«د آيـد، آن را 

، ولـى مع)155ـ  156 

تأمّل و استدلای به 

شود؛ همچنين ته مى

حلـّى، ( تقليد است 

كم اعمّ از جـازم ي

در اين صورت. ت

تقل«غير ثابت  واقع

گيرد و تص نام مى» ب

م يادشده برای علم

 تعريفى هم كـه د

فس باشد ـ تنها بـه

لسفه، علـم تصـوّر

كـه نيازمنـد نظـر و

كه بدون نظر و تفك

؛328: 1422حلـّى، (ت 

است و ط) د و رسم

78: 1435بحرانى، (رد 

 در مكتـب كـلام 

در كلام نوع علم 

عبـارت متفـاوت ا

 علم به ضـروری و

تيار خودش ايجاد

وند در انسان پديـد

: 1431؛ سيد مرتضى، 1

نيازی نيازمندی و بى

جاز به آن علم گفت

، و اگر ثابت نباشد

ود كه با مطلق حك

ر ثابت مرادف است

 تصديق مطابق با و

جهل مركبّ« واقع 

  

تقسيم ، امامى بغداد

ندارد و  شت وجود

ه مقتضى سكون نف

  . گيرد

  سابى

بع دانش منطق و فل

صوّر و تصـديقى ك

تصوّر و تصديقى ك

گرفتـه اسـت نـام» ی

اعمّ از حدّ( شارح 

نام دار) راء و تمثيل

ضروری و اكتسابى 

شده از اين دو ن رائه

كم از حيث ع دست

اصلى برای تقسيمِ 

انسان باشد و با اخت

ن و از ناحيۀ خداو

90ـ  191: 1362طوسى، 

 در كلام فلسفى، ن

 است و به نحو مج

جهل مركبّ است و

ر كار مى ی عامّى به

 واقع و ثابت يا غير

شود؛ ناميده مى» م

جازم غير مطابق با 

.)63، 2ج: 1419حلىّ، (

ثار كلامى مكتب 

به معنايى كه گذشت

ـ يعنى اعتقادی كه

گ وری را در بر نمى

ضروری و علم اكتس

تبع ب كلام فلسفى به

تص. شود  تقسيم مى

شود و ت خوانده مى

ضـروری«يا » ديهى

ر اكتسابى قول صوّ 

قياس، استقر: شامل

چه تقسيم علم به ض

های ار ت، تعريف

 فلسفى بيان شد، د

مامى بغداد ملاك ا

ر علمى فعلِ خود ا

اختيار انسان  اگر بى

؛ ط48: 1427مانكديم، (

ضروری و اكتسابى 

  

  

بلكه ظنّ

نباشد، ج

در معنای

مطابق با 

علم«ثابت 

تصديق ج

(شود  مى

در آث

تصديق به

شود ـ مى

علم تصوّ

علم ض. 2

در مكتب

اكتسابى 

خ» نظری«

بد«باشد، 

كسب تص

ش(حجّت 

گرچ

داشته است

در كلام 

مكتب اما

يعنى اگر

گويند و  

(نامند  مى

علم به ض
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پيوند برقرار كرد و بازگشت  یا گونه رسد كه بتوان ميان اين دو تعريف به البته به نظر مى

چون علـم اكتسـابى نيازمنـد تأمّـل و تفكـّر  هر دو را به معنای واحدی دانست؛ يعنى بگوييم

چنـين علمـى، است و تأمّل و تفكرّ فعل انسان است، فاعلِ علمِ اكتسابى خود انسـان اسـت و 

آيد، ولى علم ضروری در انسان كه نيازمند تأمّل و تفكـّر انسـانى  شمار مى فعلِ خود انسان به

بـر ايـن اسـاس، علـم ضـروری و اكتسـابى . آيـد ر مىاشـمه نيست، فعل خداوند در انسان بـ

شـده در مكتـب كـلام امـامى  شده در كلام فلسفى، همان علم ضروری و اكتسابى ياد مطرح

  .تبغداد اس

بندی و  نظر ميان دو مكتب يادشده در دسـته امّا تفاوت مهم در اين بحث، وجود اختلاف

های علــم ضــروری اســت؛ يعنــى در كــلام فلســفى بــرای علــم ضــروری اقســام  زيــر شــاخه

فلسفى همـۀ ايـن اقسـام وجـود نـدارد و   شود كه در كلام پيشا ای در نظر گرفته مى گانه شش

فيلسوف ـ متكلمانى همچون نصير الدين طوسى و علامۀ حلىّ توضيح آنكه از نظر . عكس به

كـه  )99: 1405، همـو؛ 134: 1380؛ مقداد سُـيوری، 334: 1422حلىّ، (علم ضروری بر شش قسم زير است 

  :فلسفى از انواع علم ضروری برشمرده شده است  تنها برخى از آنها در كلام پيشا

كه صرف تصور موضـوع و محمـول آنهـا بـرای قضايايى ): اولياّت(بديهياّت اوليهّ : يكم

اند و عقل برای تصديق آنها نيازمنـد سـبب  اين قضايا ذاتاً صادق. كند كردن كفايت مى حكم

 ّ   .»تر از جزء است كل بزرگ«ه خارجى نيست؛ مانند قضي

علمـى كـه از ابتـدا و بـدون «در كلام مكتب بغداد، اين گونه از ضـروريات زيـر عنـوان 

در مكتب معتزلـه . است به شمار آمده، در زمرۀ علوم ضروری »شود يجاد مىسبب در انسان ا

.ياد شده است» علوم البدائه«يا » بداية العقول«از اين قسم از علوم ضروری با عنوان 
1

  

گانـه  قضايايى كـه عقـل يـا بـه كمـك حـواس ظـاهری پنج): محسوسات(حسياّت : دوم

ناميـده » مشـاهدات«كه در اين صورت، » ستآتش گرم ا«كند، مانند قضيه  ها حكم مى بدان

مثل علم بـه ذات و احـوال (شوند و يا با كمك حواسّ باطنى و علم وجدانى يا حضوری  مى

  . شوند خوانده مى» وجدانياّت«كه در اين صورت، ) نفسانى خودمان

                                                              
ابـن (» قد ثبت فى الضروریّ ما لا طريق له بل يحصل ابتـداءً، فيعبـّر عنـه بأنهّـا علـوم البدائـة«: برای نمونه ابن مَتوّيه گفته است. ١

لقضـيةّ فـى سـائر لا تجـب هـذه ا...«: نيـز تعبيـری شـبيه بـه آن آمـده اسـت شرح اصـول خمسـه؛ در )602: 2، ج2009مَتوّيه، 

  ). 55: 1427مانكديم، (» الضروريات وإنما تجب فى بداية العقول



ت كـه علـم 

ـبب، و علـم 

اد بسيار كـه 

  .كند

ه اسـت كـه 

ها  هده بـدان

.  بـرق اسـت

باشـد، نبايـد 

  .زد

نچـه كـه در 

سـته از علـوم 

انند علـم بـه 

 محفوظـاتى 

ى را از نـوع 

كتـب بغـداد، 

رار مشـاهده 

 آنها بـر اثـر 

 قياس خفى 

رشـيد ور خو

  . نشده است

رو،  ز همـين

صـف چهـار 

آنها همـواره 

اند؛ بـا ايـن تفـاوت ه

آمـده از طريـق سـ

های افرا ر و روايت

ك ق آنها حكم مى

 ضروری ياد شـده

سـبب تكـرار مشـاه

ز هادی حرارت و 

ع چيـزی اتفّـاقى ب

پرداز حكم كلىّ مى

آن. شود  ديده نمى

ـبيه اسـت، آن دس

دهد؛ ما ن دست مى

گـردد، يـا  صل مى

توان چنين علمى مى

علم تجربى در مكت

 اثـر تمـرين و تكـر

 هستند كه كليتّ 

  .د

اهده و نيز پيوست

 مـاه مسـتفاد از نـو

علم ضروری درج 

ن موجود است و ا

 ماننـد اينكـه دو نص

 قضايايى كه ادلۀّ آ

نيز ضروری دانسته

روری بـه دسـت آ

  .اند سبب آورده

 در اثر ورود اخبار

دقضرورت به ص  به

 يكى از اقسام علم

  . شود

ريق حواس و بـه س

آور است و فلزدرد

س خفى ـ اگر وقوع

 به استنتاج يك ح

م متكلمان بغدادی

علـوم ضـروری شـ

مشاهده برای انسان

ين برای انسان حاص

با اين وصف، نم. د

يرا مقصود از اين ع

نسان است كه در 

فى، قضايايى كلىّ

گردد خفى ثابت مى

ل در پى تكرار مشا

؛ مانند اينكـه نـور 

ى در زمرۀ اقسام ع

نها همواره در ذهن

و انديشـه نيسـت؛ 

، يعنى »ساتها معها

ين نوع از علم را ن

ر را ذيـل علـم ضـر

ری بدوی و بدون س

ى هستند كه عقل 

ب وجود ندارد، بنا به

عنوان  متواترات به

ت در انسان ايجاد

ايى كه عقل از طر

زدن كسى د چوب

كردن يك قياس مه

ـ به آن مشاهدات،

تر در كلام ی پيش

ی بـه ايـن قسـم از ع

 حس و با تكرار م

ون كه پس از تمري

گيرد سان جای مى

 فلسفى دانست، زي

ملكۀ عملى برای ان

م فلسفبياّت در كلا

كردن قياس خ ميمه

يى هستند كه عقل

كند؛ ها حكم مى ن

فلسفى   در كلام پيشا

ى كه حدّ وسط آن

نها نيازمنـد تأمّـل و

قضايا قيا«ضروری 

مان مكتب بغداد ا

ز طريق حسّ ظاهر

 را ذيل علم ضرور

قضايايى: متواترات: 

تفّاق آنها بر كذب

كتب بغداد نيز از م

 سببى از روی عادت

قضايا: مجرّبات: رم

كند؛ مانند اينكه چ ى

ضايا، نفس با ضميم

 همواره رخ دهد ـ

قسم از علم ضروری

ب كلامى تا حدّی

 است كه از طريق

های گوناگو  حرفه

در ذهن انسر تكرار 

 مصطلح در كلام 

به يك مهارت يا م

گردد، ولى تجرب ى

های تكراری و ضم

قضايا: حدسياّت: م

زند و بدان حدس مى

قسم از ضرورياّت 

قضايايى: فطرياّت: م

كردن به آن ی حكم

سم از علوم ض اين ق

  

  

متكلم

صل ازحا

وجدانى 

:سوم

ّ احتمال ات

در مك

واسطۀ  به

چهار

حكم مى

در اين قض

پيوسته يا

اين ق

اين مكتب

ضروری 

صنايع و 

كه در اثر

مجرّبات 

دستيابى ب

كسب مى

ه مشاهده

پنجم

به آنها ح

  .است

اين ق

ششم

عقل برای

به . است
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اين قسم از ضرورياّت نيز هماننـد قسـم پيشـين بـا چنـين . شود همراهشان است ـ نيز گفته مى

  .فلسفى مطرح نشده است  عنوانى در كلام پيشا

  علم فعلى و علم انفعالى. 3

توضيح رابطـه علـم خداونـد بـا آفـرينش موجـودات و  تبيين علم فعلى نقش بسيار مهمّى در

تقسيم جديد ديگری كه از فلسفه به دانش كلام  .توجيه كيفيتّ آگاهى او به مخلوقات دارد

اگر علـم علـّت و پديدآورنـدۀ اشـيای . فلسفى وارد شده، تقسيم علم به فعلى و انفعالى است

ند، مانند علم خداوند بـه مخلوقـات گوي» علم فعلى«آفرين باشد، به آن  خارجى، يعنى معلوم

ماننـد  ،شـود اطلاق مى» علم انفعالى«خودش، ولى اگر برگرفته از اشيای خارجى باشد به آن 

چنين علمى در اثر انفعال عالمِ و ارتسام صورت معلـوم در آن . علم ما به موجودات خارجى

موجـودات خـارجى و  نوع سوّمى از علم نيز وجود دارد كه نه ايجادكنندۀ. گردد حاصل مى

نه برگرفته از آنهاست، مثل علم خداوند به ذات خودش
1

و علم ذوات عاقل به خودشان كه  

  .)134: 1380؛ مقداد سُيوری، 91 :1383؛ طوسى،557: 1387، همو؛ 333: 1422حلىّ، (نه فعلى است و نه انفعالى 

در آثـار فيلسـوفان  بندی از علم در اصل به دانـش فلسـفه مربـوط بـوده و گونه تقسيم اين

بودن  علامه حلىّ در برخى از آثارش به هنگام ذكر اين تقسيم، به فلسفى. كاربرد داشته است

.آن اشاره كرده است
2

هـای   بندی علم بـه فعلـى و انفعـالى و تبيـين ويژگى برای نمونه، دسته 

در فلسفۀ سـينوی . )168: 1391سينا،  ابن: نك(تفصيل آمده است  سينا به هركدام در آثار فلسفى ابن

» علـم فعلـى«و نيز كلام فلسفى برای تبيين چگونگى علم خداوند به موجودات از اصـطلاح 

گردد كـه همـان  شود و علم خداوند به موجودات از نوع علم فعلى معرّفى مى بهره گرفته مى

 علم عنايى اوست و علتّ ايجاد اشيا در عالمَ خارج است، اين در حـالى اسـت كـه در كـلام

فلسفى اماميه از تقسيم علـم بـه فعلـى و انفعـالى و كـاربرد آن در اثبـات و تبيـين مسـائل  پيشا

  .شود كلامى، از جمله علم خداوند به موجودات نشانى ديده نمى

                                                              
علامۀ حلىّ علم خداوند به ذاتش را بالذاتِ عين ذات و بالاعتبار مغاير با ذاتش دانسـته و معتقـد اسـت چنـين علمـى از حيـث . ١

داوند اصل است و ايـن علـم تـابع و حـاكى از آن يعنى ذات خ ؛مغايرت با ذات، صادر از ذات و متأخّر و مستفاد از آن است

 ).199، 2ج: 1419حلىّ، (بنابراين، چنين علمى با اين اعتبار علمى انفعالى است . است

 ).144: 1388حلىّ، (» شد علم نزد فيلسوفان نخستين به علم فعلى و انفعالى تقسيم مى«. ٢



سـيم علـم بـه 

علـم «ودش 

: 1422حلـّى، ( 

ـلام مدرسـه 

شود، دو   مى

انسان بـرای  

رو،   و از اين

بـرای انسـان 

 اسـت و بـه 

1 :332(.  

ه مخلوقـات 

 خداونـد بـه 

در كلام  .ت

 حصـولى و 

ز خلـق آنهـا 

  : كرد

 آن را دارد، 

ل و تـوان و 

صـيلى بـرای 

  .ست

 فلسفى اماميه، تقسـ

داونـد بـه ذات خـو

است» علم ممكن«

ب و ممكـن در كـ

   .اند م شده

م برای انسان ارائه 

. رح گرديده است

 خارجى نياز دارد 

ورت علمى شىء ب

ر ذاتش نـزد خـود

ّ (گويند  »  1422ى، حل

ين علم خداوند بـه

ه نصـير كـه علـم 

 استدلال كرده است

ست، تقسيم علم به

 موجودات پس از

  .ت

توان لحاظ ك به مى

يـزی كـه شـأنيتّ 

ولى قدرت بر تعقـّل

و تام و به طور تفص

جهت بدان آگاه اس

شناسى كلام  رفت

علـم خد. ت اسـت

«و تمام علومِ ديگر 

م موجود بـه واجـب

يم و حادث تقسيم

كيفيتّ حصول علم

لام فلسفى نيز مطر

ی ذهنى از اشيای 

ت كه با كسب صو

سبب حضور ش به

»علم حضوری«آن 

نقش مهمّى در تبيي

ى همچـون خواجـه

ی دانسته و بر آن 

به گونۀ ديگری اس

كيفيتّ علم خدا به

 صورت نگرفته است

   علم اجمالى

لم يا تعقلّ سه مرتب

واقع نسـبت بـه چي ر

نوز تعقلّى ندارد، و

 علم، معلوم به نحو

رِك كاملاً از هر ج

 

جديد در مبحث معر

مكن الوجود بالذات

ت خداوند است و

كه اساساً تقسيم لى

شيا به قدجای آن، ا

  ضوری

 فلسفۀ سينوی از ك

لم حضوری در كلا

یها ه انتزاع صورت

است» علم حصولى

نسان به ذات خود

رو، به آ  و از همين

های آن ن  و ويژگى

ويژه نـزد كسـى بـه 

ها را علمى حضوری

ول علم در انسان ب

و در نتيجه تبيين ك

ضوری خدا به آنها 

بالفعل تفصيلى و 

سينا برای عل ظر ابن

گونه علم در اين: ض

رتبه، نفس عاقل هن

گونه از  در اين: ى

ای كه مدرِ گونه  به

  اجب و علم ممكن

های ج بندی تقسيم

بالذات و مم وجود

ست، زيرا عين ذات

، در حال)91 :1383ى،

شود و به ج ده نمى

حصولى و علم حض

يين خاصّى كه در 

 علم حصولى و عل

ن از غير خودش به

ع«ن به غير خودش 

شود، ولى علم ا ى

علمى نيازی ندارد 

ف علم حضوری و

. فرينش آنها دارد

ت پس از خلق آنه

يين حصوغداد كه تب

ی هم وجود ندارد و

يق اثبات علم حض

علم ب ،لقوة محض

علامۀ حلىّ از نظش 

علم بالقوۀ محض: 

در اين مر. ل است

  .  معلوم را دارد

علم بالفعل تفصيلى 

فعل حاصل است؛

  

  

علم وا. 4

از ديگر ت

واجب الو

ا» واجب

؛ طوسى334

بغداد ديد

علم حص. 5

در پى تبي

اصطلاح 

شدن آگاه

علم انسان

حاصل مى

صورت ع

تعريف

پس از آف

موجودات

مكتب بغ

حضوری

نيز از طر

علم با. 6

به گزارش

:يكم

عدم تعقلّ

اكتساب 

: دوم

عاقل، بالف
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عبارت است از علمِ بسيطِ اجمالىِ بالفعل به شىء كـه گرچـه از نـوع : علم اجمالى: سوم

قوۀ محض هم نيست؛ مانند شخص دانشـمندی كـه پاسـخ پرسشـى را علم تفصيلى نيست، بال

اگـر از  ،در ايـن حـال .دانسته، ولى اكنون از آن غافل شده اسـت تر به نحو تفصيلى مى پيش

تواند به نحو اجمال آن پاسخ را در ذهن خود به طـور دفعـى حاضـر  وی پرسش شود، او مى

: 1419حلـّى، (يگر به تفصيل بدان آگاه شود دادن كرد، بار د كند و پس از آنكه شروع به پاسخ

  .)338: 1422؛ نيز همو، 53، 2ج

فلسـفى شـد  های كلامـى پسا بندی از مراتب علم، از آثار بوعلى واردِ متن گونه تقسيم اين

ــه نــك( ــرای نمون ــينا،  ابن: ب ــرئيس از آن  )214، 2ج: 1404س ــيخ ال ــز همچــون ش ــامى ني ــان ام و متكلم

يين چگونگى علم بسيط خداوند به موجودات استفاده كردنـد، ايـن ها در راستای تب اصطلاح

كه متكلمان امامى مكتب بغداد اساسـاً تبيـين خاصّـى از كيفيـّت علـم پيشـين  است   حالى  در

  .كردند الهى به موجودات ارائه نمى

  ورود قواعد معرفتى جديد) ج

شناسـى  نا بـه حـوزۀ معرفتسـي های فلسفى ابن يكى ديگر از تحولاتى كه در اثر ورود انديشه

شدن قواعـد معرفتـى جديـدی در ايـن  تر، مطرح كلام اماميهّ رخ داد، تأسيس و به تعبير دقيق

اند و بعـدها بـه دليـل  تفصيل در فلسـفۀ سـينوی تشـريح شـده اين قواعد معرفتى به. حوزه بود

  فيلسـوف همت  اند، بـه گويى به برخـى مسـائل كلامـى داشـته كاربردهای مهمّى كه در پاسخ

در ادامه برای نمونه . ـ متكلمانى همچون نصير الدين طوسى به عرصۀ علم كلام داخل شدند

  :شود به چند قاعدۀ مهم از اين دست اشاره مى

  معلول به علم با علّت به علم استلزام. 1

علـول العلم بالعلةّ يستلزم العلم بالمعلول؛ علم به علتّ مستلزم علم بـه م«ابن سينا قاعدۀ فلسفى 

. تفصيل تبيين كرد و بعدها نصير الدين طوسى آن را به مباحثات كلامـى كشـانيد را به» است

نظرهايى وجود  گرچه درباره چگونگى تفسير اين قاعده در ميان فيلسوف ـ متكلمان اختلاف

حال بيشتر اين انديشمندان بر كاربرد مهمّ اين قاعده در مبحث علم الهى و تبيـين  دارد، با اين

واقع، از منظر اين متفكرّان،  در. اند يفيتّ علم پيشين ذاتى خداوند به موجودات تأكيد كردهك

گويى به عويصۀ علم پيشين ذاتى خداونـد بـه موجـودات بـدون اسـتناد بـه ايـن قاعـدۀ  پاسخ



تـوان بـرای  ى

بـه » المعلول

   190، 2ج: 1419

نظـر  ختلاف

گويـد تفسـير 

ث، علـم بـه 

ز آنجـا كـه 

شـود؛  ول مى

علتّ آشكار 

ـت، لـوازم، 

به حقيقت و 

فسـير اسـت 

شـود كـه  مى

لزم علـم بـه 

 علتّ، بدون 

138 :102(.  

ا در مكتـب 

 كــه بــا ايــن 

؛ هرگـاه ـببه

ادی ت المبـ

رفتى است كـه مى

ة يسـتلزم العلـم بـا

9حلـّى، (ی پرداختـه 

سبت داده و بـه ان 

گو وی مى. )149: 138

از ايـن حيـث.  دارد

ا. ى معلول ـ است

مى ناقص به معلـو

ت آن را نسبت به ع

علـم بـه ذات، ماهيـّ

علتّ، موجب علم ب

شـده همـين تف  ياد

 اين اصل يادآور م

به علتّ تامّـه مسـتل

 ماهيتّ و حقيقت 

83 طوسى،(شود  نمى

داشته است و تنهـا

  .اند ن بهره برده

  سببش ز طريق

ای اســت ك ، قاعــده

فإنـّه أنمّـا يعلـم بسـ

العلم بـذوات« ؛»شود

كا به اين قاعده معر

العلـم بالعلـّة«عـدۀ 

ر و نيـز فخـر رازی

)يا اوائل(يلسوفان 

88حلـّى، (ده اسـت 

 

ذات و حقيقتى كه

ذات ديگری ـ يعنى

موجب حصول علم

د بلكه تنها معلوليتّ

علول است؛ يعنى ع

ى و صفات نسبىِ ع

سير درست قاعـدۀ

نيز در تفسير  وسى

بنابراين، علم تام ب 

عنى صرف علم به 

نه علمى به معلول ن

فلسفى اماميهّ ند پيشا

مسائل كلامى از آن

از علم به سبب یرا

فلســفى،  كــلام پسا

إذا كان ذا سـببٍ ف

ش سببش شناخته مى

 نيست و تنها با اتكّ

  .آورد

در تفسـير قا لمـرام

تادش خواجه نصير

ز اين قاعده را به في

 قاعده اشـاره كـر

  :قابل فرض است

لتّ، تنها از حيث ذ

  .نيست معلول 

 حيث كه مستلزم ذ

ه علتّ است، تنها م

شود ت معلول نمى

ستلزم علم تام به مع

ضات، صفات ذاتى

ظر علامه حلىّ تفس

الدين طونصير. )56

.زم علتّ تامّه است

 ناقص به علتّ ـ يع

گون وجب هيچ ـ م

ای در كلام پ يشنيه

 و در حلّ برخى م

دار ءِ ىش از ىنيقي

شناســى  در معرفت

الشىء إ«: شده است

گاه تنها از طريق س

پذير  شناختى امكان

حلىّ به دست آ راه 

نهایـة اه حلـّى در 
ظرهای خود با است

نيز مناهج الیقـیندر 

يشان در تفسير اين

به سه گونه ق» علتّ

علم به ماهيتّ علتّ) 

گز مستلزم علم به 

علم به علتّ از آن 

مى، علم ناقصى به

ث آگاهى از ماهيتّ

  

م تام به علتّ مسعل

ت، عوارض، معروض

از نظ. شود علول مى

60 :1387؛ همو، 338: 14

علول از جمله لواز

ز هست، ولى علم 

وازم و عوارض آن

گفته هيچ پي ۀ پيش

سفى به آن پرداخته

ي آگاهى حصول صار

 قواعــد معرفتــى د

ی زير از آن ياد شد

گ رای سبب بود، آن

  

  

شن معرفت

 تبيين آن

علامه

نظ اختلاف

و د )182ـ 

خود با اي

علمِ به ع«

)الف

علتّ هرگ

ع) ب

چنين علم

يعنى باعث

.سازد مى

ع) ج

ملزومات

ماهيتّ مع

422حلىّ، (

ماهيتّ مع

معلول نيز

علم به لو

قاعدۀ

كلام فلس

انحصا. 2

از ديگــر

های عنوان

شيئى دار
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؛ آگاهى از موجوداتى كه دارای علـّت و ))بأسبابها(إنمّا يحصل من العلم بمباديها ) الأسباب(

؛ 482: 1، ج1428رازی، (» شـود سبب هستند، تنها از طريق علم به علـل و اسـباب آنهـا حاصـل مى

سـبب  ؛ علم به چيـزی كـه دارایالعلم بالمسبب إنمّا يحصل من العلم بسببه«و  )150: 1388حلىّ، 

بنـا بـه مضـمون ايـن . )191: 2، ج1419حلـّى، (» آيـد است، تنها از طريق علم بـه سـببش پديـد مى

شـود؛ يعنـى اگـر  قاعده، شيئى كه سبب دارد تنها از طريق سـببش بـه نحـو يقينـى معلـوم مى

چيزی در وجود خودش نيازمند سببى باشد، علـمِ بـه آن چيـز نيـز از طريـق سـببش حاصـل 

دليل ايـن امـر آن اسـت كـه . حاصل از سبب، علمى كلىّ به مُسبب است شود و اين علمِ  مى

اگر تحققّ چيزی به سببى وابسته باشد، آن چيز بدون آن سبب، ممكن الوجـود اسـت و تنهـا 

توانـد بـه  حال با صرفِ لحاظ ماهيـّت آن شـىء، عقـل نمى. گردد واسطۀ سببش واجب مى به

ا در صـورتى بـه يكـى از آن دو طـرف حكـم وجود يا عدم آن شىء حكم كنـد، بلكـه تنهـ

بنـابراين، در مـورد شـىء دارای . خواهد كرد كه به وجود يا عدم سبب آن علم داشته باشـد

تنهـا بـا «: توان به وجود يا عـدم آن حكـم كـرد سبب تنها با توجه به سببش به نحو قطعى مى

: 1422حلـّى، (» ودشـ توجه به سبب يك شىء، به وجود يا عدم آن شىءِ دارای سبب حكـم مى

هنگام وجـود سـببش بـه وجـود  گونه كـه شـىء ممكـن الوجـود جـز بـه بنابراين، همان. )338

. شـود آيد، به همان نحو نيز علمِ به وجود آن جـز از طريـق علـمِ بـه سـببش حاصـل نمى نمى

شود و زوال و تغيـّر  گونه كه شىء با لحاظ سببش در خارج واجب الوجود مى همچنين همان

شود، به همان نحو نيز تنها با در نظر گرفتن علم به سببش، علم يقينى لايتغيـّر  محال مىبر آن 

  .شود حاصل مى) مُسبب(ود آن شىء به وج

آيد مگر وقتى سببش موجود شود، به همين نحو علـم  كه يك شىء پديد نمى گونه همان

با لحاظ سببش، در كه شىء  گونه شود و همان به شىء جز از طريق علم به سببش حاصل نمى

گونه است، پس بـا لحـاظ  شود، علم به آن نيز به همين ناپذير مى خارج واجب الوجود و تغيرّ

پـس ثابـت . گردد و اين همان يقين تـام اسـت ناپذير مى علم به سببش، واجب الوجود و تغيرّ

 دشـو شد كه علم به وجود اشيای دارای سبب تنها از طريق علـم بـه اسـباب آنهـا حاصـل مى

  .)482: 1، ج1428رازی، : ؛ نيز نك191، 2ج: 1419حلىّ، (

ناپذير به وجود شىء تنها از طريق علم بـه علـّت و سـبب شـىء  بنابراين، علم يقينىِ زوال

های ديگری غير از سبب حاصل شده باشـد،  پذير است و علمِ به وجود شىء كه از راه امكان

ل زوال و تغيير دارد، زيرا چنين علمى از ناحيۀ هر اندازه هم قوّت داشته باشد، همچنان احتما



  .)482 :1، ج14

يست؛ يعنـى 

يقين  ـود، بـه

 گرما امـری 

، 1428؛ رازی، 1

لـم كلـّى بـه 

خصّ جزئـى 

ى بـه معلـول 

عدۀ يادشـده 

ت خـودش 

. جزئـى دارد

ن حيــث كــه 

طـلان عقيـدۀ 

  .)194: 2ج

ـاقلى مجـرّد 

كلام فلسفى 

ضـمون ايـن 

است، تلازم 

 :2، ج1404ـينا، 

طوسـى، (سـت 

شـده  ی ارائه

؛ همـو، 353: 14

428؛ رازی، 192: 2، ج

و مقتضى جزئيتّ ني

 اين امور فراهم شـ

است كه در اينجا 

193: 2، ج1419حلىّ، ( 

صورتى مقتضـى علـ

ر يـك علـّت مشـخ

مقتضى علم جزئـى

فايدۀ قاعتوان به  ى

لـم خداونـد بـه ذا

ای خودش علـم ج

  : ، باطل است

ــودات زمــانى، از آن

آيـد و از اينجـا بط ى

، ج1419حلىّ، ( شود مى

ی عاقـل و هـر عـ

ه متكلمان مكتب ك

مض. اند ى بهره جسته

قابل تقسيم ا» مجرّدٌ 

سـ ابن: نـك(ح كـرده 

آن اقامـه كـرده اس

های ويژه اسـتدلال ه

422حلـّى، (سته اسـت 

1419حلىّ، (ير است 

ى به مسبب است و

و هر گاه  ور است

ش علتّ تحققّ گرما

ى است و نه جزئى 

علتّ در ص علم به 

رفته شود، ولى اگر

علمِ به چنين علتّى م

از همين جا مى.  بود

يجه گرفت كـه عل

ها ت و او به معلول

اند، ت را نفى كرده

ش، علــم او بــه موجــ

كلـّى هسـتند لازم مى

دات جزئى آشكار م

هر مجـرّد«عبارت 

فۀ سينوی است كه

ويژه علم الهى مى به

كل عالمٍ مج«و » المٌ 

تفصيل تشـريح نا به

طوسى دلايلـى بـر آ

د آن پرداختـه و بـه

آميز دانس  و مغالطه

پذي رو، زوال  از اين

ن علم، علمى كلىّ

 اين شىء فلان امو

برای مثال، آتش. د

علمى، علمى كلىّ

 گفته است سخن 

حو كلىّ در نظر گر

گاه ع ظر باشد، آن

خواهد ) ل، اين ب

برد و نتي جودات پى

ت جزئى زمانى است

 خداوند به جزئياّت

 الوجــود بــه خــودش

ه از آن حيـث كـه ك

م خداوند به موجود

و تعقلّ كه گاه با ع

عد برگرفته از فلسف

برخى مسائل كلامى

كل مجرّدٍ عا«تر  ى

سين ين قاعده را ابن

ز او نصير الدين طو

در مواردی بـه نقـد

را ناتمام » رّدٍ عالمٌ 

لتّ شىء نيست و 

چنان كه گذشت اين

شود اسباب تحققّ

 محققّ خواهد شد

بنابراين، چنين ع. ت

  

در نقد اينه حلىّ 

ست كه علتّ به نح

در نظ) ل، اين الف

برای مثال(شخصّ 

ث علم الهى به موج

علم او به موجودات

 فيلسوفان كه علم

اجــب اين از علــم و

اند و نـه وداتى زمانى

وفان در باب نفى علم

   تعقّل با تجرّد

زمت ميان تجرّد ولا

شود، از قواع ن مى

گويى به ب ی پاسخ

ۀ جزئىه به دو قاعد

اي. رد و تعقلّ است

و پس از )247: 1387 

علامۀ حلىّ نيز د. )

كل مجرّ«ت قاعدۀ 

  

  

ّ علم به عل

همچن

ش گفته مى

آن شىء

كلىّ است

 .)483: 1ج

علامه

معلول اس

برای مثا(

جزئى متش

در مبحث

مقتضى ع

پس رأی

بنــابرا

موجو

فيلسو

تلازم  .3

قاعدۀ ملا

بيان» است

از آن برا

قاعده كه

ميان تجرّ

؛ همو، 187

1407 :174

برای اثبات
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وی در اين مبحث حتـّى بـه تأييـد و تقويـت انتقادهـای فخـر رازی بـر دعـاوی و . )526: 1387

های استادش خواجه نصـير بـه ايرادهـای فخـر رازی را  سينا پرداخته و پاسخ های ابن دلالاست

كننده ندانسته اسـت كافى و قانع
1
بـر همـين اسـاس، علامـه حلـّى بـا رد . )201: 2، ج1419حلـّى، ( 

گفتـه مبتنـى  سينا و خواجه نصير برای اثبات علم خداوند كه بـر قاعـدۀ پيش های ابن استدلال

صواب در اثبات علم الهى را همان روش متكلمان مكتـب بغـداد دانسـته اسـت  است، طريق

رغم گـرايش كلـى علامـه حلـّى بـه  روشن است كـه بـه. )526ـ  527: 1387؛ همـو، 353: 1422حلىّ، (

سينا و خواجه نصـير، وی گـاه بـه انتقـاد از ايشـان نيـز پرداختـه اسـت و از  مكتب فلسفى ابن

  .برشمرد نصير سينا و خواجه های فلسفى ابن محض انديشه رو، نبايد او را تابع همين

گفته در كلام امامى مكتب بغداد هيچ نشانى نـدارد و  كه قاعدۀ پيشايننكتۀ شايان توجه 

شناسانۀ جديدی است كه فيلسوف ـ متكلمان مشّايى همچـون نصـير  واقع از قواعد معرفت در

  .ن برای اثبات علم خداوند بهره گيرندتا از آ اند كردهالدين طوسى وارد كلام اماميهّ 

  تبيين برخى مسائل از جمله چگونگى حصول علم برای انسان) د

هـای  شناسى علـم كـلام كـه در پـى گرايش ها در بخش معرفت از ديگر تحولات و پيشرفت

تـر  شناسانه اسـت كـه پيش فلسفى در اين علم ايجاد شد، امكان تبيين برخى از مسائل معرفت

از جملۀ اين مسـائل، . امى مكتب بغداد هيچ تبيين خاصّى برای آنها ارائه نشده بوددر كلام ام

در كلام مكتب بغداد هرگز چنـين پرسشـى مطـرح . چگونگى حصول علم برای انسان است

كه در مكتب كـلام فلسـفى  است   حالى  ، اين در»يابد؟ چگونه انسان به اشيا علم مى«نبود كه 

جـد  شناسى دربارۀ فرايند حصول علم برای انسان، اين بحـث به عرفتسينا در م پيرو آرای ابن

تصريح كرده  تجرید الاعتقـادخواجه نصير در . ند ا مطرح شده و آرای مختلف نيز نقادی شده

بـه بـاور او، . است كه حصول علم برای عالمِ بر انطباع صورت معلوم در عـالمِ وابسـته اسـت

 ِ م كه پذيرندۀ صورت معلوم است، حلول كرده و در صورت علمى معلوم در نفس مجرّد عال

گمان آنچه در  بى. )170: 1407طوسـى، (يابد  نتيجۀ آن، عالمِ با تعقلّ صورت معلوم به آن علم مى

شود، صـورت و مثـال  شدن نفس به معلوم خارجى مى كند و سبب عالمِ نفس عالمِ حلول مى

                                                              
تمجيـد » افضـل المحققّـين«و از نصـيرالدين طوسـى بـا عنـوان » تأخرينافضل الم«لامه حلىّ در آثارش از فخر رازی با تعبير ع. ١

 .كرده است



كـن اسـت، 

شىء با حلول 

رت و مثـال 

ى معلـوم در 

ا كـه اتحـاد 

همچنـين . د

س عـالمِ بـا 

كـه بـا تعقـل 

طوسـى، (سـت 

سـى، طـرح 

از . ـته اسـت

متعلـّق حـث 

در . ده اسـت

ف منطقـى بـه 

ين متكلمـان 

توانــد  ی مى

دليل  ولـى بـه

ح در حيطـۀ 

 و در نتيجـه 

  . كرد

ــتر در ســايۀ 

سينا  ابنكتب 

در نفـس عـالمِ ممك

ل صورت و مثال ش

دهـد، حلـول صـو

ول صـورت علمـى

واقـع از آنجـا در. ل

باشـد ست محـال مى

ريـق اتحّـاد نفـسز ط

مستلزم آن است ك

ن چيـزی محـال اس

شنا  حـوزۀ معرفت

كـلام اماميـّه نداشـ

حت هر يك و مباح

ها پرداختـه شـد ان

د مباحـث مختلـف

تري ت كـه برجسـته

ـز هسـتند، تـا حـدّ

شناسى است، و فت

توان مباحث مطـرح

م در نظـر گرفـت 

شناسى تلقى عرفت

ــدن اســلامى بيشــ

 پيروان راستين مك

اضـداد دل صورت 

حلول ،بنابراين. ت

د شـدن رخ مى عالمِ

واسطۀ حلو ل تنها به

ت معقول بـا عاقـل

عقول با يكديگر اس

برخى فيلسوفان، از

بر اشِكال يادشده م

در حالى كه چنـين

138 :142(.  

  اسى

فلسـفۀ سـينوی در 

ای در ك هيچ پيشـينه

تشريح شرايط صح

 كـلام فلسـفى بـدا

 علـم كـلام، ورود

اين واقعيـّت.  است

رشـناس اماميـّه نيــز

علمى جدا از معرفت

 با اندكى تسامح بت

سـى در معنـای عـا

نوعى تحول در مع ه

ــم منطــق در تمـ عل

های ت، ولى تلاش

رو، حلول از همين 

 خارج ممكن نيست

 آنچه در فراينـد ع

  .)330: 1422حلىّ، 

لو علامۀ حلىّ تعق

سبب اتحاد صورت 

زم اتحاد ذوات معق

سان برخلاف نظر ب

ن اتحّادی، افزون ب

ر نيز تعقلّ شوند، د

88؛ همو، 553: 1387مو، 

شنا در حوزۀ معرفت

ش كلام اماميه بـه ف

تر هي ست كه پيش

م مختلف دليل و ت

ار كلامى مكتـب 

شـدن  اينـد فلسفى

شكارا قابل مشاهده

دانـان سر د از منطق

گرچه علم منطق ع 

م با يكديگر، شايد

ناسش قلمـرو معرفت

 اين حوزه را نيز به

ــدگى ع ترش و بالن

سينا صورت پذيرفت

. ت نه ذات معلوم

يك محل در عالم

ىء متفاوت است و 

ح( نفس عالمِ است 

قيدۀ خواجه نصير و

گيرد و نه به كل مى

معلوم با عالم مستلز

صول علم برای انس

ل نيست، زيرا چنين

ء تمام اشيای ديگر

؛ همو330: 1422؛ حلىّ، 

های جديد د موضوع

آمدهای گرايش پى

های جديد ا وضوع

توان به تبيين اقسام ى

اره كرد كه در آثا

گيری فرا بـا شـكل

 كلام اماميهّ نيز آش

ودكـلام فلسـفى خــ

گ. ر اين تحول باشد

گاتنگ اين دو علم

ق را هم جزئى از ق

گرفته در   صورت

جــود اينكــه گســت

س های فارابى و ابن

  

  

معلوم است

ولى در ي

خود شى

شىء در 

به عق

عالمِ شكل

صورت م

فرايند حص

عقل فعاّل

يك شى

1407 :170

طرح م) ه

از ديگر پ

برخى مو

جمله مى

به آن اشا

حقيقت ب

های  متن

مكتـب ك

گر توجيه

پيوند تنگ

علم منطق

تحولات

ــا وج ب

ه كوشش
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های منطقـى ايشـان نيـز بسـيار اهميـّت  از جمله نصير الدين طوسى در راستای تشريح انديشه

. بديلى در اين ميـان ايفـا كـرد نقش بى منطق تجریـدو  اساس الاقتباسخواجه با نگارش . دارد

1القواعد الجلیّـةعلامه حلىّ نيز با تأليف آثار ماندگاری همچون 
 نجـم رسـالۀ شمسـیۀّدر شرح  

2الجــوهر النضــید، .)ق675م(الــدين كــاتبى قزوينــى 
و  تجریــددر شــرح بخــش منطــق كتــاب  

الدرّ المکنـون ، )112: 1417؛ همو، 157: 1401حلىّ، ( نهج العرفان فی علم المیزان: همچنين آثاری مانند
 )157: 1401حلـّى، ( نور المشُـرقِ فـی علـم المنطـقو  )111: 1417؛ حلىّ، 157: 1401حلىّ، ( فی شرح القانون

. ای در ايـن عرصـه داشـت كه متأسّفانه جز نامى از آنها باقى نمانده است، سهم قابل ملاحظه

توان گفت كه در مكتب كلام فلسفىِ خواجه نصير و پيروان وی علم منطق و  در حقيقت مى

شناسى مطرح در آن، مقدمۀ لازم علوم ديگری همچون فلسفه و كـلام تلقـى  مباحث معرفت

كه متكلمان مكتب امامى بغداد به علـم  اند، در حالى تفصيل بدان پرداخته رو، به اين شده و از

های آشنايى آنها با اين علم  اند و نشانه شناسانۀ آن توجه چندانى نكرده منطق و قواعد معرفت

در ميان متكلمان بغداد تنها سيدّ مرتضـى آرای برخـى . نيز در آثار موجود آنها نمودار نيست

، شـاگرد فـارابى .)ق363م(انان معروف آن روزگار از جمله يحيى بن عَدی نصـرانى د منطق

را نقد كرده است كه البتهّ آن نقدها درباره مسائل طبيعـى و فلسـفى و نـه منطقـى .) ق339م(

.بوده است
3

  

گمان ورود مباحث تفصيلى دانش منطق به عرصـه علـم كـلام تحـت تـأثير گسـترش  بى

سينا در آن عصر و آشكارشدن اهميتّ و ضـرورت پـرداختن  ى و ابنهای منطقى فاراب انديشه

به مباحث منطقى بوده است؛ تا آنجا كه علم منطق را در جايگاه مقدّمۀ لازم بـرای پـرداختن 

به مسائل فلسفى و كلامى قرار داد و عالمانى همچون خواجه نصير و علامّۀ حلـّى را نـاگزير 

                                                              
، القواعـد الجلیّـة فـی شـرح الرسـالة الشمسـیة، .)ق1432(حلىّ، حسن بـن يوسـف : ى اين اثر عبارت است ازمشخصّات چاپ. ١

 .مؤسّسة النشر الإسلامى: فارس حسّون تبريزيان، قم: الطبعة الثالثة، تحقيق

، چـاپ الجوهر النضـید فـی شـرح منطـق التجریـد، )1384(حلىّ، حسن بن يوسف : ى اين اثر عبارت است ازت چاپمشخصّا. ٢

 .انتشارات بيدار: محسن بيدارفر، قم: سوم، تحقيق

هـای زيـر در ردّ يحيـى بـن عـدی  در زمرۀ رسائل سـيد مرتضـى، نگاشـته) ریاض العلماء :شده در چاپ(در فهرست بصُروی . ٣

مسألة ردّ بها أيضاً علـى يحيـى ابـن «، »مسألة فى الردّ على يحيى بن عدی النصرانى فيما يتناهى ولا يتناهى«: استمنطقى آمده 

، 1403افندی اصـفهانى، (» مسألة على يحيى أيضاً فى طبيعة الممكن«، »عدی فى اعتراضه دليل الموحدين فى حدوث الأجسام

 ). 270: 1427نجاشى، : ؛ نيز نك36: 4ج



  . يازند

انـد  د عبارت

ـيهّ، طبيعيـّه، 

  س، اسـتقراء 

س اقترانـى، 

قسـيم قيـاس 

عنـى مـادّه، ي

ل مسـلمّات، 

  ام هـر يـك 

  گفتـه  ی پيش

كتـب كـلام 

ای  چ پيشـينه

نيـز ضـوابط 

سـت كـه در 

مـى مكتـب 

ها و قواعـد  

بـرای مثـال، 

جود در علـم 

 و همچنــين 

 اسـت؛ همچنـين 

86. 

بـرای . شده اسـت

ر علم منطق دست 

م فلسـفى وارد شـد

م قضـيه بـه شخصـ

قيـاس: ه سـه نـوعِ  بـ

سـام چهارگانـۀ قيـاس

ضـايای موجّهـه؛ تق

قيـاس بـر حسـب م

گانـۀ قيـاس شـامل

 و منفصـله و اقسـا

های ك از موضـوع

تر آثـار كلامـى مك

گفتـه هـيچ ای پيش

و ن) حدّ و رسم(ف 

مباحث جديدی اس

 كـه در آثـار كلا

 كـاربرد اصـطلاح

شـود؛ ب د ديده مى

طقى و ضوابط موج

شناســى علـم كــلام

آورده » نظـر«امـه بحـث 

6و  83: 1380داد سُيوری، 

ر كلامى معتزله نيز بيان ش

ه طرح مقدّماتى در

شناسى كلام عرفت

كام هر كدام؛ تقسيم

طيهّ؛ تقسـيم دليـل

تثنايى؛ توضيح اقسـ

س؛ تبيـين انـواع قض

خمـس يـا اقسـام ق

ف مقـدّمات چهارگ

س استثنائى متصّله

ـه تفصـيل هـر يـك

وار در بيشتر ه اشاره

ها سياری از موضوع

 تبيين انواع تعريف

ظ شود، از ديگر م

ه اسـت، در حـالى

.وان يافـت
3

البتـه  

پيرو مكتب بغدا خر

های منط ز اصطلاح

ش ر حـوزۀ معرفت

ى از مباحث فوق را در اد

؛ مقد23ـ  27، 1426همو، 

گاه در خلال آثار ،ك شىء

ى بهه مباحث كلام

دی كه به حوزۀ مع

صديق و بيان احك

ضيۀّ حمليـّه و شـرط

س به اقترانى و استث

م از اشَـكال قيـاس

 تشريح صناعات خ

طه و شـعر؛ تعريـف

لات؛ بيان انواع قياس

گرچـ.  ايـن دسـت

های يادشد سرفصل

  

 بررسى و تبيين بس

به همين ترتيب،. د

ك شىء بايد لحاظ

سـينوی
2

وارد شـده 

تـو  بـرای آنهـا نمى

كلمان امامى متأخ

بارها از ب المفتوح

 تحـول شــگرفى د

                      
علامه حلىّ اجمالى. 98ـ 1

؛ هم174ـ172: 1388همو، 

 .74ـ  77: 

يف يا تحديد منطقى يك

  ).13ـ  17: 12، ج

كه پيش از ورود به

ترين مباحث جديد

م علم به تصوّر و تص

 محصوره؛ اقسام قض

و سپس تقسيم قياس

يط صحّت هر كدا

ه حملى و شرطى؛ 

جدل، خطابه، سفسط

، مشبهّات و مخيلاّ

 مسائلى ديگـر از 

سمنطق آمده، ولى 

.طرح شده است
1
  

كه  است   حالى  در

 مكتب بغداد ندارد

تعريف يكی كه در 

ـار كلامـى پسـا س

ای  ى اماميهّ پيشينه

ر برخى از آثار متك

البابضى در رساله 
  .ره برده است

د مباحـث منطقــى 

                          
119: 1386حلىّ، : نه نك

؛ ه77ـ  87: 2، ج1419ى، 

2ج ،1419حلىّ، : نه نك

ى از ضوابط و قواعد تعري

تا، بى قاضى عبدالجباّر،: ك

  

  

ساخت ك

ت مهم

تقسيم: از

مهمله يا 

و تمثيل و

بيان شراي

اقترانى به

برهان، ج

مظنونات

از آنها و

در علم م

فلسفى مط

اين د

در كلام 

و قواعدی

برخى آثـ

فلسفى پيشا

منطقى در

علامه بياض

منطق بهر

ورود

            
نمون برای. ١

حلىّ: نك

برای نمون. ٢

ىالبته برخ. ٣

نمونه نك
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همچون خواجه نصير و علامۀ حلـّى تخصّص انديشمندانى . شناسى اين علم ايجاد كرد روش

های برخـوردار  در علم منطق بر ميزان كاربرد روش منطقى در علم كلام و نيز ارائه اسـتدلال

گمان متكلمـانى كـه خـود  از معيارهای منطقى برای اثبات مواضع كلامى تأثير نهاد، زيرا بى

كامـل داشـته باشـند،  دان هم باشند و از ضوابط و شرايط صحّت انواع استدلال آگاهى منطق

تر و در  های صحيح در راستای اثبات ادعاهای كلامى موفـّق به احتمال زياد در ارائۀ استدلال

به همين دليل، برخى معتقدند روش كلامى خواجه نصـير و . ترند انجام وظايف خود كامياب

د پيروانش در راستای تحقق اهداف علم كلام نسبت بـه روش متكلمـان امـامى مكتـب بغـدا

  . برتری بسيار داشته است

  گيری نتيجه

رشد و گسترش سنت فلسفۀ سـينوی در ميـان متكلمـان اماميـّه در دورۀ ميـانى بـر چگـونگى 

از جملـه مبحـث . پردازش ايشان به مسائل موجـود در علـم كـلام تـأثير قابـل تـوجهى نهـاد

سـينا و  فلسـفى ابن هـای شناسى در كلام اماميهّ پس از آشنايى متكلمان امامى با آموزه معرفت

های معنايى در برخـى واژگـان و  پيدايش دگرگونى. گرايشِ بدان، دچار تحول بنيادينى شد

های  بندی ؛ ارائـۀ دسـته»دليـل«و » عقـل«، »علم«شناسى، همچون  ها در حوزۀ معرفت اصطلاح

 جديد برای علم مانند تقسيم آن به تصوّر و تصديق، فعلـى و انفعـالى، ضـروری و اكتسـابى،

شـناختى جديـد همچـون تـلازم  شدن برخى قواعـد معرفت ؛ مطرح... حصولى و حضوری و

تر در فلسفه تأسيس شده بـود؛ تبيـين برخـى مسـائل از جملـه كيفيـّت  تعقلّ و تجرّد كه پيش

شناسـى، از جملـه  حصول علم برای انسان و طرح مباحث به شـيوه منطقـى در حـوزۀ معرفت

  . يادشده استهای تحول اساسى  ترين جنبه مهم

شناسـى در مكتـب  شناسى در كلام مكتب امامى بغـداد بـا معرفت در مقام مقايسۀ معرفت

شناسى متكلمان امامى  كلام فلسفى از حيث رويكرد بايد گفت كه مباحث مطرح در معرفت

شده در  شناسى معتزله تأثير پذيرفته بود و مسائل و آرای ارائه بغداد تا اندازۀ زيادی از معرفت

لام امامى بغداد در اين حوزه، تقريباً تكرار همان مطالب موجود در كـلام معتزلـۀ بهَشَـميه ك

های معتزلـى،  مايـه شناسى در مكتب كلام فلسـفى بـا وجـود بن در مقابل، معرفت .بوده است



 نتيجـه اگـر 

ر يك كلام 

شـد و رنـگ 

لام اماميـّه بـه 

در. ر گرفتـه اسـت

 دوران ميانى را در

 معتزلـى خـارج ش

ن معتزلى در كـلا

سـينا قـرار سـفى ابن

سى كلام اماميهّ در

ر اماميهّ از رويكرد

شناسى پيشين معرفت

  .ونى پذيرفت

های فلسـ  و انديشـه

شناس فته در معرفت

شناسى در م معرفت

به بيان ديگر، م. ت

ن ميانى دگرگوورا

هـا  ث تاثير آموزه

گرف ل صورت تحو

 كنيم، بايد بگوييم

ينوی به خود گرفت

شناسى سينوی در د

  

  

بسيار تحث

بخواهيم 

توصيف 

فلسفۀ سين

شن معرفت
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  مواجهه متکلمان امامیه با فلسفه در سده هفتم
  نقى خداياری على

  اكبر اقوام كرباسى

  

  چكيده

در اين ميان، مواجهه . اند عالمان امامى سده هفتم هجری مواجهه يكسانى با فلسفه نداشته

در آثار ابن ميثم بحرانـى . بل توجه استدو متكلم برجسته اماميه در سده هفتم با فلسفه قا

هـای فلسـفى  مبانى و آموزه كاربردهای فلسفى و كلامى در كنار هم،  ه تلفيقى آموزهئارا

كلامى و حتى  آرایدر اثبات مسائل كلامى و كاربست مفهوم فلسفى در تبيين مفاهيم و 

هايى است كـه  نههای كلامى، نشا های فلسفى به جای باور در برخى موارد پذيرش آموزه

بستگى  دلهای فلسفى نشانه  مخالفت با برخى آموزهنيز  ؛دهد گرايى وی خبر مى از فلسفه

در مقابــل مواجهــه منفــى محقــق حلـّـى بــا فلســفه و  ، ولــىوی بــه مواضــع كلامــى اســت

های  به انديشهنداشتن  ادبيات فلسفى و اهتمام كاربردپرهيز از  مواردهای فلسفى در  آموزه

شناسـى فلسـفى و نقـد  اعتنـايى بـه جهان شناسى كلامـى و بى بندی به معرفت ایفلسفى، پ

برخى باورهای فلسفى نشان تعلق وی به سـنت كلامـى رايـج اماميـه و ايسـتايى در برابـر 

  . رود فلسفه به شمار مى

  ها كليدواژه

  .فلسفه، كلام، مواجهه مثبت، مواجهه منفى، ابن ميثم بحرانى، محقق حلىّ، سده هفتم

                                                              
 استاديار جامعة المصطفى العالمية  alikhodayari110@yahoo.com  

  ت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامىئعضو هي akbarkarbassi@gmail.com 

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1394بهار ، اولشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 1, Spring, 2015 



ون مواجهـه 

هـای   آموزه

د جـای داده 

 های دوسـتد

 يكـديگر و 

راز و نشـيبِ 

يش، دانشى 

تفكـر كـلام 

ى تقريبـاً بـا 

. كوشـند  مى

وده و از آن 

دهـد  ـان مى

اند كـه  گاشته

از كـلام   ش

ايـن .  اسـت

را هـم دربـر 

لام اسـلامى 

تـوان  را نمى

 ى و معنـايى

  .)1391 ى،

های  مواجهـه

نمُايـد  ين مى

فكـری گونـاگو ی

سـلمان بـا فلسـفه و

ش كلـى را در خـود

دادامنـه . ات دارد

 فلسـفه و كـلام از

تاريخِ پرفرتوان  مى

زگاران پيدايى خو

ج سـده نخسـتين ت

گـر مـذاهب كلامـى

هـای آن  ى آموزه

 فيلسوفان ناآشنا بـو

 شـيعه و سـنى نشـ

های فيلسوفان نگ ه

دانـشلال و اصـالت 

فى ميـان متكلمـان 

شناسـى فلسـفى ر ش

 زمانى، ادبيات كـلا

ايـن تفـاوت ر. شت

ز دو دستگاه معرفتى

سبحانى: نك(داشت  ى

 خـود گرفـت و م

چنـين. ششم رقم زد

هـا ها و جريان رقـه

عالمـان مس فكـری

ى فلسفه تا پذيرش

زی در ايـن مناسـبا

يری هر دو دانـش 

مكه بر اساس آن  

ميه در نخستين روز

گى كه تمـامى پـنج

كلام اماميـه و ديگ

انـد و در رد و نفـى 

ن نخست با ميراث 

نگـاران ش فهرسـت

قض و ابرام ديدگا

اسـلامى از اسـتقلا 

د بـا ميـراث فلسـف

ادبيـات و روشكه 

ت كه در اين بازۀ 

ان بسيار فاصله داش

تر از ای عميق ر لايه

كديگر دور نگه مى

  فه

ه شكل ديگری بـه

سفه در اوايل سدۀ ش

عالمان فر ،ن اسلام

فگـونگى مواجهـه 

مايد كه از نفى كلى

كلام جايگاه ممتاز

ثرگذاری و اثرپذي

هستندهايى  شاخصه

  . رد

ن گفت كلام امامي

اين ويژگ. ده است

زگاری است كه ك

انه و بلكه مخالف

كه متكلمان دوران

كـه گـزارش گونـه

در نق هايى ى، نوشته

  . ز فلسفه است

های انديشـهـاريخ 

مند دار و نظام هدف

علمى، بلك های ضوع

 كلام پوشيده نيست

 رايج ميان فيلسوفا

بلكه در ،دانست ود

لام و فلسفه را از يك

ده ششم با فلسف

كلام و فلسفه نش

تلف كلامى با فلسف

رود فلسفه به جهان

چگ. نداشـتندبا آن 

نمُا چونان طيفى مى

ن، دانش كر اين ميا

ميزان ا ،م و فلسفه

شاتى از اين دست 

كربازخوانى را  ميه

توان مى اساس،مين 

مستقل از فلسفه بو

گيرد، روز  دربر مى

يگامحتوای فلسفه ب

ن بدان معنا نيست ك

گ همان، زيرا اند فته

ز متكلمان اسلامى

گاهى نسبى آنان از

 در اين برهـه از تـ

نظر است، تعامل هر

موضحوزه ا در تنه

بر محقق تاريخ . ت

 فلسفىِ مصطلح و

نظام واژگانى محدو

شان داشت كه كلا

هه متكلمان سد

داسدۀ پنجم تعامل 

مختهای  فرقهرا از 

  

  

  درآمد

پس از ور

يكسانى ب

فلسفى، چ

در. است

ميان كلا

موضوعات

كلامِ امام

بر هم

اصيل و م

اماميه را 

روش و م

اين سخن

بهره نگرف

بسياری از

بيانگر آگ

آنچه

درفلسفه 

ت تعامل نه

گرفت مى

با ادبيات

در يك نظ

مستقل نش

مواجه. 1

از ميانۀ س

فاوتى رمت
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در  .اشاعره با فلسفه در سده ششـم يكسـان نبـوده اسـت كه مواجهۀ متكلمان اماميه، معتزله و

  .كنيم های كلامى با فلسفه را بررسى مى ادامه، نوع مواجهه هر كدام از جريان

  متكلمان اشعری) الف

های آغازين سده ششم تحـت تـأثير رويكـرد انتقـادی ابوحامـد  رچند كلام اشاعره در دههه

.) ق606. م(قـرار داشـت، بـا پيـدايش فخـررازی  هتهافت الفلاسفنويسنده .) ق505. م(غزالى 

در  یفلسفه، رويكرد نـوبا مثبت او  برخوردترين متكلم اشعری نيمه دوم سدۀ ششم و  بزرگ

.سبت به فلسفه پديد آمدميان متكلمان اشعری ن
1
 اشـاراتو  عیون الحکمةتنها بر  رازی نهفخر  

المطالـب و  المباحـث المشـرقیة ،المحصلچون همشرحى انتقادی نگاشت، در آثاری  ابن سينا
امور عامـه و طبيعيـات فلسـفه را حتى در تلفيق كلام و فلسفه كوشيد و  العالیة من العلم الالهی

شناسـى آن  او فلسـفه و روش. )108و  107: 2تـا، ج بغدادی، بى: نك( در ضمن مباحث كلام گنجانيد

بـه ايـن  المحصـلوی در مقدمـه . را در ساختار و محتوای مباحث كلامى به خـدمت گرفـت

  .)80: 1359طوسى، (رويكرد خود تصريح كرده است 

فـان نيز با تقسيم عالمان به پيروان محض اوائـل و مخال المباحث المشرقیةرازی در مقدمه 

كوشش در فهم، بازشناسى و ارزيـابى سـخنان پيشـينيان  را بر اساسمطلق فلسفه، راهى ميانه 

ــد  توصــيه مى ــه اســت كــه برخــى از . )4و  3: 1، ج1996فخــر رازی، : نــك(كن ــر همــين پاي شــايد ب

نويسندگانِ تاريخ فلسفه، اقدامات وی در حوزه تعامل با فلسـفه را سـرآغاز سـازگاری ميـان 

گـذار كـلام فلسـفى  م اشعری و استخدام فلسفه به سود كلام دانسته و او را پايـهفلسفه و كلا

رازی همگرايى فزاينده كلام اشعری و فلسفه مشـاء بـود كـه ايـن دستاورد فخر . اند برشمرده

چون اثيرالدين ابهری، دبيـران كـاتبى همدر سنت كلام اشاعره در سدۀ هفتم كسانى  را روند

  . بخشيدندتداوم  وارطوالع الانو بيضاوی در 

  متكلمان معتزلى) ب

مواجهه معتزليان در . گونه ديگری است در عرصه كلام معتزله، بهنوع مواجهه با دانش فلسفه 

                                                              
گـذار كـلام  ق و پايـه 324.م(جالب اينكه ابن ميثم بحرانى در گزارشى كه با تحليّل ما از دلايل مخالفـت ابوالحسـن اشـعری . ١

هـای حكمـت بـا اسـتادش بـه  نمايد، آورده اسـت كـه وی بـا مطالعـه كتاب با استاد خود ابوعلى جبائى ناسازگار مى) اشعری

 ).218: تا بحرانى، بى( مخالفت برخاست



 اين سـده را 

 رونقى بسزا 

 ،ر ايـن سـده

مونه بارز اين 

ـرين مـتكلم 

فصـل خـود 

سفى در پيش 

ايش ها، گـر

فـی الفـائق ر 
سنده نكرد و 

عتزلـى سـده 

ی از مواجهـه 

تكلمـان نخسـتين 

ق، 1415سـتانى، 

فقـل «:  ابونـواس

ن نـديم در بيـان 

ـن اثرپـذيری در 

عتمـد فـی اصـول 
ه و سـخنان فلسـف

: فلسـفه نيـز نـك

وی اعتزاليـان بـر 

فامـا المتـأخرون «

قـونهم فـى ذكـر 

يضـا فـى أبـواب 

 بها اطبقـوا علـى 

وی در  .)99ـ  98

راهه نيست اگر  ى

كه پس از ابن سينا 

در. يمنـاك بودنـد

نمو.  به فلسفه است

تـ بزرگ. سـتان ا

در اثـر مف.) ق536 

رويكرد فلسف الـدین

ه ی مطالب و آموزه

وی در. ـهود اسـت

وی بر اين نقدها بس

 روند را مـتكلم مع

  . ندد

 هرچنـد شـواهدی

امـل مثبـت شـماری از متك

شهرس(ی بشـر بـن معتمـر 

خاطب اين شـعر معـروف

ابـن). 206، 1381ن نديم، 

ايـ .)همـان(ر بـرده اسـت 

المعحسين بصری صاحب 
كـردن خـود بـه ف ت آلوده

اره اثرپـذيری معتزلـه از ف

های متعددی نيز از سو نقد

 . نگاشته شده است

«: گويـد ره گـروه دوم مى

ی يعتقده المسلمون ويوافق

اي) المسلمين(خالفون لهم 

قائلينين لملة الاسلام وال

8: 1386ابـن ملاحمـى، ( 

ت،
1
چندان بىولى  

نيم كای بدا و فلسفه

 از گسـترش آن بيم

فى و نگاه انتقادی

آنـان عليـه فيلسـوفا

. م(ـى خـوارزمى 

الفائق فی اصول ا، 
، ساختار و محتوای

سفى نيز كـاملاً مشـ

. رح كرده است
2

و 

اين  نگاشت و مان

ادامه دا.) ق655. م

جويى است؛  ل پى

امـا تعا ،كسان نبوده است

شهرستانى از اثرپذير. ست

چنان كه مخ). 54ـ  53: 1

ابن(نيز نظام بوده است  »اء

را بـه كـار» كـلام فلسـفى

الح كلم بزرگ معتزلى ابو

نخست.  وی نفرت داشتند

؛ دربـا119ـ  118: 1402 

ها ن در كنار اين اثرپذيری 

 اثر مستقلى در نقد فلسفه 

وفان قائل به اسلام، دربار

م على الحد الذیقة الاسلا

فهم يخ. ين ذكرنا اصنافهم

المنكري ةصناف من الفلاسف

» ـع علـى تلـك الاصـول

فه يكسان نبوده است

ی ستيز ميان كلام و

ـى و حتـى امـامى 

 امامى، مواجهه منف

متعددی از سوی آ

 بن محمـد ملاحمـ

ثر اختصارگونه آن

ها از حيث ادبيات،

كه موضع ضد فلس

عليه فيلسوفان مطرح

ه نام تحفة المتكلم

م( ابن ابى الحديد 

 ميان اماميه نيز قابل

                      
های گوناگون يك  در دوره

گزارش و بررسى شده اس

همان، ج: نك. (فته است

رت شيئا وغابت عنك أشيا

ك« در شعر، تعبير معنـادار 

ابن مرتضى درباره متك. ت

 كه بهاشمه به دو دليل از 

ابـن مرتضـى،) (معتزله(خ 

 .)50ـ  49: 1ج تا، ى، بى

 ايشان مطرح شده و گاه 

سوفان منكر اسلام و فيلسو

 فانهم يخالفونهم فى حقيق

الذي ةمتقدمين من الفلاسف

و اعلم أن كل هؤلاء الاص

ختلفوا فيما بينهم فى التفريـع

  .ه دست داده است

ی گوناگون با فلسف

گيری گرايى و اوج

 و متكلمـان معتزلـ

متكلمان معتزلى و 

های م يهد آمدن ردّ 

محمود  ،سده ششم

و اثر فی اصول الدین

تنه در اين دو اثر نه 

شود ك  مشاهده نمى

نقدهای تندی ع ین

تقل در رد فلسفه به

ى الدين نجرانى و 

  مان امامى

سلبى به فلسفه در 

                          
به فلسفه  لىمعتزمتكلمان 

فلسفه در متون متعددی گ 

ز فلسفه سخن گفام او نظّ  

ذكر*  »ى فى العلم فلسفة

های فلسفى ی نظام از مايه

 بعد نيز گزارش شده است

آورده است  صفح الادلة

وم رد و نقض ادله مشايخ

؛ فياض لاهيجى11: 1407 

متون كلامىی فلسفى در 

با تفكيك فيلسوفان به فيلس

الاسلام ف ةالقائلون بمل ةسف

م يخرّجونه على اصول الم

وغيره من اصول الاسلام و

لفوا بها ملة الاسلام ثم اخ

فيلسوفان به یرشى از آرا

  

  

های دوره

عصر واگ

يافته بود 

رهيافت م

پديد ،امر

معتزلى س

المعتمد فی
. نگرفت

به فلسفه 

اصول الدی
اثری مست

ىتق ،هفتم

متكلم) ج

رويكرد س

            
مرويكرد . ١

 بامعتزلى 

) 31: 1ج

لمن يدعى

گيری بهره

های  سده

تصو  الفقه
اوائل و د

تفتازانى، 

های آموزه

از جمله با. ٢

من الفلاس

اصوله، ثم

التوحيد و

اصول خا

ادامه گزار
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متكلمـان  از نگاه سـلبى و منفـىِ . وجود دارد نيزمثبتِ متكلمان امامى با فلسفه در اين دوران 

مقصـود از مواجهـه مثبـت، رويكـردی بـه ، ولـى در ادامه سخن خواهيم كرد به فلسفهاماميه 

بلكه تنها مشتمل بر نقد اين حوزه و عالمان آن نيست،  های فلسفى است كه نه فلسفه و آموزه

 اسـتكلامى ـ مبتنى  گيری از آرای فلسفى و اقوال فيلسوفان ـ البته با پاسداشت مبانى بر بهره

  . آميز به فلسفه است ه ستايشو در مواردی حتى با نگا

كـه هـر كـدام از درجـه  عالمـان متفـاوت بـود در ميـانهای مواجهه مثبت با فلسفه  گونه

ويژه امـور  های فلسفى به نمُايد كه شماری از آموزه چنين مى .اهميت خاصى برخوردار است

ــده ــده و در س ــه ش ــلام امامي ــتين وارد ك ــۀ نخس ــه از راه معتزل ــ عام ــم ب ــنجم و شش ا های پ

متـون كلامـى، شناسـنامه و صـبغۀ كلامـى انتقال از طريق ماندن خاستگاه نخستين و  ناشناخته

تـوان  های مواجهه مثبت متكلمان امامى با فلسفه را مى ترين گونه مهم ،به هر روی. يافته است

های فلسفى در اثبات مسائل كلامى و كاربست مفهوم فلسفى  در به كارگيری مبانى و آموزه

  .جويى كرد كلامى پى آراین مفاهيم و در تبيي

بنـدی موجـودات بـه  گيری از برهان وجوب و امكان در اثبات خـدا بـر پايـه تقسـيم بهره

. در آرای كلامـى اسـت فلسـفىدادن حضور مبـانى  شاهد خوبى برای نشان ،واجب و ممكن

صانع دسـت پيش از اين دوران، متكلمان بر پايه تقسيم موجودات به حادث و قديم به اثبات 

  .)به بعد 14: 1385مقری نيشابوری، : نك(  يازيدند مى

كـارگيری مفـاهيم  های فلسفى در به نمود ديگری از اين مواجهۀ مثبت متكلمان با آموزه

تـوان در تبيـين مفـاهيم  شـاهد ايـن امـر را مى. فلسفى در تبيين مفاهيم و آرای كلامى اسـت

گری  م فلسفى واجب و ممكن در فرايند تبيينحادث و قديم جست كه تا چه اندازه دو مفهو

.)172 :1414سبزواری، (اند  حدوث و قدم نقش ايفا كرده 
1 

توجـه بـه آرای فلسـفى  ،)22: 1970بريدی آبى، : نك(عنايت به تعريف فلسفى مفاهيم كلامى 

 ،)143فتـار گ،129: ؛ همـان145، ش 130: ؛ همـان95، گفتـار 99: 1413شيخ مفيد، : نك(در مباحث لطيف كلام 

آشــوب،  ؛ ابـن شهر260: 7، ج1415؛ طبرسـى، 448: 7، ج1409طوسـى، (نقـل آرای فلسـفى در تفسـير قــرآن 

رويكـرد عمـومى عالمـان  ،با اين همـه. شواهدی ديگر برای اين مدعاست... و  )96: 2 ، ج1328

                                                              
 .173و  172: 1414سبزواری، : همچنين برای تعريف محدث و ممكن نك. ١



گاری،
1

نقـد  

هـايى ماننـد 

، )17: 1385ی، 

؛ قزوينـى 186 :2

: 3، ج1405ـى، 

؛ شـيخ طوسـى، 

، معجـزه )254

سـيد مرتضـى،  

: نـك( اسـت 

شاعرۀ پس از 

  

 نصـيرالدين 

ی فلســفه در 

كـرد كـه عنـوانى 

، 126): لمتبحرین

 حلبى مشهور بـه 

 ). 198: 104 ج

تـرين نقـد  مهم. ت

نقـدی همسـان و 

هـای   پايـه آموزه

ـرای نقـل آن در 

مسـئله خـاص ك 

. شـانه رفتـه اسـت

فيلسـوفان اسـت  

نگ يـهى همچـون ردّ 

ه ی فلسفى در آموزه

؛ مقری نيشـابوری174و  

2 ، ج1412حمصـى رازی

سيدمرتضـ ؛62و 59: 14

؛25: 1 ، ج1412ى رازی، 

4: 3و ج 21: 4، ج1377

:و مقايسـه كنيـد بـا 88و 

صـورت بسـته ...  

اشا ميانول رفت و 

 . ی به خود گرفت

تم با ظهور سدۀ هف

ــه كارگيری نى در ب

يـاد ك تهافـت الفلاسـفة 

تذکرة الم( 2، ج1404لى، 
ن حمزه بن على بن حمزه 

، ج1403؛ مجلسى، 293ش

ويى استج لسفى قابل پى

ماميه از سده ششم باشد، ن

م و تأويـل اصـول آن بـر 

؛ بـ1061: 3، ج1409دی، 

ف خاصـى نبـوده و در يـك

ل از طرز فكر فلسفى را نش

 گـروهس دانش فلسفه و 

هـايى كـه در قالـب

 با شماری از آرای

173: 34 1414،٬زواری، 

، ح93و  92: 1417بـى، 

13شـيخ مفيـد، : نـك( 

حمصى(دن حوادث 

7؛ طبرسـى، 321: 2 ، ج1

و 87: 1413شيخ مفيـد، 

و )239: 1 و ج 191ـ  1

 انزوای آنان به افو

هفتم شكل ديگری

  م با فلسفه

سبت به فلسفه در س

ــان حــول شــد و جري

با عنوان) 573(ن راوندی 

؛ حرعامل186، ش68: 136

از سيد عزالدين  الفلاسفة

، ش105: 2، ج1404عاملى، 

های فل ی به فلسفه و آموزه

مانده ام نقد از آثار برجای

ظاهر فيلسـوفان بـه اسـلام

راوند(رزيابى كرده است 

  ).174: 89، ج1

ست كه ناظر به فيلسـوف

نى معرفتى و نتايج حاصل

رخاسته از مخالفت با اسا

 ).23و  49

بـه فلسـفه اسـت ك

فلسفى و مخالفت 

؛ سبز35: 1ج ،1412ی، 

؛ حلب45: 1414رتضـى، 

، اثبات هيولى )484

بود ، نامتناهى)344: 2

1325سيدمرتضى، (ران 

ش( و حقيقت انسان 

90: 2، ج1412ى رازی، 

رچه ميان معتزله با

ميان اماميۀ سده ه ى

ميه در سده هفتم

نس متكلمان اماميهی 

ــى دســتخوش تحـ

                      
الدين بايد از كتاب قطب ،

66ابن بابويه، (زالى است 

شبهنقض ين سده كتاب 
حرع(است  غنیة النزوعف 

 ششم نيز رويكرد انتقادی

سلامى كه شايد تندترين ن

ر آن با صراحت تمام بر تظ

 ايشان را ويرانگر اسلام ار

1403، مجلسى، 754: 2 ج

هايى ا گيری هقدها و خرد

كرد علمى فيلسوفان و مبان

روهى، ساختارشكنانه و بر

97: 1358، قزوينى رازی: 

م، رويكرد سلبى ب

های ف و نقد آموزه 

حمصى راز: نك(خدا 

سـيد مر: نـك( جهان 

4ـ  483و  416 ـ 415: 1

2 ، ج1325 سيدمرتضى، 

نيازی از پيامبر ، بى

، نفس )17: 1، ج1409

حمصـى: نك(، معاد )

  .)1، ج1390

كلام و فلسفه گر ل

ولىی تداوم يافت، 

هه متكلمان امام

ی رهيافت انتقادی

ــثم بحرانــ و ابــن مي

                          
،نگاری در اين سده يهدّ ۀ ر

 يادآور كتاب ابوحامد غز

ديگر اثر مفقود در همين). 

مؤلف) .ق 585. م( حلبى 

موجود عالمان امامى سده 

ين راوندی بر فيلسوفان اس

 ابن ملاحمى است كه در

ه و تمامى آرای خن گفت

، ج1383اردبيلى، : خر نك

ز نقد عمومى فيلسوفان، نق

ـ فلسفى نيست، بلكه رويك

گر نقدی برون به طبع نقد 

:ار نكهايى از اين رفت ونه

  

  

سده ششم

ومىعم
2

 

فاعليت خ

ديرينگى

358رازی، 

؛ 334ـ 329

1358 :18(،

9راوندی، (

1411 :114

0 خداياری،

تعامل

فخررازی

مواجه. 2

به هر روی

طوســى و

            
در عرصۀ. ١

معنادار و 

)1356ش

ابن زهره 

در آثار مو

قطب الدي

همگام با 

فلسفى سخ

منابع متأخ

مقصود از. ٢

كلامى ـ

اين گونه

برای نمو(
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هـا و محافـل  از حوزه بسـياریهای كلامـى پـا گرفـت و  دهى و تبيين و عرضه آموزه سازمان

امـا در كنـار ايـن جريـان، . هـای بعـد را زيـر نفـوذ خـود قـرار داد امامى سـده هفـتم و دوره

مواجهـه دو عـالم برجسـته  ادامه،در . ديگری نيز در سده هفتم ادامه حيات دادند یها جريان

بررسـى هـای فلسـفى را  يعنى ابن ميثم بحرانى و محقـق حلـّى بـا فلسـفه و آموزه ،سده هفتم

  .كنيم مى

  مواجهه ابن ميثم بحرانى: يكم

مواجهـه منفـى  ميثم بحرانى با فلسفه در دو بخـش مواجهـه مثبـت وابن مواجهه كمال الدين 

 :گيری است قابل پى

  مواجهه مثبت) الف

هـای فلسـفى،  تر اشاره شـد مقصـود از مواجهـه مثبـت بـا فلسـفه و آموزه كه پيش گونه همان

مواجهـه . شـود های آن تعريف مى دانش فلسفه و آموزهمبانى گونه همراهى و همسويى با  هر

  :توان يافت ای زير مىه مثبت با فلسفه در رفتار كلامى ابن ميثم را در قالب

  های كلامى و فلسفى عرضه تلفيقى آموزه. 1

هـا و  ای آموزه گرايى در رهيافت كلامى، عرضه تلفيقى و مقايسـه های فلسفه يكى از شاخصه

ها و آرای كلامى در شماری از مباحـث اسـت كـه خـود نشـانه  آرای فلسفى در كنار آموزه

اين مؤلفـه در رهيافـت كلامـىِ محقـق حلـّى . تهای فلسفى اس همراهى آرام كلام با انديشه

شناسى سنتى متكلمان  ای از معرفت شناسى ابن ميثم بحرانى آميزه جايگاهى ندارد، اما معرفت

وی بـه . تدريج وارد كلام اماميه شـده اسـت شناسى فلسفى است كه از اين دوره به و معرفت

سـام تصـور و تصـديق، نظـر و اق ،صورت تلفيقى همگام با فيلسوفان مباحثى همچون تعريف

خبـر، اقسـام (های رسيدن بـه تصـديق  راه ،)حد و رسم(های رسيدن به تصور  احكام آن، راه

بخشـى  مقـدمات قيـاس و يقـين ،)گانه حجت شامل قياس و اشكال آن، اسـتقراء و تمثيـل سه

تكلمـان چونـان م ،و از سوی ديگـر )37ـ  21: 1398بحرانى، : نك(دليل لفظى را مطرح كرده است 

برای تحصيل معرفت دفاع كرده و آن را تنها راه شناخت  ورزی پيشين اماميه از ضرورت نظر

  .)29ـ  28: 1398بحرانى، (است دانسته خدا 



ى خـويش از 

ـل نظـری و 

عـل و عقـل 

: تـا بحرانـى، بى 

وی در شش 

ی اسـت كـه 

بحرانى، (گيرد 

ن نيـز سـامان 

 كـه وی در 

و  48ـ  47 :139

ـمرده اسـت 

 را در بحـث 

 هـای د برهان

  . )99و  150: 2ج

 نيـزشناسـى  

 و فيلسـوفان 

، 44ـ  41: 1398

بحـث ، 45: 139

هـای   آموزه

برخــى  يرش

ن دوران در 

در  ابن ميثم 

يازمنـد نوشـتاری 

حلـّى، : نـك نيـز

ميثم در اثر كلامى

عقـرابطـه دربـارۀ  

الملكـه، عقـل بالفع

: نـك(كـرده اسـت 

ط بحرانى، بر كوش

نع، نمونـه ديگـری

گ كديگر به كار مى

ف فلسـفىِ امكـان

رود  جـا پـيش مـى

98بحرانـى،: نـك(فتـه 

شـ هـان انّ كلامـى 

ـا برهـان حـدوث ر

هنـوز كـاركرد ،ـه

و ج 301: 3، ج1362ى، 

 در مباحـثِ جهان

ديـدگاه متكلمـان 

8، بحرانـى:  نمونـه نـك

98بحرانـى، ( بالـذات 

ذيرش شـماری از

پــذيدر كنــار  ،)16

در ايـن» يـف كـلام

ن پديده نزد امثال 

 اسـت كـه بررسـى آن نيا

ن(»  محـدَث فلـه محـدث

ابن م. توان جست ى

شرح صد کلمـهدر  
 هيـولانى، عقـل با

قل نظـری تطبيـق ك

شناسى فلسفى توسط

.لت دارد
1

  

برای اثبات صـا »ث

لامى را در كنار يك

گرد برهـان معـروف

ج تد علمى تـا بـدان

ن فلسفى بهـره گر

را برتـر از بره سفى

 محقـق حلـّى تنهـ

1 :39(.
2

با ايـن همـ 

ىبحران: نك(قى است 

ـان و حكيمـان را 

 بحـث مسـتقل از د

بـرای( توجه اسـت 

 خـواص واجـب 

و پـذ )، بحـث نهـم47 

5ـ  163و  156، 151: 1

لطي«ت كـه مباحـث 

اينهر چند . ى است

مشـهود تر پررنگ بسيارى 

 انّ الاجسام محدثة وكـل

مى شناسى معرفت ث

ولى ، گويد نمىن 

نظری يعنـى عقـل 

ور را به مراتب عقل

ش ر پذيرش معرفت

های فلسفى نيز دلال

حدوث« و »امكان« 

های فلسفى و كلا ه

اگای را گرد تازهی 

اين داد و ست. )67ـ6

ان، از مفهوم امكان

 حتى برهان لمّ فلس

 در حالى است كه

421محقق حلىّ، (ست 

ار به قوت خود باق

ای آرای متكلمـ ـه

 موجودات در دو 

ردو رويكرد مورد 

چونهمثى فلسفى 

:1398بحرانـى، (ذات 

1، ج1362بحرانــى، : ك

آن اسـت نشانسى 

شناسى فلسفى جهان

                      
شناسى عرفانى معرفتنيز  

صانع، والدليل على ذلك 

بحثه ديگر را در 

و مراتب عقل سخن

لى و مراتب عقل ن

حث كرده و آيه نو

ها افزون بر ن نمونه

ه ون دينى با آموزه

 ست هر دو برهانِ 

دهد بحرانى آموزه

های پژوهشو حتى  

65: 1398بحرانى، : نك

هان حدوث متكلما

و  )خواص ممكن لذاته

اين . )128: 2، ج1362

انع مطرح كرده اس

ر معرفت پروردگا

ضۀ تلفيقـى و مقايسـ

بندی  تقسيم. يافت

است كه هر گر آن

ارائه مباحث. ) و ششم

خواص ممكن بالـذ

نــك(در ايــن حــوزه 

شناس ساسى معرفت

ار به امور عامه و ج

                          
 شرح نهج البلاغهست در 

 .ست

 الأوّل فى اثبات العلم بالص

 ).295ـ  29

  

  

نمونه

ها و گونه

عقل عمل

مستفاد بح

اين. )16ـ14

تطبيق متو

كاربس

د نشان مى

1398 :63( 

(دهد  مى

تقرير بره

، بحث خ68

2بحرانـى، (

اثبات صا

كلامى د

عرض

توان ي مى

بيانگخود 

بحث پنجم 

و خ )هشـتم

فلســفى د

مباحث اس

حال گذا

            
گفتنى اس. ١

مستقل اس

المطلب «. ٢

1421: 94
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ابـن ميـثم  اما نزد پيشـينيانِ  گردد، مىو در امتداد جريان كلامى كامل  استهای نخستين  گام

مباحـث  تجرید الاعتقادطوسى در  الدين ، نصيربرای نمونه. ندارد ىقق حلىّ اهميتچون محهم

و به اختصـار و ابن ميثم همين مباحث را  دهد مىطبيعيات اختصاص  زيادی را به امور عامه و

محقـق حلـّى  كنـد، ولـى مىای ميان آرای متكلمان و فيلسوفان مطرح  البته به صورت مقايسه

  . شناسى مطرح نكرده است ثى در امور عامه و جهانگونه بح تقريباً هيچ

  تبيين فلسفى مفاهيم كلامى. 2

های جالـب در رهيافـت محقـق بحرانـى، تبيـين فلسـفىِ شـماری از مفـاهيم و  يكى از پديـده

كـردن تبيـين فلسـفى بـر تبيـين  در حقيقـت ابـن ميـثم بـا جـايگزين. های كلامى است آموزه

گرايش خود به مبانى فلسـفى و مـددگرفتن  ،سوی ديگر دانش فلسفى و از سويىكلامى، از 

در بحـث افعـال  ،برای نمونـه. است  های دينى و كلامى را نشان داده از آنها در تحليل آموزه

، سـيد 97: 1358شـيخ طوسـى، : نـك(الهى اگرچه تفسير كلامى مشهور متكلمان اماميه از عدل خـدا 

تعــالى قبــيح  حق«را ذيــل عنــوان  )90: ب1421حلـّـى، ؛150: 1، ج1412، حمصــى رازی، 337: 1411مرتضــى، 

بـرای نمونـه (كند  مطرح كرده و بر آن استدلال مى» كند دهد و اخلال در واجب نمى انجام نمى

و بـر آن مبنـا  گفتـههمزمـان از تفسـير فلسـفى عـدل سـخن  ولى، )112و111 :ق1398بحرانى، : نك

.استدلال كرده است
1 

ست كـه بحرانـى آن را صـفتى بـرای انسـان ابحث عصمت  نمونه ديگری برای اين ادعا

كنـد و بـدون آن خـودداری  گناهـان خـودداری مىدادن سـبب آن از انجـام  كـه بـه داند مى

.)125 :1398بحرانى، (كند  نمى
2

شود كه  ه مىئاين تلقى و خوانش فلسفى از عصمت در حالى ارا 

ـ نه ملكه برآمده از تربيت و رياضـت مبنای سنتىِ عصمت در كلام اماميه، بر پايه لطف الهى 

: 1414، مقـری نيشـابوری، 277: 2، ج1405؛ سيدمرتضـى، 128: الـف1413همـو، ؛ 135: 1413، مفيد(د ش ـ نهاده مى

  .)306: 1، ج1412؛ حمصى رازی، 23: 1970؛ بريدی آبى،102

                                                              
عدل عبارت از حد وسط در افعال و اقوال ميان دو طرف افراط و تفريط است و هر آنچه خدای متعـال قضـا  ،در تبيين فلسفى. ١

گـردد ـ كـه در مظـانش در علـم الهـى  ، بر وفق حكمت و نظام اكمل جاری مىكردهكرده و بر وقوع يا عدم وقوع آن حكم 

شـود كـه بـه يكـى از دو طـرف افـراط  گشته است ـ لاجرم چيزی از افعال يا اقوال خـدا در وجـود واقـع نمىتبيين ) حكمت(

 ).216: 4، ج1362بحرانى، (منسوب باشد، بلكه بر حاقّ وسط آن دو قرار دارد كه همان عدل است 

 .369: 1405طوسى، : برای بررسى بيشتر اين تعريف نك. ٢



نشـان خوبى 

ی همنـوايى 

هـای فلسـفى 

 طـور سـنتى 

. اسـت  ييـده

قـدرت و ن 

خستين بحث 

ف از قـادر بـه 

ت كـه اگـر 

ايـن معنـا از  

 دوم صحت 

از او ممتنـع  

فاعـل    ادلـه

روشـن  ،ـث

 دلايـل نقـد 

ف بر خـدای 

ـزء آن لازم 

، صدق »دهد

رت، اثبـات 

 ،ـين كـرديم

آيـد و  زم مى

خ نيز بـه ها و كرامت

گـری در ايـن تبيـين

 318(.  

هـ شـماری از آموزه

 از مسـائل كـه بـه 

هـای فلسـفى گراي 

چگـونگى تبيـينن، 

 ميثم بحرانى در نخ

غـاز چنـد تعريـف

استچنان كه خدا  

. )83: 1، ج1362انـى، 

 مختار به اثرخود؛ 

ب كـه عـدم فعـل 

بـه نقـد ،تعـالى حق

حرانـى در ايـن بحـ

وی پـس از . ست

شده در تعريف  ياد

 صـدق هـر دو جـ

ز است كه انجام ند

يـد و در ايـن صـو

دوث عـالم را تبيـي

لاز» ان لا يفعـل«ى 

 صدور معجزات و

اندازه با فيلسوفان د

: 4؛ ج87: 1، ج1362ى، 

  ی كلامى

ذيرش شحرانى، پـ

ا كـه در شـماری 

ی بـه سـمت آموزه

  . ست

و متكلمـان مسـلمان

ابن . ب يافته است

دا پرداخته و در آغ

استعنای قادر آن 

بحر(دهـد  جـام نمى

علم قادر در خست 

خلاف فاعل موجب

در مختـار بـودن ح

 سـخنان پايـانى بح

ب ديدگاه فلسفى ا

  : گويد مى» بيه

كه دو قضيه شرطى

دق قضـيه شـرطيه

جايزاگر نخواهد، 

لازم آي»  لا يفعـل

  .)85و  84: 4، ج

 ما از آنجا كه حـد

پس، درستى. ست

وفان از چگونگى 

ى چگونه و تا چه ا

بحرانى(جويد  ره مى

های ى مغاير با آموزه

گرايى محقق بح سفه

 اسـت؛ بـدين معنـا

دارنـد، وی نظـر ف

ن دست مباحث اس

فان وى ميان فيلسو

نيز بازتاب اعد المرام

به بحث قدرت خد 

ترين مع درست ،ی

 و اگر بخواهـد انج

نخ:  دو تمايز دارد

بر خ ،حسب مشيت

قا دلايلضمن بيان 

با توجـه بـه.  است

 نظريه فاعل موجب

تنب«لى ذيل عنوان 

با ما موافق باشند ك

گويند از صد ن مى

« اين گفتار ما كه 

ان«آيد تـا صـحت 

،1362بحرانى، (يست 

گويد لال فوق مى

 عدم داعى ثابت اس

گاهى به تبيين فيلسو

كه ابن ميثم بحرانى

و از تبيين ايشان بهر

های فلسفى ش آموزه

گر از نمودهای فلس

های كلامى  آموزه

 با فيلسوفان اختلاف

 فاعليت خدا از اين

 از مباحث اختلافى

قواخداست كه در 
ب ،صفات ثبوتى خدا

از نظر وی. ده است

دهد  فعل انجام مى

ار با فاعل موجب 

 بر قادر مختار بر ح

وی در ادامه ض. )ان

ودن خدا پرداخته 

كه مقصود وی از 

تعا ن فاعليت حقد

 كه فيلسوفان بسا با

ادق است، اما ايشا

از صدق  ،بنابراين 

آ واست، لازم نمى

 دو طرف ممكن ني

در نقد استدسپس 

دليل به » ن لا يفعل

  

  

نگ نيم

دهد ك مى

كند و مى

پذيرش.  3

يكى ديگ

مغاير با آ

متكلمان 

قدرت و 

يكى

فاعليت خ

صدرباره 

دست داد

بخواهد ف

قادر مختا

عدم فعل

هما(است 

موجَب بو

كشود  مى

بو ايجابى

بدان 

متعال صا

. آيد نمى

اينكه نخو

امكان از 

سوی 

ان«وقوع 
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در اين صورت، دو قضيه شرطيه با تمام اجـزا بـر خـدای سـبحان صـادق اسـت و خـلاف بـا 

  .)85: 4، ج1362بحرانى، (فيلسوفان محقق است 

 وی بـر آن اسـت. ظاهر مسير ديگری را پيموده است به شرح نهج البلاغهابن ميثم در البته 

 او. )168: 4، ج1362بحرانـى، (يابد  كه فعل دربارۀ خدا تنها از راه ابداع و محض اختراع صدق مى

 ؛اول فعلى كه از روی قصد و اختيار اسـت: گونه فعل داريم گويد چند در توضيح مطلب مى

اگـر فاعـل . كنـد بلكه از ذات فاعل فيضـان مى ،دوم فعلى كه برآمده از قصد و اختيار نيست

 .مانند فيضان نور از خورشـيد ند؛نام »جود« رال به فيضان شىء از خود آگاه باشد، آن اين فع

 و دهد يا با جود محض يا بـا طبـع محـض فاعل يا با قصد و غرض فعل انجام مى ،بر اين پايه

وی در ادامـه تأكيـد . )همـان(تعالى برای غرض فعل انجـام دهـد  نيست كه حق) ممكن(جايز 

  .)همان(گردد  وجه ابداع با جود محض از خدای سبحان صادر مى كند فعل تنها بر مى

های كلامى را در مسئله نفس و حقيقـت انسـان  های فلسفى مغاير با آموزه پذيرش آموزه

های ميـانى اسـت كـه  اين مسئله از مسائل اختلافى فلسفه و كلام در سده. توان جست مى نيز

فلسفى كشانده و ديگرانى را در اردوگاه كلام  برخى متكلمان اماميه را به تفسيرهای متفاوت

 حقيقت انسان را اجزايى اصلى ،همسو با متكلمانِ محقق قواعد المرامبحرانى در . جای داده است

.)139: ق1398بحرانى، (ناپذير است  در بدن شمرده كه از آغاز تا پايان عمر پايا و دگرگونى
1

اين  

 شرح مأة کلمةيعنى  ،است كه همو در ديگر اثر خود تلقى متكلمانه از حقيقت انسان در حالى

قـوای نفـس و كمـالات عقلـى  ،نفس فلكى ،وجود نفس انسانى های برهاندربارۀ چيستى و 

نفس جوهر غير مادی و غير موجود  ،در اين تعريف. انسان از مبانى فلسفى سخن گفته است

: تـا بحرانـى، بى(دراك اشياسـت آوردن اجسام و ا به حركت درآن در ماده است كه شأن بالقوه 

عقلى و نقلى بر تجرد نفس اقامه كرده اسـت  های استدلالمتعددی از  های بحرانى برهان. )12

پذيرش ايدۀ نفـسِ مجـرد فلسـفى، مسـائل ديگـر متعلـق بـه آن  با طبيعى است. )13 ـ 12: همان(

: نـك(ائل نفسـانى ، فضـ)17و 14: همـان: نـك(همانند قوای نظری و عملى نفس وكمالات آن دو 

نيـز  )همـان(، اتحـاد نـوعى و حـدوث نفـوس )26: همان: نك(، سعادت و شقاوت نفوس )18: همان

  .پذيرفتنى خواهد شد

چنان كه ملاحظه شد در مسائلى همچون فاعليت خدا و حقيقت انسان، ديـدگاه بحرانـى 

                                                              
 .154ـ  140: 1398بحرانى، : ، نكبر تلقى فلسفى هايى نقد برای ديدنهمچنين . ١



گون بـوده و 

 كند، ولى مى

با گـرايش  ه

آميز در برابر 

ـت بـا چنـد 

  :ا عبارتند از

ان مسـلمان، 

و چگـونگى 

سـازگاری بـا 

گـى، سـخت 

م اختصـاص 

دوث جهـان 

پـس از بيـان 

ه در هـر دو 

ذيری جسـم 

. پذير اسـت

سام خود بـه 

ابوالبركـات،  ؛16

كراجكـى، ؛ 27و 

، حمصـى 484ـ  

همگنـا ح صـد کلمـه

مضع كلامى دفاع 

شرح نهج البلاغهدر 

آ گيری مخالفت ضع

ى در قالـب مخالفـ

ها اين آموزه. است

سـلامى بـا فيلسـوفا

ت خـدا و ماسـوی و

ى كـه بـه دليـل ناس

ا در ديرينگى خـد

ـث حـدوث عـالم

اثبات حد ،ظر وی

پـموضـوع، ر ايـن 

مطـرح كـرده كـه 

پذ قلمـرو قسـمت ،

نا ى به اجزاء قسمت

است؛ يعنى در انقس

62: م2003؛ ابـن رشـد، 5

 .266ـ  2

و 66ـ  65: 1413خ مفيـد، 

483و 416ـ  415: 1358 

شـرحيـا  ـج البلاغـه
از موض قواعد المرام

سان ابن ميثم د دين

ى و انتقادی و موضع

فـى محقـق بحرانـى

قيب صورت بسته ا

اس های هكلمان فرق

تبيين فلسفى نسبت

ديـدگاهى ؛م است

ن جهـان و يگـانگى

را بـه بحـ عد المـرام

از نظ. ه چهارم است

د. تجوهر فرد اسـ

رادو بحـث  ،)ـالم

،بحـث اول.  اسـت

سم بالفعل و متناهى

قوه و غير متناهى ا

553: 1379؛ همـو، 373: 1

265: 2، جهمان؛ 143ـ  1

شـيخ:  متقدم اماميـه نـك

؛ قزوينـى رازی، 93ـ  92

شـرح نهـجمطـرح در 
در او . شوار است

بد. را پذيرفته است

  .ه است

ل سلبىگونه تعام هر

مواجهـه منف.  است

های كلامى رق وزه

ف متكم مورد اختلا

ز منظر متكلمان، ت

زم قول به قدم عالم

ن و سرآغاز داشتن

.گرفته است
2
   

قواع سوم از كتاب 
ت صانع در قاعده

ل نخست اثبات ج

قـدم عـ(ب خصـم 

يـدگاه فيلسـوفان 

های جس مان انقسام

جسم بالق های قسام

                      
1404ابن سـينا، : باره نك

42 و 98 ـ 97: 3، ج1372

ه فلسفى در متون كلامى 

: 1417؛ حلبـى، 45: 141

با ديدگاه م  المرام

 رأی نهايى وی دش

ها ديدگاه فلسفى ر

شتری پديدار شده

  جهه منفى

ز مواجهه منفى، هر

های فلسفى  آموزه

سفى و دفاع از آمو

  ث عالم

 كهن و بسيار مهم

ا ؛دوث عالم است

موجودات،
1

مستلز 

عتقادی نوپديد بودن

كار متكلمان قرار گ

ميثم بحرانى قاعده 

ای برای اثبات مقدمه

اصل. ل مبتنى است

ن در ابطال مـذهب

متكلمان مخالف د

 نظر جمهور متكلم

انق ،مهور فيلسوفان

                          
ب يدگاه فلسفى در اينن د

2؛ سهروردی، 41و28: 3ج

نقد ديدگاه دوث جهان و

14مرتضـى،  ؛ سيد8و 6ـ  

 .186: 2 ، ج141

  

  

قواعددر 
تشخيص

ه در شرح

فلسفى بيش

مواج) ب

مقصود از

فلسفه و آ

آموزه فلس

حدوث. 1

از مسائل

مسئله حد

پيدايش م

آموزه اعت

مورد انكا

ابن م

داده كه م

به دو اصل

اهميت آ

ديدگاه م

از . است

نظر جم از

            
ديدبرای . ١

، ج1373

دربارۀ حد. ٢

1401 :2 

12رازی، 
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فيلسوفان نظر بحث دوم وی آن است كه بر خلاف . )52: 1398بحرانى، (رسد  جزء لايتجزی نمى

.»مركب است ]جواهر فرد[جسم از اجزای بالفعل لا يتجزی «
1

اصل دوم در اثبـات حـدوث  

: همـان(بر خلاف رأی فيلسوفان، امور حادث متناهى بوده و آغـازی دارنـد عالم آن است كه 

گـاه  )فيلسـوفان(گويد مخالفان  سه دليل بر اين مطلب، مى آوردنمحقق بحرانى پس از . )56

دانند، در حالى كـه از نظـر وی  را مجموع حوادث يا نوع آنها مى» مالا اول له من الحوادث«

  .هستند ات، حادثهر دو يعنى مجموع و نوع حادث

: همـان: نـك( كنـد مىبحرانى پس از بيان دو اصل ياد شده، سه برهان بر حدوث عالم اقامه 

 دهـد مىپاسخ ) فيلسوفان(و در ادامه ذيل بحث دوم به شبهات مخالفان حدوث عالم  .)59 ـ 57

تعالى  قعدم جواز ترك احسان از سوی ح دربارهدر پاسخ به شبهه چهارم . )62 ـ 59: همان: نك(

ناپذير است كه شرايط وجود آن تمام باشد و  بر آن است كه ترك احسان در صورتى امكان

در وقوع احسان تخلف  ،شايد شرطى از شرايط آن در ازل مفقود بوده است و به همين دليل

كـه اسـت آور شـده  در پاسـخ بـه آخـرين شـبهه فلسـفى يـادوی . )62: همان(پديد آمده است 

ی نيست كه در اين صورت مستلزم وجود هيولى است كه خود مسـتلزم صفت وجود ،امكان

ثابت است و قول به هيولى و  ،گونه كه تبيين كرديم جوهر فرد آن ، ولىنفى جوهر فرد است

  .)همان(بودن امكان باطل است  در نتيجه قول به وجودی

جهـان نيـز بـه بحـث حـدوث  شـرح نهـج البلاغـهابن ميثم بحرانـى در مـوارد متعـددی از 

، 1412سـيد رضـى، (» عالم اذ لا معلوم وربّ اذ لا مربوب وقادر اذ لا مقـدور«ذيل . پرداخته است

به اعتبار تقدم ذات خدا بر معلومـات و معلـولاتش اشـاره دارد و بـا ايـن » اذ«گويد  مى )152خ

معلوميـت ذات (است كه هيچ معلومى در وجود نيست، مگـر ذات بـرای ذات  روشن ،اعتبار

بلكـه ايـن امـور از آن اعتبـار واجـب التـأخر  ،و هيچ مربـوبى و مقـدوری نيسـت) ذاتبرای 

گونه كه متكلمان معتقدنـد يـا برخـى از آنهـا حـادث  چه همه آنها حادث باشند، آن ؛هستند

  .)234: 3، ج1362بحرانى، (گونه كه اوائل بدان اعتقاد دارند   آنباشند، 

  علم خدا. 2

ان اماميه و فيلسوفان مسـلمان برطبـق گـزارش محقـق بحرانـى يكى از مسائل اختلافى متكلم

                                                              
ابـن : دربارۀ نفى جوهر فرد در متـون فلسـفى نـك. 55ـ52: همان: فيلسوفان نك دلايلادله ديدگاه كلامى و نقد بررسى برای . ١

 .»فى نفى الجوهر الفرد: الفصل السابع«، 24: 1400سينا، 



 دوم و نهـم 

ـات اعـم از 

ی گونـاگون 

دگاه دربـارۀ 

 منكـر علـم 

. ح شده است

اً بكل معلوم 

در  شـده ياد

سـوفان علـم 

يـات از ايـن 

بـدين گونـه 

س از خـروج 

د، تغيـر لازم 

كنـد و هـر  ى

واجـب  ،ين

 خداســت و 

 یعلوم متغير

 ،شـكال دوم

ن حيـث كـه 

.  معاد اسـت

؛ طوسـى، 19: 13

عـالى را در بحـث

ال به تمامى معلومـ

وی بـه آرای. )99و 

م فيلسوفان سه ديد

برخـى ديگـر ؛نـد

وم فيلسوفان مطرح

ى كونه تعالى عالماً

شاره به دو ديدگاه 

د كه برخى از فيلس

ی سـبحان بـه جزئي

بان بر ايـن مسـئله 

پسخانه عالم باشد، 

ن علم زائـل شـود

 ابـزار ادراك نمى

بنـابرا .متغيـر باشـد

  .)همان(كند 

عــين ذات  ونــددا

 ما بر حسب هر مع

پاسـخ اش. رددگـ مى

زمـانى از آن زئـىِ 

ی  آموزه درباره ن

363؛ همـو، 362ــ355: 14

 ).مه تعالى بالاشياء

تع بحـث علـم حق م

خدای متعا ،ظر وی

 98 :1398بحرانـى، (د 

به گزارش ابن ميثم

ذات خود را منكرن

ت ديدگاه سوعلوما

البحث التاسع فى«: 

پس از اش و سپس 

ندك ونه گزارش مى

خدایمعتقدند د و 

دو برهان فيلسوفا. 

ضور زيد در اين خ

جهل است و اگر آ

كـانى نيسـت و بـا

كـه مبايـد ـدرَك 

ك ست، ادراك نمى

ســت كــه علــم خد

كه عقلشود  ع مى

ب تغيـر در ذات م

هـر مـدرك جز«ـه 

  .)98: همان(» شد

 و حكيمان مسلمان

404؛ همـو، 600ـ 593: 1

صيل مذاهب الناس فى علم

قواعـد المـرامى در 
از نظ. ح كرده است

و معـدوم علـم دارد

.پرداخته است
1

بناب 

رخى علم خدا به ذ

 

م خدا به تمامى مع

:كند مىف تصريح 

.)98: همان(» تكلمان

گو اه فلسفى را اين

زئى متغير را منكرند

علم دارد هستند ل

خدای سبحان به حض

 خدا باقى باشد، ج

لوجود زمـانى و مك

ث متغيـر بـودن مـ

 حيث كه متغير است

كال نخســت آن اس

واقع هايىو اعتبار ا

ان گفت كه موجب

رستى اين كلـّى كـ

 است كه متغير باش

ميان متكلمانجدّی 

                      
1379ابن سينا، :  خدا نك

فصل فى تفص( 180: 6 ج

 .87ـ  85: 1398انى، 

بحرانى. م خداست

صفات ثبوتى مطرح

 كلـى و موجـود و

 دربارۀ علم خدا پ

بر: اند  مطرح كرده

.ير خود هستند
2
   

يعنى علم ،حث نهم

ت به اصل اختلاف

فلاسفة و بعض المت

، ديدگااختلافن 

جزئيات بر وجه جز

عقولهای م ماهيته 

گاه خد هر شود كه ى

جا اگر علم نخست

دوم آنكه واجب ال

زمانى از حيث جزئىِ 

جزئى را از آن  مر

خ بحرانــى بــر اشــك

ها افزودهى تنها در 

تو آورد، پس نمى 

يعنى نادر ؛ی است

متغير است، واجب

نظرهای جد ختلاف

                          
فيلسوفان دربارۀ علم  یرا

،1981؛ شيرازی، 310: 3ج

بحر:  اين دو ديدگاه نك

  

  

مسئله علم

مبحث ص

جزئى و ك

فيلسوفان

علم خدا

خدا به غي

در بح

وی نخست

خلافاً للفلا

ايضاح اين

خدا به ج

حيث كه

تقرير مى

از آنج او

د ؛آيد مى

مدرِك ج

الوجود ام

پاســخ

دگرگونى

آپديد مى

منع كبری

مدرَك م

  معاد. 3

يكى از ا

            
دربارۀ آر. ١

، ج1375

برای نقد . ٢
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مسـئله معـاد  های مختلـف جنبـهمباحث متعـددی را دربـارۀ  اعد المـرامقوابن ميثم بحرانى در 

بـا محقـق حلـّى آن  مقايسـهنخستين پديده قابل توجه در رويكرد وی در . مطرح كرده است

مباحث معاد را در عنـوان مسـتقلى بـا همـين نـام مطـرح  تجرید الاعتقـاداست كه وی همانند 

ی آراآوردن ر مقدمـه بحـث معـاد، پـس از بحرانـى د. نه در ذيل وعـد و وعيـد ،كرده است

دربارۀ حقيقت انسان سه ديدگاه دربارۀ حقيقت معاد در ميان باورمنـدان بـه آن نقـل  مختلف

ديدگاه بسياری از : روحانى) ديدگاه بيشتر متكلمان اسلامى؛ ب: جسمانى) الف :كرده است

.)140: 1398بحرانـى، (ديدگاه بسياری از محققـان : جسمانى و روحانى: ج ؛فيلسوفان الهى
1

بنابـه  

قـائلان بـه همچنين . )همـان(اند  منكر معاد بودهقديم فيلسوفان  مياندانان از  گزارش وی طبيعى

استحاله اعاده معدوم، اعتقاد به با نيز گردد  اينكه نفس مزاج است و انسان با مرگ معدوم مى

  .)157: همان( اند پرداختهانكار معاد به 

قـدرت و  ،مانى به اثبات امكان عقلى معـاد جسـمانى از نظـر فعـلوی در بحث معاد جس

گونـه  همان بـهبدين بيان كه گردآوری اجزای پراكنـده انسـان  ؛تعالى پرداخته است علم حق

چنان كـه قـرآن كـريم در . پذير است و مقصود از معاد جسمانى همين است كه بوده، امكان

ـمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  وَهُوَ الذِي يبَدَْأُ الخَْلقَْ ثمُ «آيه  ي الس
يعُيِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَليَهِْ وَلهَُ المَْثلَُ الأْعَْلىَ فِ

ادلـه  ،ايـن بحـثاو پيـرو . )143: همـان(بـدان اشـاره كـرده اسـت  )27 :روم( »وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ 

: زاند ا مانى عبارتمنكران معاد جس های شبههادله و . فيلسوفان منكر نقد و بررسى شده است

وی بـر ). لاغر و چـاق(شبهه غث و سمين . 3شبهه آكل و مأكول؛ . 2امتناع اعاده معدوم؛ . 1

ناپـذير بـه  پايه ديدگاه خود در تعريف حقيقت انسان، يعنـى اجـزای اصـلى پايـا و دگرگونى

  .)144: 1398بحرانى، : نك(شبهات فوق پاسخ داده است 

دليـل . وقوع معاد جسمانى دليل نقلـى و عقلـى وجـود دارد از نظر بحرانى دربارۀ قطع به

 )معصـوم(كرد، زيرا هرگاه صادق يقين بدان بايد  ،بنابراين .نقلى نقل متواتر از پيامبران است

  .)145: همان(بدان واجب است و يقين قطع  دهد،از وقوع امر ممكن الوقوعى گزارش  و

گـاه صـورت  ل ناپذير است، زيـرا تأويـل آنادله نقلى معاد جسمانى از نظر ابن ميثم تأوي

بودن صـانع متعـال ـ بـر  كننده به جسمانى گيرد كه حمل متون دينى ـ همانند ظواهر اشاره مى

از . پـذير اسـت بر خلاف متون ناظر به معاد كه حمل آنهـا بـر ظـاهر امكان ؛ظاهر جايز نباشد

                                                              
  ).408ـ  407: 1405سيوری حلىّ، : نك(بندی كرده است  گونه دسته فاضل مقداد نيز باورمندان به معاد را همين. ١



ل متـواتر از 

آن را تكفير 

ی سعادت و 

نى پرداختـه 

رت اسـت از 

شـقاوتى كـه 

تفصـيل  به) ن

 جسـمانى و 

ن حكمـت و 

ـ  156: همـان: ك

و در  كند مى

 كنـد، ولـى ى

ـل از خطبـه 

خـرجهم مـن 

قول به معـاد 

هُمْ  ـرَاعًا كـأَن

ذهب حكما، 

؛ ابـن 270: 2، ج

ابـن سـينا در ويـا 

ده، امـا در رسـاله 

وجود نفـس در  

فـإذا «: كرده است

لتناسـخ، فالمعـاد 

عـاد روحـانى در 

گاه كـه بـا نقـل ن آ

سمانى بود و منكر آ

پس از بيان معنای ،

كـران معـاد جسـمان

ـاد جسـمانى عبـار

بى به سعادت يـا ش

فيلسـوفان( ايشـان 

وحـانى ـ از معـاد 

ز بـاب جمـع ميـان

نـك(انـد  شمردهب 

محث معاد را طرح 

مىكلمان گزارش 

صـدر شـرح ايـن ف

 وازف النشـور أخ

  .)83خ 

اتفاق دارد بر ق :

نَ منَِ الأْجَْدَاثِ سِـ

، اما مشهور از مذد

1372؛ سـهروردی، 201 

گو. »ث كيف تسعد النفس

صـديق خبـر نبـوت شـمرد

،)103: تا سينا، بى ابن(عاد 

گونه بيان ك رباره معاد اين

على سبيل ال  يكون للنفس

معبررسـى بـرای ). 126: ن

پذيرد و ل انجام مى

 ِ ت معاد جسرت مثب

.)145: همان(اند 
1

  

ركن معاد روحانى

حـانى از نگـاه منك

ـدگاه منكـران معـ

ت از ابدان و دستياب

هـای تابـث در ك

حث ركن معـاد ر

وهى از محققـان از

 و جسمانى را واجب

، مسائلى از بحلاغه

د مليين و آرای متك

، دتصـريح داردى 

 وتقضّـت الـدهور

خ: 1412سيد رضى، (» .

:يامبران و رسولان

يوَْمَ يخَرُْجُون« آيه 

نظرند باور همر اين 

 146. 

: 1998؛ ابن رشد، 101و 

مبحث«، 326ويژه  ث بعد به

جسـمانى را شـريعت و تص

هايى مانند مع ينى در حوزه

و ديدگاه خود را در) 105

جميعا، وبطل أن ي]  النفس

همـان(»  وذلك مما سنبينه

 .131و  130: ج140

رت وجود احتمال

نستيم كه آن حضر

ما  تأويل باقى نمى

ث هفتم و هشتم ر

به تعريف معاد روح

ـاد روحـانى از ديـ

خود پس از مفارقت

و تقرير ايـن مباحـ 

ث نهم ـ آخرين بح

گويد گرو ده و مى

ر دو معاد روحانى 

نهج البلارح خود بر 
را در كنار عقايد ن

ثبات معاد جسـمانى

 تصـرّمت الأمـور 

..ور وأوجرة السباع

زبان پي«: گويد  مى

ن ناطق است؛ مانند

و مسلمانان بر )43: ج

                      
:1398بحرانى، : نكمانى 

100: 1995فارابى، :  نك

و مباحث» ين تصير النفس

راه اثبات معاد ج) 682ص

شمردن زبان متون دي ثيلى

5 :همان(ت حقيقى دانسته 

للبدن و[ وبطل أن يكون 

د أن كان المعاد موجودا،

00؛ همو،303: الف1400

گر، تأويل در صور

دانس 9ضرت رسول

مجالى برای ديگر 

ميثم بحرانى در بحث

ى بهز ديدگاه فلسف

دان كه حاصـل معـ

 نفوس به مبادی خ

 اند تحصيل كرده 

.)همان(» ت
2

  

نى سرانجام در بحث

سخن به ميان آورد

هر ،)فلسفه و دين(

از شرمواردی  در 

كيمانيار، آرای ح

 بحث وی كه به ا

حتـّى اذا«: است غه

لقبور واوكار الطيو

اين فقره در تفسير 

بدان و قرآن عزيز 

معـارج(» بٍ يوُفضُِونَ 

                          
عقلى معاد جسمان دلايل 

دگاه فلسفى درباره معاد 

مبحث الى اي«، 316 :1987

ص( النجاةو ) 423ص( شفا

ى خود در باب معاد با تمث

نع رسيدن انسان به سعادت

كون المعاد للبدن وحده،

س وحدها على ما تقرر بعد

ابن سينا، : ر ابن سينا نك

  

  

سوی ديگ

دين حض

كرد،  مى

ابن م

شقاوت ا

بد«: است

برگشت 

)در دنيا(

آمده است

بحران

روحانى س

(شريعت 

وی. )157

موارد بسي

ترين مهم

البلاغ نهج
ضرائح الق

دوی 

جسمانى 

إِلىَ نصُُبٍ

            
ديدبرای . ١

درباره ديد. ٢

7 سبعين،

الهیات ش
اختصاصى

بدن را مانع

بطل أن يك

اذن للنفس

ديگر آثار
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از اسـباب آن اعـم  بازگشـتبنابر آنكه معدوم بعينه به دليـل امتنـاع . منع معاد جسمانى است

برخى از حكمای اسلام بـه جـواز برگشـت مثـلِ . گردد اعاده نمى ...دور فلكى معين و ،زمان

از ايشـان در امـر معـاد جسـمانى و اثبـات سـعادت و شـقاوت ديگـر اند و برخـى  قائل) بدن(

همـو، : ؛ نـك239: 2، ج1362بحرانـى، (» كننـد جسمانى همراه با روحانى از ظاهر شـريعت تقليـد مى

دربـارۀ اثبـات معـاد جسـمانى از  الشفاءوی پس از گزارش كلام ابن سينا در . )193 ـ 192: 1366

بـر معـاد  7، دلالـت صـريح كـلام اميـر مؤمنـان)682: 1379همـو،  ؛423: 1404ابـن سـينا، (راه شرع 

هنا صريح فـى اثبـات المعـاد  7واعلم انّ الذی ذكره«: شود گونه يادآور مى جسمانى را اين

  .)193: 1366همو، : ؛ نك240: 2، ج1362بحرانى، ( »الجسمانى ولواحقه

يكى از فاضلان دربارۀ سخنان حضرت را در جهـت همـاهنگى های  لبحرانى سپس تأوي

  :كند را بيان مى ها لگونه تأوي كند و نادرستى اين با معاد روحانى گزارش مى

ويژه در سخن  بهبدان كه عدول از حقيقت الفاظ به مجاز و استعاره و از ظواهر به تأويل، 

كـلام ) حمل(او تنها زمانى رواست كه دليلى عقلى كه مانع اجرای  یخدا و رسول او و اوليا

به تقليـد شـريعت بـر جـواز ) فيلسوفان(بر ظاهر آن است، آن را تأييد كند و چون اين گروه 

زم كنند و دليل عقلى بر منع آن اقامه نشده است، در اين صورت ج معاد جسمانى اعتراف مى

پذير نيست و توفيق و عصمت از خداسـت  و امثال آنها برای ما امكان ها لبر درستى اين تأوي

  .)243: همان(

  عالم یفنا. 4

معـاد در موضـوع های دينـى  شدن عالم در آستانه رستاخيز يكى از آموزه آموزه فنا و خراب

قواعـد  حـث معـاد درابن ميثم بحث پنجم از مبا. دينى فراوانى مستند است دلايلاست كه به 
ايـن ) وقـوع(راه حكم به  :نويسد مىرا به اين موضوع اختصاص داده و در توضيح آن  المرام

مسئله سمعى است،
1

گويـد  گـاه مى آن. كنـد آن حكـم مى) امكـان(زيرا عقل تنها بـه جـواز  

الـِك كل شَيْءٍ هَ «نخست آيه . اند به آياتى استدلال كرده ،كسانى كه به وقوع آن قطع دارند

حمـل هـلاك بـر . است كه دلالت دارد تمام ماسوی االلهّٰ هالـك اسـت )88: قصص( »إِلا وَجْهَهُ 

پذير نيست، زيرا وجوب حشر و نشـر و امتنـاع اعـاده معـدوم بعينـه ثابـت  فنای محض امكان

                                                              
نفـخ الصـور وفنـاء الـدنيا وأن كـل «: 2، باب 316: 6، ج1403مجلسى، : نكدر اين زمينه سمعى  دلايلشماری از ديدن برای . ١

 .»نفس تذوق الموت



و  دانسـتع 

يـاتى ديگـر 

تصـريح فنـا 

ـد وجودهـا 

اعتبار اينكـه 

آيـاتى ست؛ 

معلـوم  پس 

َا الكْوَاكـبُ 

ن حضــرت 

گـاه بـه  ی آن

اب عـالم بـا 

گونـه   همين

و آنچه ) وند

.  وجـود آن

 خـروج از وجـه 

) 187و 185 :2ج

اماميه نيز فنا را به 

طوسى  الدين صر

دربـاره انسـان بـه 

ق كمـا فـى قصـة 

قداد نيز با محقق 

علامـه حلـّى . ت

نّ العـالم واجـب 

 وإنّ ذلـك الغيـر 

الم يمكن عدمـه 

ـذا العـالم يجـوز 

ركب از حد انتفـاع

وی پـس از بيـان آي

150(.  

كـه بـه آمـوزه فغـه

هـوا المفنـى لهـا بعـ

به ا ،ذات خداست

بر آن وارد اس هايى

عيِدُهُ  .)104: انبيا(» قٍ ن

وَإِذَ) 1(ء انفطََـرَتْ 

ــن به صــراحت از دي

وی .)177ـ  176: 3، ج

  : ويد

ر بـاب جـواز خـرا

نفـوس مَلكـى و ،

شو معدوم نمىكه (

 دليـل دوام علـّت

و(شـدن اجـزای عـالم  ده

، ج1412د حمصـى رازی 

 ديگر از متكلمان متأخر ا

نصگفتنى است ). 132: ب1

و د) ی در معنای حقيقـى

ول فـى المكلـف بـالتفريق

فاضل مق). 250ـ  249: 13

ش ابـن ميـثم بحرانـى اسـت

ب قـوم مـن القـدماء إلـى أن

لغيـره  كـن لذاتـه واجـب

ب الملل فذهبوا إلى أنّ العا

هـ«:  گزارش فاضل مقداد

4.(  

جزا و خروج امر مر

.)149: 1398رانـى، 
1

و 

: همان(است  راوان

نهـج البلاغـ 186به 
ه« بندرح در ش. ت

ه اين فقره معرّف ذ

اشارهر قرآن كريم 

لَ خَلقْ ك مَا بدََأْناَ أَو

ـمَاء«آيـات  إِذَا الس

ــد و ب ــاع دارن  اجم

،1362بحرانى، (د شد 

گو پردازد و مى  مى

اند و خـلاف در آن

قـولع ،رام عِلـوی

(و اجرام عناصر ) ی

نه ذاتاً، بلكه بـه ،ت

كلمان نسبت داده و پراكند

ه متأخر و جز ايشان همانند

يثم برخى افزون بر ابن م 

1421، حلىّ،182: 2 ، ج1

فنای(ن به معنای وقوع عدم 

ويتـأو) وقـوع العـدم(ليـه 

382علامه حلىّ، : آن نك

و فيلسوفان مطـابق گـزارش

ذهـب: أقـول«: كرده است

لفلاسفة إلى أنّ العالم ممك

وأمّا المسلمون وأرباب. ير

و گ) 212: 1426همو، : ك

15: 1422سيوری حلىّ، (

شدن اج  را پراكنده

بحر(ـا ظـاهر اسـت 

فربر اين مطلوب  ده

از خطب بندهايىرح 

ر توضيح داده است

گويد كه مى» ودها

جود آنهاست و در

جلِ للِكْتبُِ الس طَي

يابـد و آ  تحقق مى

ــر آن .  ــامبران ب پي

ين امر واقع خواهد

سوفان در اين باب 

مهور متكلمان برآ

فاق دارند كـه اجـر

لى العالم العنصری

عدم آن ممتنع است

                      
ن جهان را به جمهور متك

معتزله(ی و گروهى ديگر 

).213: 1426؛ همو، 565 

412حمصى رازی، : نك

درباره جهان. گيرد عنا مى

والسـمع دل عل«): مجـازی

شرح آديدن برای  ؛300ـ  

  ).416ـ  415: 1422ى، 

درباره اختلاف متكلمان و

گونه گزارش ك الم را اين

لة ذاتية، وذهب جمهور ال

دمه استحالة بالنظر إلى الغي

و نك 562: 1386 مه حلىّ،

(» ومنعه الحكماء استسلافا

هلاك  بايد ،براين

ك بـر ايـن معنــلا

كنند دلالت آيات 

ميثم بحرانى در شرح

يدگاه خود را بيشتر

ير موجودها كمفقو

ننده اشيا پس از وج

مَاء كطَ مَ نطَْوِي الس

 اعاده پس از عدم

ــار(  ... .و )2و  1: انفط

ست كه امعلوم ا 9

متكلمان و فيلس ظر

مطلبى است كه جم

ت،
2

زيرا ايشان اتفا 

هيو( عالم عنصری

، عباشد ثابت گشته

                          
شدن دومى فنا به معنای مع

 ديدگاه ابوالحسين بصری

: 1386علامه حلىّ، (ست 

نك(اند  اجزا گرفته كندگى

اره انسان و جهان به دو مع

فنـا در معنـای م(رق اجزا 

ـ 299: 1407طوسى، (» 7

ّ (رأی است  م ىسيوری حل

ديگر متكلمان اماميه نيز د

ای موجود درباره فنای عا

يل عدمه استحالذاته يستح

عدمه، فالعالم يستحيل عد

علام(» ى الذات وإلى الغير

و... نهّ ممكن فيجوز عدمه

  

  

بناب. است

صدق هـلا

گويد مى

ابن م

دارند، دي

حتى يصي

كن معدوم

يوَْم«مانند 

است كه 

ــرَتْ  َ »انتثَ

9رسول

نظ اختلاف

اين م

حكماست

هيولای ع

قدم آن ث

            
علامه حلىّ. ١

را ) انتفاع

شمرده اس

پرامعنای 

فنا را دربا

معنای تفر

7ابراهيم

طوسى هم

گزارش د. ٢

ها ديدگاه

الوجود لذ

يستحيل ع

بالنظر إلى

ّ عدمه؛ لأن
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يعنـى همـه (گـردد  نمى و به اتفاق تمام آنها اعاده) گردد و معدوم مى(غير اينها حادث است 

، بلكـه اخـتلاف در معـاد انسـانى )گردنـد نيـز برنمى ها بـدنشده از جمله  امور حادث معدوم

  .)177: 3، ج1362بحرانى، (اند  آن را انكار كرده كيماناست كه برخى از حجسمانى 

  جواز خرق و التيام افلاك. 4

وی . اسـتقائـل تيـام در افـلاك ابن ميثم بحرانى همسو با متكلمان ديگر به امكان خرق و ال

 زمينـهاختصاص داده و بـه خـلاف فيلسـوفان در ايـن  موضوعيكى از مباحث معاد را به اين 

.)148: 1398بحرانى، (تصريح كرده است 
1
   

تنها يكى از مقدمات آموزه معادجسـمانى اسـت كـه در مسـئله  گفتنى است اين مسئله نه

.ط وقوع معراج جسمانى مطرح استشر عنوان پيش نيز به 9معراج پيامبر اكرم
2
   

  مراتب آفرينش. 5

يكى از مواضعى كه محقق بحرانى ديدگاه متكلمان را ناهمسان با ديدگاه فيلسوفان ارزيـابى 

نهـج در خطبه نخسـت  7اميرمؤمنان توضيح اينكه. بحث تبيين مراتب آفرينش است ،كرده
ها را ـ بـا  آسـماننخسـت  تعـالى قحكـه بـر پايـه آن  كنـد مىبيـان را مراتب آفرينش  البلاغه

آن حضـرت آب  مطابق بيـان. خاص ـ از آب پديد آورد و سپس فرشتگان را آفريد كيفيتى

آفـرينش فرشـتگان متـأخر از خلقـت  ،از سـوی ديگـر. ها و زمين اسـت ماده پيدايش آسمان

 هـای ارتابن ميثم بحرانى پس از شرح و بيـان عب. )1خ: 1412سيد رضى، (ها و زمين است  آسمان

، به تفاوت تبيين كلامى از مراتـب ها در اين زمينه روايتدشوار حضرت و استناد به آيات و 

  :كند وی دربارۀ تبيين كلامى اين بحث تصريح مى. آفرينش با تبيين فلسفى پرداخته است

 آبيعنى اينكه  ،بر مدلول خود 7اند كه اين ظواهر از قرآن و كلام على متكلمان گفته

كـه ترتيـب  است دلالت دارد و ثابت گشته ...ها و زمين است و آفرينش آسمان) همادّ (اصل 

                                                              
كيمـان شيخ اشراق ديدگاه ح. 81: 2 ، ج1410؛ فخر رازی، 442: 1372شهرزوری، : درباره امتناع خرق و التيام بر افلاك نك. ١

يخرق السماوات ويصعد الى فوق؛ فـانّ ـ  وهو النفس الناطقةـ  كيف يتصوّر أنّ الروح الالهىّ «: گونه گزارش كرده است را اين

الحركة المستقيمة؛ فـانّ الحركـة المسـتقيمة لا تكـون   غير متصوّر، لأنّ الافلاك أبدا فى الدوران، ولا يتصوّر عليه  الافلاك  خرق

). 227ــ225: 1405؛ طوسـى، 268: 2، ج1372سهروردی، (» مستقيماً   كان يلتأم بعد الخرق، فليزم أن يتحرّك مقتضى طبعه، فان

؛ بـرای 235 :3 ، ج1419حلـّى، (علامه حلىّ جواز خرق افلاك را مورد اتفاق مليين و مورد انكار بيشتر فيلسوفان شمرده است 

 ).همان: اين باره نكمتكلمان و نقل و نقد ادله فيلسوفان در ديدن دلايل 

 .19ـ  18: 1352ابن سينا، : بودن معراج با جسم نك دربارۀ محال. ٢



تعـالى  كه حق

ن ظـواهر بـر 

ـب اسـت و 

 ، دينى است

: گويد مىثم 

د عناصـر از 

يشـان بـرای 

وی در . )مـان

ربرد معنـايى 

گار بـا طبـع 

ای كمـال و 

نـا، عقـل بـه 

، بـه معنـای ت

شـرعى  ،قبح

وفان، نظری 

؛ 43 ـ 42: ب14

حسـن و قـبح 

را  ى و بخشـ

) سودمند(ع 

 نافع تقسـيم 

 اسـت شـوال

ثابت است كه ،يگر

 بر منع اجرای ايـن

ظـواهر بـر مـا واجـ

ده در ظواهر متون 

ابن ميثم. گفته است

دليـل تـأخر وجـو

لاجـرم برخـى از اي

هم(» انـد هر گراييده

  .)143 ـ 

سـه كـار نخسـت، 

ح، سازگار و ناسازگ

يعنى حسن به معنـا

كه طبق ايـن دو معن

ـه اختلافـى اسـت

 اشاعره، حسن و ق

و از نظر فيلسو )202 

400ابـن سـينا، : نـك(ت 

ح ،)ماميه و معتزله

كند  قل درك مى

ر منعم و صدق نافع

 ضار و قبح كذب 

و قـبح روزه اول ش

ست و از سوی دي

نزد ما دليلى عقلى

ل به مقتضای آن ظ

  

رش ترتيب ياد شد

سخن گ ها متن اين 

دايش اجسـام، بـه 

دله ايشان نيسـت، لا

خود به تأويل ظواه

145: همان: نك(ست 

ف در ايـن بحـث،

خست حسن و قبح

ي ؛ل يا نقصان است

ن بر اين باورند كه

م حسـن و قـبح كـ

  . ل است

از نظر  :وجود دارد

: 2007بيضاوی،  ؛204ـ 

حسن و قـبح اسـت

ا(ما نزد اهل عدل 

نحو مستق را عقل به

كری مانند حسن شُ 

سن صدق مانند حُ 

 آخر ماه رمضـان و

فسه امری ممكن ا

است و نمر ممكنى 

قول ،بنابراين .ندارد

 .)142: 1، ج1362نى، 

ه متكلمان كه پذير

وفان در مواجهه با

 اين ظواهر در پيد

، موافق مقتضای اد

ر با مقتضای ادله خ

سوفان نقل كرده اس

دادن موضع خـلاف 

معنای نخ. كند مىن 

ی دوم صفت كمال

همگا ،گزارش وی

معنـای سـوم. كند ى

 و عقاب بودن افعا

سه ديدگاه و ، قبح

ـ 203 :1413، آمدی، 47

ظام امور عالم بر ح

، ا)331ـ  330: 1379، 

بخشى از آنها ر :ند

 دو بخش ضروری

و ظلم، و نظری م) 

سن روزه مانند حُ ز 

نف  در آفريدگان فى

هر امتار و قادر بر 

نظاهری آنها وجود 

بحرا( تأويل نداريم 

پس از بيان ديدگاه

گرايى برخى فيلسو

 كه ترتيب مقتضى

ها نزد حكما، سمان

ساختن اين ظواهر گ

 وجه تأويلى از فيلس

   و قبح عقلى

 بحرانى برای نشان

حسن و قبح را بيان

یمعنا. ك فعل است

بنا به گ .عنای نقص

قبح افعال حكم مى

مدح و ذم و ثواب 

حسن و از  ين معنا

79ـ  478: 1411رازی، 

را بنای مصالح و نظ

؛ همو،185ـ  184: 2، ج

شوند سته تقسيم مى

تقلات عقلى نيز به

)بار زيان(ذب ضار 

   

نيزمستقلات عقلى 

  

  

ياد شده 

فاعل مخت

مدلول ظا

نيازی به 

وی پ

گ از تأويل

از آنجا «

وجود آس

هماهنگ

دو ادامه 

حسن . 6

ابن ميثم 

واژگان ح

بودن يك

قبح به مع

حسن و ق

مستحق م

ر ايند

فخر ر: نك(

است، زير

1404همو، 

به چند د

؛ مستخير

 ُ بح كذو ق

. شود مى

غير م
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.)104: 1398بحرانى، (ها ندارد  كه عقل بدون ورود شرع علمى بدان
1

بحرانـى در بحـث تكليـف  

و عمـل  شـمارد مىقسيم تكليف به دو بخش اعتقاد و علم، عقل و سمع را منبع اعتقاد تنيز با 

امـور بـه دو بخـش  نيـز تكـاليف عملـى عقلـى و سـمعى .كند مىرا به عقلى و سمعى تقسيم 

  .)117: همان(گردد  تقسيم مىواجب و مستحب 

  مواجهه محقق حلىّ: دوم

وی . شـمردبرلام سنتى اماميه در سـدۀ هفـتم دهندۀ مسير ك محقق حلىّ را بايد ادامهگمان  بى

بزرگان كلامى آن همچون ابوجعفر مقری نيشـابوری و آرای در فضای كلامى سده ششم و 

المسـلک فـی تأمل در مقدمـه كتـاب . انديشد مىسديد الدين حمصى از متكلمان مدرسه ری 
ی هـا روش هـای معرفتـى و بـا سـنتحلىّ در مواجهه گويای آن است كه محقق  اصول الدین

ترين فوائـد  در عقايد را از نفيس پژوهشوی . اعتقادی متعدد بهترين روش را برگزيده است

روش كلامى معتزله متأخر را بهترين روش در مباحث اعتقـادی  و ترين فرائد شمرده و ناياب

تـر اشـاره شـد كـلام معتزلـه متـأخر  چنان كه پـيش. )33: 1421محقق، حلىّ، (ارزيابى كرده است 

تواند بـدون  نقد فلسفه است و ترجيح اين روش كلامى از سوی محقق حلىّ نمىبردارنده در

  .نظرداشت اين ويژگى برجسته انجام پذيرفته باشد

هـای  گويای آن است كه محقق حلـّى بـه رغـم حضـور در عصـری كـه آموزه المسلک

انـى در حلـّه و يعنى نصيرالدين طوسى و ابن ميـثم بحر ،عالمان بزرگ اماميهبا تلاش فلسفى 

تـدريج وارد مباحـث كلامـى گشـته اسـت، در تـداوم روش سـنتى متكلمـان امـامى  بغداد به

بـه اجمـال، . هـای آن مواجهـه مثبتـى نشـان نـداده اسـت های پيشين، بـا فلسـفه و آموزه سده

بندی  توان در موارد زير دسته ها و نمودهای مواجهه منفى محقق حلىّ با فلسفه را مى شاخصه

   :كرد

  پرهيز از ادبيات فلسفى. 1

ها و نمودهـای  مفاهيم و مصطلحات فلسفى يكى از شاخصـه ،ادبيات كاربرد اگر بپذيريم كه 

                                                              
: ديـدگاه اماميـه نـكبررسى ؛ برای 107ـ104 :همان: های وی بر ديدگاه عدليه و نقد ادله مخالفان نك استدلالمشاهده برای  .١

، 59: 1382 ؛ علامه حلـّى،255ـ  254: 1، ج1412؛ حمصى رازی،19: 1414؛ حلبى، 110: 1401؛ كراجكى، 98: 1417حلبى، 

 .85ـ  82: 1421همو، : ادله متعدد اين نظريه نكديدن برای 



ثـار كلامـى 

عبيرهـای ت و 

وجـوب «، )4

دانيم ايـن  ـى

 كـلام اماميـه

حلـّى از ايـن 

قواعـد ى در 
ل گونـاگون 

برهـان  لمـرام

رها به تقرير 

 اصـول الـدین

آورد  مـى را 

 سـده ششـم 

ت كـه تعبيـر 

  ث حقيقــت 

مجـرد بـوده 

: 1421قق حلـّى، 

و واجـب، برهـان 

ابـن ( » مـن مـؤثر

هـانى مركـب از 

كـل «: رده اسـت

 ).172، 1414ی، 

 123: همان:  نك

يـات فلسـفى در آث

ز برخـى مفـاهيم 

41: همـان(» ود لذاتـه

چنـان كـه مـى. ردد

ابن نوبخت وارد ك 

بحرانى با محقـق ح

ف ابن ميـثم بحرانـى

لسـوفان در مسـائل

قواعـد المحرانـى در 
با شرح نهج البلاغه 

المسلک فی ام در 
 كلامـى حـدوث 

كلامـى  هـای متن 

آرای فلسـفى اسـت

ــار در بحــث دو» هف ب

ن در بـاب نفـس م

محق(» محدَث فله محدث

سـيم موجـود بـه ممكـن و

نع لانه ممكـن فلابـد لـه 

ذكر برهان حـدوث، برز 

گونـه تقريـر كـر م را ايـن

سـبزواری(» مكـن محـدث

آن شناخت نويسنده ثر و 

ـره چنـدانى از ادبي

گيـری ا وع به بهره

الوجو  واجـب«، )54

گـر محـدود مى )52

 الیـاقوت مانندری 

ش آثار ابن ميثم بح

 است كه بر خلاف

، بـه نقـل آرای فيل

ى كه ابن ميـثم بح

و در  كند مىطرح 

حث اثبات صانع هم

، تنهـا برهـان )حلـّى

ان حتى در برخى 

ايى به گزارش آعتن

ــر  ى الفلاســف«تعبي

د ديـدگاه فيلسـوفا

انّ الاجسام محدثة وكل م

مامى است كه بر پايـه تقس

ت حدث يوجب ثبوت صا

پس از صه فی علم الکـلام

برهان دو» دليل آخر«عبير 

ل موجود سوى الواحد مم

اين اثنيز برای بررسى ؛ 17

ود، محقق حلىّ بهـ

سفى وی در مجمو

4و 51: همـان(» وجـود

2: همـان(»  معلولات

آثار بام سده هفتم 

سنجش. اند لامى يافته

  .دهد  نشان مى

  آرای فلسفى
ی محقق حلىّ آن

قواعـد القواعـد در 
در حالى .دهد ن نمى

ر برهان حدوث مط

لىّ در بحمحقق ح 

عتقادنامه محقـق حل

ست كه برهان امكا

اعت ه دليل همين بى

ــه ــى ،ـه كــار نرفت ول

 در مقام نقل و نقد

 

                      
صانع، والدليل على ذلك ا

ظاهر نخستين متكلم امابه 

ثبوت«:  به كار برده است

الخلاصنويسنده سبزواری 
سبزواری با تع. كرده است

كل ممكن، محدث؛ فكل

73و  172: همان: كن نك

رو ايى به شمار مى

ادبيات فلس. ده است

واجب الو«چون م

علل و «، )57: همان( 

ها پيش از نيمه دو

هويت كلا تدريج 

همسانى بسياری را 

به نقل آنداشتن م 
گريزی شاخصه فلسفه

سى طوالدين  نصير

از خود نشانغبتى 

 وجوب را در كنار

 پردازد، مىدّيقين 

اع( الرسالة الماتعیة 

،
1

اين در حالى اس 

. راه يافته است
2

به 

ــه المســلکدر » اء ب

كه است طرح شده 

  .)107ـ  106: همان: ك

                          
 الأوّل فى اثبات العلم بالص

29.( 

بود ت به استناد منابع موج

وجوب را در اثبات صانع

قطب الدين س). 38: 1386

كان و حدوث را مطرح ك

ممكن؛ وك ـسوى الواحد  

و ممكنتعريف محدث ن 

 .قدمه مصحح

  

  

گر فلسفه

خود نبرد

همفلسفى 

» الوجود

ه اصطلاح

بهشده و 

ناه ،منظر

اهتمام. 2
دومين شا

نصو  المرام

رالهيات 

امكان و 

برهان صد

و هم در 

)39: همان(

اماميه نيز

الحكمــا«

انسان مطر

نك(است 

            
المطلب «. ١

95ـ  294

ابن نوبخت. ٢

امكان و و

6نوبخت، 

برهان امك

ـ  موجود

ديدبرای 

مق، به بعد
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 های فلسـفى، بـرخلاف ابـن ميـثم انديشـههای كلامى همسـو بـا  وی حتى در بيان آموزه

تعالى و به هنگام  حقابن ميثم در بحث سميع و بصير بودن . تمايلى به يادكرد فيلسوفان ندارد

گويد ابوالحسين بصـری و كعبـى  گزارش اختلاف آرا دربارۀ معنای اين دو صفت ثبوتى مى

اسـت و ايـن مـذهب  به مسـموعات و مبصـرات وندسميع و بصير به معنای علم خدا معتقدند

يـاد شـده كه دو صـفت  بر اين باورندمعتزله و كراميه  اعره،جمهور اش. فيلسوفان اسلام است

در حالى كه محقق حلىّ در  ،)90: 1398بحرانـى، (بر علم هستند و ديدگاه نخست حق است زائد 

بـودن بـر  و بازگشـت سـميع و بصـير بـودن بـه عـالم كنـد مىچهـار قـول گـزارش زمينه اين 

محقـق، ( كنـد نمىو يادی از فيلسـوفان  دهد مىسموعات و مبصرات را به معتزله بغداد نسبت م

  .)296: همان(خود وی نيز بر اين اعتقاد است  و )49ـ  47: 1421حلىّ، 

ابن ميثم پس از نقل و پذيرش ديدگاه ابوالحسين بصری و معتزلـه متـأخر دربـارۀ معنـای 

يات خدا را نزديك به اين ديـدگاه ارزيـابى كـرده صفت حيات خدا، تعريف فيلسوفان از ح

،)87: همان(است 
1

ای بـه ديـدگاه فلسـفى نكـرده  اشـارهزمينه در حالى كه محقق حلىّ در اين  

ماننـد برخلاف ابـن ميـثم كـه حتـى در مسـائلى كلامـى  ،از سوی ديگر .)45: همـان: نك(است 

حليّل و تبيين مفاهيم كلامـى از در تجويد، محقق حلىّ  سود مىعصمت امام از تبيين فلسفى 

  . نبرده استای  های فلسفى بهره ها و انديشه آموزه

  شناسى كلامى بندی به معرفت پای. 3

فلسـفه جـايگزين بخـش  هٴ طوسى مباحث امور عامالدين  بيشتر در آرای نصيراز سده هفتم و 

  سـى كلامـى شنا معرفت ،همـين سـان بـهو  شـددر دانـش كـلام اماميـه  »اللطيف من الكـلام«

محقـق حلـّى بـر خـلاف . شناسى فلسـفى يـا كلامـى ـ فلسـفى داد نيز جای خود را به معرفت

ابـن ميـثم  قواعـد المـرامو  الدين طوسـى نصـير قواعـد العقائـدو  تجریـد الاعتقـاد ماننـدآثاری 

را با بحث اثبات علم به صـانع آغـاز كـرده و بحـث شـناخت را در ضـمن  المسـلکبحرانى، 

دليل اين امر آن است كه تكاليف بـه عقلـى . مباحث باب عدل آورده است بحث تكليف از

ــيم مى ــر تكليــف شــرعى  و ســمعى تقس ــى ب ــوند و تكليــف عقل ــدم ش اســت و در رأس مق

                                                              
ای اسـت كـه علـم و  گونه لازمه ذات خداست؛ بدين معنا كه ذات خدا به به لحاظ عقلىاعتباری سلبى كه «: تعريف اين است. ١

 .»قدرت بر آن محال نيست



اختار  در سـ

التعلیق ، عمل
آغـاز كتـاب 

بوری، ـری نيشـا

و  الاقتصـادر 

عنوان  بـه و ع

(.  

ـوب نظـر و 

ايـن . )99 ــ 9

 الاصول مهید

 و تصديق و 

ميـان نيامـده 

ـم حصـولى 

 بـه شـخص 

ى بـا تعريـف 

در اخـتلاف 

 را بـه امـور 

گونـه   از اين

گونـه بحثـى 

 مور عامـه و

ولات ثانيـه، 

 96(.
1

  

شناسـى ث معرفت

جمل العلم والعگان 
انـد و آ طرح كرده

مقـ ؛به بعد 127: 1414، 

د شـيخ طوسـى در

حـث اثبـات صـانع

)29 ـ 27: 1386نوبخت، 

ت علم و نظـر، وجـ

6: 1421محقـق حلـّى،  

تمهای پيشين مانند 
چون تصور همطق 

بحثـى بـه م مسـلک

ظاهر نشانه نفـى علـ

ت و حقيقـت قـائم 

م كه محقـق حلـّى

ای پراهميـت د خصه

  . استتنى 

مباحث درازدامنى

حرانى كه بخشـى 

گ رح كـرده، هيچط

از مباحث ا ساس،

قوعكثرت وجود، م

4. 

:همان: نك( .ستخدا

 از نظر جايگاه بحث

رخى مانند نويسندگ

ا در بخش عدل مط

مرتضى، سيد: نك(ست 

برخى نيز هماننـد. 

 كتاب و پيش از بح

ابن نو ؛به بعد 38: 1400، 

بحث از حقيقت لىّ

: نـك(خـاطر اسـت 

ه سدهاماميه در مى 

مباحث منطمثال از 

المو مبـادی آن در 
ظ بارتى دارد كه به

نـه ذات ،افى اسـت

اگر بپذيريم. )108: ن

تواند شاخص ن امر مى

مبتبر علم حصولى 

مكه  تجرید الاعتقاد

ابن ميثم بحرخلاف 

لمان و فيلسوفان مط

ابر اين . رده است

ماهيت، وحدت وك

48ـ  47: 1403حقق حلىّ، 

 نظر در شناخت خ

پيش از سده هفتم 

بر :اند ه عمل كرده

اين بحث ر التقلید

ن و اثبات صانع اس

.)به بعد 254: 1، ج1412

در آغاز  بحث را 

طوسى،: نك( اند ورده

ّ شناسى محقق ت حل

و كسبى و معنای خ

كلامهای  كتابدر 

برای مراتر نرفته و 

و قيـاس و ،ای آن

 نقد تجرد نفس عب

ااز امور اضه يقين 

همان(علوم نزد عالم 

، ايناست ف بوده

ى فلسفى باشد كه ب

  ناسى فلسفى

تجطوسى در  الدين
نيز برو  است  داده

ميان آرای متكلى 

شناسى مطرح نكر ن

همانند وجود و م د

                      
محق: ح و تعريف نظر نك

عقلى، وجوب ای

ى است متكلمان پ

به دو شيوه ،كلامى

المنقذ من او  لکلام
حث حدوث جهان

2به بعد، حمصى رازی، 

اين الیاقوتت در 

آوحث خداشناسى 

وای مباحث معرفت

عارف به ضروری و

دبه اجمال ز آنچه 

فر ،سى مطرح شده

ها ، حجت و گونه

تى محقق حلىّ در 

بهر انديشه وی علم 

صورت مطابق با مع

صورت ذهنى مخالف

شناسى ی با معرفت

شن تنايى به جهان

ا نصيرلىّ برخلاف 

طبيعيات اختصاص 

به صورت تطبيقىرا 

 امور عامه و جهان

تجرید الاعتقادسى 
                          

های حسن و قبح گونههده 

  

  

ها يفلتك

گفتنى

مباحث ك

فی علم الک
با مبحآنها 

ب122: 1385

ابن نوبخت

مقدمه بح

محتو

تقسيم مع

مباحث از

شيخ طوس

اقسام آن

حت. است

در. است

عالم يا ص

علم به ص

ای وی پايه

اعت بى. 4

محقق حل

طب عامه و

مباحث ر

در حوزه

شنا جهان

            
مشاهبرای . ١
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تـاب مباحث كاعتبارات ماهيت، احكام علت و معلول و جواهر و اعراض كه حدود نيمى از 

و  خبری نيسـت المسلک، حتى در حد مباحث مختصر قواعد المرام نيز در اند را تشكيل داده

نيـز از آثـار مـوجز  قواعد المرامكه اين امر برآمده از شيوه ايجاز كتاب باشد، زيرا  استبعيد 

المسـلک فـی تر از  تر و كوچك به مراتب مختصر تجرید الاعتقادرود و متن  كلام به شمار مى
شناسـى، در تـداوم سـير محقـق  نمايد نپرداختن به مباحـث جهان چنين مى. است ل الـدیناصو

  .حلىّ در كلام سنتى اماميه و گريز از رهيافت فلسفى پديد آمده است

  های فلسفى نقد آموزه. 5
هـای فلسـفى  چهارمين شاخصه مخالفت محقـق حلـّى بـا فلسـفه در قالـب نقـد برخـى آموزه

بحـث نفـس و حقيقـت انسـان نـامى از در جـز ب المسـلکد در وی هرچن. صورت بسته است

های پيشين چند آمـوزه فلسـفى را نقـد  ، در تداوم سنت متكلمان امامى سدهبرد نمىفيلسوفان 

  :شود گزارشى اجمالى از آنها عرضه مىادامه كرده است كه در 

  فاعليت و قدرت خدا. 1ـ  5

. صفت قادر اسـت كند مىدا مطرح نخستين صفتى كه محقق حلىّ در بحث صفات ثبوتى خ

فعـل اگـر  ،انجـام ندهـد يـا كه جايز است كه فعـل انجـام دهـد«است قادر كسى از نظر وی 

دليـل . )42: همان(» )لحاظ عقلى مقدور باشد به(پذير بوده و مانعى از آن جلوگيری نكند  امكان

) جوب و ضرورتنه و ،جواز و اختيار(قادر بودن خدا آن است كه جهان را بر سبيل صحت 

 بودن قادر نباشد، موجَب خواهد بود و چون موجب ونداگر خدابدين معنا كه  ،آفريده است

ملازمـه آشـكار آن اسـت كـه . محـال خواهـد بـود) ملـزوم(محال است، قـادرنبودن  )لازم(

دهد و  دهد و قادر است يا بدون جواز انجام مى سبحان يا با جواز عدم فعل انجام مى وندخدا

آيد، زيرا  بطلان لازم از آن روست كه با فعل قرين وجوب، قدم عالم لازم مى. استموجب 

وجـوب اثـر  ،)ناپذيری معلول از علت تامه به دليل تخلف(اگر خدا بدون شرط موجب باشد 

اگـر عـدمى باشـد،  ،موجَـب باشـد آيد و اگر با شـرط عـدمى يـا وجـودی همراه او لازم مى

حـادث كه  و عدم قديم محال است و اگر وجودی باشدگردد  موجب عدم موجود قديم مى

آيـد يـا اينكـه در وجـود دو واجـب  اگر حادث باشد، تسلسل يا دور لازم مى است، يا قديم

آيـد، زيـرا بـا  م عالم لازم مىدَ الوجود لذاته باشد و همه اينها محال است و اگر قديم باشد، قِ 

  .)43: همان(گردد  وجود علت تامه و شرط تأثير، اثر حاصل مى



از نظـر . دارد

ها بـا جـواز  

بـدون ) كـن

پديـد ) ـوب

) اولـى(ارتر 

  .)41: مان

ت كـه انسـان 

ختـار اسـت، 

، زيرا بقـای 

ل بـر اختيـار 

فاعـل «ل بـه 

و  تعـالى حق

شيخ طوسى، : ك

؛ 17: 1385ری، 

ظاهر بـه  بـه ،

ى حـوادث، 

گـر خـود در 

 فيلسـوفان و 

 را برگزيـده 

وان يكـى از 

المسائل ی در 
بيين كرده و 

 اين مطلب اشاره د

گردد، زيرا پديـده

ممك(شند، امر جـايز 

و نـه وجـ(ا جـواز 

ر آن وقت، سـزاوا

هم(آيد  جح لازم مى

وی بـر آن اسـت. 

 كه مبـدع آنهـا مخ

ماند مى باقىاو ای 

س از وجـود دليـل

عليت خـدا بـا قـول

ح» عليـت« فلسـفى 

نك( پرداخته است 

ــابور15: 14 ــری نيش ؛ مق

،ث در اثبات صانع

ث اجسـام و تنـاهى

در اثـر ديگ وی. )4

از دو ديـدگاه  كى

اثبات جوهر فرد  

عنو بـهرا ى حوادث 

وی. )41: 1421 حلىّ، 

 ديدگاه خود را تب

حث حدوث نيز به 

گ ث آنها اثبات مى

ث پديد آمده باشن

ها بـا ل آنكه پديده

ب باشد، حدوث در

ها يا ترجيح بلامرج

زتاب يافتـه اسـت

يابد  ف آنها در مى

بقاشد و با  واقع مى

شيا و عـدم آنهـا پـس

 بحث قدرت و فاع

با آمـوزه ،ها پديده

 كرده و به نقد آن

ــى، 174ـ  173 14؛ حلب

حدوث ن بيان برهان

خته و با بيان حدوث

41ــ  39: 1421ق حلـّى، 

دشواری اثبات يك 

دربارهی متكلمان 

تناهى المسلک در 

محقق : نك(ده است 

تفصيل  حوادث به

، در بحقدرتحث 

محدث ،ها م و پديده

 و اگر بدون محد

دليل .ن محال است

حدوث آنها واجب

م آنهدَ قِ  ،و بنابراين

نيز بازحلىّ  ق محق

اشيا و تباين اوصاف

 او بر وجه واحد و

اشست و اختلاف 

  .)295: 1421ى، 

ود محقق حلىّ در

مكان عدم ايجاد پ

تعالى مخالفت  حق

ــبزواری، 26 3، 1414؛ س

  ا

ضمن ی اصول الدین

ت جوهر فرد نپرداخ

محقـق: نك(ده است 

با اشاره به  وهر فرد

رأی لايل دو طرف،

همچنين. )290 ـ 285

ن حدوث قرار داد

سشى دربارۀ تناهى

بر بححلىّ افزون ق 

وت حدوث اجسام

اند وث پديد آمده

مده است و ايند آ

آن است كه اگر ح

ديگر نخواهد بود و

حث در اعتقادنامه

 تأمل در اختلاف ا

 موجَب بود، افعال

جب بقای معلول اس

محقق حلىّ(ش است 

شو ن كه مشاهده مى

 حكم به جواز و ا

 صدور معلول از ح

ــى،  ــيخ طوس 6: 1358ش

  .)35: 1، ج1412ی، 

ها بودن پديده تناهى

المسلک فیلىّ در 
صار به مسئله اثبات

دشده را تقرير كرد

پرسشى دربارۀ جو

دلا، پس از بررسى 

5: 1413محقق حلىّ، : ك

تقرير خود از برها

نيز در پاسخ به پرس

  

  

محقق

وی با ثبو

عدم حدو

مؤثر پديد

اند آ آمده

از وقت د

اين بح

متفكر با 

زيرا اگر 

علت موج

بخش هستى

چنان

و» مختار

ضرورت

ش 27: 1400

حمصى راز

مت. 2ـ  5

محقق حل

دليل اختص

برهان ياد

پاسخ به پ

متكلمان،

نك(است 

های ت پايه

ن الکمالیة
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محقـق حلـّى، : نـك(ها را نقد كـرده اسـت  بودن پديده از فيلسوفان، نظريه نامتناهىبردن  نامبدون 

.)291ـ  290: 1413
1

  

  مند آفرينش هدف. 3ـ  5

به پرسشى دربارۀ وجود غـرض در فعـل خـدا و  ةکمالیـال المسائل پنجممحقق حلىّ در مسئله 

. مندی آفرينش الهى پاسخ داده و با ديدگاه فلسفى در اين باره مخالفت ورزيده اسـت هدف

آيا ايجـاد عـالم بـرای غـرض اسـت يـا بـدون غـرض  كه پرسش كلامى و فلسفى اين است

برهـان اسـتكمال (كمـال خواهـد رسـيد تعالى با آن بـه  حكيمانه؟ اگر برای غرض باشد، حق

  چگونـه اسـت؟ ) از ايـن معضـل(و اگر بدون غرض باشد عبـث خواهـد بـود، رهـايى ) ذات

  .)293: همان(

 خيـرگويد ايجاد جهان برای هـدفى حكيمانـه اسـت و آن اينكـه ايجـاد،  در پاسخ مىاو 

بر انجـام ) داعى(ث دهد و همين باع آن انجام مى  را به دليل حُسن خير تعالى فعل است و حق

باشد، عبث و فاعل آن ناقص خواهـد بـود، در » حكمت باعثه« بدون آن است، زيرا اگر فعل

بودنش ـ نه برای به دست آوردن سود يا دفع زيـان ـ  خيربه دليل  خيرحالى كه از انجام فعل 

 شـرف يـا ،صـفات ،آيد كه فاعل آن ناقص باشد، زيرا نقص دربارۀ ناقص در ذات لازم نمى

را بـه  خيـرآری فعـل . رود و همه اينها در دربارۀ خدای متعال منتفى اسـت منزلت به كار مى

دهـد كـه حكمـتش او را بـر  بودن آن جز فاعل كامل در ذات و صفات انجام نمى خيرسبب 

  .)294ـ  293: همان(نه برای استفاده كمالى كه فاقد بوده است  ،انگيزد امر مطابق حكمت بر مى

بـودن فعـل  و حكيمانـه خيـرافعـال الهـى و تعيـين دانسـتن منـد  س از هدفپحلىّ محقق 

در صورت ) جويى كمال(الهى عنوان سبب آفرينش، به طرح اشكال فلسفى لزوم استكمال  به

اگـر «اسـت كـه چنـين تقرير وی از اشكال . پردازد مندی آفرينش خدا و پاسخ آن مى هدف

قص است و اگر مفيـد كمـالى نباشـد، وجـود و فاعل بدون آن نا ،مفيد كمالى باشداين فعل 

پذيريم كه اگر فعل مفيـد  گويد ما نمى در پاسخ مى ؟)ترجيح بلا مرجح(عدم آن برابر است 

                                                              
ولـم أنكـرتم أن تكـون : فإن قيل«، بحث 61ـ  60: 1381مرتضى،  سيد: بودن حوادث در منابع متقدم نك برای نقد غير متناهى. ١

محقق طوسـى در ايـن ). 25: 1 ، ج1412حمصى رازی،  ؛76: 1417حلبى، (» ...الحوادث غير متناهية، ولم زعمتم لها أوّلا؟ قلنا

لا يحتاج إلى بيـان طائـل بعـد ثبـوت إمكانهـا المقتضـى ـ  كما يقوله الفلسفىـ  واستحالة حوادث لا إلى أوّل«: باره نوشته است

 ).همان: برای شرح آن از فاضل مقداد نك ؛73: 1420سيوری حلىّ، (» لحدوثها



است و گـاه 

 ونـدعل خدا

ت كـه افـراد 

عری ـ بـودن 

ميـان  آن از 

نـه آنكـه  ،د

 فعل، تعبيـر 

فـس مجـرد 

 بحرانـى در 

مطرح كرده 

انسـان هنـده 

ـان و اينكـه 

بـا اشـاره بـه 

ـن ديـدگاه، 

رخى همـين 

ت كـه انسـان 

 و لاغـری و 

: 1421ق حلـّى، 

انسـان ا كـه 

ت مكلـف مطـرح 

 ؛113و  112: 14

به  164: 1358ى، 

عالمـان اماميـه در 

جويى ا فعل، كمال

فع. ليل بر كمالم د

خطـابى اسـت ،ص

شـعكـه خطـابى ـ بل

ـرادف، ناپسـندی 

دهـد  آن انجـام مى

گر به جای غرض

  .)294: ن

آموزه نف ، پرداخته

 برخلاف ابن ميثم

از مباحث عدل م »

تشـكيل دهبـدن را 

نبودن انسـ جسـمانى

مـدبر آن اسـت و ب

از ايـ )58: ، ج1413و، 

بر. اختلاف دارند ه

اه ديگـر آن اسـت

كوچكى و بزرگى 

محقـق(تر اسـت  ـك

رمان متقدم اماميه 

پيش از بيان صـفات و )ل

11سـيد مرتضـى،: نـك(

؛ شيخ طوسى114: 1411 

ره سـير تحـول ديـدگاه ع

را گاه مطلوب از ف

گونه دوم ل است و

كمـال و نقـصقدمـه 

دليل بـر خ. كنند ى

بـا عبـارتى متـر آن 

را بـه دليـل حسـن 

يعنى اگ ؛پذيرد ا مى

همان: نك(خواهد بود 

ه نقد نظريه فلسفى

ث حقيقت انسان را 

آلام و اعواض«ث 

جـزای اصـلى در ب

جسم و جدرباره ن 

و م داردق شـعف 

؛ همـو54، گفتـار 77 .:ـ

زمينهدر اين  ولى ،

.اند شمرده
2

ديـدگا 

ه با كبدن است ك 

ه بـه صـواب نزديـ

ديدگاه متكلماين  

از مباحث ابواب عد(ف 

ر شـناخت مكلـف اسـت 

مرتضى، سيد: نك.  است

دربـار). 54: 1386وبختى، 

 ،1390.  

 آن برابر است، زير

ونه اول، مفيد كما

 برهـان فلسـفى، مق

بدان تمسك مى زان

واژه درجايگزينى 

تعالى فعل ر حق« د

عقل آن را ،» كند

گزاره خردپسند خ

محقق حلىّ به آن 

محقق حلىّ بحث 

در بحث بلكه آن را 

اج واعد المرامقم در 

ديدگاه فيلسوفان ی

ست كه به بدن تعلق

هــ1413مفيد، (خ مفيد 

،انسان جسم است 

را انسان ش)  بجملته

همين )گونى ناپذير

و اين ديدگاه. شود

وی در ادامه. )همان

                      
مكلفن را در بحث صفات 

 از صفات مكلفَ فرع بـر

 شاگردان و تابعان ايشان 

؛ ابن نو128ـ  127: 1417

خداياری: قت انسان نك

شد، وجود و عدم 

گو . عث فعل است

در اين . دوم است

ورز فلسفهشاعره و 

مه آن است كه با ج

گفته شود زيرا اگر 

رد يا زيانى را دفع

ل را به كار بريم، گ

  قيقت انسان

در تبيينری كه يگ

اينكهخستين مطلب 

، بعاد مطرح نكرده

وی همانند ابن ميثم

آوریوی با ياد. ست

ى مجرد از ماده اس

رخى معتزله و شيخ

 معتقدند اهل حق 

هذا الهيكل ( بدن 

پايا و دگرگو(صلى 

ش سان دگرگون نمى

ه: های وی نك استدلال

                          
متقدم بحث چيستى انسان

با اين استدلال كه بحث  

140 :66.(  

ه، ديدگاه سيد مرتضى و 

7؛ حلبى، 67و  66: 1400

 ميانى درباره نفس و حقيق

  

  

كمال نباش

كمال، باع

گونه د از

ضعيف اش

اين مقدم

رود،  مى

سودی ببر

حسن فعل

حق. 4ـ  5

آموزه دي

نخ. است

مبحث مع

.است
1

و 

دانسته اس

حقيقتىاو 

پيروی بر

گويد مى

مجموعه 

اجزای اص

چاقى انس

؛ برای ا106

            
متكلمان م. ١

 ؛اند كرده

0طوسى،

اين نظريه. ٢

بعد؛ همو

های  سده
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دن انسـان را نيـز نقـد نفـس مجـرد بـوديدگاه فلسـفى است و نيز همين مجموعه مشهود بدن 

  .)108ـ  107: همان: نك(كرده است 

اسـت كـه علـم ترين اسـتدلال آنهـا ايـن  روشـنگويد  فيلسوفان مى دلايلدر گزارش او 

محـل اسـاس بـر ايـن . قسمت ناپذير اسـت نيز يعنى محل علم ،ناپذير است، پس عالم قسمت

يابد و هـر حـالّ  انقسام مىندی م مكانتواند جسم يا جسمانى باشد، زيرا هر  نمى ،)نفس(علم 

اسـتدلال در نقـد آن سـپس . )108: همان: تفصيل استدلال نكديدن برای (پذير است  در منقسم قسمت

در صـورت پـذيرش، . پذيريم است كه ما نمىمبتنى گويد اين استدلال بر نفى جوهر فرد  مى

مركب باشـد، زيـرا  علم نزد ما از امور اضافى است و امور اضافى جايز است كه مقول جسم

مطابق بـا يا  نه ذات قائم به عالم، يا صورت مساوی ،تحقيق از امور اضافى است علم نزد ما به

  .)109ـ  108: همان: نك(گردد  استدلال فيلسوفان دفع مىبه همين دليل، معلوم نزد عالم و 

را همين  معتقد است هر كس انسان) مُعاد در معاد(گفتنى است محقق حلىّ دربارۀ اعاده 

دانـد و هـر كـس كـه بخشـى از آن را انسـان  مجموعه بدن بشمارد، اعـاده آن را واجـب مى

وی افزون بر اعاده اجزای اصلى، بر ضرورت . داند شمارد، تنها اعاده همان قدر را واجب مى

ها و  اعاده ساختار و اعراض خاص انسان نيز تصريح كرده است، زيرا اعراض نيز از مشخصه

  ای كـرده اسـت  بـه ديـدگاه فيلسـوفان نيـز اشـاره وی در ايـن بحـث. انسان اسـت های مؤلفه

  .)138 ـ 136: همان: نك(

  گيری نتيجه

های فلسـفى  مواجهه با فلسفه و انديشه در نوعرهيافت كلامى محقق حلىّ با ابن ميثم بحرانى 

كنـار آرای  گـزارش آرای فلسـفى در ،قواعد المراماهتمام ابن ميثم در . تمايزی آشكار دارد

بـه سـنت فلسـفى با اين بيان كـه وی چنـان . های فلسفى است كلامى و نقد شماری از آموزه

 نهـج البلاغـه شرحوی در . كند مىكه اقوال حكيمان را نقل و در مواردی نقد  دهد مىاهميت 

بـه تفسـير و تأويـل فلسـفى  یو در مـوارد بسـيار داردهای فلسفى همـدلى بيشـتری  با انديشه

درك محضـر و ظاهر دلايـل گـرايش وی بـه فلسـفه،  بـه. اسـت پرداختهآن حضرت سخنان 

ويژه  علـى بـن سـليمان بحرانـى و بـه ماننـد ىمشـرب اثرپذيری از اسـتادان و معاصـران فلسـفى

كـه از وی نيز هرچند عنايت وی به آثار و آرای فخر رازی را . طوسى بوده استالدين  نصير

  . نبايد از نظر دور داشت )59و  36: 1398بحرانى، (كرده  ياد »الامام فخر الدين«با عنوان 



تنها بـه  ی نـه

 نقـد فلسـفه 

ـادی نكـرده 

بنـدی  يه پای

به نظر . ست

، همـين ـلک

روش كـلام 

 سـده هفـتم 

م و ريخ كـلا

نه  ،بى است

لى حركـت 

ر از عالمـان 

 نـوع گفـت 

گيـرد كـه در 

، بلكـه لسـفه

 ،ـوی طيـف

كـه نيازمنـد 

بـن ميـثم در 

و ابن ميثم به 

وی.  نگرفتـه اسـت

گريـزی و  فلسـفه ت

های فلسـفى يـا شـه

به كلام سنتى امامي

يه از دست نداده ا

المسـلدر مقدمه  ی
 را بايـد در غلبـه ر

حوزه حلهّ تـا در  

در تـار ،ديگـر ـان

يا ند تحليّل و ريشه

های متوا ى در سده

ديگـر مـتكلمـا دو 

بايـد نيـز  طوسـى 

گي  طيفـى قـرار مى

به فلنه تنها ص خود 

و در آن سـ )20ـ  1

شـاء را بـه دلايلـى ك

ت محقق حلىّ و اب

ى به ابن طاووس و

ای را در پـيش ـيوه

در جهتافت وی 

ه، از انديشن پرداخت

همچنان بحلىّ قق 

ا نزد اين متكلم فقي

های اعتقاد ى روش

عرفتى محقق حلـّى

ويژه به كلام اماميه

بيـبـه . وجو كرد ت

استثنا نيازمنديك ن 

ومى متكلمان امامى

ن ميـثم بحرانـى بـ

وس و نصـيرالدين 

های فلسـفى در  زه

رايش فكری خاص

9، 9: 1370ن طـاووس، 

وانـى از فلسـفه مشـ

بدين سان رهيافت. ت

محقق حلىّ رسد مى

چنـين شـي ى اساساً 

مامى ندارد كه رهيا

 كه به نقد فيلسوفان

محق.  ديگری است

نوز غرابت خود را

در معرفى» ه منكرّة

يل اين رهيافت مع

كبر ) سه امامى بغداد

به اين روش جست 

عنوان يثم بحرانى به

ر مسير جريان عمو

ه محقق حلىّ و ابـن

يعنى سيد بن طـاوو

گ با فلسفه وآموز

 قرار دارد كه با گر

ابـن(دبينانـه دارد ى ب

كه مباحـث فراو د

يه وارد كرده است

به نظر مكه  ى است

  .اند  گشته

حالى كه محقق حلىّ

مثبت با فلسفه اهتما

ی جز در مواردی ك

را دغدغه وی امر 

فلسفه، هن گويا. رد

وسيله«مراد وی از 

دلي. سفى بوده باشد

وش كلامى مدرس

حلىّو تعهد محقق 

ميه، رهيافت ابن مي

محقق حلىّ كه در

  .ت

مواجهه نوعسنجش 

ي ،جسته سده هفتم

ين چهار عالم بزرگ

طاووس  ی آن ابن

نگـاهىنيـز  سـنتى 

قرار دارطوسى ن 

ست، به كلام اماميه

 طيف قابل ارزيابى

طوسى نزديك  ن

  

  

در ح

مواجهه م

وی. است

است، زير

كامل دار

م رسد مى

روش فلس

رو(عقلى 

هجری و

تفكر امام

رهيافت م

كرده است

در س

امامى برج

مواجهه ا

يك سوی

كـلام به 

الدين نصير

بررسى اس

ميانه اين 

الدين نصير
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 .تابخانه آية االلهّٰ مرعشىك: ، قمالفهرست، )1366( منتجب الدين ،ابن بابويه .4

، خصـائص الـوحی المبـین، .)ق1417(ابن بطريق حلىّ، شمس الدين يحيى بـن حسـن اسـدی  .5

 .دار القرآن الكريم: تحقيق مالك محمودی، قمطبعة الاولى، 

، تصـحيح، الکشـف عـن منـاهج الأدلـة فـی عقائـد الملـة، )1998( ، محمد بـن احمـدابن رشد .6

  .الوحدة العربيةمركز الدراسات : ، بيروت جابرى

  .دار المشرق: ، لبنان، بيروتتهافت التهافت، )2003( ـــــــــــــــــ .7

: تحقيـق جـرج كتـوره، بيـروتطبقـه الاولـى ، بـدّ المعـارف، )1987(الحـق  ابن سبعين، عبـد .8

  .دارالأندلس و دار الكندی

  . زىشمس تبري]: جا بى[، الأضحویة فی المعاد، )تا بى(ابن سينا، حسين بن عبدااللهّٰ  .9

مكتبة آية : ، تصحيح سعيد زايد و ديگران، قم)الطبیعیات(الشفاء ، .)ق1404( ـــــــــــــــــ .10

  .االلهّٰ المرعشى

ـــ .11 ــد، قــم)الالهیــات(الشــفاء، .)ق1404( ــــــــــــــــ ــة االلهّٰ : ، تصــحيح ســعيد زاي ــة آي مكتب

  .المرعشى

انتشـارات :  ، قـمسائل ابن سیناالکشف عن ماهیة الصلاة در ر، )الف. ق1400( ـــــــــــــــــ .12

  .بيدار



سسـه ؤم: ران

ه و تصـحيح 

  .دار

:  قم  ،ن سـینا

  .يدار

منشـورات  :ف

مقدمه ويلفرد 

 

حقيـق، علـى 

دانشـگاه :  ان

  .انصاريان: م

اول، تحقيــق 

ميـر : وتعليـق

ة المدرسـين 

  . النصر

، چاپ اول، تهـر نى

 چـاپ دوم، مقدمـه

انتشارات بيد:  ، قمنا

  .شت

امثالهم در رسائل ابن

بي: قم، قرآن ومختلفه

، نجـفف المحجـة

  .دارالمنتظر: وت

، تحقيق و مقل الدین

  .ت و فلسفه ايران

  .اساطير: هران

، چـاپ دوم، تحـلام

 چـاپ دوم، اصـفها

صادق حسن زاده، قم

، چــاپ ا الســالکین

، تصـحيح و۷مؤمنین

ابعـة لجماعـةلامى الت

مؤسسه: پ اول، قم

اهتمام عبد االلهّٰ نوران

،  ى بحـر الضـلالات

  .شگاه تهران

مة در رسائل ابن سین
ام بهمن كريمى، رش

ت وتأویل رموزهم وا

متشابه الق، )1328( 
کشـف، .)ق1370(ى 

، بيروطبقات المعتزلة

الفائق فی اصول، )1
سسه پژوهش حكمت

رضا تجدد، ته. ق م

فى علم الکـلا لیاقوت
  

، عتبـر فـى الحکمـة

پ سوم، تصحيح ص

اختیــار مصــباح، )
  .الاسلامية

ح مئة کلمة لأمیر المؤ
ؤسسة النشر الإسـلا

، چاپح نهج البلاغة

، به االمعـاد المبدأ و 

النجاة من الغرق فى 
انتشارات دانش: تهران

عیون الحکم، )ب. 
اهتما ، بهمعراج نامه 

اثبات النبوات، )ج. 

نى، محمد بن على 

ين علـى بـن موسـى

ط، .)ق1402(حيى 
386( ركن الدين 

سؤم: درموت، تهران

، تحقيقالفهرست، )

الی، )1386( ابراهيم 
 .نه آية االلهّٰ مرعشى

المع، )1373( علـى 

، چاپحدیقة الشیعة 

1366(ى بــن ميــثم 

مجمع البحوث ا: هد

شرح، )تا بى(ن ميثم 
مؤ: موی محدث، قم

شرح، )1362(ن ميثم 

، )1363( ــــــــــــ

  .عات اسلامى

، )1379( ــــــــــــ

، ته پژوه تقى دانش د

.ق1400( ــــــــــــ

، )1352( ــــــــــــ

.ق1400( ــــــــــــ

  .رات بيدار

آشوب مازندران شهر

طاووس، رضى الدين

  .بعة الحيدرية

مرتضى، احمد بن يح

ملاحمى خوارزمى،

ونگ و مارتين مكد

1381(ديم، محمد 

وبخت، ابو اسحاق 

كتابخا:  ضيائى، قم

ركات، هبة االلهّٰ بـن 

  . هان

، )1383(لى، احمد 

، ميــثم بــن علــىنــى

هادی امينى، مشهد د

نى، ميثم بن على بن

ل الدين حسينى ارم

  .لمشرفة

نى، ميثم بن على بن

  

  

ــــــ .13

مطالع

ــــــ .14

محمد

ــــــ .15

ــــــ .16

ــــــ .17

انتشار

ابن ش .18

ابن ط .19

المطب

ابن م .20

ابن م .21

مادلو

ابن ند .22

ابن نو .23

اكبر 

ابوالبر .24

اصفه

اردبيل .25

بحران .26

محمد

بحران .27

جلال

بقم ا

بحران .28
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، تحقيـق سـيد احمـد قواعد المرام فى علـم الکـلام، .)ق1398(بحرانى، ميثم بن على بن ميثم  .29

  .االلهّٰ مرعشى كتابخانه آية: قمحسينى، 

، تحقيق حسـين علـى محفـوظ، والحقـائق الحدود، )1970(عد بريدی آبى، اشرف الدين صا .30

  .مطبعة المعارف :بغداد

  .داراحياء التراث العربى: ، بيروتهدیة العارفین، )تا بى(بغدادی، اسماعيل پاشا  .31

، تحقيـق عبـاس سـليمان، طوالع الانوار مـن مطـالع الانظـار، )2007(بيضاوی، عبدااللهّٰ بن عمر  .32

  .تراثالمكتبة الازهرية لل: قاهره

، تحقيـق حجـازى سـقا، طبعـه الأولـى، شـرح العقائـد النسـفیة، )1407(تفتازانى، سعد الدين  .33

  .مكتبة الكليات الأزهرية: قاهره

  .مكتبة الاندلس: تحقيق سيد احمد حسينى، بغداد ،أمل الآمل، )1404( حر عاملى، محمّد بن حسن .34

: جـا ، بىرس تبريزيـان حسـونفا: تحقيق و نشرتقریب المعارف، ، )1417(حلبى، ابوالصلاح  .35

  .محقق

، )ضميمه المسلك فى اصول الدين(، الرسالة الماتعیة، )الف. ق1421(حلىّ، جعفر بن حسن  .36

 .مجمع البحوث الإسلامية: چاپ دوم، تحقيق رضا استادی، مشهد

، چـاپ اول، تحقيـق رضـا المسائل الکمالیة در الرسائل التسع، )1413(حلىّ، جعفر بن حسن  .37

  .مكتبة آية االلهّٰ العظمى المرعشى: ماستادی، ق

، چـاپ دوم، تحقيـق رضـا المسـلک فـی أصـول الـدین، )ب. ق1421(حلىّ، جعفر بن حسن  .38

   .مجمع البحوث الإسلامية: استادی، مشهد

، چـاپ اول، اعـداد محمـد معـارج الاصـول، )1403) (محقـق حلـّى(حلىّ، جعفر بن حسـن  .39

  . راثلاحياء الت :مؤسسة آل البيت: حسين رضوی، قم

، چـاپ اول، معـارج الفهـم فـی شـرح الـنظم، )1386) (علامـه حلـّى(حلىّ، حسن بن يوسف  .40

  . دليل ما: تحقيق عبدالحليّم عوض الحلىّ، قم

سيد رضـا : تقديم ،نهج الحق وکشف الصـدق، )1421) (علامه حلىّ(حلىّ، حسن بن يوسف  .41

  .دار الهجرة: عين االلهّٰ حسنى ارموی، قم: صدر تعليق

، تحقيـق، تسلیک الـنفس الـی حظیـرة القـدس، )1426) (علامه حلىّ(ن يوسف حلى، حسن ب .42

 .7مؤسسه امام صادق: فاطمه رمضانى، قم



، تحقيق عتقاد

حقيـق فاضـل 

 ).ج

سـيد صـحيح 

ضـا حسـينى 

شـيخ اشـراق 

  .گى

، 2 اشـراق ج

 

حيح هـانری 

، مقدمـه تضی

  

: ى، تهـرانمـ

ــداد : ينى، اع

ـر انتشـارات 

فرى مراغى، 

 سـيد: تعليـق

فى شرح تجرید الاع

، چـاپ اول، تح لام

 

عج( الامام المهدی 

و تص، تحقيـق الـدین

رض قيـق سـيد محمـد

جموعه مصـنفات ش

و تحقيقات فرهنگت 

عـه مصـنفات شـيخ 

  .حقيقات فرهنگى

، تصـح3خ اشـراق ج

  .ى

ائق در رسائل المرتض
 .دار القرآن الكريم

د رضـا انصـاری قم

ــي  ــد حس ــيد احم س

دفتـ: د حسـينى، قـم

تحقيق يعقوب جعف 

پ اول، تصحيح و

کشف المراد فى، )13
  

م الکـلالمـرام فـی علـ
 .7لإمام الصادق

مؤسسة: ، قملجرائح

لمعرفـة فـى اصـول ا
  .34 و ش 29

تحق ،فی علم الکلام

، در مجالواح عمادی

مؤسسه مطالعات: ن

، در مجموعحکمـاء

ؤسسه مطالعات و تح

موعه مصنفات شـيخ

و تحقيقات فرهنگى

الحدود والحقا، )14
د: مهدی رجايى قم

، تحقيق محمـدلدین

 .ورای اسلامى

ــراف ــه و اش : مقدم

  

، تحقيـق احمـدلام

الاولى،  الطبعة ، مل

، چا) و درر القلائد

382) (علامه حلىّ( 

.7سسه امام صادق

نهایـة الم، )1419(ف 
مؤسسة ا: حانى، قم

الخرائج والج، )1409
عجالة الم، )تا بى(سن 
9 ش ،تراثنا: ، درلى

الخلاصة ف، )1414(
34.  

ا، )1372(ن يحيى 
ربن و ديگران، تهرا

سـالة فـی اعتقـاد الح
مؤ:  ديگران، تهران

، در مجمیاکل النور

مؤسسه مطالعات و: 

405(حسين موسوی 

سيد م: سينى، اعداد

ملخص فی اصول ال
 كتابخانه مجلس شو

م ،رســائل المرتضــی

.دار القرآن الكريم

ذخیرة فی علـم الکـلا

رح جمل العلم والعم
 .والنشر

غرر الفرائد(لأمالی

، حسن بن يوسف 

سؤم: ر سبحانى، قم

، حسن بـن يوسـف

، مقدمه جعفر سبح ن

9(دى، قطب الدين 

دى، هبة االلهّٰ بن حسن

لالرضا حسينى ج د

(واری، قطب الدين 

4تراثنا، ش : ، درى

وردی، شهاب الدين

 تصحيح هانری كر

رس، )1372( ـــــــــ
حيح هانری كربن و 

هی، )1372( ـــــــــ
:تهران ن و ديگران،

 مرتضى، على بن ح

سيد احمد حس: راف

الم، )1381( ـــــــــ
ز نشر دانشگاهى و ك

ـــ ر، )1405( ــــــــ
د: قم ،مهدی رجايى

الذ، )1411( ـــــــــ
 .مى

شرح، )1414( ـــــــــ
دار الاسوة للطباعة و

الأ، )1325( ـــــــــ

  

  

حلى .43

جعفر

حلى .44

عرفان

راوند .45

راوند .46

محمد

سبزو .47

جلالى

سهرو .48

، 3ج

ــــــ .49

تصح

ــــــ .50

كربن

سيد  .51

و اشر

ــــــ .52

مركز

ــــــ .53

م سيد

ــــــ .54

سلاما

ــــــ .55

د: قم

ــــــ .56
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  .االلهّٰ مرعشى نجفى كتابخانه آية: محمد بدر الدين نعسانى حلبى، قم 

، الأنـوار الجلالیـة فـی شـرح الفصـول النصـیریة، .)ق1420(سيورى حلى، مقداد بـن عبـد االلهّٰ  .57

  .های اسلامى بنياد پژوهش ،آستان قدس رضوی :مشهد

، تحقيق سيد اللوامع الالهیة فى المباحث الکلامیة، .)ق1422(سيورى حلى، مقداد بن عبد االلهّٰ  .58

  . الاعلام الاسلامى ةمكتب: ، قممحمد على قاضى طباطبايى

 .كتابخانه آية االلهّٰ مرعشى: قم، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، .)ق1405( ــــــــــــــ .59

ــد  .60 ــان محم ــريف، مي ــش به(ش ــلام، )1370ـ  1362) (كوش ــفه در اس ــاریخ فلس ــر االلهّٰ ت ، نص

  .مركز نشر دانشگاهى: ، تهران)گردآوری ترجمه فارسى(پورجوادی 

: ، تحقيق حسين ضيائى تربتى، تهرانشرح حکمة الاشـراق، )1372(ی، شمس الدين شهرزور .61

  .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگىؤم

تحقيـق الرابعـة،  الطبعة ، الملل والنحـل، .)ق1415(شهرستانى، ابوالفتح محمد بن عبد الكريم  .62

  .دار المعرفة: امير على مهناّ وعلى حسن فاعور، بيروت

الطبعـة ، الحکمـة المتعالیـة فـی الأسـفار العقلیـة الأربعـة، )1981(حمد شيرازی، صدرالدين م .63

  .دار احياء التراث العربى: بيروتالثالثه،  

عبـاس علـى زارعـى : ، تصـحيح وتعليـقنهایـة الحکمـة، )تا بى(طباطبايى، سيد محمد حسين  .64

 مؤسسة النشر الإسلامى : سبزواری قم

: تهـران، تصحيح ابوالقاسم گرجـى، لجـامعجوامع ا، )1377(طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن  .65

  .انتشارات دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى

  .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن، .)ق1415( ــــــــــــــ .66

: تهـران، الاقتصـاد الهـادی الـى طريـق الرشـاد، .)ق1400(طوسى، ابوجعفر محمّد بن حسن  .67

  .ستون مكتبة جامع چهل

احمـد حبيـب قصـير العـاملى، دفتـر : تحقيق ،التبیان فی تفسیر القرآن، .)ق1409( ــــــــــــــ .68

  .تبليغات اسلامى

انجمـن : ، ترجمـه عبدالمحسـن مشـكاة الـدينى، تهـرانتمهید الاصـول، )1358( ــــــــــــــ .69

  .اسلامى حكمت و فلسفه ايران

تحقيق علـى بـو الطبعة الاولى، ، آراء اهل المدینة الفاضلة ومضـاداتها، )1995(ابونصر  فارابى،  .70

  . مكتبة الهلال: ، بيروت ملحم



، والطبیعیـات

  . مهدوى

عـض فضـائح 

كنـز  :در ،ـان

كنگـره :  قـم

  .خ مفيد

 . شيخ مفيد

  . شيخ مفيد

  .خ مفيد

، )فاضـل(ـق 

يزدی مطلـق 

، لمحاکمـات

 چـاپ اول، 

: ت، بيـروت

موعـه مج: در

فـی علـم الالهیـات و
  .ربى

  .دار الرازی :مان

انتشارات :  اصفهان

اصـب فـی نقـض بع
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، عتقـادات الامامیـة

 جهانى هزاره شيخ
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ره جهانى هزاره شيخ
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شـرح الاشـارات، )1
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(نقض ، )1358(ل 

جلال الدين محدث
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  . الحديث دار: ، قم1، جعبدالجلیل رازی قزوینی مقالات کنگره بزرگداشت شیخ

های ميـانى و  شناسى متكلمـان امـامى در سـده های نفس نظريه«، )1390(نقى  خداياری، على .89

  .61، شنظر نقدو ،»كاركرد آنها در تبيين آموزه معاد

 .65 ، شنظر نقدو، »ها ها و رويش هكلام اماميه؛ ريش«، )1391(تقى  سبحانى، محمد .90

جماعـه المدرسـين فـى : ، قـممـن التقلیـد المنقذ، .)ق1412(حمصى رازی، محمود بن على  .91

  .النشر الاسلامى ةالحوزه العلميه، مؤسس
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 را در مواجهـه بـا مس

د هر يك از منابع و ت

آنهـا بـا يكـديگر و پا

ق ديگر منابع نيز وجو

در ا ن بـر اسـاس آن

 مسئله توجه خاصى 
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شناخت از د

تـو خباری است كه مى

ميان آثار وی بـه دسـت

و منطـق عملـى افـراد

اول حيطه كاركرد :ود

دوم رابطـه آ ؛ف دينـى

ی كدام منبع از طريق

يـين راهـى كـه بتـوان

شيخ حرّ به اين . شت

عنوان منـابع ش ى را بـه

 .استساخته  

گرايى،  گرايى، عقل 

فصلن
سا

& Theology 
5 

منابع 

اخ عالمانى از جمله 

 و منابع شناخت از مي

ها و گيری واند جهت

ل سه مسئله خواهد بو

ای استخراج معـارف

ها كان رسيدن به داده

مؤدای آنها و تبي ميان

ا برداشر گام نهايى ی

طرت، عقـل و وحـى

تفصيل فراهم  را بهخ 

 

شناسى، نص  شناخت

                      
 شگاه قرآن و حديث

  چكيده

شيخ حرّ عاملى

شناسى معرفت

گونه كه بتو آن

بنماياند، شامل

قابليت آنها برا

كه امك پرسش

محل اختلاف 

تعارض ظاهری

وی سه منبع فط

پاسخرسيدن به 

  ها كليدواژه

منابع معرفت، 

                          
دانش ، ارشد علوم حديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
 كارشناس
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  درآمد

شده از سوی ديگر منابع،  معارف ارائهبرای  یعنوان كاشف معارف دين و داور نقش عقل به

عنوان روشـنگر آنچـه از دسـترس عقـل خـارج و از ديـد او پنهـان اسـت،  نقل بـهنيز نقش و 

بــوده و خطــوط كلــى مــنش متكلمــان و بحــث برانگيــز همــواره در ميــان دانشــمندان 

گيـری آنـان در بـاب   بر اساس مسئله شـناخت و موضـعمبنايى آنان، معمولاً  نظرهای اختلاف

اهميـت بحـث از  .راحتى قابـل ترسـيم اسـت رابطه آن دو بهچگونگى حجيت عقل و نقل و 

تـوان  در مورد آن، مى ىچنان است كه پس از آگاهى از رأی هر كس حجيت عقل و نقل آن

تری  روشـنآگـاهى دات اعتقـابـه ويـژه به حقيقت در هر حوزه از دين وی دستيابى  از مسير

بينانـه بـه هـر  دهـى واقـع ايستادن بر خط تعادل و سهم ىادعای هر گروه ،در اين ميان. يافت

هـای عقيـدتى در  بر پايـه گرايشغيرتحقيقى و  های از منابع است، اما رهايى از داوریكدام 

ر های اخيـر بـا ظهـو در سـده. صاحبان انديشـه در آثـار خـود آنـان اسـتبررسى آرای گرو 

هـا در روش اسـتنباط  استفاده حـداكثری از روايتكه بر  گری هايى با عنوان اخباری گرايش

،اند مبتنى ويژه عقل احكام شرعى و محدودكردن منابع ديگر به
1

نگرش به جريـان متكلمـان  

هرگونه محـدوديت كـاركرد بـرای عقـل،  ،گرا نيز تحت تأثير قرار گرفت و از آن پس نص

  .داشته استدر پى مخالفت با عقل را گری و  اتهام اخباری

گرايان كه صاحب رأی در فقه نيـز بودنـد، چنـين عنـوانى را  ای از نص عده ،در اين ميان

آوردند، در حالى كه پـس از آن، از عنـوان  مى شمارپسنديده و خود را در عداد اخباريان به 

آيـات برداشـت گيـری از ظـاهر  گری چيزی جز مخالفـت بـا عقـل و اجمـاع و بهره اخباری

از جملـه . شد ويژگى كه شايد در نظر خود آنان از اطلاق نسبت اخباری متبادر نمى ؛شد نمى

تـوان حجـم قابـل  گرايانى اسـت كـه مى وی از جمله نص .شيخ حرّ عاملى است اين بزرگان

همين  .معرفت و حجيت منابع شناخت را در آثار وی مشاهده كرد دربارهتوجهى از مباحث 

                                                              
بـه اماميـه رواج يافـت و در نهايـت  عالمـان، در ميـان برخـى كردملامحمد امين استرآبادی مطرح  نخستكه را اين گرايش . ١

ی هـا نظر از ويژگى هـای ايـن نگـرش ـ صـرف يكـى از ويژگى .انجاميدگيری جريانى در مقابل روش استنباط اصوليان  شكل

منبع عقل و ردپای آن در استنباط احكام است كه اثر آن را در مسـائلى چـون عـدم جـواز تقليـد از غيـر  كردنديگرـ محدود

تـوان  مى... معصوم، عدم جواز تمسك به قياس منصوص العلهّ، عدم جواز تمسك به اصل برائت در شبهه حكميه تحريميـه و 

و تنهـا برخـى آثـار اخباريـان در صـحنه  گراييـدضعف  بهرن با تلاش اصوليان از دو ق پسدامنه نفوذ اين تفكر . مشاهده كرد

  ).163ـ  160: 1377قيصری، : برای آشنايى بيشتر با اخباريان نك(تعاملات علمى باقى ماند 



يـا نادرسـتى 

ری آنـان بـه 

ك بررسـى 

 اهميـّت آن 

ثى بـه عقـل 

انيم از نظـام 

ويژه  نـابع بـه

 اين نوشـتار 

گفتـار شـيخ 

خصـص در 

كـه در عصـر 

ن خـود او و 

ل اسـت كـه 

از آن پـس  

كـى در بـاب 

منبـع اصـلى 

دفـاع از ايـن 

 رد تصـوّف 

دار شـد  هـده

رح مباحـث 

ـى خـويش، 

 مـتنى و در 

 آرایرســى 

توانـد راه  مى

وشن كند و 

درسـتى يبـه   آنان

ز چـارچوب فكـر

شـود كـه بـا يـك مى

در معارف دينى و 

ف اختصاص مباحث

تـوا كه هنگامى مى

بطه هـر يـك از من

رو، در  از اين .شود

در گرا با يكـديگر 

احاديـث و تخ ـدی

ك استای   انديشه

آثاری كه در زمان 

لآمـل كتـاب امـل ا

ای كه گونه ؛ بهكرد

مع حـديثى وی يك

ه قـرار گرفـت و م

د مقـامدر  ت الهداة

أليف ديگـر او در 

سى و توحيد را عه

فقهـى و شـر ،قادی

تـر از روش معرفتـ

مـه مباحـث كلامـى

ــا كــرد كــه برر دع

 صاحب انديشـه، م

منابع شناخت ر ره

نماينده شايسته  ی

بينانـه ا ـويری واقع

 هنگـامى افـزوده م

كيد بر نقش عقل د

دانيم كه صرف ه مى

زد شيخ نيست، بلك

ه شويم كه راب آگا

ی نزد وی روشن ش

دينى و رابطه آنها ب

بنـ بابآوری و  مـع

صاحب  ....بيات و

آ ؛ظهور كرده است

از آن جمله  .ست

ه از ركود خارج ك

دو جـامعشته شد و 

ديثى متأخر بـر قلـّه

اثباتامت با عنوان 
تأ .و نقل ظاهر شد

فيه، تبيين خداشناس

اديث و آيات اعتق

ی القـای درك بهت

شناسـى در مقدمـ ت

ــوان اد ىرســتى م ت

گرا و شخصيتى  ص

دربار ديدگاه آنان 

آرا ميان بتوانيم از 

تصـ وپى ببريم ان 

ای طىّ اين مسـير 

ای شيخ حرّ، تأكه 

البته .يابيم جسته مى

شنگر جايگاه آن نز

شف معارف دينى 

 در تقابل با ديگری

از منابع معرفت دم 

جمـل نـوآوری در 

، ادبى، رجالىكلام

ر حديثى بزرگ ظ

گرديده اس جديدی 

گذشت چند دوره

نوشهای بسياری  رح

در كنار جوامع حد

ديگری در باب اما

به كمك عقل وكه 

عقيدتى صو های ف

محل تبيين احا سـیه

گرا برای  عالم نص

شناسى و معرفت ش

ــن .ت در رو، به از اي

عنوان متكلمى نص

گرايان و يشه نص

است برای اينكه  ى

گرايا نص بر وارد ی

اما رغبت برا ،وريم

در فهرست نگاشته

را برجث گوناگون 

بر اهميتّ آن، روش

شيوه كش دربارهی 

حى و جايگاه آن 

كداممنزلت هر م 

  .كنيمو تحليّل 

بـه دليـ  حّر عاملى

، كىی مختلف فقه

آثارنويسنده قامت 

های ن، مبدأ فعاليت

نويسى را پس از گ ل

ها و شر تاب تعليقه

وان وسائل الشيعه د

 فقاهت گرديد و د

كيل مذهب اماميه 

ن بر ابطال انحراف

ائد الطوسالفو ،گر او
اين. و ادبى گرديد

روشتفصيلى درباره 

ــه كــرده اســت  ارائ

ع حّر بهشناختى شيخ 

آشنايى بيشتر با اند

  

  

امر كافى

های اتهام

دست آو

اجمالى د

در مباحث

و تأكيد ب

فكری وی

عقل و وح

كوشيم مى

بررسى و

شيخ 

های حوزه

اخير در ق

پس از آن

حال شرح

اين كتبر 

فقه با عنو

و  اجتهاد

اصل اصي

نيز، افزون

و اثر ديگ

اصولى و

تف ىمباحث

ــارش  آث

شن معرفت

را برای آ
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بر بررسى دو منبـع عقـل در ادامه افزون  .سازدتر  قضاوت در مورد آنان را به واقعيت نزديك

عنوان منبعى مستقل از آن دو كه مورد تأكيد شيخ حـرّ نيـز  فطرت بهبه تحليّل بيشتر و وحى، 

  .پردازيم هست مى

شناسـى اسـت، در  معرفتهـای  اساس بحثدر آغاز، توضيح اصطلاح علم و معرفت كه 

عنای علـم و شيخ در راستای توضيح م. رسد قاموس اصطلاحات شيخ حرّ ضروری به نظر مى

های انسان را به اجمـالى و  بندی كلى آگاهى در يك تقسيمشناسى دينى  معرفت در اصطلاح

 .ها يكى همان معرفت و ديگری همان علم اسـت كند كه در لسان روايت تفصيلى تقسيم مى

در و امـام اسـت كـه پيـامبر شناخت خدا و شـناخت همچون معرفت، معارف بنيادين  منظور

ايـن دسـته از وی . )70: 1425حـرّ عـاملى، ( شده اسـتبودن آنها تصريح  ر اكتسابىها به غي روايت

در مقابل منظور از . )75، 64: 1425حرّ عـاملى، (ناميده است » معارف اجمالى«های انسان را  آگاهى

مانند چه جزئى  ؛اكتسابى است كه معارف بنيادين و غيربنيادين دينىهای  همان شناختعلم 

معـاد و البتـه معـارف اعتقـادی، فقهـى و همچـون ر قضا و قـدر، و چـه كلـى نهى از تكلم د

حـرّ عـاملى، (ناميـده اسـت » معارف تفصيلى«ها را  او اين نوع شناخت .شود مىرا شامل اخلاقى 

1425 :75 ،78(.  

پـس از ايـن . بودن آنهاسـت تفاوت معارف بنيادين در هر مورد به اضطراری يا اكتسـابى

كـدام پـى ررسـى سـه منبـع فطـرت، عقـل و وحـى و گسـتره حجيـت هربحث را با ب ،مقدمه

  .كنيم نوشتار است بيان مىاين بحث رابطه آنها را كه هدف نهايى ادامه و در گيريم  مى

  فطرت

های  چه در مقام ارزيابى گزاره وهای معرفتى عقل چه در مقام كشف معارف  شك گزاره بى

ــابع ــره معــارف ا باشــد، ديگــر من ــه در زم ــرار مىبالجمل ــرد كتســابى ق ــابر .گي اين، تمــامى  بن

پـذيرد و ارزيـابى  آن در حيطه معارف تفصـيلى صـورت مىهای  فراوردههای عقل و  فعاليت

يابـد، گرچـه اصـل معـارف اجمـالى  عقل از معارف اجمـالى نيـز در همـين حيطـه بـروز مى

از قـوای اين اسـت كـه كـدام قـوّه  پرسش قابل طرحاكنون . اضطراری و غير اكتسابى است

صراحت از اين قوّه با نام فطرت يـاد نكـرده  كننده معارف اجمالى است؟ شيخ به انسان درك

معرفـت بـاره در كـلام او درموجود  شواهدبا بررسى اما  ،و نام ديگری نيز بر آن ننهاده است



از  سـويى از 

ورية موهبيـة 

ـرت معنــای 

اسـت آورده 

معـارف (بى 

دربـاره خنان 

فـت وصـف 

همچنـين از  

و غيــر  »ــری

ت فطـری و 

ـول ديـن از 

در او . )124، 

 سـویسان از 

دليـل  كند، ى

وط به آن را 

سرچشمه  گر

تصـريح گر 

ت پروردگـار 

رسش ناشى 

ب نخسـتين 

از  .ود بيايـد

  »ـاسِ لا يعْلمَُـون

وی ا . قائـل اسـت

ـة الاجماليـة ضـرو

ديگـر بــرای فطـ ی

   .ست

ز زبان شهيد ثانى آ

معارف غير اكتساب

 يا ردی بر اين سـخ

بايـد گف ،ن اسـاس

. ف اجمالى ندارد

فطــ«، »اضــطراری« 

بـين معرفـتميـان ى 

ـات متعلـق بـه اصـ

1376 همـو، ؛64: 1425

ويژه انسا به ،جودات

دلات مىوند متعال 

های مربو س روايت

و برخى ديگ دارد 

ديگو در برخى  كنند

شد، معرفت طا نمى

ری چيست؟ اين پر

ری در نظـر اصـحا

شيخ برای ما به وجو

ينُ القْيَمُ وَ لكِن أَكثْـَرَ النـ د

جـود چنـين منبعـى 

أن المعرفـ«: كنـد ى

ســویاز و  )124، 137

اند بيان نكرده اس ته

عرفت به خداوند از

طرت برای درك م

اين دلايل نيز نقد 

ر ايـنبـ. رده اسـت

ن برای درك معارف

، »اجمــالى«های  ف

و تفـاوتى هسـتند ـا

جم از ابـواب كليـ

5حـرّ عـاملى، (ه است 

بر هدايت موج نده

ن به خالقيت خداو

سپس و )64: 1425لى، 

دن معرفت تصريح

كن مىداوند معرفى 

شين به بندگان اعط

 از معرفت اضطرار

م معرفـت اضـطرار

ها در آثار ش ل قول

 ْ ِ ذلكَِ الدلا تبَدْيلَ لخَِل قِ االلهّٰ

 .55تا  53و  4

كه به وجيافت ان 

مىبـودن يـاد  طری

76 همـو، ؛64: 1425ى، 

چه ديگران گفته آن

ن معربود ر اكتسابى

جود منبعى به نام فط

وی پس از نقل ا .ت

درباره فطرت نياور

بودن عنايى جز منبع

شــود كــه وصــف ى

شـيخ بـه يـك معنـا

و بـاب پـنج ت الهـداة

 امر اختصاص داده
1

كنن دلالتآياتى  

بر اعتراف مشركان

حرّ عامل( داند مىلى 

بود ها به فطری يت

و تعريف خود خد 

حيدی در عوالم پيش

 بدانيم منظور شيخ

سـا از خلـط مفهـوم

طقى در بعضى نقل

                      
ِ التى فطََرَ الناسَ عَليَها لا  اللهّٰ

46تا  44، 34، 20، 12: 14

توان اطمينا سابى مى

جمالى با وصف فط

حــرّ عـاملى(» لا كسـبية

ى ديگری غير از آ

بر غيرنيز ای  او ادله

ضمن آن ادلهّ به وج

شده است تصريح 

 با نظر شهيد ثانى د

دن در نظر شيخ مع

شــده روشــن مى ياد

در نظـر شهمگـى  

  .نيستی 

اثبـات باب دوم از 
را به همين  المهمـة

آيه فطرت، ها بجز

و نيز آياتى را كه ب

بودن معرفت اجما

بعضى از اين رواي  .

 شناسايىخدا را  ه

كه اگر فطرت توح

.نيا ممكن نبود
2

  

تر آن است كه  هم

بس اسـت كـه چه ى

با مفهوم بديهى منط

                          
ينِ حَنيفاً فطِْرَتَ االله هَكَ للِد

3.(  

425حرّ عاملى، : مينه، نك

  

  

غير اكتس

اج معارف

فطريـة لا

اصطلاحى

االبته 

كه در ض

 )اجمالى

مخالفت 

بود فطری

عبــارت ي

اكتسابى 

اضطراری

شيخ 

الفصول ا
ه اين باب

اوند وخد

ب بر فطری

.آورد مى

معرفت به

ك شود مى

در اين دن

اما مه

از توهمى

ب :ائمه

            
فأََقمِْ وَجْه«. ١

30: روم(

در اين زم. ٢
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های معرفت اضطراری در نظر اماميه، معمـولاً مـواردی اسـت   ها و ويژگى مؤلفه ،سوی ديگر

هـايى   ويژگى ؛آيـد از معرفت اضطراری بـه دسـت نمى كه بدون مجموع آنها تصوير درستى

يـا  كند نمىها تصريح  بعضى از اين مؤلفهشيخ حرّ به كه مفهوم بديهى خالى از آنهاست، اما 

رو،  از همينآسانى بتوان آن را استنباط كرد و  ای نيست كه به گونه چينش آنها در آثار وی به

بـودن،  غيـر اختيـاری و غيـر اكتسـابى. توهّمرا  شايد تساوی آن با مفهوم بديهى از منظر وی

ها در عوالم پيشين، عدم تكليف بندگان به ايـن نـوع معرفـت در ايـن  عرضه معرفت به انسان

هـای معرفـت اضـطراری در نظـر متكلمـان   تـرين ويژگى واسطه بودن معرفـت، مهم دنيا و بى

بـرای تبيـين بيشـتر  .)58: 1390منتظری، (ها منعكس شده است  اماميه است كه در آيات و روايت

های ايـن نـوع شـناخت در ديـدگاه شـيخ، بايـد پـذيرش يـا عـدم  شدن مؤلفـه مسئله و روشن

  :او بررسى كنيم آرایشده را در  های ياد  پذيرش هر يك از ويژگى

  نبودن اكتسابى اختياری و ) الف

هـای  در عنـوان بابايشـان  .در اين مورد بسـيار اسـتحرّ عاملى های شيخ  ها و اشاره تصريح

شـناختى بارهـا بـه غيـر  خلال مباحث معرفتمباحث مربوط به معارف اجمالى و همچنين در 

بودن معارف اجمالى تصريح كرده و دليـل آن را، وجـدان، آيـات و  اختياری و غير اكتسابى

 ،اشاره كـردهزمينه در آن به همه ادله در اين وی يكى از مواردی كه  .ها دانسته است روايت

او برای ردّ اولين مرتبه كه شناخت تقليدی و  .بحث مراتب معرفت خدا از منظر عارفان است

در قبول اجمـالى عاقلان ، عدم اختلاف استاز روی تعريف ذهنى خداوند شناخت نظری و 

شواهدی بر ايـن مـدعا  و داند نبودن معرفت خدا مى خالقى واحد را دال بر بديهى و اكتسابى

  :آورد مى

و بـرای مثـال،  آگـاه نباشـدپيش روی خـود  بهدر ميان جمعى، كودكى باشد كه  اگر. 1

 كنـد مىحكـم  اش معرفـت فطـریوی با مشاهده غذا، با توجه بـه غذايى جلوی او بگذارند، 

اضـر شـده باشـد و بـدون علـّت ح نـه اينكـهاسـت، كه اين مأكول را كسى اينجـا قـرار داده 

فـاعلى آن را بـه يقـين كنـد كـه  نـد، بـاز حكـم مىكه آن را از پيش روی وی بردار هنگامى

  .برداشته است

از بلوغش مرتـد شـده پس بدانند مكلفى اگر  ،دانند كسانى كه معرفت را اكتسابى مى .2

بايد به وی فرصـت  نخستكند  كنند، در حالى كه عقل حكم مى حكم مى به قتل ویاست، 



نجـا روشـن 

 . دارند

افـت، نبايـد 

هميـت فـوق 

درسـت  ؛نـد

 ولـىمايـد، 

د كـه نـپذير

 بلكـه شـك 

وَلـَئنِْ «ـريفه 

 آيه ديگر را 

و در شـرايط 

كـه از آن بـه 

بسياری از  يز

 در الفصـول 

ـايى را ذيـل 

يـت خلـق و 

 ائمـه اشـاره 

حـرّ عـاملى، (د 

قـدار بسـنده 

هـای  كتابر 

حـرّ عـاملى، ( ت

از اين .كـرد حكـم 

ای احكام اعتراف

يا  مهمى دست مى

اه كـه نيزبه خدا  ن

آورنـ  به خاطر نمى

اسـد يـا ملاقـات نم

پ ل مميـز نمىى اطفا

د او ازلـى باشـد، ب

وی آيه شـ . هست

و دو آ )9: زخرف(» مُ 

خـاص و ىر مـوقف

حقق شـده اسـت ك

حرّ نيزشيخ   دارد و

علق به اصول دين 

هـا  در ادامه روايت

ضـمن بيـان كيفي ،

 نبـوت و ولايـت 

دانـد مستند مىشين 

بـه همـين مقيشـين 

بـوط بـه آن را در

ه اسـتثال آن مكلف كـرد

 وی قيده و ارتـداد

فايت آن برای اجر

ن خود به چنين امر

فانحتى عار . كند

كتساب معرفت را 

ت و همت زياد بشنا

و حتى عاقلانك از 

آمده باشد يا وجـو

كه مؤثری در ميان 

 العَْزِيزُ العَْليِمُ خَلقَهَُن

  .)307: 1403لى، 

، درشناسـى  امامت

از اين عالم محش 

ر اين مورد وجود 

ز ابواب كليات متع

و  )420: 1376 عاملى، 

،در آنكـه  7اقر

ن موقف و عرضـه

لايت را به عالم پيش

عرفـت در عـالم پيش

هـای مر ون روايت

 ذرّ به اقرار به توحيد و امث

به فساد عقيو سپس 

 ايمان فطری و كف

كتسابى بود و انسان

ر خطير را فراموش

تاريخ اك ،اند ى قائل

رگى را به زحمت

  .كند

 است كه هيچ يك

 از عدم به وجود آ

داند ك اجمال مى  به

 وَالأْرَْضَ ليَقوُلنُ خَ

حرّ عامل(ورده است 

  م پيشين

نبـوت و  يـاوحيـد 

شده و در عالمى پيش

های زيادی در ايت

از م باب صد و شش

حرّ (ص داده است 

امام با ازله روايتى 

عرفت به آنها در آن

ولا نپذيرفتن دليل  ،

ی دال بر اعطـای مع

های گونـاگو سـبت

                      
ل همه بندگان را در عالم 

شود و معرفت داد 

به ها  همه انسانكه 

گر ايمان به خدا اك

يابى به اين امر ست

 برای چنين معرفتى

كه كسى پادشاه بزر

نايى را فراموش كن

ستقرا حاكى از آن 

ق خويش باشد يا 

لقى واحد دارد و 

ماواتِ  نْ خَلقََ الس

مؤيدّ اين مطالب آ

ی معرفت در عوالم

معرفت به توساس، 

ها عرضه ش ه انسان

.شود تعبير مى
1

رو 

او ب. قل كرده است

ا به اين امر اختصاص

از جمل ؛آورد ن مى

دگان، به اعطای مع

با تمسك به قرآن،

(.  

های روايتآوردن 

بلكه شيخ به مناس ،

                          
ريح دارد كه خدای متعال

42.( 

  

  

اكتساب 

شود ك مى

اگ. 3

تاريخ دس

ای  العاده

مانند اينك

زمانِ آشن

اس .4

خود خالق

ندارد خا

سَأَلتْهَُمْ مَن

عنوان م به

اعطای )ب

بر اين اس

خاصى به

عالم ذر ت

آنها را نق

المهمه را

اين عنوان

ايجاد بند

كرده و با

1376 :422

آالبته 

شود، نمى

            
شيخ تصر. ١

1376 :20
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سـخن سـيد مرتضـى  ها در اين زمينـه، او در نهايت با ادعای تواترِ روايت. كند ذكر مىخود 

عدم امكان عقلى درباره
1

حـرّ عـاملى، (شمارد  اعطای معرفت و تكليف در آن عالم را باطل مى 

1376 :425(.  

  عدم تكليف بندگان به معرفت ).ج

بودن معرفت اسـت، زيـرا معنـا نـدارد بنـدگان در اكتسـاب  اين ويژگى از لوازم غير اكتسابى

هـای متعـددی  شيخ روايت .حصيل آن مكلف باشندمعرفتى دخيل نباشند و در عين حال به ت

هـا بـه طـور عـام  ای از ايـن روايت آورده است كه دسـته) معرفت اضطراری(را در باب دوم 

روايـت  كنند؛ همچون مىكه بر معرفت قبلى متوقف باشد از بندگان نفى را هرگونه تكليفى 

خداونـد علـم بـدان را از  آنچه را كـه«: كه فرمود 7هشتم از زكريا بن يحيى از امام صادق

و روايـت نهـم از  )66: 1425حـرّ عـاملى، (» مورد تكليـف آنـان نيسـتاست، بندگان پنهان داشته 

كسى كه چيـزی را نشناسـد تكليفـى بـر : پرسيدم 7از امام صادق«: گويد عبدالاعلى كه مى

  .)66: 1425حرّ عاملى، (» نه: اوست؟ فرمود

يف به طور عام دلالت دارد، اما ذكـر آنهـا ذيـل بـاب بر نفى تكل تنهاها  ظاهر اين روايت

بـا نقـل وی همچنين . معرفت اضطراری نشانه قول به نفى تكليف در معرفت اضطراری است

عدم تكليف بندگان به معرفـت و تصـريح بـه اينكـه  دربارهكلامى از محمد امين استرآبادی 

آنـان را بعـد از بيـان  سـویتعريف و بيان بايد از جانب خداونـد باشـد، پـذيرش تعريـف از 

هايى با همين مضمون نيز نقـل  از آن روايتپيش چه  چنان ؛)75: 1425حرّ عاملى، (داند  واجب مى

  .كرده است

  واسطه معرفت عينى و بى )د

واسـطه  ها، رؤيـت بـى معرفت اضطراری در روايت بيان شده برای های  يكى ديگر از ويژگى

هـا، انسـان در عـالم ذر خـدای  بر اساس اين روايت .است است كه از آن به معاينه تعبير شده

  خويش را به طور عينى و حتـى بـدون واسـطه حـواس ظـاهری درك كـرده و بـه آن اقـرار 

  .كرده است

                                                              
سيد مرتضى هم به نوع استظهار معرفت پيشينى برای همه خلايق از آيه ميثاق اشكال كـرده و هـم بـر امكـان معرفـت پيشـينى . ١

 ).30 ـ 28: 1998سيد مرتضى : نك(اشكال عقلى گرفته است 



طراری جـای 

ن را عينـى و 

 وخـدا را جـز

شناخت خدا 

ام و اجمالى 

داق آن بيـان 

 ورفت را جز

مـالى بـه  اج

ه پروردگـار 

هـم بـا  ـه آن

كـه يكـى از 

ى است كـه 

دانسـتند و  ى

 1390 :197(.  

انگـاره   شـبيه

ـه بـا وجـود 

ريح نكـرده، 

برگـردد و  ن

هـا كـافى  ت

 .ديده گرفت

شـناخت  ای

ر اين منظـور 

فهمى كه  ت؛

ويش بـه آن 

قـل نيـز بـاز 

بى و حاصل 

 بـه معرفـت اضـطر

عـوالم پيشـينق در 

واسطه بـه خ ى و بى

بودن ش م بيان فطری

عالوهيت را امری 

را در تعيـين مصـد

اين نوع معر كند و

صـريح بـه معرفـت 

با معرفت عينـى بـه

رفـت خداسـت كـ

ك زگار است، چنـان

اين در حالى ؛ است

ر كمال وضـوح مى

منتظری، (وده است 

ای ش راری، عقيـده

ـه اسـت، امـا اينكـ

بـودن آن تصـر ينى

ر اسـتنباط از متـون

ن ويژگـى از روايت

توان ناد ری را نمى

هـا  رفتى بـا ويژگى

بنابر .جمالى بياورد

استتوحيد  مچون

 از مسير ويـژه خـو

 بر فطرت برای عق

ت، شناختى اكتساب

ان ابـواب مربـوط

ی، درك از خـالق

معرفت عينىحرّ خ 

هنگام وی به .است

سابى، اعتراف به ا

آنهـا ر ميانتفاوت 

ك مىت نيز تصريح 

تص .)307: 1403 همـو،

 در تضاد آشكار با

بودن معر خن، غيابى

 شخصى آن ناساز

بودن آن   شهودی

عينى، شخصى و در

نان همين ويژگى بو

ت اضطر باب معرف

در كوفـ : ائمـه

بـه عياو فت، چـرا 

شايد به روش او در

ی برداشـت چنـين

ط آن با معارف فطر

 آن را دارد كه معر

 عقلى بر معرفت اج

همای از معارف  ونه

نگرد و ود بدان مى

ت توحيد را افزون

حيد، نبوت و امامت

شيخ اگرچه در ميـا

 معرفـت اضـطراری

ن معناست كه شيخ

نياورده ا شمارى به 

 در رد معرفت اكتس

ن دانسته و تا مشرك

ن وحدت در الوهيت

ه ؛76: 1425ـرّ عـاملى، 

حدت در الوهيت، 

لازمه اين سخ. ست

ری مبنى بر شهود

رفت عقلى به خدا

معرفت به خدا را ع

 شناخت در نظر آنا

فت عقيده شيخ در

 اصحاب نخسـتين 

واسطه بودن معرف ى

ظر گرفته است، ش

ه وی قرائن را بـرا

ل در اينجا و ارتباط

كه نه عقل قابليت آ

تواند دليل  رت مى

در فهمِ گو و  آنها

ز زاويه خاص خو

شيخ حرّ راه شناخت

شناخت عقلانى توح

ها در آثار ش روايت

در توضـيح  ویما 

اين بدان .داند ه نمى

ای معرفت اجمالى

شده  قل شواهد ياد

ها حتى م همه انسان

بودنِ او به اكتسابى

حـ( داند مىفصيلى 

بودن وح و اكتسابى

ا آن قابل جمع نيس

مهم معرفت اضطرا

ا معری اصلى آن ب

م : نخستين ائمه

های اصلى   ويژگى

توان گف جموع مى

ضطراری در ميان 

ها بر بى ظاهر روايت

 را امری كلى در نظ

مال مطرح است كه

  .ته است

نقش عقل ى است

ر چيز بايد بدانيم ك

رضه كند و نه فطر

ط اين دو، اشتراك 

عقل و فطرت ا از 

در اين صورت، ش 

با اين تفاوت كه ش

  

  

اين ر

گرفته، ام

واسطه بى

ها  ويژگى

پس از نق

در ميان ه

ا .كند مى

معارف تف

خداوند و

و با است

ويژگى م

ها تفاوت

اصحاب 

يكى از و

در مج

معرفت اض

دلالت ظا

بلكه آن 

اين احتما

دانست نمى

گفتنى

قبل از هر

فطری عر

از ارتباط

هر كدام 

. رسد مى

بيند، ب مى
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و  بنـابراين معـارف اجمـالى بـا مـلاك عقلانـى .به خلاف شناخت فطـری ،تلاش عقل است

توان گفت مـؤدای همـه معـارف دينـى  د و از اين جهت مىنگير قرار مى مورد ارزيابى عقل

آن نتايج مهـم و تبيين تفصيل اين سخن . بايد به تأييد عقل برسد )چه اجمالى و چه تفصيلى(

  .خواهد آمددر ادامه های كلامى  در روش

  عقل. 2

حرّ عـاملى های شيخ  گيری ابواب احاديث مربوط به عقل و حجيت آن در آغاز نگاشته جای

يك يا چند باب را به عقـل آثارش او در مقدمه بسياری از  .استاهميت عقل نزد وی نگر بيا

از جملـه ايـن . اختصاص داده و در اين ابواب احاديثى در مـورد اهميـت عقـل آورده اسـت

از طـرق  هـا بابآن در ايـن آوردن است كه شيخ بـا  »خلق و استنطاق عقل«احاديث حديث 

گويى بـه  و بـا پاسـخكنـد  مىبه شهرت اين روايت تصريح  ها، تعبيردر مختلف و با اختلاف 

لوازم آن مانند حجيت عقل، تكليـف عقـل، نـوع ادراك عقـل، ها در مورد آن،  برخى شبهه

شمارد و برخى را در خـلال مباحـث ديگـر  را محتمل مى... بودن عقل برای تكليف و ملاك

  .كند اثبات مى

  معنای عقل) الف

  :اشاره كرده استها  از منظر روايتعقل شيخ به سه معنا برای 

  ؛اين دو، و شناخت اسباب و علل امور و مانند آن ميانو تمييز  قوه ادراك خير و شرّ . 1

  ؛خواند ای كه به خير و جلب منافع و دفع مضار فرا مى ملكه. 2

حـرّ عـاملى، (نـه مقابـل جنـون  ،و جهل است شود و مقابل ظنّ  تعقلى كه به علم منتج مى. 3

 .)426، 352: 1403 همو، ؛208: 1409

داند؛ به اين بيان كه انسانى به تكـاليف  او معنای اول را مناط و ملاك تكليف بندگان مى

شرعى و دينى مكلف است كـه بتوانـد خـوب و بـد را از يكـديگر تشـخيص دهـد و درك 

سـى را بـه شنا او عقل در مباحـث معرفت. ها داشته باشد انسان های زندگى واقعيتدرستى از 

  .)208: 1409حرّ عاملى، (داند  دو معنای اخير مى

در ايـن  .اسـت در مورد معنای سوم بايد گفت كه منظور از عقل همان علـم مقابـل ظـنّ 



ا تنهـا يكـى 

گمـان  ، ظنّ 

جهـل دانسـته 

ى است كـه 

 جهـت كـه 

گرچه  ،گارد

يـن معنـايى 

كليـف را بـه 

. رخوردارنـد

داند  ها مى ن

ای از عقـل  ه

  كنــد  عطـا مى

اب سـوم از 

 .يافتـه اسـت

ـری بـديهى 

ـت كـه وی 

در نظر شـيخ 

عقل به كلى 

هـه بـا منـابع 

عقـل اصلى  

  .شود

ها رد كه در روايت

آن دو، عقل مقابل 

 شك، مصـداق ج

معنای ديگر، عقلى 

از اين ،گيرد ر مى

انگ  را كار عقل مى

 ّ ى هم ندارنـد و اظن

او تعلـق تك .اسـت

چـه كـافر از آن بر

داوند به بعضى انسا

س عمـل بـه درجـه

عطاش  بــه بنـدهن را 

و بـا اثبات الهـداةب 

ت عقل اختصاص ي

ايـن سـخن را امـو 

فزون بر ابـوابى اسـ

عقل د ،بنابراين. ت

 كه حجيت را از ع

ـى افـراد در مواجه

كاركرد . آنهاست

آن بايد روشن ش ه

گير و معنا قرار مى

يكى از آ. تاس ده

ها گاهى ظنّ و  ت

.داند همين معنا مى

 و مقابل جنون قرا

عادی مردم های  م

حتى قدرت تعقل ظ

.  

قائـل ا ى نيـز مراتب

ها چه مؤمن و چ سان

 عقل را تفضّل خد

بـر اسـاسيـا  ست و

تفضّـل آن از روی 

باب در كتاب ستين

به بحث حجيت همة

و داند را واجب مى

اين اف. ل دور است

عقل پرداخته است 

را نتوان يافتسى 

شدن منطق عملـ شن

ذيرش آن در نظر آ

باردراو  و ديدگاه 

كر و تعقل مقابل د

شدآن اطلاق عقل 

كه در روايتجهت 

ها را ه ل در روايت

معنايى عرفى است

داند و تصميم ن مى

كه ح ديوانگانبل 

)352: 1403حرّ عاملى، 

لشيخ برای عق ،ه

داند كه همه انس ى

وافل مراتب بالای 

شده اس به آنها عطا 

اينكـه دهـد و يــا  ى

نخس. قطعى استی 

ل المهالفصوول در 
ثبات حجيت نقل ر

مستلزم اشكالعقل 

 مربوط به حجيت

ای كه شايد كس ونه

 دارد و باعث روشن

از منابع و ميزان پذ

شف معارف است 

عقل به معنای تفك 

و به آ رفتهو به كار 

آن جست و شيخ از 

معنای سوم عقلت، 

شود كه م هم مى نّ 

قل را مقابل مجنون

در مقابل ؛باشد  ظنّ 

ح(است  پيشينرض 

شد شته از معانى ياد

يين عقل مربوط مى

س حديث قرب نو

خاطر عمل صالح ب

آن را افـزايش مى 

 ،1403 :351(.  

  ت عقل

عقل نزد شيخ امری

ليات متعلق به اصو

وع به عقل برای اثب

ملتزم نبودن به عكه 

های روايتبه كلى 

جمالى دارد؛ به گو

، اما آنچه اهميت 

 كاركرد هركدام ا

كشحرّ عاملى شيخ 

  

  

 ،صورت

از آن دو

و وهم اس

استشده 

شامل ظنّ

عرف عاق

بر اساس 

اعم از فر

گذش

مراتب پا

بر اساس او

كه يا به خ

آ اعطـايى

حرّ عاملى،(

حجيت) ب

حجيت ع

ابواب كل

شيخ رجو

ك داند مى

به طور ك

ّ حج اجت ي

نفى كند،

شود،  مى

در آثار ش
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  كشف معارف) ج

از ميان دوگونه معرفت اجمالى و تفصيلى نوع اول غير اكتسـابى و از دسـترس عقـل خـارج 

عقل منتفى به كمك بحث از كشف آن  ،بنابراين .شود اعطا مى وندخداتنها از سوی است و 

را در درجـه اول   اما در مورد نقش عقل در كشف معـارف تفصـيلى، شـيخ درك آناست، 

بلكه سخن او اين است كه برای دريافت معارف تفصيلى بايد سراغ ادلـه  ،داند كار عقل نمى

  :اند از منظر شيخ ادله عقلى دو گونه. )124: 1376 همو، ؛78: 1425حرّ عاملى، (نقلى رفت 

  ؛شود كاملاً يقينى است و باعث حصول قطع مىای كه مقدمات آن  ادله. 1

  .ای كه مقدمات آن يقينى نيست و نتيجه آن هم يقينى نخواهد بود ادله. 2

او برای دسته دوم هيچ جايگاهى در اعتقادات قائل نيست و استفاده از اين ادلـه را جـايز 

گرا در اعتقـادات  مان عقلبخش عمده ادله متكلو  )127: 1376 همو، ؛85: 1425حرّ عاملى، (داند  نمى

را در اعتقـادات حجـت  از ادلهّ ، اما دسته اول)87: 1425حرّ عاملى، (داند  را مصداق اين دسته مى

كنـد، قائل است كه هر آنچـه عقـل در بـاب اعتقـادات كشـف ولى از سوی ديگر  ،داند مى

بلكـه  ،يـاز هسـتيمن و با وجود كتاب و سنت ما از اين ادله بىاست بيان كرده نيز آن را وحى 

  .)426: 1403حرّ عاملى، (اينها مؤيد نقل هستند 

بـر خـلاف انتظـار، ، ولـى طبق اين سخن، علم و يقين از نظر شـيخ حجيـت ذاتـى دارنـد

 ّ بلكـه از  ،نيسـت بودن دليل عقلى، افاده قطـع و ظـنّ  ى يا قطعىملاك شيخ در مقام صدق ظن

 ّ در مقابـل، دليـل  .و سـنت يافـت نشـود ى آن است كه مؤدای آن در كتابنظر وی دليل ظن

گرچـه وی  ،بـه عبـارت ديگـر .قطعى آن است كه كتـاب و سـنت آن را بيـان كـرده باشـند

دانـد كـه نقـل  مىتنهـا دلايلـى خـارجى آن را های  مصداق ،انگارد حجيت يقين را ذاتى مى

ن بـه حجيـت علـم و يقـي سـويىاز  ویاسـت كـه  آندليل بر اين برداشـت  .بيانگر آن باشد

كـه را ای  ادلـه ،ديگـر سویداند و از  ها را به همين معنا مى در روايت كند و عقلِ  تصريح مى

  خوانـد  ى و غيـر معتبـر مىظنـّ ،انـد گرايان بر اثبات مطلوبشـان در اعتقـادات اقامـه كرده عقل

ــاملى، ( ــرّ ع ــو، ؛204: 1409ح ــو، ؛122: 1376 هم ــو، ؛551، 548، 427، 426: 1403 هم او در . )87، 84، 83: 1425 هم

  :گويد جای ديگر مى

] بـاز هـم[ ،به ادلـه قطعـى عقلـى مربـوط باشـدتنها هنگامى كه حجيت عقل در احاديث 

در احكـام شـرعى راهـى ] از ادلـه عقلـى[ايـن قسـم  زيرا ،ای بر آن مترتب نخواهد بود فايده



نيز همـان  ى

هـد، زيـرا او 

در اثبـات را 

ت معصـوم از 

توالى فاسد  

حـرّ (ه اسـت 

ل و اتحـاد و 

كـلام  هـای 

ب الوجـود و 

های وی در 

ه ايـن نتيجـه 

ا نصـوص و 

 .گيـرد ره مى

در مقـام  ،ين

هـای متـواتر 

ل نقل قطعـى 

دليـل  كنـد، 

گرايـى در  ص

خ بـر ظـاهر 

تـى جـامعى 

و چيــنش  رد

ای  هر دسـته

ل نقلى متواتر قطعى

1 :351(.  

ده ری را نشـان مى

رآنـان دلايل ش و 

رّ در باب عصـمت

آوردن مجموع با 

بيان كـردهن زمينه 

 رد قـول بـه حلـول

كتابست كه در 

فهوم فلسفى واجب

ه گفته ميانما جمع 

ش آنـان، مـا را بـه

گـام تعـارض آن بـا

بلكـه از آن بهـر ،ت

بنـابراينو داند  ى مى

ه ى قطعى با روايت

عقل قطعى را مقابل

كل اين دو را ادعـا 

عنوان نماينـده نـص

 .مصداق استر 

نيست كـه شـيخ امعن

لكـه او نظـام معرفت

داروجيــه معقــولى 

ر مواردی كه ظوا

دليلولى يت دارد، 

1403حرّ عاملى، (ست 

تر مل، نتيجه متعادل

همراهى كرده، روش

شيخ حرّ. رفته است

ل نقلى نشانده و در

را در اينليل عقلى 

تـوان بـه هنگـام  ى

همان ابيان شده  له

ى از اين ادله در مف

  .)83 ـ 80

شود، ا را شامل مى

ل تمسـك بـه روش

بـه هنگ تنهـاقلـى، 

آن مخالف نيسـت

دارای حجيت ذاتى

كه اگر دليل عقلى 

عق هرگزگفت شيخ 

د و اگر كسى تقابل

ع او بـهو، مخالفت 

ت بر سرمخالفآن، 

گام تعارض، بدان م

بل ،بدانـدناپذير  ويل

امــا تو ،هاســت يت

درو،  از اين. ذيرد

عى نيز گرچه حجي

هد بر اين سخن اس

مه شيخ در مقام عم

گرايان ه مى با عقل

التزام به كار گر حو

ى در كنار استدلال

د چهل نزديك به 

را مىوی ن روش 

د، در حالى كه ادل

شن است كه بعضى

: 1390حرّ عاملى، (رد 

ر بسياریلى موارد 

ـان و در عـين حـا

 مخالفت با ادله عق

تنها با آ  تعارض، نه

ل عقلى قطعى را د

پرسشسخ به اين 

ايد گب ؟ه بايد كرد

ظر او حجت هستند

رو از اين. داند ر مى

كردن آ ت در مطرح

هنگ قلى بر عقل به

حوی كه آن را تأو

آن بــر اســاس رواي

پذ لانيت صورت مى

در غير احكام شرع

كند و استقرا شا مى

بررسى كارنامهچنين 

ی از مباحث كلامى

به نح صراحت يا به

راموشى، ادله عقلى

ل به خطا و نسيان، 

ينهمـ .)122 ــ 109: 13

وجود مشاهده كرد

شود و روش فت مى

دارريشه  با ممكن 

عقل  به ادلهوی ك 

گرايـ  موضـع عقـل

د كه منظور وی از 

غير  لى است و در

وی دليل گفتيمكه 

عقل و نقل و در پاس

چه ، صريح داشت

چون هر دو از نظ ،

 ّ ى و غير معتبر را ظن

 با عقل و صراحت

داشتن دليل نق مقدم

به نح ، جمود دارد

ه گرچــه انســجام آ

 بر اساس آن عقلا

  

  

ندارد و د

را افاده م

همچن

در بسياری

مطلوب ب

خطا و فر

برای قول

388عاملى، 

وحدت و

فلسفى يا

رابطه آن

تمسك

تضعيف 

رساند مى

دلايل نقل

ضمن اينك

تعارض ع

مخالفت 

،داند نمى

عقلى او 

مخالفت 

البته م

ها روايت

دارد كــه

ها ايترو
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 .بـرد كشيده و آنها را تأويل مـى  از ظاهر آنها دست ،وان نداندمخها را با آن نظام ه از روايت

.ها در آثار شيخ مصاديق زيادی دارد اين نوع برخورد با روايت
1

  

  حجت نهايى) د

ای كه اثبات آن بدون  گونه به ؛ل در درجه اول كاشف حجيت نقل استاز ديدگاه شيخ، عق

تــرين بــديهيات  او ايــن امــر را از واضــح. پــذير نيســت، زيــرا مســتلزم دور اســت عقــل امكان

در جـای ديگـر  نيـز. )61: 1425حرّ عـاملى، (داند  مفيد تنبيه مىتنها و استدلال بر آن را  شناسد مى

شـود كـه  مى درنـگ يـادآور بى ،آورد تأييـد ايـن سـخن مـى هايى را در از آنكه روايت پس

هـا در اينجـا  بلكه نقش روايت ،تواند دليل واقعى بر اين مطلب باشد ها نمى تمسك به روايت

.)121: 1376حرّ عاملى، (تأييد اين سخن است  تنها برای
2

  

ل در كه عقـ بدان معناستآن است كه حجيت نقل به عقل برگردد و اين  بيانلازمه اين 

مسـتند عنوان منبـع  يعنى برای اينكه بتوانيم از كتاب و سـنت بـه ؛قبال نقل حجت نهايى است

  .باشدكرده ثابت را تر  حجيت آن پيشعقل بايد  ،استفاده كنيم معارف

به باور شـيخ حـرّ عـاملى يابد، بلكه  در قبال نقل مصداق نمى تنهاالبته حجيت نهايى عقل 

بايد به بـديهى عقلـى  ،شوند گاه كه در مشهد عقل حاضر مى معارف اجمالى آن های مصداق

 ، ولـىدانـد شيخ گرچه معارف اجمالى را مـوهبى و ضـروری مى ،به عبارت بهتر .ختم شوند

 ،های فطری از حوزه داوری عقـل بيـرون اسـت آموزهدرستى معنا نيست كه  بديناين سخن 

و امام دخيل است، عقل نيـز  پيامبر، گونه كه فطرت در شناخت خدا بلكه در ديدگاه او همان

                                                              
لالت دارد و از ظاهر آنها نقص كتـاب موجـود نسـبت بـه توان به اخباری كه بر عدم تواتر قرآن د مى جدّیعنوان دو نمونه  به. ١

شـيخ حـرّ عـاملى نقـص در  .در عبادت دلالـت دارد اشـاره كـرد 9شود و اخباری كه بر سهو النبى كتاب مُنزَل برداشت مى

اموشى همچنين نسيان و فر .دفاع كرده است 9پذيرد و از تواتر متصل قرآن موجود به زمان پيامبر اكرم قرآن موجود را نمى

كه از ظواهر آن چنين اموری برداشت را اخباری كند و  مىرد  استكه در تضاد با مراتبى از عصمت را در عبادت  9پيامبر

اخـذ كـرده و آنهـا را را اماميه اين ظـواهر  عالماناگرچه در هر دو مورد برخى  .شود به تأويل برده يا تضعيف كرده است مى

ای است كه دو اثر مستقل در همين رابطه و برای رفع شبهات مربـوط بـه آن بـه  شيخ تا اندازهاهميت اين دو نزد . اند دهكرنقل 

آنچه در اينجا مورد استشهاد ما قرار گرفتـه، تأويـل . التنبیه بالمعلومو ديگری  تواتر القرآنيكى   :رشته تحرير در آورده است

: 1426حرّ عـاملى، : نك(شود  ها را شامل مى احث اين كتابو تضعيف اخبار معارض با اعتقاد شيخ است كه تنها بخشى از مب

  ).155، 141، 133: 1388 همو، به بعد؛ 117

: 1403حـرّ عـاملى، ( »ولا شك ان الاستدلال على حجية الدليل السمعى بالدليل السـمعى دوری«: گويد در جای ديگری مى او. ٢
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فطـری آنـان 

ى اسـت و بـا 

نبـودن  سـابى

 ،ـات نـدارد

 ،يـدلـى توح

ت كـه شـيخ 

ات نقـل بـه 

گونـه  ده اين

 فطـری كـه 

ـده اسـت و 

محتـوای  ،د

شـيخ  بـاوره 

مل بـه دليـل 

.  

، ی خداونـد

دو را بـا هـم 

ی عقل بيرون 

ـده معـارف 

ن از گسـتره 

ف مـورد نيـاز 

گفته  ن را باز

شـناخت فط ، نكنـد

ير از شناخت عقلى

سـابى نيسـت و اكتس

كنـد منافـ مىلالـت 

ز لـزوم اثبـات عقل

گذشـت تـر نيـز ش

ست كه بـرای اثبـا

شـد  از عبـارت ياد

يكـى شـناخت :رد

ـهودی حاصـل نشـ

اگـر نباشـد ديم كه

بـه .يابد حجيت نمى

 وی از وجوب عم

.دارد  بدان تصريح

ديگر معرفت فطـری

هـر د اوكنـد و  مى

را از حوزه داوری

  .رف است

كننـ ن اسـت ـ بيـان

 در حقيقت، سـخن

معـارف بيشـترـيخ 

ل نيز بخشى از آن

و امام را اثبات مبر

 شناخت فطری غير

  :نويسد ى

اكتسـ ،اسـت بسـته

دلايت نقل بر عقل 

  .)63: 1425ملى، 

خن، معنـايى غيـر از

، پيشافزون بر ايـن .

ا آنسخن نيز  اين 

رو،  داريم، از ايـن

 امـام دو جنبـه دار

رفت حقيقـى و شـه

مندت نقل به آن نياز

و ح انجامد نمى ى

جب است و منظور 

 ادامه همين سخن ب

يدگاه شيخ روی د

ت نقـل را فـراهم م

های فطری ر آموزه

 نهايى در قبال معار

آن بيـانگر و سنت 

ت معرفت وحيانى 

از نظـر شـ . اوست

لگرچه عق .ده است

، پيامل وجود خالق

گرچه  ،هد گرفت

مىيخ در اين زمينه 

وابر آن ) نقل( عى

 كه بر توقف حجيت

حرّ عام(واجب است 

ر عقل در اين سخ

 حجيت نقل ندارد

لازمه  .داند طل مى

بوت و امامت نياز 

پيـامبر و  ،ت خـدا

اگر نباشد معر كه 

برای اثبات حجيت

ظری است به بديهى

در هر صورت واج

كه در  چنان ؛ست

از ديكه وان گفت 

مينه پذيرش حجيت

آ درستىوی  ،ساس

كه عقل حجت  ت

ـ كه كتاب ع وحى

سخن از اهميت  او،

فتى آن در عقيده 

ق وحى به او رسيد

دارد و تا عقل اصل

ل به دين قرار نخواه

شيخ .ت ماهوی دارد

 حجيت دليل سمع

جمالى با احاديثى 

ل به دليلِ بديهى و

حجيت نقل برتگى 

مامت برای اثبات 

ل با نقل را دور باط

نب ، عقلى بر توحيد

شود كه شناخت مى 

غير اكتسابى است

شناخت عقلى كه ب

های نظ شامل گزاره

دليل عقلى قطعى د

حجيت ذاتى قطع ا

تو جرئت مى به ،ين

عقلى اوست كه زم

بر اين اس .ده است

اين بدان معناست و 

  

منبعشيخ حرّ عاملى 

به باور . است دين 

وحى و ارزش معر

 دينداری، از طريق

  

  

دخالت د

پايه عمل

آن تفاوت

آنچه

معارف اج

چون عمل

وابست

نبوت و ا

اثبات نقل

استدلال 

 برداشت

شناختى غ

ديگری ش

نقل كه ش

عمل به د

بديهى، ح

بنابراي

شناخت ع

جمع كرد

داند  نمى

وحى. 3

به باور ش

اكتسابى 

حجيت و

انسان در 
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اعتماد بر اين مطلب تا جايى است كه وی اصل در كسب معـارف  .اشاره كرده استو بدان 

گستره حجيـت وحـى تقريبـاً بـه انـدازه  ،بنابراين .داند تفصيلى را رجوع به كتاب و سنت مى

  .)124: 1376 همو، ؛78: 1425حرّ عاملى، (باشد  ارز آن مى دين و همگستردگى 

از نظـر او  .دارداختصـاص به معـارف وحيـانى معرفتى نيز بالاترين رتبه  ،به لحاظ ارزش

در پـى و تـواتر همـواره يقـين  اند بسياری از مباحث كلامى به واسطه نقل متواتر ثابـت شـده

ضمن اينكه در مقام مقايسه، تواتر را حتى از ادله عقلى يقينى نيز دارای اعتبار بيشـتری  .دارد

ها را  را از آن جهت كه بيشترين روايت :بر امامت ائمهكننده  دلالتوی نصوص  .داند مى

ترين،  حد تواتر رسيده است، قـویبيشتر از مسائل اعتقادی به خود اختصاص داده و ميان در 

داند و  اعتقادی حتى نسبت به توحيد و نبوت مىميان دلايل ترين دليل در  و واضح معتبرترين

. )32: 1425حرّ عاملى، (تر از نقل متواتر نزد شيخ وجود ندارد  كه دليلى محكم آن استبيانگر اين 

هم از جهـت كمـى و حجـم ارائـه  .استآن بيانگر در مجموع بايد گفت منبع وحى كه نقل 

وی بـه  ،و بـه همـين دليـل استمعارف و هم از جهت ارزش شناخت، از ديگر منابع متمايز 

  .دارد ل مقدم مىهنگام تعارض، نقل قطعى را بر عق

  گيری نتيجه

كـلام  دانـششيخ حرّ عاملى يكى از دانشمندان اماميه است كه افزون بـر فقـه و حـديث در 

عنوان سـه منبـع عمـده در علـوم  وی فطرت، عقل و وحى را به .نظر است اسلامى نيز صاحب

نخسـتين فطرت،  .ای قائل است ويژه كلام معرفى كرده و برای هر كدام نقش ويژه اسلامى به

مـؤدای معرفـت فطـری،  .اسـتهـای ديگـر انسـان  نوعى پايـه معرفت به ومنبع برای شناخت 

چنـين اصـل  .و امام اسـت كـه شـناختى اجمـالى و غيـر اكتسـابى اسـت، پيامبر شناخت خدا

 .اسـترا انسان در عالم پيشين دريافت كرده و در اين دنيا نيـز بـه آن تكليـف نشـده  معرفتى

شيخ معرفـت فطـری بـه  .شود معرفت، شناخت حقيقى به خدا حاصل نمى البته بدون اين نوع

  .داند واسطه و عينى نمى خداوند را بى

دار اثبـات  عهـده سـويىاز  .های گونـاگون كاركردهـای مختلـف دارد عقل، در ساحت

ای كـه بـدون آن حجتـى بـر عمـل بـه معـارف دينـى يافـت  گونه به ،اصل حجيت نقل است

كننـده معـارف  توانـد ارائه دينـى نيـز دارد؛ يعنـى مى نقشى درونگر، دياز سوی  .نخواهد شد



توانـد از   مى

ان دهد و از 

اظ محتـوا و 

ريق قـرآن و 

يق نصـوص 

ـواتر وجـود 

همچنـين  . نـدارد

رچوب دين را نشا

يـان منـابع بـه لحـا

ر حيطه دين از طر

ف اصلى دين از طري

تـر از تـ يلى محكم

گـى در ايـن زمينـه

توجيه عقلانى چا 

 .دار شود ده

شـناخت ديـن در مي

مى نيازهای بشر د

معارف است و شده

دلي ا نيست و اساساً 

ه نقـل نقـش پررنگ

،شبهات دفاع كرده

را عهد عارف دينى

ترين منبع برای ش ى

تقريباً تما .رار دارد

ها نهاده ش ار انسان

هيچ شكى در آنها

د، گرچه به اندازه

ی دينى در برابر ش

تر داوری نهايى مع 

عنوان اصلى ى نيز به

در مرتبه نخست قر

در اختيا :ل بيت

و جای ه اند ل شده

  

  

دينى باشد

های گزاره

همه مهم

وحى

كميتّ، د

اهل سنت
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those of the Imamiyya School of philosophical Kalam, and I will then explain various 
influences of Ibn Sina's philosophical tradition on these issues in the middle period of 
Imamiyya Kalam. Some important aspects of this fundamental change include: 
semantic developments of some epistemological terms, new categorizations for 
knowledge, the introduction of some epistemological principles, accounts of how 
human beings achieve knowledge, and new problems for epistemology. 

Keywords: Imamiyya Kalam, Ibn Sina, Epistemology, School of Baghdad, Philosophical 
Kalam, 'Allāma Ḥillī. 

  
The Encounter of Imamiyya Scholars of Kalam with Philosophy in the 
7th Century 

Alinaqi Khodayari 
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Imamiyya scholars of Kalam in the 7th century A.H. did not exhibit the same reaction 
to philosophy. The encounters of two prominent Imamiyya scholars of Kalam with 
philosophy are worthy of consideration. Ibn Maytham al-Baḥrānī exhibited tendencies 
towards philosophy, on the one hand, by providing combinations of philosophical and 
kalami doctrines, applying philosophical principles and doctrines in order to show 
views in Kalam, applying philosophical notions to the issues of Kalam, and even 
preferring philosophical views in some cases. On the other hand, he shows his 
attachment to Kalam by opposing some philosophical doctrines. However, al-
Muhaqqiq al-Ḥillī showed his attachment to the common Imamiyya tradition of 
Kalam and opposition to philosophy by refusing to use philosophical vocabulary, 
ignoring the philosophical worldview, and criticizing some philosophical doctrines. 

Keywords: Philosophy, Kalam, Positive Attitude, Negative Attitude, Ibn Maytham al-
Bahrani, Al-Muhaqqiq al-Hilli, The 7th Century.  

 
Sources of Knowledge according to al-Shaykh Hurr al-'Amili 

Mohsen Golshahi 
MA of Hadith Sciences, Quran and Hadith University 
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Al-Shaykh Ḥurr al-'Āmilī was an Akhbari scholar who made helpful contributions 
concerning epistemology and the sources of knowledge in his work. The problem of 
sources of knowledge, as it is related to problems of Kalam, includes three issues: (1) 
the scope of each source of knowledge and their capacity for religious knowledge, (2) 
their relations and interactions with one another: which source can yield information 
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Emamiyya Kalam after the Presence Period; the First Divergences 
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When the Imamiyya school of Kalam in Kufa declined in the middle of the third 
century A.H., some Imamiyya and Mu'tazila scholars of Kalam-who converted to 
Shiism and are not much known-came to represent the Imamiyya Kalam; they had 
tendencies towards Mu'tazila thoughts and turned away from the Imamiyya Kalam in 
the Presence Period (the period when Shiite Imams were present). In this paper we 
rely on Abu al-Ḥasan al-Ash'arī's Maqālāt al-Islāmīyyīn (written in the last decade of 
the third century A.H.) to rediscover some views of this school of Kalam and 
investigate the approach of scholars of the School of Baghdad, from Nawbakhtīs, who 
are almost contemporary to the above-mentioned school of Kalam, to the age of al-
Shaykh al-Mufīd and Sayyid al-Murtaḍā. The upshot is that since this school shared 
Mu'tazila views in many issues of Kalam and turned away from the official positions 
of the early Imamiyya Kalam, the School of Baghdad reacted differently to their 
views, but, eventually in the age of Sayyid al-Murtaḍā, the Imamiyya Kalam fully 
agreed with their views. 

Keywords: Al-Shaykh al-Mufid, Sayyid al-Murtaḍā, Ash'ari, Imamiyya Mu'tazili, 
Maqalat al-Islamiyyin, School of Baghdad. 

  
Rey's School of Kalam 
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From a historical point of view, the Imamiyya Kalam can be investigated in terms of 
different schools of thought. Until the fifth century A.H., there were two Shiite 
Schools of Kalam in Qum and Baghdad with the latter gradually turning into the 
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